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ملاحظات و تصحیحات )12(

محمد کاظم رحمتی*

چکیده
نگارنده شانزده نکته و نويافته پژوهشی را در ضمن چهار محور ارائه می کند. در 
عرصه نکته ها و نسخه های کهن از متون کهن، نسخه ای متعلق به قرن ششم از 
کتاب دستور المنجّمين، کتاب النکث نوشته نظّام معتزلی، نکاتی از رجال نجاشی، 
آثار زيديه، سادات اسماعيليه بر اساس گزارش ابن شدقم، سرنوشت نسخه های خطی 
نفيس دوره صفويه، اهميت نسخه های واسطه ای در کتابت، مقايسه الفهرست شيخ 
طوسی با الفهرست ابن نديم را می خوانيم. در باره بحرين، کتيبه های اوُال و قطيف، 
نسخه ای نفيس از کتاب الفهرست به کتابت صالح بن يوسف اوُالی بحرانی، گزارش 
مطالعات جديد مربوط به بحرين از منابع قديم، محمد بن علی عينقانی شاگرد ابن فهد 
حلی، منصور احسايی و کتابت نسخه ای از کتاب الناسخ و المنسوخ نوشته ابن عتائقی 
حلی آمده است. همچنين در باره شرح حال نگاری، معرفی دو عالم شيعی سيد حيدر 
بن محمد واعظ حسنی )قرن هفتم( و علی بن ابی الميامين )قرن هشتم( بيان شده و در 

باره مطالعات فِرَق مسلمان، گزارشی از مطالعات اين حوزه بيان می شود. 

کلیدواژه ها
نويافته ها؛ عدالت صحابه؛ رجال  و  ها  نکته   – تاريخ؛ نسخه های خطی   – بحرين 
هشتم؛  و  هفتم  قرن   – شيعه  عالمان  نديم؛  الفهرست  طوسی؛  الفهرست  نجاشی، 

اسماعيليه – تاريخ؛ فِرَق مسلمان. 

* استادیار بنیاد دائرة المعارف اسلامی.
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دستور المنجمین و نکاتی دربارۀ نسخۀ آن
دارد،  را  المنجمین  دستور  عنوان  که  پاریس  ملی  کتابخانۀ  عربی  های  نسخه   5968 نسخۀ 

نزدیک به یک سده است که توجه محققان را به خود جلب کرده است. خوشبختانه در دسترس 

قرار گرفتن آن که نخست وبگاه کتابخانۀ ملی پاریس آن را در اختیار علاقه مندان قرار داد و 

سپس انتشار نسخه برگردان آن توسط مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب )تهران، 1398ش( این 

امکان را در اختیار محققان قرار داد تا بتوانند نسخه را مورد بررسی دقیقتری قرار دهند. نکات 

مشهور دربارۀ نسخۀ دستور المنجمین این موارد است:

تألیف شده در دوران حسن صباح )متوفی 518( است. این مطلب بر  آثار  از  1( کتاب 

بالله  المستنصر  فاطمی  امام  حال  شرح  در  المنجمین  دستور  کتاب  نویسندۀ  اشارۀ  اساس 

)متوفی 487( است. وی در بخشی از شرح حال المستنصر بالله نوشته است:

ما یشیر الی سنة سبعین واربعمائة  »... وخطب له رضي الله عنه بواسط والعراق وکان کثیراً 

...« )برگ  السنة  – الیه هذه  – حفظه الله  وما یتجدد فیه من ظهور دعوة، فوافق وصول صاحبنا 

343الف(. 

عبارت اخیر دلالت بر این دارد که حسن صباح در سال 470 به قاهره رسیده بود و پیش از 

مرگ المستنصر بالله در سال 487 و نزاعی که میان دو فرزند او یعنی نزار و مستعلی صورت 

گرفته بود، قاهره را ترک کرده بود. مشهور آن است که حسن صباح حدود دو سال در قاهره 

بوده است؛ یعنی اندکی پیش از مرگ مستنصر بالله قاهره را ترک کرده است. نزار در شورشی نا 

موفق در سال 488 کشته شد، اما حسن صباح توانست جامعۀ اسماعیلیۀ ایران را وفادار به او 

نگه دارد، ظاهرا با وجودی که فرزندان نزار تا مدتها بعد در قید حیات بودند، اما حسن صباح 

بی توجه به مرگ نزار، جامعۀ اسماعیلیه را متقاعد به باقی ماندن به امامت او کرد. 1نویسندۀ 

1  شرح حال حسن صباح در کتابی به نام سرگذشت سیدنا تدوین شده بود. برای بحثی دربارۀ کتاب اخیر و آنچه از آن 
باقی مانده، بنگرید به: 

Delia Cortese,“Lost and Found: The Sargudhasht-i Sayyid-na. Facts and Fiction of Hasan-i 
Sabbah’s Travel to Egypt vis-à-vis the Political and Intellectual Life of 5 th/11 th century 
Fatimid,”in: Eva Orthmann and Petra G. Schmidl, eds., Science in the City of Fortune: The 
Dustur al-munajjimin and its World (Berlin: Ebverlag, 2017), pp.199-221.

بعدها حسن بن نزار در 544 و حسین بن نزار علیه عاضد در 557 شورش کرده بودند و هر دو ناموفق بودند. برای 
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اشاره کرده است )برگ  نیز  او  نزار و کشته شدن  ناموفق  به ماجرای تلاش  المنجمین  دستور 

به رشتۀ  از 488  المنجمین پس  دستور  دارد که کتاب  این  بر  این مطلب دلالت  343ب(. 

تحریر درآمده و از اشارۀ به زنده بودن حسن صباح، می توان تاریخ نگارش متن را زمانی میان 

488 تا 518 دانست. مطلبی در برگ 240 الف نیز آمده که نویسندۀ دستور المنجمین از وقوع 

امری در سال 513 سخن گفته که نشان از این دارد که کتاب وی پیش از این تاریخ تألیف شده 

است »... فیکون ذلک في سنة ثلاث عشره وخمسمائة للهجرة، هجرة النبي محمد المصطفی صلی 

الله علیه وعلی آله واصحابه الطاهرین«. 

2( دربارۀ اینکه متن کتاب دستور المنجمین در کجا تألیف شده، بیشتر محققان معتقدند 

نویسنده  بودن  نزاری  تألیف شده است. دربارۀ  الموت  نزاری در  که کتاب توسط اسماعیلی 

تردیدی نیست و تصریحات وی در بخشی که از امامان اسماعیلی سخن می گوید، به وضوح 

در  مورد بحث  ای  نکته  نزاری  اسماعیلیان  به  تعلق خاطر وی  و  دارد  این مطلب  بر  دلالت 

کتاب  تألیف  اما  )برگ های 334الف-343ب(.  نیست  المنجمین  دستور  کتاب  خصوص 

در الموت مطلبی است که در خصوص آن تردید است؛ متن دلالت بر این دارد که در دوران 

زندگی حسن صباح تألیف شده، اما اشاره ای در خصوص آنکه در الموت نوشته شده، در 

الموت  در  تألیف شده  و  را نسخۀ اصل  بیشتر محققان نسخۀ حاضر  نیست هر چند  دست 

معرفی کرده اند، جز زیمرمن1 که معتقد است متن در شام و در قرن نهم تألیف شده است، 

البته نظر اخیر با توجه به دست کم یک حاشیۀ موجود در نسخۀ خطی که تاریخ 773 را دارد، 

به وضوح نادرست است )برگ 255ب(؛ همچنین در همین برگ کاتبی که مطلبی یادداشت 

کرده، از اولین خلیفۀ عباسی ابوالعباس و آخرین آنها ابوالعباس، سخن گفته که دلالت بر این 

دارد، یادداشت وی بعد از 656 و سقوط خلافت عباسیان در بغداد، نوشته شده است: )وعلی 

هذا ما جاء في العباسیة وان اولهم ابوالعباس وآخرهم ابوالعباس(. مطلب اخیر باید توسط کاتب 

شرح شورش های آنها بنگرید به: ابن ظافر، اخبار الدول المنقطعة )قاهره، 1972(، ص 97، 111.
1 F.W. Zimmermann,“The DustÙr al-MunajjimÐn of ms. Paris, BN ar.no.5968,”in: Proceedings 

of the First International Symposium for the History of Arabic Science, April 5-12, volume 
II: Papers in European Languages (Aleppo, 1967), pp.184-192, esp.p.185.
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نسخه نوشته شده باشد و این دلالت بر این دارد که کتابت نسخۀ حاضر بعد از 656 است.1 

بنابر این زمان استنساخ نسخۀ دستور المنجمین در اختیار ما، زمانی بعد از 656 و پیش از 

773 است.

 اشارۀ نویسندۀ دستور المنجمین به حسن صباح و عبارت دعایی که برای او به کار برده 

استناد  آن  به  اسماعیلی  نویسندۀ  که  امامی  منابع  دارد.   518 از  پیش  متن  تألیف  بر  دلالت 

کرده و گاه مطالبی از آن نقل کرده، دلالت بر این دارد که او در محیطی زندگی می کرده که 

امامیه حضور بارزی داشته اند و این وضعیت تنها در ایران قرن ششم و زمان نگارش دستور 

المنجمین تطابق دارد. منابع متعددی از آثار امامیه مورد اشارۀ نویسندۀ دستور المنجمین قرار 

گرفته و گاه وی مطلبی را بیان کرده و متذکر شده که تفصیل آن در آثار امامیه آمده است. به 

عنوان مثال او ماجرای نزاع بر سر میراث امام حسن عسکری× و تلاش خانوادۀ امام برای 

جلوگیری از تصرف جعفر در میراث امام، به ادعای باردار بودن یکی از کنیزان آن حضرت 

اشاره کرده و گفته که تفصیل این ماجرا در کتاب های امامیه آمده است. برای آنکه با شکل 

نقل و بهره گیری نویسندۀ دستور المنجمین از متون امامیه آشنا شویم، مفید است تا نظری 

بر نقل اخیر داشته باشیم. عبارت نویسندۀ دستور المنجمین در سخن از ماجرای مورد بحث 

چنین است:

»... إن ام الحسن ادعت ان للحسن حملًا من جاریة کانت یقال به صیقل ومنعت جعفر اخاه 

المیراث ووقعت بینهما کل شهر منازعة قبیحة حتی ترافعوا الی قضاة الظالمین، فعدلت صیقل علی 

یدي بعض العلویة اربع سنین وحبس المیراث عن جعفر ... والقصة بطولها مثبتة في کتبهم« )برگ 

345 ب(.

1  اوا اورتمان و پترا اشمیدل به مطلب آمده دربارۀ خلفای عباسی توجه کرده اند، اما از آنجایی که نسخۀ حاضر را 
نسخۀ اصل مؤلف تصور کرده اند، خلیفۀ عباسی را المستظهر بالله )حکومت 487-512( معرفی کرده اند، در 
حالی عبارت دلالت بر این دارد که یادداشت بعد از سقوط عباسیان نوشته شده و تعبیر »آخرهم« در سیاق عبارت به 
وضوح دلالت بر این دارد که خلافت عباسی سقوط کرده و سخن از نام اولین و آخرین خلیفۀ عباسی است. بنگرید 

به: 
Eva Orthmann and Petra G. Schmidl, “The Provenance and History of the Dustur al-mu-
najjimin and its Manuscript,”in: Science in the City of Fortune: The Dustur al-munajjimin 
and its World (Berlin: Ebverlag, 2017), pp.13-33, esp. p.30. 
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نویسندۀ دستور المنجمین بخشی از ماجرا را به درستی نقل کرده است؛ خبر مورد اشارۀ 

وی را شیخ صدوق در کتاب کمال الدین آورده است، جز آنکه فردی که به قضات عباسی پناه 

برد و سعی کرد تا میراث امام حسن عسکری× را تصاحب کند، جعفر بوده، اما نویسندۀ 

دستور المنجمین آن را به شکل »ترافعوا الی قضاة الظالمین« تغییر داده و هر دو طرف را متهم 

کرده که برای تصرف میراث امام حسن عسکری× به قضات جور متوسل شده بودند؛ در 

حالی که مطلب جز این است و اساسا یکی از ایراداتی که به جعفر گرفته شده بود، همین 

بود که بر خلاف سنت متداول امامیه، برای گرفتن میراث امام حسن عسکری× به ظالمین 

رجوع کرده بود. به نظر می رسد که دیگر مطالبی که نویسندۀ دستور المنجمین از کتابهای 

مختلف امامیه نقل کرده و سعی بر الزام آنها به نادرستی عقاید خود و پذیرش درستی ادعای 

اسماعیلیان دارد، با چنین مشکلی روبرو باشد و نویسندۀ دستور المنجمین در نقل مطالب 

دخل و تصرف هایی کرده تا دعاوی خود بر اصالت اسماعیلیه را ثابت کند. نقل امامی ماجرا، 

به شکایت جعفر به قضات جور اشاره دارد، اما نویسندۀ دستور المنجمین هر دو طرف را متهم 

کرده که برای تصرف میراث امام متوسط به قضات جور شده اند. شیخ صدوق خبر مورد بحث 

را از فردی به نام محمد بن حسین بن عباد چنین نقل کرده است:

»... قدمت أم أبي محمد× من المدینة واسمها حدیث حین اتصل بها الخبر إلی سرُّ من رأی 

فکانت لها أقاصیص یطول شرحها مع أخیه جعفر ومطالبته إیاها بمیراثه وسعایته بها إلی السلطان 

وکشفه ما أمر الله عز وجل بستره فادعت عند ذلک صیقل أنها حامل، فحملت إلی دار المعتمد 

فجعل نساء المعتمد وخدمه ونساء الموفق وخدمه ونساء القاضي ابن أبي الشوارب یتعاهدن أمرها 

في کل وقت ویراعون إلی أن دهمهم أمر الصغار وموت عبیدالله بن یحیی بن خاقان بغتة وخروجهم 
من سرمن رأی وأمر صاحب الزنج بالبصرة وغیر ذلک فشغلهم ذلک عنها«.1

1  کمال الدین و تمام النعمة، ص 474. برای تفصیل بحث همچنین بنگرید به: سید حسین مدرسی طباطبائی، مکتب در فرآیند 
تکامل، ص 154-156. برای مورد دیگری از تقطیع حدیث توسط نویسندۀ دستور المنجمین و استناد به آن علیه امامیه بنگرید 
به: سید محمد عمادی حائری، »از اتهام جعل تا دست نوشت مؤلف: بررسی سه فرضیه دربارۀ متن و دست نویس دستور 
المنجمین«، آینۀ میراث، شمارۀ 66، سال هجدهم، بهار و تابستان 1399ش، ص 153-159 که بحثی دربارۀ خبری نقل شده 
ی را مورد بررسی قرار داده و نشان داده که نویسندۀ اسماعیلی دستور المنجمین چگونه به تقطیع حدیث پرداخته و 

ّ
از رجال کش

تنها به بخشی از آن استناد کرده است.
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3( دربارۀ نسخۀ خطی کتاب چند مشکل وجود دارد. نخست آنکه نسخه از آغاز و انتها 

افتادگی دارد. بخش نخست کتاب که در آن خطبۀ کتاب یا صفحه عنوان بوده، از نسخۀ حاضر 

از زیدیه  المنجمین در آخر کتاب، خود که  دستور  نویسندۀ  افتاده است؛ همین گونه بحث 

سخن گفته، به واسطۀ افتادگی چند برگ ناقص است. به عبارت دیگر جاهایی که انتظار آن 

می رفته که نویسندۀ دستور المنجمین به نام خود اشاره کند، یعنی آغاز و انجامۀ نسخه در 

اختیار ما نیست. در برگ 255 ب حاشیه ای آمده که در بحث از نسخۀ دستور المنجمین مورد 

توجه محققان، جز برویس لیبرنتس1 قرار نگرفته که مقاله ای دربارۀ نسخۀ دستور المنجمین و 

تملکات موجود بر آن نوشته که در بخش بعدی نوشتار حاضر با بهره گیری از آن، نکاتی دربارۀ 

تملکات بر نسخۀ دستور المنجمین بیان خواهیم کرد. حاشیۀ اخیر که در رجب 773 توسط 

یکی از مالکین نسخه کتابت شده، دلالت بر این دارد که نسخۀ حاضر پیش از آن استنساخ 

شده است. یادداشت اخیر چنین است: 

»وهکذا وجدت اول السلاطین السلجوقیة اولهم طغرل وآخرهم طغرل بن ارسلان وسلاطین 

خوارزمشاهیة اولهم محمد بن انوشتکین وآخرهم محمد بن ایل ارسلان ادرکت هذه التاریخ محمود 

بن محمد الشیخی حررها في رجب الاصم سنة 773«.

باید پیش از رجب 773  بر این اساس، نسخۀ بدست ما رسیده، از حیث شواهد متنی 

از آن؟  یا کتابتی متاخرتر  آیا نسخۀ حاضر، نسخۀ اصل مؤلف است  اما  کتابت شده باشد، 

توسط  شده  نقل  مطلب  تأیید  در  کاتب  سوی  از  یادداشتی  برگ،  همین  حاشیۀ  در  همچنین 

نویسندۀ دستور المنجمین دربارۀ اولین و آخرین خلیفۀ عباسی نقل شده که نشان از این دارد 

کاتب نسخه بعد از 656 در قید حیات بوده و نسخۀ حاضر بعد از سقوط خلافت عباسیان 

کتابت شده است: )وعلی هذا ما جاء في العباسیة وان اولهم ابوالعباس وآخرهم ابوالعباس(. تعبیر 

آخر آمده در کاتب نسخه که از صحابه نیز یاد کرده، شاهدی بر این است که کاتب فردی غیر 

اسماعیلی و از اهل سنت بوده است، نکته ای که شواهد دیگری در متن حاضر در تأیید آن 

وجود دارد.

1  Boris Liebrenz,“The History and Provence of the Unique Dustur al-munajjimin Manuscript, 
BnF Arabe 5968,”Journal of Islamic Manuscripts 112020) ), pp.28-42.
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4( شواهدی در متن وجود دارد که به وضوح دلالت بر این دارد که کتاب حاضر، کتابتی 

به دو مورد  تمام کتاب  تقریبا در  بوده است.  از روی نسخۀ اصل است و کاتب فردی سنی 

آمده  و سلم«  علیه  الله  اهل سنت، »صلی  میان  متداول  به شکل  پیامبر  بر  عبارت صلوات 

و  )برگ های 21الف؛ 308ب-309الف؛ 310الف-312الف؛ 315ب-321الف(  است 

تنها موردی که کاتب نسخۀ حاضر عبارت صلوات را به شکل مطابق با سنت شیعی آورده، 

پایان فصل پنجم از مقالۀ سوم است )... تمَّ باولیائه الاستعانة والاستمداد وبهم الاستعاذة من 

الاستبداد وحسبنا الله ونعم الوکیل نعم الهادي ونعم النصیر وصلی الله علی النبي المصطفی محمد 

وآله الطاهرین( )برگ 64ب( و در برگ 240 الف نیز صلوات به شکل شیعی آمده، اما کاتب 

ظاهرا بخشی دیگر در ذکر صحابه را نیز به آن افزوده است )... محمد المصطفی صلی الله علیه 

وعلی آله واصحابه الطاهرین(. تعبیر »اصحابه الطاهرین« دلیلی بر این است که نسخۀ حاضر 

در الموت کتابت نشده است و نویسنده یا کاتب اسماعیلی ساکن در الموت، دلیلی بر ترضیه 

بر صحابه نداشته است.

کاتب نسخه تعبیر »کرم الله وجهه« و »رضی الله عنه« را برای علی × و امام حسن × 

)برگ 21؛ 313ب؛ 314الف؛ 320ب و 326الف که تعبیر »امیر المؤمنین رضی الله عنه« 

را برای امام علی × آورده که باید در اصل »امیر المؤمنین ×« باشد؛ 330ب-331الف( یا 

امام حسین × )برگ 313الف( و تعبیر »رضی الله عنه« برای ائمه در بخشی که شرح حال 

آنها را آورده )برگ های 330ب-334ب( که تعبیری غیر معمول در سنت شیعه است )برگ 

)برگ  و خلیفۀ سوم  )برگ 21؛ 329ب(  برای شیخین  ترضیه  عبارت  گونه  21الف(. همین 

321ب( در کتاب، بی تردید از کاتب سنی نسخه است و نمی تواند از نویسندۀ اسماعیلی 

متن باشد، یا اگر از نویسندۀ اسماعیلی متن باشد، شاهد صریحی است که وی کتاب خود 

را خارج از الموت تألیف کرده است، هر چند به نظرم با توجه به مطلبی که در ادامه از آن 

با استنساخی  این دارد که  بر  برای شیخین دلالت  سخن خواهم گفت؛ عبارت های ترضیه 

یا عبارت ترضیه برای حفصه و پدرش در  المنجمین روبرو هستیم،  دستور  از کتاب  متاخر 

برگ 315الف. 
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عبارت های متداول در سنت شیعه هنگام ذکر ائمه× یا علیهم السلام یا علی ذکره السلام 

است، اما چون نسخۀ حاضر را کاتبی سنی در بعد، از روی نسخه ای با واسطه یا شاید اصل 

کتابت کرده، تغییر داده است، اما در مواردی تعبیر »علیه السلام« در اصل نسخه را هنگام 

کتابت حفظ کرده است )فصول وجداول في تواریخ الاباء والأنبیاء والائمة علیهم السلام ...( 

)برگ 240ب(.1 

این نکته که با استنساخی متاخر از اصل کتاب روبرو هستیم، بر اساس تصریح های آمده 

در خصوص مقابلۀ نسخه با نسخه ای است که کتاب نسخۀ حاضر دستور المنجمین نسخۀ 

خود را از روی آن کتابت کرده و مطلب یا مطالب افتاده را در حاشیه متذکر شده و عبارت 

»صح« که در اشاره به چنین کاری متداول است را آورده است )برگ های 27الف؛ 144الف؛ 

145ب، 148ب؛ 178ب؛ 185ب؛ 189ب؛ 192ب؛ 221الف(. موارد دیگری که نشان از 

کتابت نسخه از روی نسخه ای دیگر دارد، اشاراتی است که عدم نگارش مطلبی را در برخی 

برگ های نسخه را با توضیحی در آن برگ ها متذکر شده است. به عنوان مثال در برگ 22 الف، 

جدولی خالی آمده و در گوشۀ آن کاتب تصریح کرده که جدول خالی درست است یعنی که 

در اصل نسخه ای که نسخۀ خود را از روی آن کتابت کرده نیز چنین بوده است: )البیاض 

صحیح( یا همین گونه که برگ 26 ب بیاض آمده است )بیاض صحیح( که دلالت بر این دارد 

که کاتب نسخۀ خود را سعی نموده همانگونه که در نسخۀ اصل بوده، کتابت کند. 

تملکات نسخۀ دستور المنجمین
از نکات مهمی که در برگ فعلی کتاب دستور المنجمین دست کم برای شناخت مکان هایی که 

نسخه پیش از رسیدن به کتابخانۀ ملی فرانسه بوده، می تواند نکاتی را حل کند، چند یادداشت 

1  سنی بودن کاتب نسخۀ دستور المنجمین کتابخانۀ ملی فرانسه مورد تاکید و اشارۀ سید محمد عمادی حائری )»از اتهام جعل 
تا دست نوشت مؤلف: بررسی سه فرضیه دربارۀ متن و دست نویس دستور المنجمین«، ص 164-167( نیز قرار گرفته است. 
عمادی )همان، ص 159-164( همچنین به تفصیل از این مطلب که دستور المنجمین متن در اختیار جوینی در نگارش تاریخ 
خود بوده نیز بحث کرده و نشان داده که تفاوت های مهمی میان مطالب جوینی و نویسندۀ دستور المنجمین وجود دارد که 
احتمال دسترسی جوینی به آن را منتفی می کند. برخی تشابهات علی الظاهر به دلیل منابع مشترک باید باشد، نه آنکه کتاب 

دستور المنجمین در اختیار جوینی بوده است.
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تملک بر آن است. یاداشت های اخیر مورد توجه و بحث حوا اورتمان و پیترا اشمیدل1 قرار 

گرفته، جز آنکه در قرائت بخش هایی از مطالب یادداشت های تملک، همانگونه که بوریس 

به  نیز  را  مالکان نسخه  تاریخی  ترتیب  و  اشاره کرده، مرتکب خطا شده  به درستی  لیبرنتس 

شکلی نادرست ذکر کرده اند. در این بخش با بهره گیری از مقالۀ لیبرنتس به بحث از تملکات 

نسخۀ دستور المنجمین می پردازم. در برگ نخست نسخه چند تملک و دو مهر آمده است. 

تواند  بوده، می  آن  در  تاریخی مکان هایی که نسخه  از سیر  در بحث  تملکات مورد بحث 

نکاتی را روشن کند. 

این  به عنوان مالکان نسخه آمده  نامشان  افرادی که  هر چند مشکل اصلی در خصوص 

است که شرح حال آنها را نمی دانیم و تنها دو تن از افرادی که نسخه زمانی در تملک آنها بوده 

را می توانیم شناسایی کنیم و مکان اقامت مالکان نسخه را نیز در سه مورد می توانیم شناسایی 

کنیم. متاسفانه ناتوانی در شناسایی افراد مالک نسخه، این امکان را از ما سلب می کند که 

بتوانیم به نحوی دقیق از مکان نسخه سخن بگوییم. دستۀ اول از مالکانی که ناشناس هستند 

عبارتند از: محمد بن یوسف بن حورانی حنبلی است که چند یادداشت نیز بر حواشی نسخه 

نوشته است: )ملکه من فضل ربه القوي محمد بن یوسف بن الحوراني الحنبلي(.2 نسخه به نظر در 

دمشق بوده و آخرین فردی که در این شهر نسخه را برای مدتی در تملک داشته، جلال الدین 

رملی )متوفی 1000( است. جلال الدین محمد بن محمد رملی از عالمان حنفی دمشق و 

موقت جامع اموی و فردی علاقه مند به کتاب و تجارت آن بوده است. محتوی کتاب دستور 

المنجمین دقیقا با کار وی یعنی موقت بودن تطابق دارد. شماری از نسخه های خطی دیگری 

که در تملک رملی بوده را می شناسیم. حواشی متعددی به یک خط واحد بر نسخه موجود 
است که به نظر می رسد کاتب آنها رملی باشد.3

1 Eva Orthmann and Petra G. Schmidl, “The Provenance and History of the DustÙr al-
munajjimÐn and its Manuscript,”in: Science in the City of Fortune: The DustÙr al-mu-
najjimÐn and its World (Berlin: Ebverlag, 2017), pp.14-16.

168ب؛  106ب؛  78ب؛  75ب؛  71الف؛  14ب؛  11الف؛  9ب؛  برگ  المنجمین،  دستور  به:  بنگرید  حواشی  این  برای     2
232ب. 181ب؛  180ب؛  179الف؛ 

تحقیق جبرائیل سلیمان جبور  العاشرة،  المئة  بأعیان  السائرة  الکواکب  الدین غزی،  نجم  به:  بنگرید  رملی  برای شرح حال     3
63ب؛  از برگ 1الف؛ 27ب؛ 59ب؛ 62الف؛  این حواشی عبارتند  الجدیدة، 1979(، ج 3، ص 12.  )بیروت: دار الآفاق 
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)تملکه الفقیر المحتاج الی  نسخه بعد از درگذشت رملی، بدست احمد بن محمد وانی 

رحمة ربه القدیر احمد بن محمد الواني علیهما الرحمة من الباري( رسیده است. متاسفانه احمد 
وانی را نمی شناسیم هر چند شهرت وانی او دلالت بر این دارد که اصالتا اهل وان و ظاهرا 

ساکن در آنجا بوده است. نسخه بعد از مرگ وانی، توسط فردی به نام سید مرتضی بن حسین 

به بورسا آورده شده است. متاسفانه بخشی از یادداشتی که فرد اخیر بر نسخه نوشته، محو شده 

و آنچه که قابل خواندن از یادداشت او می باشد، چنین است: 

»ثم تملک الفقیر سید مرتضی بن حسن / حسین // اخرج کتاب ابن الواني الی المزا )کلمه 
اخیر محتملا مزاة یا المزاد است( // في بلدة البورسة في ...«. 

نسخه سرانجام به تملک ابوبکر بن رستم بن احمد شروانی )متوفی 1135( رئیس الکتّاب 

می  تملک خود، عموما  در  های  نسخه  بر  که وی  کوتاهی  عبارت  او  و  رسیده  روزگار خود 

احمد  بن  رستم  بن  ابي بکر  )الله حسبي؛ من کتب  است:  کرده  یادداشت  نسخه  بر  را  نوشته 

الشرواني(. دانسته های ما دربارۀ ابوبکر شروانی اندک است. وی در جریان محاصرۀ دوم وین 
به عنوان مقابله چی1 حضور داشته است و سرانجام به سمت مهم رئیس  در 1094/1683 

الکتّاب در استانبول رسیده است. فهرست بلندی از نسخه های شناخته شده از وی که می 

او خریداری می کرده، عموما  تقریبا نسخه هایی که  و  او دارد  از کتابشناسی  شناسیم نشان 

نسخه هایی نفیس و ارزشمند است. بعد از مرگ شروانی در 1135 دقیقا نسخه در دست چه 

کسانی بوده، دانسته نیست.2 

را  او  هایی  نسخه  که  دارد  این  بر  دلالت  شروانی،  تملک  تحت  های  نسخه  پراکندگی 

حکومت مصادره نکرده است، رسمی که در بسیاری از موارد دربارۀ مجموعه داران اعمال می 

136ب؛ 167ب؛ 168الف؛ 181الف؛ 217الف؛ 250الف. حاشیۀ نوشته شده بر برگ 2الف که مطلبی را دربارۀ علامت راس 
الشاطر نقل کرده و توضیح بیشتر را به کتاب نهایة السؤل فی تصحیح الاصول ارجاع داده از حیث خط با هر دو حواشی مورد 
بحث در قبل تفاوت دارد و دقیقا دانسته نیست به کدام یک از مالکان نسخه تعلق دارد. ظاهرا مراد از کتاب نهایة السؤل کتاب 

جمال الدین اسنوی شافعی باشد. دربارۀ شماری از نسخه های خطی که در تملک رملی بوده بنگرید به: 
Boris Liebrenz,“The History and Provence of the Unique Dustur al-munajjimin Manu-
script, BnF Arabe 5968,”Journal of Islamic Manuscripts 11(2020), p35., no.18.
مقابله چی در مدارس قدیم کسی بوده که قرآن را به نحو همزمان با طلاب نوآموز به صورت صحیح و رسا قرائت می کرده تا   1

آنها حین قرائت قرآن اشتباهات و بدخوانی های خود را متوجه شوند و بلافاصله تصحیح کنند.
2  دربارۀ شروانی بنگرید به: 

Boris Liebrenz,“The History and Provence of the Unique Dustur al-munajjimin Manu-
.script, BnF Arabe 5968,”pp.37-39
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شده است. یک مهر با سجع عبارت فارسی بر نسخه هست که ظاهرا از آن احمد بن محمد 

وانی است )چون سَمیّ احمدم یا رب مغفور کن(. نسخه را زمانی که چارلز شفر3 )1820-

1898( در استانبول بوده، خریداری کرده و سرانجام بعد از مرگش در 1898 نسخه به مالکیت 

کتابخانۀ ملی فرانسه درآمده است. نسخه از چه راهی به دمشق رسیده است؟ محتمل آن است 

نباید کار  ارایه شد،  از شواهدی که  البته  و  باشد  ایران استنساخ شده  اگر در  که نسخه حتی 

کتابت در قلعۀ الموت رخ داده باشد، بنظر می رسد که از راه بغداد به دمشق رسیده باشد. در 

هر حال نسخه پیش از 773 و بعد از 656 کتابت شده است، اما بی شک به نظر می رسد که 

باید این گمان که نسخه ای از نسخه های کتابخانۀ الموت بوده را به کنار نهاد و تنها بپذیریم 

که نسخه را یکی از اسماعیلیان نزاری ایران پیش از 518 و بعد از 484 تألیف کرده و بعدها 

فردی سنی مذهب که کاتب نسخۀ 5968 کتابخانۀ ملی پاریس بوده است، نسخه ای از آن 

کتاب را کتابت کرده که اکنون در اختیار ما می باشد.

نظام و کتاب النکث او
ابن ندیم در کتاب الفهرست، بحث نسبتا مبسوطی دربارۀ ابواسحاق ابراهیم بن سیار مشهور 

به نظام آورده و فهرست بلندی از آثار او را نیز برشمرده است. ایمن فؤاد سید محقق کتاب 

در پاورقی نیز اشاره کرده که اثری از آثار متعدد نظام بدست ما نرسیده است که البته مطلب 

صحیحی است، اما همانگونه که متذکر شده است، شاگرد نامور نظام، یعنی جاحظ نقش 

مهمی در حفظ و روایت آثار نظام داشته و به واسطۀ کتابهای جاحظ می توان در خصوص 

برخی آثار نظام و اندیشه های او اطلاعاتی بدست آورد. با این حال تمام آثار نظام به تمامی 

از میان نرفته و از جمله آثار نظام کتابی به نام النکث4 دست کم به دو تحریر توسط جاحظ 

باقی مانده است. کتاب النکث اثری مشهور بوده که در آن نظام به نقد عقیدۀ درستی اجماع 

صحابه پرداخته است. احتمالا نظام در بحث خود از مسئلۀ اجماع باید به مهمترین مدافع 

بحث اجماع در نسل پیش از خود، یعنی محمد بن ادریس شافعی )متوفی 204( در کتاب 

3  Charles Schefer.
2  ابن ندیم، کتاب الفهرست، ج 1، بخش دوم، ص 572.
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نبوده  الرسالۀ محدود  این بحث در کتاب  به   
ً
اگر منحصرا او  نقد  و  باشد  نظر داشته  الرسالة 

باشد، یکی از مهمترین مخاطبان نظام در نقد مسئلۀ حجیت اجماع صحابه، شافعی و بحث 

او در کتاب الرسالة بوده است.

و  آن عدالت صحابه است  و  نیز مرتبط است  با بحث دیگری  از اجماع صحابه   بحث 

اساسا بر همین مبنا که صحابه همگی عادل هستند، اقوال آنها حجیت پیدا می کند، نظری 

که برخی از معتزله بر خلاف اهل حدیث آن را قبول نداشتند. فخر رازی در بحث از اجماع 

به تفصیل مطالب کتاب النکث نظام را به واسطۀ تحریر کتاب الفتیا نقل کرده و پیش از شروع 

بحث خود از مسئلۀ عدالت صحابه در تذکری کوتاه در خصوص مطالب کتاب نظام نوشته 

است:

»وقد بالغ إبراهیم النظام في الطعن فیهم علی ما نقله الجاحظ عنه في کتاب الفتیا ونحن نذکر 

ذلک مجملًا ومفصلًا ...«،1 و در ادامه به تفصیل مطالب نظام را گزارش داده است.2 نکتۀ جالب 

توجه که مصحح کتاب نیز به آن اشاره کرده است، در نسخه های متعددی از کتاب المحصول 

فخر رازی، کاتبان این بخش از نسخه را که نسبتا نیز قابل توجه است، از قلم انداخته و به 

دلیل آنکه طعن بر صحابه و عقیده به عدالت صحابه بوده، کتابت نکرده اند.3 کتاب النکث 

از آن نقل کرده است. مهمترین گزارش  ابی الحدید مطلبی  ابن  تا قرن هفتم موجود بوده و 

دربارۀ کتاب النکث، مطلبی است که ابن ابی الحدید آورده است. ابن ابی الحدید در اشاره به 

مطالب و موضوع کتاب النکث – در متن چاپ شدۀ شرح نهج البلاغه به خطا النکت آمده و 

به همین شکل به منابع دیگر نیز راه یافته است4- نوشته است: 

»واعلم أن النظام لما تکلم في کتاب النکث وانتصر لکون الاجماع لیس بحجة، اضطر إلی 

المحصول فی علم اصول الفقه، دراسة و تحقیق طه جابر فیاض علوانی )بیروت: مؤسسة  1  فخر الدین محمد بن عمر رازی، 
.308 ص   ،4 ج   ،)1997/1418 الرسالة، 

2  فخر الدین محمد بن عمر رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج 4، ص 350-308.
3  فخر الدین محمد بن عمر رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج 4، ص 308، پانویس 3 در چهار نسخه از هفت نسخه ای 
که مصحح در تصحیح کتاب المحصول بهره برده، مطالب نظام حذف شده است. مصحح کتاب المحصول نیز در این بخش 
کتاب پاورقی های فراوانی آورده و سعی در رد مطالب نظام کرده و در آخر نیز از فخر رازی خرده گرفته که شبهات را به تفصیل 

آورده اما در جواب کوتاهی کرده است )المحصول، ج 4، ص 350، پانویس 5(.
4  بنگرید به: صفاء خلوصی، »مصادر شرح نهج البلاغة«، مجلة المجمع العلمی العراقی، المجلد التاسع، 1961/1381، ص 

346 که از کتاب النکث، با عنوان النکت یاد کرده است.
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ذکر عیوب الصحابة، فذکر لکل منهم عیباً ووجه إلی کل واحداً منهم طعناً...«.1

مطلب اخیر مورد اشارۀ ابن ابی الحدید می تواند علت توجه به کتاب النکث را در سنت 

غیر  متنی  نخست  بود؛  گرفته  قرار  شیعیان  توجه  مورد  دو جهت  از  کتاب  دهد؛  نشان  شیعه 

شیعی که مشتمل بر ایراداتی به صحابه بود2 و از سوی برخی مطالب کتاب در خصوص امیر 

المؤمنین علی× بود که لازم بود تا پاسخی به آنها داده شود. متن کتاب النکث توسط جاحظ 

به شکلی تلخیص شده بود و ظاهرا با دو عنوان یا دو تحریر الفتیا و کتاب الاخبار در ادوار 

بعدی رواج داشته است. فخر رازی نسخه ای از کتاب الفتیا را در اختیار داشته و در کتاب 

المرتضی  ابن  زیدی،  نامور  عالم  است.  آورده  مفصلی  قولهای  نقل  آن  از  خود  المحصول 

نتائج  و  غایة الافکار  با عنوان  فقه  )متوفی 804( در کتاب هنوز منتشر نشده اش در اصول 

الانظار مطالب مفصلی از کتاب الاخبار جاحظ نقل کرده که تحریری از همان کتاب النکث 

نظام است. فان اس بر اساس نقل قول های موجود از کتاب النکث در آثاری بعدی کتاب را 

بازسازی کرده و نخست در مقاله ای و سپس با بسط و تفصیل، آن را تک نگاری منتشر کرده 
است.3

نجاشی و کتاب رجال کشّی
ابوالعباس احمد بن علی نجاشی )متوفی  آثار رجالی و فهارس کهن امامی پیش از روزگار 

450( میراث قابل تأملی بوده است. آثار مذکور و مطالب مندرج در آنها به تألیف آثار رجالی 

و فهارس مفصل تر منتهی شده است. در چاپ های انتقادی که از اصول رجالی و فهرستی 

کهن امامیه صورت گرفته است؛ علیرغم کوشش ها و تلاش های مختلفی که صورت گرفته 

است، جای برخی مباحث خالی است، از جملۀ آنها بحث از ارتباط میان آثار و چگونگی بهره 

1  شرح نهج البلاغة، ج 6، ص 129. ابن ابی الحدید )شرح نهج البلاغة، ج 6، ص 129-134( بحثی در خصوص خرده ای که 
نظام به امیر المؤمنین در کتاب النکث آورده، دارد و ضمن نقل کامل مطلب نظام، به آن پاسخی نیز داده است.

2  شیخ مفید کتاب النکث را به تحریر جاحظ و با عنوان الفتیا در اختیار داشته و مباحث قابل توجهی از آن را نقل کرده است. 
المفید، 1993/1414(، ص 239-204. دار  )بیروت:  تحقیق سید علی شریفی  المختارة،  الفصول  به:  بنگرید 

3  Josef van Ess,“Ein Unbekanntes Fragment Das NaÛÛÁm”,in: Der Orient in der Forschung 
(Wiesbaden, 1967),pp.170-201; Das KitÁb an-Nak× des NaÛÛÁm und seine Rezeption im KitÁb 
al-FutyÁ des ÉÁÎiÛ. Eine Sammlung der Fragment emit Überselzung und Kommentar, von 
Josef van Ess (Göttingen, 1972).



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 99 | بهار 1399

سال بیس

16

گیری مؤلفان آنها از تألیفات یکدیگر است. توجه به چنین بحثی می تواند برخی اشکالات 

متداول در شرح حال برخی رجال امامی را نیز حل کند. نوشتار کوتاه حاضر با تکیه بر چنین 

آثار رجالی  به  تا برخی مطالب مندرج در فهرست نجاشی را نسبت  رویکردی، تلاش دارد 

و فهرستی پیش از خود را از این منظر مورد تحلیل و بررسی قرار دهد، هر چند تکیه اصلی 

ی می باشد.
ّ

نوشتار حاضر نظرات نجاشی در خصوص کتاب رجال کش

***

ی در کتاب فهرست خود آورده، 
ّ

احمد بن علی نجاشی در شرح حال کوتاهی که برای کش

چنین نوشته است: 

کثیراً  الضعفاء  عن  وروی  عیناً،  ثقة،  کان  أبوعمرو،  الکشّ  عبدالعزیز  بن  عمر  بن  »محمد 

وصحب العیاشي وأخذ عنه وتخرج علیه وفي داره التي کانت مرتعاً للشیعة وأهل العلم. له کتاب 

الرجال کثیر العلم وفیه أغلاط کثیرة. أخبرنا أحمد بن علي بن نوح وغیره، عن جعفر بن محمد 
عنه بکتابه«.1

ی چنین نوشته است:
ّ

شیخ طوسی در عبارتی مشابه اما با تفاوت های مهم دربارۀ کش

»محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشّ، یکنی أباعمرو، ثقة، بصیر بالأخبار وبالرجال، حسن 

الاعتقاد، له کتاب الرجال. أخبرنا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسی عن محمد بن عمر بن 
عبدالعزیز أبي عمرو الکشّ«.2

ی یعنی روایت از ضعفاء و وجود اشتباهات 
ّ

برخلاف نجاشی که به چند نکته دربارۀ کش

گاه به اخبار و رجال معرفی  ی را فردی آ
ّ

فراوان در کتاب رجال وی اشاره کرده، شیخ طوسی کش

و  باشد، بحث  کثیرة« چه می  أغلاط  »فیه  عبارت  از  نجاشی  مراد  اینکه  دربارۀ  کرده است. 

جدل های فراوانی شده است که محل بحث نگارنده نیست، اما یک نکتۀ مغفول در مباحثی 

ی از نظرها بدور مانده است، این است 
ّ

که در خصوص این تعبیر نجاشی دربارۀ رجال کش

ی در رجال نظر داشته، پرداخته 
ّ

که نجاشی در فهرست خود باید به آنچه که اغلاط فراوان کش

1  نجاشی، فهرست أسماء مصنفی الشیعة، ص 372.
2  شیخ طوسی، الفهرست، ص 403.
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باشد و از آنها بحث کرده باشد. آنچه که باعث شده تا چنین مطلبی مورد توجه قرار نگیرد، 

عدم اشارۀ صریح نجاشی به چنین مواردی است، اما به نظر می رسد که نجاشی در مباحث 

خود در خصوص اشکالات مورد اشاره  مطالبی آورده و به نقد آنچه که از دید او خطا بوده، 

ی، به واسطۀ منابعی بوده که او 
ّ

پرداخته است. برخی از اشکالات راه یافته به کتاب رجال کش

 »
ً
مورد استفاده قرار داده است، نکته ای که نجاشی نیز به آن با تعبیر »و روی عن الضعفاء کثیرا

تاکید کرده است. 

یکی از این منابع، اثری است که با عنوان رجال برقی شهرت دارد هر چند در خصوص 

انتساب آن به برقی به دلیل وجود برخی مطالب در آن، که با تاریخ درگذشت احمد بن محمد 

خالد برقی تطابق ندارد، اختلاف است و گفته شده که ممکن است کتاب تدوین شاگردان او 

باشد یا آنکه اساسا اثری از مؤلفی دیگر باشد. در هر حال نکتۀ قابل توجه این است که متن 

ی بوده است. ابن بابویه قمی در مشیخه و فهرست کهنی که 
ّ

منسوب به برقی ظاهرا در اختیار کش

شیخ طوسی اساس کار خود در نگارش کتاب الفهرست را بر آن بنا نهاده بوده و از آن مطالبی نقل 

شده است که عموما این مطالب از نظر نجاشی نادرست بوده و در خصوص آنها به تفصیل بحث 

کرده و آنچه را که به گمان او صحیح بوده در ذیل نام افراد مورد بحث آورده است. 

ی 
ّ

بررسی فهرست نجاشی نشان می دهد که نجاشی به دقت از اشکالاتی که در رجال کش

ی بوده، بحث کرده است. مواردی که می 
ّ

و اثر منسوب به رجال برقی که یکی از منابع کش

ی توسط نجاشی در فهرست اسماء مصنفی الشیعة باشد، 
ّ

تواند ناظر به نقد مطالب رجال کش

چنین است:

ی در شرح حال عمر بن اذینه و علت خروج او به جایی که درگذشت، دو خبر نقل 
ّ

1( کش

کرده و چنین نوشته است:

»حمدویه بن نصیر قال سمعت اشیاخي منهم العبیدي وغیره، انّ ابن اذینة کوفي، وکان هرب من 

المهدي ومات بالیمن فلذلک لم یرو عنه کثیر، ویقال اسمه محمد بن عمر بن اذینه، غلب علیه 
اسم ابیه وهو کوفي مولی لعبد القیس«.1

کشی، اختیار معرفة الرجال، ص 335-334.  1 
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ی در شرح حال کوتاه عمر بن اذینه از دو منبع مطالب خود را نقل کرده است؛ نخست 
ّ

کش

مکتوبی که به روایت حمدویه بن نصیر بوده و دیگری از متنی که اکنون به عنوان رجال برقی 

شهرت دارد، جز با یک تفاوت اندک. برقی در اشاره به عمر بن اذینه چنین نوشته است:
»محمد بن عمر بن اذینة؛ غلب علیه اسم أبیه وهو مدني، مولی عبدالقیس«.1

مشخص است که تعبیر مدنی در متن چاپ شدۀ رجال برقی محتملا تصحیف شده باشد 

ی که نسخه های کهنتری 
ّ

و در اصل باید کوفی ذکر شده باشد، همانگونه که در کتاب رجال کش

به نسبت رجال برقی دارد، آمده است. برای آنکه بدانیم نجاشی چگونه به نقد مطالب رجال 

ی نظر داشته، بهتر است نخست آنچه که وی در شرح حال عمر بن اذینه آورده را مرور 
ّ

کش

کنیم. نجاشی در شرح حال عمر بن اذینه چنین نوشته است:

»عمر بن محمد بن عبدالرحمن بن اذینة بن سلمة بن الحارث بن خالد بن عائذ بن سعد بن 
ثعلبة بن غنم بن مالک بن بهثة بن جدیمة بن الدیل بن شن بن أفصي بن عبدالقیس بن أفصي بن 

دعمي بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان.
شیخ أصحابنا البصریین ووجههم، روی عن أبي عبدالله× بمکاتبة. له کتاب الفرائض، أخبرنا 
أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن سعید، قال حدثنا محمد بن مفصل بن إبراهیم عن محمد بن 
زیاد عن عبیدالله بن أحمد بن نهیک و أحمد بن سقلاب جمیعاً عن محمد بن أبي عمیر عن عمر 

بن أذینة به«.2
ی در کتاب رجال خود 

ّ
نجاشی در شرح حالی که برای عمر بن اذینه آورده به آنچه که کش

آورده، نظر داشته است؛ نخست سلسله نسب عمر بن اذینه را به طور کامل نقل کرده است که 

نشانگر آن است که عمر بن اذینه از قبیلۀ عبدالقیس بوده و نه از موالی آنها. به واقع علت آنکه 

نجاشی سلسله نسب کامل عمر بن اذینه را نقل کرده، توجه وی به دانش انساب نبوده بلکه وی 

ی بوده است، هر چند این مطلب نشانگر تبحر او در دانش نسب نیز 
ّ

در صدد نقد مطلب کش
ی است. 3

ّ
هست، اما علت اصلی نقد مطلب آمده در رجال کش

1      برقی قمی، رجال البرقی، ص 142.
2  نجاشی، فهرست أسماء مصنفی الشیعة، ص 284-283.

مرحوم شوشتری در خصوص برخی رجال امامیه که نجاشی آنها را عرب تبار معرفی کرده، در حالی که دیگر رجالیان متقدم   3
امامی آنها را از موالی یاد کرده اند، گفته های نجاشی را نادرست دانسته است؛ اما در این موارد که نجاشی با تعابیر مختلفی 
که برای عرب تبار بودن این دسته از محدثان امامی بهره جسته، ذکر شدن آنها به موالی جملگی به همان متن رجال منسوب به 
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ی آورده و در آنها عمر بن اذینه کوفی معرفی شده، 
ّ

نکتۀ بعدی بر خلاف دو خبری که کش

در  آخر  مطلب  است.  بوده  بصره  در  اصحاب  بزرگ  اذینه  بن  عمر  که  دارد  تصریح  نجاشی 

ی نوشته که روایات اندکی از اذینه 
ّ

خصوص آنکه روایات نقل شده از عمر بن اذینه است. کش

در دست است و علتی برای آن ذکر کرده که عمر بن اذینه در دوران مهدی عباسی مجبور به 

فرار شده و به یمن رفته و در آنجا درگذشته و این باعث شده تا روایات اندکی از وی باقی بماند.

 نجاشی در تصحیح این مسئله، به اثر مشهور عمر بن اذینه یعنی کتاب الفرائص اشاره 

از  و  بوده  اذینه در بصره ساکن  بن  نقل کرده است. عمر  را  آن  کرده و طرق خود در روایت 

شماری از عالمان امامی برجستۀ عصر خود، چون محمد بن مسلم، زرارة بن اعین، بکیر بن 

اعین، بُرَید بن معاویه عجلی )متوفی 150( که در کوفه سکونت داشته اند، نقل روایت کرده، 

که نشان از سفر وی به کوفه و دیدار با عالمان امامی ساکن در آنجا دارد. تعداد روایات فراوان 

او از محمد بن مسلم طحان ثقفی )متوفی 150( و زراره بن اعین )متوفی 148 یا 149( نشان 

از این دارد که وی به احتمال بسیار، راوی دفاتر یا اجزاء حدیثی از آنها است. 

افراد مذکور چهره های برجسته فقیهان و محدثان امامی کوفه بوده و روایت هایی که عمر 

بن اذینه از آنها در ابواب مختلف فقهی نقل کرده، مورد توجه محدثان امامی بوده است و بیش 

از چهار صد روایت از وی در منابع روایی نقل شده است.1 در میان کسانی که از عمر بن اذینه 

نقل روایت کرده اند، محمد بن ابی عمیر نقش مهمی در روایت از وی داشته است. از دیگر 

افرادی که از عمر بن اذینه نقل روایت کرده اند، می توان به درست بن ابی منصور، منصور بن 

یونس بن بزرگ و کسان دیگری اشاره کرد.2 این مطالب و حجم گستردۀ روایات نقل شده از 

ی که 
ّ

عمر بن اذینه در مصادر امامیه، دلالت بر این دارد که محتمل است فرد مورد اشارۀ کش

به یمن گریخته و روایات چندانی از وی در سنت امامیه باقی نمانده، شخصی هم نام با عمر 

ی با حجم روایت های نقل 
ّ

بن اذینه و از موالی عبدالقیس بوده باشد؛ در هر حال توضیح کش

شده از عمر بن اذینه، در تراث امامیه سازگاری ندارد. 

ی؛ ابن بابویه و نویسندۀ فهرست اساس فهرست شیخ طوسی مطالب آن را نقل کرده اند. از این موارد 
ّ

برقی باز می گردد که کش
می توان به فضیل بن یسار نهدی اشاره کرد که در ادامه از آن بحث شده است.

1  خویی، معجم رجال الحدیث، ج 14، ص 23.
2  برای فهرست راویان از عمر بن اذینه  بنگرید به: خویی، معجم رجال الحدیث، ج 14، ص 24.
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2( در رجال منسوب به برقی در اشاره به فضیل بن یسار نهدی چنین آمده است: »فضیل 

بن یسار کوفي، مولی بني نهیک1، انتقل من الکوفة الی البصرة« و همین مطلب با کمی تفاوت 

در کتاب الرجال شیخ طوسی که باید از نسخه ای کاملتر از رجال منسوب به برقی اخذ شده 

أصله  مولی،  النهدي،  یسار  بن  »الفضیل  است:  شده  نقل  صورت  این  به  اخیر  مطلب  باشد، 

الکوفي، نزل البصرة، مات في حیاة أبي عبدالله ×«. 

نجاشی بخشی از مطالب خود در خصوص فضیل بن یسار را از قول ابوالعباس احمد بن 

علی مشهور به ابن نوح، عالم و رجالی برجستۀ ساکن بصره نقل کرده است؛ شهری که فضیل 

بن یسار به آنجا مهاجرت کرده و همانجا سکنی داشته است. نجاشی در خصوص تبار عربی 

فضیل بن یسار، نوشته است: »عربی، بصری، صمیم« و او را »النهدی« یاد می کند. تعبیر 

»صمیم« نشان از تبار عربی و نه اینکه فضیل از موالی باشد، دارد. در اینجا نجاشی در واقع 

به عبارت آمده در رجال منسوب به برقی که شیخ طوسی آن را در کتاب الرجال خود نیز نقل 
کرده، ایراد خود را بیان کرده است.2

ی دو 
ّ

3( ابان بن عثمان بجلی از چهره های بسیار سرشناس محدثان امامی است و کش

ی دربارۀ ابان بن عثمان نقل 
ّ

خبر در ذیل شرح حال او آورده است. یکی از دو خبری که کش

ی این خبر را به نقل از محمد بن مسعود 
ّ

کرده، متضمن نکاتی دربارۀ شرح حال ابان است. کش

عیاشی از قول علی بن حسن بن فضال نقل کرده و نوشته است:
»کان ابان من اهل البصرة، وکان مولی بجیلة وکان یسکن کوفة وکان من الناووسیة«.3

ی را نادرست دانسته و در ابتدای شرح حال ابان بن 
ّ

نجاشی این عبارت آمده در رجال کش

عثمان چنین نوشته است:

1  به جای بنو نهیک باید بنی نهد باشد اما ظاهرا توسط کاتبان در نگارش این کلمه تصحیف رخ داده باشد و بنو نهد را بنو نهیک 
خوانده اند. مرحوم شوشتری )قاموس الرجال، ج 8، ص 445( بدون توجه به این نکته که منبع ابن بابویه قمی در بخش مشیخۀ 
کتاب من لا یحضره الفقیه )ج 4، ص 441( و کتاب الرجال شیخ طوسی، متن منسوب به برقی بوده، در مسئلۀ مورد بحث تبار 

فضیل بن یسار، قول نجاشی را نادرست دانسته است. 
2  نجاشی در موارد دیگری نیز تعبیر »صمیم« را در خصوص برخی روات امامی که قصد تاکید بر تبار عربی آنها داشته، آورده 

است.
3   اختیار معرفة الرجال، ص 352.
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»أبان بن عثمان الأحمر البجلي مولاهم، أصله کوفي، کان یسکنها تارة والبصرة تارة«.1

در  که  بصره،  نه  است  کوفه  اهالی  از  ابان  که  شده  متذکر  نخست  خود  نقد  در  نجاشی 

ی نقل شده است و در ادامه نیز آورده که ابان گاهی در کوفه و گاه 
ّ

گزارش ابن فضال توسط کش

ی به 
ّ

در بصره اقامت داشته است، در حالی که این دو مطلب در مطلب نقل شده توسط کش

ی آورده که ابان بن عثمان در کوفه اقامت داشته است. در این 
ّ

شکلی متفاوت نقل شده و کش

ی بلکه به علی بن حسن بن فضال 
ّ

مورد توجه به این نکته که اشتباه اخیر در واقع نه توسط کش

ی به آن اعتماد کرده و مطلب خود را از آن نقل کرده است.
ّ

باز می گردد، منبعی که کش

ی در تألیف کتاب خود از میراث رجالی نگاشته شده پیش از خود بهره برده و برخی 
ّ

4( کش

اشکالات موجود در کتاب وی نیز در واقع ایراداتی است که به این آثار مربوط می شود. همین 

مطلب در خصوص رجال و فهرست شیخ طوسی قابل طرح است. از معدود منابع رجالی 

ی، متن مشهور به رجال برقی یکی از متونی است که مورد استفادۀ 
ّ

تدوین شده پیش از کش

نویسندگان بعدی بوده و شیخ طوسی در کتاب الرجال خود یا مستقیما یا به واسطه از آن بهره 

برده است و اشکالاتی که در آن کتاب بوده، به این ترتیب به آثار شیخ طوسی راه یافته است. 

در رجال برقی شرح حال محمد بن مسلم )متوفی 150( از اصحاب امام باقر و امام صادق× 

× به شکلی خلاصه و  در ذیل شاگردان هر دو امام آمده است؛ در ذیل اصحاب امام باقر 

تنها به این نحو »محمد بن مسلم الثقفی الطائفی« و در ذیل اصحاب امام صادق × به شکل 

مبسوط تری به این شکل:

 »محمد بن مسلم بن رباح 2 ثم الثقفي الطائفي، ثم انتقل الی الکوفة، عربي، والعامة تروي عنه، 

وکان منّا، وأنس الراوي یروی عنه«.3 

1 نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة، ص 13.
2   رجال البرقی، ص 124. ظاهرا شیخ طوسی در کتاب الرجال خود از رجال برقی بهره برده باشد، که در شرح حال محمد بن 
مسلم نوشته است: »الثقفی الطحان، طائفی...«. همچنین بنگرید به: شوشتری، قاموس الرجال، ج 9، ص 572. دربارۀ رجال 
شیخ طوسی و شیوۀ نگارش آن باید تحقیق جداگانه ای صورت گیرد. توجه به شیوۀ نگارش و منابع شیخ طوسی در تألیف کتاب 

الرجال می تواند پاره ای از اشکالات رجالی موجود در آن را حل و فصل کند.
3  بخش اخیر یعنی »أنس الراوی یروی عنه« خالی از اشکال و تصحیف نیست. ظاهرا در اینجا نویسندۀ رجال برقی قصد آن 
دارد تا به فردی که بیشترین روایت را از محمد بن مسلم نقل کرده، اشاره کند چرا که در میان افراد راوی از محمد بن مسلم بن 
رباح یا محمد بن مسلم بن سوسن طائفی فردی به نام انس رازی یا راوی یاد نشده است. فردی که بیشترین روایت را از محمد 
بن مسلم بن رباح نقل کرده، علاء بن رزین است. مؤید این گمان نقل شیخ طوسی در کتاب الرجال خود در شرح حال محمد 
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ی در رجال خود، شهرت محمد بن مسلم را »طائفی ثقفی« آورده و در ابتدا شرح حال 
ّ

کش

بسیار کوتاهی از او به نقل از علی بن حسن بن فضال کوفی آورده و چنین نوشته است: »کان 

محمد بن مسلم الثقفي کوفیاً وکان اعور طحاناَ«. 

رجال برقی است نظر که شهرت محمد بن مسلم را  ی به متن مشهور به 
ّ

ظاهرا نظر کش

ی عمدتا اخباری در مدح و 
ّ

»الطائفی الثقفی« آورده است. دیگر اخبار نقل شده توسط کش

ستایش اوست، جز سه خبر که همگی برگرفته از کتاب جبرائیل بن احمد فاریابی است که 

مشتمل بر ذم محمد بن مسلم است. نجاشی در شرح حال محمد بن مسلم، با نظر به مطالب 

ی، چنین نوشته است:
ّ

آمده در رجال کش

أصحابنا  وجه  الأعور،  ثقیف  مولی  الطحان،  الأوقص  أبوجعفر  رباح  بن  مسلم  بن  »محمد 

أباجعفر وأباعبدالله علیهما السلام، وروی عنهما وکان من أوثق  بالکوفة، فقیه، ورع، صحب 

الناس...«.1 

ی، به رابطۀ ولاء وی با ثقیف اشاره کرده و تعبیر »وجه أصحابنا 
ّ

نجاشی در نقد مطالب کش

ی و 
ّ

به این ترتیب او طائفی بودن محمد بن مسلم که کش بالکوفة، فقیه، ورع« آورده است. 

دیگر رجالیان پیش از آورده اند، را نادرست دانسته و تصریح به این دارد که محمد بن مسلم 

ی از کتاب 
ّ

از اهالی کوفه است.2 نکتۀ بعدی نقد نجاشی به سه روایت نقل شده توسط کش

جبرائیل بن احمد فاریابی است که مشتمل بر روایاتی در ذم محمد بن مسلم بوده و در رد آنها 

نجاشی ضمن تصریح به وثاقت، ورع و فقاهت محمد بن مسلم او را »وجه اصحابنا بالکوفة« 

خطاب کرده است.

در وجود  نجاشی  گفتۀ  که  نیز هست  مطلب  این  نشانگر  مسلم،  بن   شرح حال محمد 

ی، ناظر به مطالب و روایات او نیز هست؛ مطالبی که نجاشی به 
ّ

اغلاط فراوان در رجال کش

ی که 
ّ

دقت در سراسر کتاب خود به نقد آنها توجه نشان داده و می توان گفت که کنایۀ او به کش

بن مسلم است که نوشته است: »و أروی الناس عنه العلاء بن رزین القلاء«.
1  نجاشی، فهرست أسماء مصنفی الشیعة، ص 324-323.

2  تفطن به خلط میان محمد بن مسلم بن رباح ثقفی با محمد بن مسلم طائفی مکی حاصل دقت استاد ارجمند سید حسین 
مدرسی طباطبائی است. بنگرید به: همو، میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری، دفتر اول، ص 415. نجاشی بدون 

تصریح صریح به این اشکال اشاره کرده است.
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« ناظر به همین روایت هایی است که وی از کتاب جبرائیل بن احمد 
ً
»روی عن الضعفاء کثیرا

فاریابی در مذمت بزرگان اصحاب نقل کرده است. تقریبا عمده روایت های نقل شده توسط 

ی، در ذم بزرگانی چون محمد بن مسلم، زرارة بن اعین و برید بن معاویة به واسطۀ نقل از 
ّ

کش

کتاب جبرائیل بن احمد فاریابی است.1 در سلسله اسناد روایت های نقل شده توسط جبرائیل 

بن احمد فاریابی، نام کسانی چون محمد بن عبدالله بن مهران کرخی دیده می شود که نامش 

در پانزده روایت آمده و شخصیتی است که نجاشی در خصوص وی چنین نوشته است:

»محمد بن عبدالله بن مهران، أبوجعفر الکرخي من أبناء الأعاجم، غال، کذاب، فاسد المذهب، 
والحدیث، مشهور بذلک. له کتب، منها: کتاب الممدوحین والمذمومین، کتاب مقتل أبي الخطاب، 
کتاب مناقب أبي الخطاب، کتاب الملاحم، کتاب التبصرة، کتاب القباب، کتاب النوادر وهو أقرب 
إلی الحق والباقی تخلیط. قاله ابن نوح. أخبرنا ابن نوح: قال حدثنا الحسن بن حمزة الطبري، قال: 

حدثنا ابن بطه، قال حدثنا البرقي عنه«.2
رابطۀ ولائی محمد بن مسلم با قبیلۀ ثقیف، البته نکته ای است که نجاشی نیز به آن اشاره 

کرده است، اما شهرت طائفی ظاهرا باید برگرفته از کتاب مشهور به رجال برقی یا متن دیگری 

باشد که در هر حال ناشی از خلط میان محمد بن مسلم ثققی کوفی با محمد بن مسلم بن 

سوسن طائفی مکی )متوفی 177( است.3 نویسندۀ متن رجال برقی، اطلاعی از محمد بن 

مسلم طائفی نداشته و نام وی را ظاهر در اسناد روایات و کتابهای رجالی اهل سنت دیده و 

تصور کرده که وی همان محمد بن مسلم بن رباح است؛ لذا از وی تعبیر »عربی« یاد کرده و 

گفته اهل سنت نیز از وی نقل روایت کرده اند، در حالی که از رجال امامی است. 

ی اشاره کرد، 
ّ

5( از دیگر مواردی که می توان به عنوان نقد نجاشی بر مطالب رجال کش

مطالبی است که نجاشی در شرح حال عالم و فقیه نامور امامی برید بن معاویة عجلی )متوفی 

ی بوده و به کرات از آن نقل قول کرده، 
ّ

1  دربارۀ جبرائیل بن احمد و کتاب مفاخر الکوفة و البصرۀ وی که نسخه ای از آن در اختیار کش
بنگرید به: شوشتری، قاموس الرجال، ج 2، ص 564-565؛ حمید باقری، »جبریل بن احمد فاریابی و کتاب مفاخر الکوفة و 

البصرة وی«، کتاب شیعه، سال دوم، شمارۀ دوم، پاییز – زمستان 1390ش، ص 172-156.
2  نجاشی، فهرست أسماء مصنفی الشیعة، ص 350. همچنین بنگرید به: شوشتری، قاموس الرجال، ج 9، ص 393-392.

3  برای شرح حال محمد بن مسلم بن سوسن طائفی بنگرید به: یوسف بن عبدالرحمن مزی، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، 
حققه و ضبط نصه و علق علیه بشار عواد معروف )بیروت: مؤسسة الرسالة، 2002/1422(، ج 26، ص 412-417. مصحح 
ی )اختیار معرفة الرجال، ص 238( در 

ّ
در پاورقی صفحۀ 412، شمارۀ 2 دیگر منابع برای شرح حال او ذکر کرده است. کش

توضیح فقیهان نامور دوران امام باقر و صادق ë از محمد بن مسلم نیز نام برده و او را »الطایفی« یاد کرده است.
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ی در اخباری که در ذم برید آورده همان کتاب جبرائیل بن احمد 
ّ

150( آورده است. منبع کش

است.1  بوده  ضعیف  و  نادرست  اخبار  بر  مشتمل  نجاشی  نظر  به  که  منبعی  است؛  فاریابی 

ی در خصوص ذم برید آورده، در 
ّ

نجاشی برای نشان دادن نظر خود در رد روایت هایی که کش

معرفی او نوشته است: 
»وجه من وجوه أصحابنا، وفقیه أیضاً، له محل عند الأئمة«.2

این  در  بیشتری  توضیح  نجاشی  که  است  حدی  به  عراق  رجالیان  میان  در  برید  شهرت 

خصوص را لازم ندیده و ضمن اشاره به فقاهت برید، او را از بزرگان اصحاب و افراد سرشناس 

که  دارد  این  از  نشان  نجاشی  توسط  او   معرفی  نوع  این حال  با  است  کرده  معرفی  ائمه  نزد 

ی در خصوص بزرگان اصحاب آورده، توجه داشته و در 
ّ

نجاشی نسبت به نقد مطالبی که کش

سراسر کتاب خود در معرفی اصحاب و بزرگان امامیه، تعابیری به کار برده که موضع خود 

ی را نشان می دهد.
ّ

نسبت به نادرستی مطالب کش

***

ی در کتاب خود در ذم 
ّ

با این حال باید این پرسش را مطرح کرد که روایت هایی که کش

برخی از بزرگان شیعه آورده، از نظر مکاتب مختلف امامی آن دوران چگونه تلقی می شده 

است؛ به دیگر سخن اگر گروهی از عالمان امامی روایت های نقل شده را صحیح می دانسته 

اند، چه موضعی نسبت به تراث حدیثی این دسته از محدثان نشان داده اند. دانسته است که 

رجالیان متاخر با ضعیف خواندن چنین روایت هایی، گاه آنها را ناشی از تقیه و تلاش ائمه 

برای حفظ جان عالمان و محدثان امامی معرفی کرده اند و از کنار آنها گذشته اند، اما فقها 

و عالمان امامی پیش از نجاشی و شیخ طوسی، چه دیدگاه های نسبت به این دسته از روایت 

ها داشته اند. از نگاه مورخانه می توان این دسته از روایت ها را حاصل پرونده سازی جریان 

های مختلف در میان امامیه دانست، که بر اساس اینکه روایت ها توسط چه افرادی روایت 

می شده، حتی می توان در خصوص منشأ آنها سخن گفت؛ به واقع روایت های مورد بحث، 

ی، اختیار معرفة الرجال، ص 148-149، روایتهای شمارۀ 236و 237؛ صفحۀ 169، روایت شمارۀ 283؛ صفحۀ 199، 
ّ

1  کش
روایت شمارۀ 350؛ صفحۀ 239-240، روایت های شمارۀ 437-435.

2  نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة، ص 112.
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رقابت ها و پرونده سازی جریان غلات و وابسته به آنها در کوفه، علیه جریان فقها و متکلمان 

جریان  بزرگان  به  نسبت  های  روایت  جعل  با  اند  داشته  تلاش  که  دهد  می  نشان  را  امامی 

رقیب، با آنها مقابله کنند. اما نگاه محدثان قرن سوم و چهارم مکاتب مختلف امامیه نسبت 

به چنین احادیثی متفاوت بوده است؛ در حالی که در میان عالمان عراقی و رجالیان برجسته 

چنین روایت های محل اعتنا نبوده و آنها را ضعیف می دانستند، برخی از محدثان قمی چنین 

احادیثی را صحیح تلقی کرده اند.

نتیجه گیری
ی و گاه برخی متون دیگر توجه 

ّ
نجاشی در سراسر کتاب خود نسبت به نقد مطالب رجال کش

فراوانی داشته، هر چند از تصریح صریح نسبت به این مطالب اجتناب کرده، اما مشخص 

است که خوانندگان کتاب وی در آن ادوار که متن های مورد بحث را در اختیار داشته اند، مراد 

ی، 
ّ

وی را از مطالب وی و انتقادات او را متوجه می شده اند. نجاشی در نقد مطالب رجال کش

ضمن توجه به مطالب نادرست و خطاهایی که در شرح حال برخی رجال امامی در کتاب وی 

ی در نگارش کتاب خود از آنها بهره برده، به روایت های آمده خاصه در 
ّ

و یا آثار دیگر که کش

ذم بزرگان امامیۀ عراق نیز پرداخته و با تاکید بر جایگاه و مقام علمی بزرگان اخیر، دیدگاه خود 

در نادرست بودن روایات اخیر را بیان کرده است. 

ی آورده، یعنی 
ّ

به واقع دو مطلب که نجاشی در شرح حال محمد بن عمر بن عبدالعزیز کش

« و »له کتاب الرجال، کثیر العلم و فیه أغلاط کثیرة« به وضوح نشان 
ً
»روی عن الضعفاء کثیرا

ی، 
ّ

رجال کش ی دارد. از دید نجاشی در کتاب 
ّ

از ملاحظات نجاشی در خصوص کتاب کش

افراد ضعیف،  بر  ی 
ّ

کش اعتماد  دلیل  به  و  داشته  وجود  افراد  حال  شرح  در  نادرستی  مطالب 

از  آنها  مخالفان  سازی  پرونده  حاصل  که  شیعه،  بزرگان  جرح  در  فراوانی  نادرست  روایات 

ی نشان 
ّ

جریان های انحرافی بوده، به کتاب وی راه یافته است. به واقع بررسی کتاب رجال کش

از این دارد که بخش عمده ای از روایات ذم بزرگان شیعه، که وی نقل کرده، برگرفته از کتاب 

جبرائیل بن احمد فاریابی بوده است. دانسته است که جریان های انحرافی در عراق به شدت 

علیه بزرگان امامیه فعالیت داشته و با جعل روایت هایی در صدد تضعیف آنها بوده اند. جمیل 
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به  آنها نسبت  ابوالخطاب در کوفه را به بغض و خصومت  بن دراج اشاره کرده که اصحاب 

ابوبصیر )لیث بن  بزرگانی چون برید بن معاویه عجلی1، محمد بن مسلم، زرارة بن أعین، 

بختری مرادی( می شناخته اند.2 بی توجه به چنین زمینه هایی، جبرائیل بن احمد فاریابی و 

ی، بخشی از میراث مورد اشارۀ جمیل بن دراج در نقد بزرگان امامیه را در 
ّ

به نقل از همو کش

آثار خود نقل کرده اند.

چشم انداز های تازه در مطالعات فرق اسلامی
و نحل  به کتابهای ملل  تا مدتها محدود  و تحقیقات دربارۀ ملل و نحل اسلامی  مطالعات 

نگاران مسلمان چون ابوالحسن اشعری، عبدالقاهر بغدادی، عبدالکریم شهرستانی و برخی 

آثار دیگر بود. هر چند از تألیفات مذکور و دیگر نگاشته های ملل و نحل نویسان مسلمان 

نمی توان گذشت، اما اکنون به وضوح می دانیم که تصویری که این آثار از فرق و حتی ادیان 

دیگر ارایه کرده اند تا چه حد مغشوش و متاثر از اندیشه های سیاسی و کلامی نویسندگان آنها 

بوده و در استفاده از آنها باید بی نهایت محتاط بود .سوای رونویسی این منابع از یکدیگر، 

ماهیت ساختار ادبی این آثار – به نحو مشخص تکرار مضمون3، یعنی نقل مطالبی در اصل 

شایعه، اما متداول در سنت و جامعۀ اسلامی خاصه در خصوص جریانهای رقیب یا از میان 

البته کارکرد  رفته، باعث شده است تا برخی مطالب بی اساس در این آثار راه پیدا کند، که 

های خود را داشته و در مطالعات نیز می تواند از جنبه های اهمیت داشته باشد. شکل اخیر 

در حقیقت تبدیل شدن اتهامات به واقعیت تاریخی منعکس شده در گزارش های ملل و نحل 

نویسان است.

به عنوان مثال متهم به داشتن هویتی یهودی برای تخریب چهره های افراد، تداول بسیاری 

داشته است. به عنوان مثال ابوعلی حسن بن علی بن ابراهیم اهوازی )متوفی 446( رساله ای 

به نام مثالب ابن ابی بِشر دارد که در آخر اشاره ای کوتاه به اجداد ابوالحسن اشعری )متوفی 

ی، اختیار معرفة الرجال، ص 
ّ

ی به نقل از کتاب جبرائیل بن احمد است. بنگرید به: کش
ّ

1  اخبار در ذم برید بن معاویه در رجال کش
148-149، روایت شمارۀ 237؛ ص 239-240، روایات شمارۀ 435 تا 437.

ی، اختیار معرفة الرجال، ص 140-139.
ّ

2  کش
3  Topos.
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329( آورده و علت دوری نمودن اشاعره از یاد کردن ابوالحسن اشعری به ابن ابی بشر، علت 

آن را این نکته ذکر کرده که جد او یعنی همان ابا بشر یهودی از یهودیان بصره بوده که به دست 

یکی از اشعری ها اسلام آورده و شهرت ولایی او به اشعری به واسطۀ عقد ولاء بوده است.1 

 اکنون منابع و مصادر اصلی خود فرق و ادیان در دسترس است و می توان با بهره گیری از 

آنها تصویر روشنتری از تحولات فرق و ادیان ارایه کرد .بخشی از مقالات آمده در مجموعۀ 

حاضر با چنین رویکردی سعی دارد تا جنبه های کمتر مورد توجه قرار گرفته یا اساسا مغفول 

فرق  دربارۀ  شده  انجام  مطالعات  در  گیرد.  قرار  بحث  مورد  را  اسلامی  فرق  و  ادیان  برخی 

اسلامی که عمدتا بر معتزله تمرکز داشته و گاه به برخی جریان های دیگر نیز پرداخته شده، 

اما در این میان مطالعات انجام شده دربارۀ فرق اسلامی ساکن در سرزمین های اسلامی و 

حتی تعامل آنها با فرهنگ اسلامی و تأثیرات فرهنگی آنها در بستر تمدن اسلامی، البته بیشتر 

به دلیل اطلاعات اندک در خصوص آنها کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. آنچه که بر این 

مشکل می افزاید، لزوم شناخت ادیان دیگر و منابع آنها است.2 

گیری  بهره  و  مسیحی  و  یهودی  های  سنت  از  مسلمان  عالمان  اطلاعات  دربارۀ  بحث 

که  است  توجهی  جالب  موضوع  خود  آن  تطور  و  کلامی  مجادلات  در  عهدینی  مطالب  از 

نیازمند بررسی جداگانه ای می باشد و خوشبختانه پژوهش مهم عبدالمجید شرفی با عنوان 

/ العاشر )بیروت: دار المدار  الرابع  الفکر الاسلامی فی الرد علی النصاری إلی نهایة القرن 

نویسندگان اسلامی درباره  آدانگ دربارۀ اطلاعاتی که  الإسلامی، 2007( و تحقیق کامیلا 

1  »ومن اعجب الاشیاء انه لیس یعرف بالبصرة الا بابن ابي بشر، واصحابه یفرون من هذا الاسم ولا یصفونه به وسمعت شیوخاً 
من اهل البصرة یقولون: ما فرارهم من هذا الاسم الا لسبب وذلک ان جده ابا بشر کان یهودیاً اسلم علی ید رجل ینسب الی 

الاشعریین، فانتسب الی ذلک والله اعلم«. بنگرید به: 
Michel Allard,“ Un pamphlet contre al-AŠÝarÐ,”Bulletin des Etudes Oriental (1970), 23, 
p.165.
2  بحث از تصویری که مسلمانان از اهل کتاب داشته اند، خود موضوعی جالب توجه است که از باب نمونه می توان به تحقیق 
التراث الصوفی الإسلامی )بیروت: دار الطلیعة، 2010( اشاره کرد. همچنین تحول  صورة المسیح فی  ساره الجوینی حَفیر، 
تاریخی فهم مسلمانان در تعامل آنها با اهل کتاب و تطور تصورات برخی عقاید مسلمانان در خصوص اهل کتاب همچون 
موضوع تحریف عهدین و چگونگی تحول این موضوع در سنت اسلامی و فهم عالمان مسلمان از این موضوع توسط گوردن 

نیکل مورد بررسی قرار گرفته است. بنگرید به: 
Gordon Nickel, Narratives of Tampering in the Earliest Commentaries on the QraÁn (Liden: 
Brill, 2011).
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یهودیت آورده اند، زمینه های اولیه برای این کار را مهیا کرده، هر چند هنوز موضوعات فراونی 

قابل تحقیقی در این عرصه باقی است.

 قاضی عبدالجبار همدانی )متوفی 415( در بخش هایی مختلفی از کتاب تثبیت دلائل 

در  مسلمان  عالمان  های  نوشته  به  گذرا  نحو  به   353-352 ص   ،2 ج  در  جمله  از  النبوة، 

به  او  پیامبر از عهدین اشاره کرده است.  در نقل اخیر  به نبوت  خصوص گردآوری بشارات 

عالمان  از  و  کرده  اشاره  اند  نوشته  بحث  مورد  موضوع  در  شده  مسلمان  افراد  که  کتابهایی 

مسلمانی چون احمد بن یحیی بن منجم مشهور به ندیم )متوفی 327(، ابوعبدالله محمد 

بن زید واسطی کاتب )متوفی 306(، ابوبکر زهیری کاتب و ابن قتیبه )متوفی 276( که در 

خصوص او می دانیم که کتابی به نام اعلام النبوة داشته و دیگر نویسندگان مسلمان از آن نقل 

قول کرده اند و بخشی از آن نیز باقی مانده و منتشر شده، نام برده که آنچه از بشارت به نبوت 

پیامبر در عهدین آمده را گردآوری کرده اند. متاسفانه به جز ابن قتیبه دربارۀ متن های نوشته 

شده عالمانی که قاضی عبدالجبار از آنها نام برده، اطلاعی در دست نیست. قاضی عبدالجبار 

همچنین دربارۀ متن نامۀ مفصلی که در روزگار هارون الرشید، به انشاء ابی ربیع محمد بن 

لیث کاتب قرشی برای امپراتور بیزانس فرستاده شده و مشتمل بر مطالب فراوانی از بشارات 

عهدین به نبوت پیامبر بوده، سخن گفته و حامل نامه را معمر یا شخص دیگری معرفی کرده و 

متذکر شده که رسالۀ مذکور در ضمن رسائل تاج اصفهانی )محمد بن بحر اصفهانی، متکلم 

طیفور  بن  )احمد  طاهر  ابی  ابن  المنظوم  و  المنثور  کتاب  و   )322 متوفی  معتزلی  مفسر  و 
خراسانی( نیز آمده است.1

 مناسبات فرهنگی میان اسلام و یهودیت، حتی در حوزۀ ردیه نویسی بر یکدیگر، موضوعی 

است که می تواند به چگونگی درک فرهنگی ادیان این دو دین از یکدیگر در طول تاریخ و 

واقع  به  باشد.2  راهگشا  یکدیگر  از  دین  دو  این  پیروان  آشنایی  میزان  از  ارزیابی  برای   
ً
اساسا

1  بنگرید به: تثبیت دلائل النبوة، ج 1، ص 78-77.
2  مقالات و مطالعات فراوانی در خصوص مجادلات نگاشته شده توسط عالمان یهود در پاسخ به انتقادات متکلمان مسلمان به 
آنها تألیف شده است که عمدۀ آن پاسخ به عقیده تحریف تورات توسط یهودیان و مسئله نسخ احکام تورات است. برای نمونه 

می توان به آثار زیر مراجعه کرد:
Jacobs, Martin. “An Ex-Sabbatean’s Remorse? Sambari’s Polemics Against Islam,” Jewish 
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توجه به مناسبات و تحولات میان مناسبات اسلام و ادیان ابراهیمی دیگر، خاصه مسیحیت 

و یهودیت در ادوار مختلف تاریخی، سوای آنکه می تواند به فهم بهتر چگونگی تعامل و یا 

شناخت طرفین منازعه از یکدیگر کمک کند، حتی می باید مشارکت فعال طرفین در منازعات 

را مورد توجه قرار داد که گاه به پدید آمدن متن یا روایتی جدید از طرف مقابل انجامیده است.1 

آنچه که بر این مشکل می افزاید، لزوم شناخت ادیان دیگر و منابع آنها است.2 

Quarterly Review 97 (2007), pp.347–378; Sklare, David. “Responses to Islamic Polemics by Jew-
ish Mutakallimūn in the Tenth Century,” in The Majlis.Interreligious Encounters in Medieval 
Islam, ed. Hava Lazarus-Yafeh et al. (Wiesbaden, Bv.: Harrassowitz, 1999), pp.137–161.
1  دربارۀ سنت مسیحی و تصویر سازی هایی که مسیحیت در طی مواجهۀ تاریخی خود با اسلام داشته و افسانه هایی که محصول 
اندیشه های رویا گونه قرون وسطی بوده است. در سنت اسلامی، خاصه مسلمانان اندلس خاصه در دورانی که آنها به اقلیت 
تبدیل شده اند )مدجن ها و موریسکوها( ادبیات تدافعی که البته ریشه در قرون کهنتر داشته، به خلق اثر ادبی به نام انجیل برنابا 
انجامیده است که به تفصیل مسئله مذکور در دو نوشتۀ زیر مورد بحث قرار گرفته است. بنگرید به:  علی أملیل، فی شرعیة 

الاختلاف )بیروت: دار الطلیعة، 1993(، ص 63-96؛
P. S. van Koningsveld,“The Islamic image of Paul and the origin of the gospel of Barnabas,”- 
.Jerusalem Studies in Arabic and Islam,1996, 2, pp.200-228
     اوملیل در بررسی خود سیر تطور مجادلات مسلمانان اقلیت در اندلس در طی قرون هشتم به بعد را که نخست با اختراع خط 
متفاوت )اعجمی( یعنی نگارش کلمات به تلفظ اسپانیایی و حروف عربی و نگارش آثار جدلی موریسکوها در دفاع از خود 
همچون کتابهای مفتاح الدین و المجادلة بین النصاری و المسلمین من قول الأنبیاء و المرسلین و العلماء الراشدین الذین قرأوا 
الأناجیل از محمد قیسی، کتابهای رسالة السائل و المجیب و نزهة روضة الأدیب از محمد انصاری اندلسی و ابوالقاسم حجری 
در بحث  کونینگسولد  داده است.  قرار  بررسی  مورد  عالمان موریسکوی مسلمان  دیگر  و  الکافرین(  القوم  الدین علی  )ناصر 
خود، بر اساس کتاب الردة تازه یافت شده سیف بن عمر تمیمی که در اندلس تداول داشته، به تحلیل تاریخی زمینه های شکل 
گیری اندیشه تدوین انجیل برنابا پرداخته و داستانی که سیف دربارۀ تحریف مسیحیت توسط پولس در کتاب سیف نقل شده 
را اساسی برای شکل گیری و تدوین انجیل برنابا در میان مسلمانان اندلس دانسته است. برای بررسی های بیشتر از مجادلات 

میان مسلمانان و مسیحیان در اندلس و تطورات آنها بنگرید به: 
 Gerard Wiegers,“The Andalusî Heritage in the Maghrib: The Polemical Work of Muhammad
 Alguazir (fl. 1610)”, in: O. Zwartjes, G.J. van Gelder and E. de Moor (eds.): Poetry, Politics and
Polemics. Cultural Transfer between the Iberian Peninsula and North Africa . Amsterdam, At-
 lanta 1997 (=Orientations IV), pp. 107-132;idem,  “Muhammad as the Messiah: A comparison
 of the polemical works of Juan Alonso with the Gospel of Barnabas,”Bibliotheca Orientalis
 LII no. 3/4, April June 1995, pp. 245-291;idem with P.S. van Koningsveld, “The polemical
 works of Muhammad al-Qaysî (fl. 1309) and their circulation in Arabic and Aljamiado among
 .the Mudejars in the fourteenth century”,  Al-Qantara (Madrid), XV (1994), pp. 163-199
2  بحث از تصویری که مسلمانان از اهل کتاب داشته اند، خود موضوعی جالب توجه است که از باب نمونه می توان به تحقیق 
التراث الصوفی الإسلامی )بیروت: دار الطلیعة، 2010( اشاره کرد. همچنین تحول  صورة المسیح فی  ساره الجوینی حَفیر، 
تاریخی فهم مسلمانان در تعامل آنها با اهل کتاب و تطور تصورات برخی عقاید مسلمانان در خصوص اهل کتاب همچون 
موضوع تحریف عهدین و چگونگی تحول این موضوع در سنت اسلامی و فهم عالمان مسلمان از این موضوع توسط گوردن 

نیکل مورد بررسی قرار گرفته است. بنگرید به: 
Gordon Nickel, Narratives of Tampering in the Earliest Commentaries on the QraÁn (Liden: 
Brill, 2011).
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میان جماعت  انجیل( که در  و  )تورات  مثال دربارۀ ترجمه های عربی عهدین  به عنوان 

ظاهر  به  چند  هر  داشته،  تداول  اسلامی  های  سرزمین  در  ساکن  مسیحی  و  یهودی  های 

اطلاعات چندانی در دست نباشد، اما توجه به نقل قولهایی که در سنت اسلامی از عهدین 

می شده، می تواند برای پاسخ دادن به این پرسش کمک کند. از اواخر قرن دوم و اوایل قرن 

سوم توجه به سنت اهل کتاب برای یافتن شواهدی دال بر نبوت پیامبر اسلام، مسلمانان را به 

جستجوی میراث آنها واداشت و به دلیل در دسترس بودن ترجمه های عربی از عهدین، کار 

برای متکلمان مسلمان برای جستجو و یافتن شواهد در کتاب مقدس )عهد عتیق و جدید( تا 

حدی هموار شد و از سوی دیگر برخی از اهل کتاب گرویده به اسلام نیز سعی کردند تا با 

آشنایی خود با سنت پیشین، در این کار مدد کار مسلمانان شده و با نگارش آثاری این جنبه از 

دانش مسلمانان از عهدین را فزونی بخشند که کهنترین نمونه از این آثار کتاب الدین و الدولة 

علی بن ربن طبری و اعلام النبوة ابن قتیبه است. 

روند مذکور و تحولات آن، مطالب مورد استناد و اساسا فهم متداول از آیات عهدینی مورد 

استناد در سنت اهل کتاب و تفاوت فهم آنها با تفسیری که مفسران مسلمان ارایه می داده اند، 

البته محل تأمل و گفتگو است. توجه به یافتن مطالبی از عهدین دال بر نبوت پیامبر، مورد توجه 

عالمان زیدی نیز بوده و ابوالحسین احمد بن حسین بن هارون بُطحانی )متوفی 411( عالم 

و فقیه نامور زیدی که همراه با برادرش ابوطالب یحیی بن حسین بن هارون بطحانی )متوفی 

مطالب  برخی  نقل  به  آن  در  و  نگاشته  النبوات  نام  به  کتابی  دارند،  اخوان شهرت  به   )424

قولهایی  نقل  چنین  اهمیت  که  اشمیتکه  است.  پرداخته  اسلام  پیامبر  نبوت  بر  دال  عهدینی 

را در چند مقاله مورد توجه قرار داده، و در مقاله ای جداگانه در صدد تحلیل و بررسی نقل 

های آمده از عهدین در کتاب النبوات بوده و به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که منبع 

ابوالحسین هارونی چه بوده و بر اساس تطبیق ترجمه ها با برگردان های مشابه آیات عهدینی 

آمده در کتاب النبوات با کتاب اعلام النبوة و الدین و الدولة ابن ربن طبری در صدد نشان دادن 
وجود ترجمه های متعدد عربی از عهدین است.1

1 sīdyaZ eht gnoma dammaīhuM tehporP eht fo snoitciderP lacilbiB “,ektdimhcS enibaS  
.662-812 .pp ,(2102) 95 acibarA “,narI fo
Sabine Schmidtke,“ Biblical Predictions of the Prophet Muḥammad among the 
Zaydīs of Iran,” Arabica 2012)  59), pp. 266-218.
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اشمیتکه در تکمیل مقالۀ خود به بررسی میراث زیدیان یمنی پرداخته و آثار کلامی آنها 

را از حیث توجه به عهدین و بهره گرفتن از آنها برای یافتن شواهدی دال بر نبوت پیامبر اسلام 

التحصیل فی التوحید و العدل تألیف حسن بن  را مورد بررسی قرار داده و با تکیه بر کتاب 

محمد رصاص )متوفی 584( عالم نامور زیدی و شاگرد قاضی جعفر بن احمد بن عبدالسلام 

به مطالب  از وی در میان متکلمان زیدی در توجه  مسوری )متوفی 573( و سنتی که پس 

عهدینی شده را پی گرفته است.1 کتاب التحصیل متن متداول در نسل پس از رصاص بوده و 

شروح مختلفی بر آن نوشته شده است. فرزند او احمد بن حسن رصاص )متوفی 621( اثر 

مختصری در شرح التحصیل با عنوان کتاب التذکرة لفوائد التحصیل نوشته که از نگارش آن 

در 28 ذو الحجۀ 619 فراغت حاصل کرده که چند نسخه از آن باقی است از جمله نسخه 

در کتابخانۀ آمبروزیانا )نسخه های عربی E 2/206 موجود است. شرح دیگر نوشته شده بر 

کتاب التحصیل، اثری است با عنوان الاکلیل فی شرح معانی التحصیل یا الاکلیل علی کتاب 

لم تهامی که از معاصران امام زیدی عبدالله بن حمزه )متوفی  التحصیل تألیف حسین بن مُسَّ

614( بوده و شاگرد شهاب الدین ابوالقاسم بن حسین بن شهاب تهامی شاگرد حسن رصاص 

بوده است. سومین شرح شناخته شده بر کتاب التحصیل، کتاب التفصیل لجمل التحصیل 

توسط  آن  برگردان  نسخه  متن  که  است   )610 در  )زنده  راشی 
ُ

خ عبدالله  بن  سلیمان  تألیف 

مؤسسۀ پژوهشی حمکت و فلسفۀ ایران در سال 1390 منتشر شده است.2 

1 sīdyaZ eht gnoma dammaīuM tehporP eht fo snoitciderp lacilbiB“ ,ektdimhcS enibaS  
.pp ,(3102) 392 atcelanA anaitsirhC ailatneirO “(seirutnec ht31/ht7 dna ht21/ht6) nemeY fo 
.042-122

برای اهمیت و نقش حسن بن محمد رصاص در ترویج مکتب بهمشیه و تطور کلام زیدیه بنگرید به: احمد بن صالح بن أبی 
رجال، مطلع البدور و مجمع البحور، تحقیق عبدالرقیب مطهر محمد حجر )صعده، 2004/1425(، ج 2، ص 103-108؛
Jan Thiele, “Propagating Muʿtazilism in the VIth/XIIth century Zaydiyya: The Role of al-
Ḥasan al-Raṣṣāṣ,” Arabica, 2010, 57 v-vi more, pp.536-558.

2  دربارۀ شروح کتاب التحصیل و اهمیت آنها بنگرید به: 
Jan Thiele, “Theological Compendia in Late 6th/12th and Early 7th/13th Century Zaydism: 
al-Ḥasan al-Raṣṣāṣ’s K. al-Taḥṣīl and Its Commentaries,” Theological Rationalism in Medieval 
Islam: New Sources and Perspectives. Eds. Lukas Mühlethaler and Gregor Schwarb (mo-
reLeuven, forthcoming).

Jan Thiele, “Propagating Muʿtazilism in the VIth/XIIth century Zaydiyya: The Role of al-
Ḥasan al-Raṣṣāṣ,” Arabica, 57 ,2010 v-vi more, pp.558-536.

Jan Thiele, “Theological Compendia in Late 6th/12th and Early 7th/13th Century Zaydism: 
al-Ḥasan al-Raṣṣāṣ’s K. al-Taḥṣīl and Its Commentaries,” Theological Rationalism in 
Medieval Islam: New Sources and Perspectives. Eds. Lukas Mühlethaler and Gregor Schwarb 
(moreLeuven, forthcoming).

Sabine Schmidtke, “Biblical predictions of the Prophet Muḥammad among the 
Zaydīs of Yemen (6th/12th and 7th/13th centuries)” Orientalia Christiana Analecta 
2013) 293), pp. 240-221.
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موارد جالب از چنین تفاوت هایی در فهم مطالب عهدینی را عدنان مقرانی در کتاب نقد 

الأدیان عند ابن حزم الأندلسی )هرندن: المعهد العالمی للفکر الإسلامی، 2008/1429( مورد 

بررسی قرار داده است. گاه عالمان مسلمان به دلیل نا آشنایی با تاریخ اهل کتاب در نقد خود 

مطالبی بیان می کرده اند که ارتباطی با واقعیت تاریخی شناخته شدۀ مسئله نداشته، اما از حیث 

نوع تلقی مسلمانان از مسئلۀ مذکور جالب توجه است. به عنوان مثال متکلمان مسلمان در نقد 

تاریخی خود نسبت به تدوین تورات، اطلاعات جسته و گریخته ای داشته اند.

 ابوعلی محمد بن خلاد بصری، شاگرد برجستۀ ابوهاشم جبائی )متوفی 321( اثری به نام 

کتاب الاصول داشته که خود شرحی بر آن نوشته و در سنت معتزلیان و زیدیان بعدی نیز اثری 

متداول و مورد توجه بوده و شروحی بر آن نیز نوشته شده است،  از جمله کتاب زیادات شرح 

الاصول از الناطق بالحق یحیی بن حسین هارونی بُطحانی )متوفی 411( و شرح دیگری که 

در دو نسخۀ خطی باقی است و احتمال دارد که کتاب شرح اصول الکبیر از علی بن حسین 

از آن در دست است و  بن محمد دیلمی سیاه سریجان )شاه سربیجان( باشد که دو بخش 

بخش مهمی از آن بر اساس نسخه ای موجود در مکتبۀ شرقیۀ جامع کبیر صنعاء به شمارۀ 

541 سالها پیش با عنوان فی التوحید توسط محمد عبدالهادی ابوریده )قاهره، 1969( منتشر 

شده است. در یکی از دو نسخۀ متن اخیر )کتابخانۀ بریتانیا، نسخ شرقی، 8613، برگ های 

69ب-85ب( بحثی با عنوان »باب الکلام علی الیهود فی امتناعهم من نسخ الشرائع« آمده 

است و نویسنده در جایی از بحث خود به موضوع عدم تواتر عهد عتیق پرداخته و داستانی را 

در خصوص تدوین مجدد تورات نقل کرده است. 

به نوشتۀ ابن خلاد زمانی که بخت نصر که پادشاهی از پادشاهان مجوس )ملوک المجوس( 

 
ً
بوده، به دمشق وارد شده بود و در آنجا خونی را می بیند که در غلیان و جوشش است )دما

یغلی(  و از علت آن می پرسد. به وی گفته می شود که خون مذکور، از آن پیامبری به نام 

یحیی بن زکریا است که در آن مکان کشته شده و گفته می شود که باعث مرگش زنی زناکار 

بوده است که از یحیی در خصوص او پرسش شده بود و یحیی نیز حقیقت او را بیان کرده بود 

و آنها یحیی را با اره )منشار( تکه تکه کرده بودند. بخت نصر چون چنین شنید، دستور داد تا 
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( از آن مردمان را )یعنی یهودیان دمشق که در قتل یحیی 
ً
در آنجا هفتاد هزار نفر )سبعین ألفا

دست داشته اند( به قتل برسانند، تا آنکه خون یحیی از جوشیدن باز ایستاد. همچنین گفته 

شد که بخت نصر دستور داده بود تا آنچه که از تورات در اختیار آنها بوده نیز سوزانده شود، 

آنگونه که از متن تورات چیزی باقی نماند )حتی لم یبق لهم توراة(. یکی از همان مردمان از 

قتل نجات یافته، در بعد بیان داشته بود که پدرش به او گفته بود که در آن حادثه، نسخه ای از 

تورات که در اختیار داشته را در کوزه ای نهاده و در تاکستانی پنهان کرده بود. پس از آن، کسان 

دیگری نسخۀ مذکور را یافته و از روی آن به کتابت تورات پرداخته بودند. در میان یهودیان 

همانند مسلمانان کسانی که حافظ تورات باشند، وجود نداشته اند جز عُزَیر. 

پادشاه مذکور او را به همراه گروهی از علماء یهود زندانی کرده بود و چون عزیر از زندان 

رها شد، به دلیل طولانی شدن زمان حبس او، مردمانی که او را می شناختند، درگذشته بودند 

و تنها فرزندان یا فرزندان فرزندان افرادی که عزیر را می شناختند، در قید حیات بودند که آنها 

نیز خود عزیر را نمی شناختند. یهودیان در مواجهه با عزیر به او گفتند که اگر وی به راستی 

شخصی است که ادعا دارد، تورات را از حفظ بر آنها بخواند. عزیر پس از خواندن تورات از 

حفظ از سوی آنها مورد توجه قرار گرفت و به او لقب پسر خدا را دادند. با نقل چنین داستانی، 

در متن شرح الاصول منسوب به سیاه / شاه سربیجان، مسئلۀ تواتر تورات مورد تردید قرار گرفته 

برخی  اساس  بر  اما  یهودیان  است  تاریخی  اصالت  فاقد  است. مشخص است که حکایت 

مطالب افواهی و برخی مستندات قرآنی تدوین شده است.1 

 حسن بن محمد رصّاص عالم نامور زیدی یهودیان علیرغم سن اندکش در هنگام مرگ 

یعنی 38 سال، شخصیت اثر گذاری در سنت زیدیان یمنی است و بعدها فرزند و نوادۀ وی 

1  See: Sabine Schmidtke and Camilla Adang,“ Muʿtazilī Discussions of the Abrogation of the 
Torah: Ibn ËallÁd (4th/10th century) and His Commentators,”Arabica 60 (2013), pp.35-36.

کتاب الاصول خلاد برای عالم و متکلم قرائیمی ابویعقوب یوسف البصیر )متوفی حدود 431( شناخته شده بوده و او در کتاب 
المحتوی خود به آن اشاره کرده و از ردیۀ بر مطالب وی توسط ساموئل بن هوفنی بزرگ یهودیان ربانی )گائون/ راس  المثیبة( 
اشاره کرده است. بخش های مهمی از کتاب نسخ الشرع ساموئل بن هوفنی در میان نسخه های مجموعۀ فرکویچ باقی مانده و 

دیوید اسکلر )David Sklare( به تحقیق آنها مشغول است.  بنگرید به:
Sabine Schmidtke and Camilla Adang,“ Muʿtazilī Discussions of the Abrogation of the 
Torah: Ibn ËallÁd (4th/10th century) and His Commentators,”p.703.

See: Sabine Schmidtke and Camilla Adang,“ Muʿtazilī Discussions of the Abrogation of the 
Torah: Ibn ËallÁd (4th/10th century) and His Commentators,”Arabica 2013) 60), pp.36-35.

Sabine Schmidtke and Camilla Adang,“ Muʿtazilī Discussions of the Abrogation of the 
Torah: Ibn ËallÁd (4th/10th century) and His Commentators,”p.703.
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نقش مهمی در ترویج آثار معتزلیان بهشمی در یمن داشته اند. اشمیتکه سنت توجه به نقل 

کتاب  بر  فرزندش  و شرح  آثار رصاص  بر  تکیه  با  را  یمنی  زیدیان  میان  در  مطالب عهدینی 

التذکرة الفوائد التحصیل فی التوحید و العدل احمد بن حسن بن  التحصیل او یعنی کتاب 

در  )زنده  عبدالله خراشی  بن  التحصیل سلیمان  لجمل  التفصیل  کتاب  و  و  محمد رصاص 

610( که او نیز به نقل مطالب عهدینی توجه داشته، مورد بررسی قرار داده است. همانگونه 

که اشمیتکه نشان داده اوج توجه به مطالب عهدینی در سنت زیدیان یمنی، در کتاب المحجة 

البیضاء نوشته عبدالله بن زید عنسی )متوفی 667( عالم نامور زیدی قابل مشاهده است.

پژوهش  به  را  نگارنده  آن،  اهمیت  و  ادیان دیگر ساکن در تمدن اسلامی  دربارۀ  مطالعۀ 

دربارۀ یکی از فرق یهودی شکل گرفته در تمدن اسلامی به نام قرائیم، کشاند و آنچه که به 

دنبال کردن این روند تشویق کرد، سنت نگارش به زبان عربی در میان این جماعت بود که 

برخی از آثار چهره های برجستۀ آنها نیز باقی مانده است. قرائیم و اهمیت آنها، هر چند در 

سنت اسلام شناسی از دیرباز مورد توجه و مطالعه بوده، در میان پژوهشگران مسلمان چندان 

توجهی را به خود جلب نکرده است. قرائیم نحله ای در سنت یهودی است که در قرن دوم 

هجری در عراق شکل گرفته و در تعامل با سنت اسلامی بسط و گسترش یافته است. در واقع 

همین مسئله اخیر – یعنی تعامل قرائیم با سنت اسلامی – است که می تواند انگیزه ای برای 

محققان مسلمان برای تحقیق و پژوهش دربارۀ آنها گردد. مقالۀ »کلام اسلامی و تأثیر آن بر 

کلام یهودی: مطالعه موردی قرائیم«، گامی در این جهت است و سعی شده تا ضمن بحثی 

در خصوص فرقه مذکور و چهره های شاخص آنها، تعامل و تأثیر پذیری آنها از سنت اسلامی 

و اهمیت مطالعه دربارۀ آنها را نشان دهد. همچنین در این مقاله سعی شده تا آثار اصلی و 

مقالات مهم نوشته شده دربارۀ قرائیم معرفی شود، تا خوانندگان علاقه مند برای پژوهش های 

بیشتر بتوانند از آنها استفاده کنند. توجه عالمان یهودی به نحو عام به سنت اسلامی و استنساخ 

و  برای شناخت  را  اهمیت  این  یهودی،  میان جماعت های مختلف  در  آثار اسلامی  برخی 

باقی  اسلامی  در سنت  اینک  که  اسلامی  آثار  از  برخی  گاه  که  دارد  اسلامی  متون  تصحیح 

نمانده، در سنت یهودی حفظ شده و یا ترجمه های عبری از آن آثار در دست است، که این 
مسئله دربارۀ آثار ابن سینا، غزالی و ابن رشد اهمیت دارد.1

1  برای فهرست تقریبا جامعی از مؤلفات عربی که با حروف عبری کتابت شده بنگرید به: أحمد شحلان، ابن رشد و الفکر العبری 
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کتیبه ها و ساجات موجود در اُوال و قطیف
وال کتیبه های فراوانی باقی مانده که موضوع بحث های لودیک کالوس در چند 

ُ
در جزیرۀ ا

بسیار مهم  بوده که  )پاریس، 1990(  کتیبه های عربی بحرین  با عنوان  نگاری  و تک  مقاله 

است، هر چند در قرائت متن کتیبه ها اشتباهاتی نیز گاه رخ داده است.1 در کتیبه های باقی 

مانده – 49 مورد – به وضوح می توان باورهای شیعی، همچون نحوۀ یاد کرد از ائمه یا حتی 

ذکر ناد علی را مشاهده کرد. متون نوشته شده بر کتیبه های یافت شده از حیث بحث های 

مردم شناسی و بررسی باورهای متداول اهمیت فراوانی دارد. بحث کالوس در کتاب اخیرش 

با کتیبه های مسجد ذو منارتین یا مسجد الخمیس در البلاد القدیمة )سوق الخمیس( آغاز 

شده است. بخش بلاد قدیم که در گذر زمان از یکپارچه شدن چند منطقه، به یکی از مهمترین 

وال تبدیل شده است و آنچه که اکنون از محلات 
ُ
مراکز علمی، فرهنگی و سیاسی در جزیرۀ ا

یلغة،  این منطقه به شمار می آید، در گذشته روستاهای نزدیک به آن بوده که مشهورترین آنها مُوَ
زنج، جَمالة، صالحیة و خمیس است.2

وال بوده است. مهمترین 
ُ
 بلاد قدیم دست کم از قرن ششم هجری مرکز سیاسی جزیرۀ ا

بنای تاریخی کهن که در این منطقه باقی مانده، در بخش خمیس است و مسجدی با کتیبه 

های از ابتدای قرن ششم هجری است. مسجد اخیر که با نام های مسجد یا مشهد ذو منارتین 

یا به دلیل واقع شدن در بخش خمیس در ادوار متاخر، به مشهد الخمیس نیز شهرت یافته، 

کتیبه های مختلفی دارد که در ادوار مختلف تاریخی توسط واقفان بر مسجد یا کسانی که 

الوسیط، ج 1، ص 147-165 )آشنایی با منبع اخیر، حاصل تذکر دوست گرامی آقای اسماعیل باغستانی است(. شحلان در 
کتاب خود )ص 269-485 به تفصیل آثار موجود ابن رشد در سنت یهودی را فهرست کرده و فهرستی نیز از شروح نوشته بر 
آثار ابن رشد )شحلان، ج 2، ص 698-705( و مؤلفانی که از آثار ابن رشد در تألیف کتابهایی خود بهره برده اند )شحلان، ج 
2، ص 706-707( را نام برده و معرفی کرده است(. شحلان )ج 1، ص 217-226( فهرستی از آثار ترجمه شده از غزالی در 
سنت یهودی را آورده است. در میان این آثار قصیده ای با عنوان قل لإخوان است که در سنت اسلامی اشاره ای به آن در دست 
یده شده، بر 

ّ
نیست. متن عربی قصیده ای دیگر منسوب به غزالی که در آن مطالب آمده در رساله المعارف العقلیة به نظم کش

اساس تنها نسخۀ شناخته شده از آن محفوظ در مجموعه فرکویچ منتشر شده است. بنگرید به: 
Y. TZVI LANGERMANN, “A JUDAEO-ARABIC POEM ATTRIBUTED TO ABU HÀMID 
AL-GHAZALI,” BIBLID (2003) 52, pp. 183-200.
1 Ludvik Kalus, Inscriptions arabes des îles de Bahrain: Contribution à l’histoire de Bahrain 
entre les XIe et XVIIe siècles (Ve-Xie de l’Hégire).(Geuthner, Paris, 1990).
2  دربارۀ توسع بخش بلاد قدیم و منضم شدن روستاهای اطراف به آن بنگرید به: عبدالخالق بن عبدالجلیل جنبی، تاریخ التشیع 

لاهل البیت فی إقلیم البحرین القدیم، ص 136-127،132، 156-154، 163-162، 203-202.
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مسجد را توسعه داده اند، در آنجا نصب شده است. کهن ترین کتیبه های یافت شده در این 

مسجد، کتیبه های موجود در بخش غربی مسجد، بر دو منارۀ بلند و کوتاه است. در ابتدای 

قرن ششم، به علت کوچک بودن مکان مسجد، بخش غربی به آن افزوده شده و در دو کتیبۀ 

نصب شده بر دو منارۀ بخش غربی به تاریخ و زمان ساخت مناره ها اشاره شده است.

بن  فضل  بن  محمد  ابوسنان  عُیونی،  قدرتمند  امیر  دوران  در  که  ای  کتیبه  متن  کالوس   

عبدالله بن علی عیونی )متوفی 539( بر بخش غربی و منارۀ بلند آن افزوده شده را آورده است 

اما متن عربی کتیبه را آشفته و نادرست نقل کرده، هر چند در ترجمۀ فرانسوی آن، عبارت ها 

به شکل صحیحی ترجمه شده است. در متن کتیبۀ مورد بحث، فردی به نام معالی بن حسن 

بن علی بن حماد که خود را بنده و کارگزار ابوسنان عیونی معرفی کرده، ضمن بیان شهادتین، 

نام دوازده امام را نیز یاد کرده است و از انجام یافتن توسعۀ مسجد در روزگار ابوسنان عیونی 

آمده در کتیبۀ مورد بحث شاهد صریح و قطعی در خصوص تشیع  سخن گفته است. متن 

امامی عیونیان نیز هست و متن آن را بر اساس قرائتی که استاد عبدالخالق جنبی در کتاب خود 

تاریخ التشیع لأهل البیت فی إقلیم البحرین القدیم آورده، چنین است:

الله هذا من فضل ربي  الله// علي ولي  إلا الله محمد رسول  الرحیم، لا إله  الرحمن  الله  »بسم 

لیبلوني أأشکر أم أکفر مما أمر ببناءه// معالي بن الحسن بن علي بن حماد العبد المطیع الفقیر إلی 

الله سبحانه// محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسین و علي و محمد و جعفر و موسی // و علي و 

محمد و علي و الحسن و الحجة القائم صلی الله علیهم إلی یوم // الدین الخالق )؟( له في أیام الملک 
العادل المؤمن بالله محمد بن الفضل بن عبدالله//... المنارة«.1

بر منارۀ کوچک بخش غربی، متنی کوتاهتر آمده است و تنها از زمان ساخت مناره در ایام 

العا// أیام الملک  المنارة في  ..هذه  الرحیم//  الرحمن  »بسم الله  ابوسنان عیونی سخن رفته است: 

دل بن الملک العالم درّة المُلک// أبي سنان محمد بن الفضل بن عبدالله«.2 چند وقفیۀ به صورت 

1  برای تصاویری از کتیبه مورد بحث و قرائت صحیح آن بنگرید به: عبدالخالق بن عبدالجلیل الجبنی، تاریخ التشیع لأهل البیت 
ب، ص 96. فی إقلیم البحرین القدیم، ص 552-553، 629-631؛ همو، الدیوان المصور لشعر علی بن المقرَّ

2  برای تصاویری از کتیبه مورد بحث و قرائت صحیح آن بنگرید به: عبدالخالق بن عبدالجلیل الجبنی، تاریخ التشیع لأهل البیت 
فی إقلیم البحرین القدیم، ص 633.



)1
2(

ت 
حا

صحی
و ت

ت 
حظا

ملا

37

کتیبه در خصوص مسجد الخمیس باقی مانده، از جمله کتیبه ای نوشته شده در سال 776 

که یکی از تجار برای مسجد اختصاص داده است. متن این کتیبه آن گونه که کالوس خوانده 

چنین است:

»بسم الله الرحمن الرحیم، امر بعمارة هذا المسجد المبارک الصاحب المعظم خواجه جمال الدین 
علي بن المرحوم منصور بن محمود کرد زید تعظیمه قربة الی الله تعالی ووقف علی مصالحه جمیع 
السرمر والملک المعروف بفولیان من البلد القدیم مع نصف الملک المعروف بحمکان من حویص 
عالي علی ان یلوث )؟( ویبق ستمائة مناً ثنا ثمان کل من یحضر لقراءة القرآن کل یوم ... رمضان ومائة 
وخمسون مناً ثنا لقیمه ومائة مناً ثناً لقیمه ثمن سراجه بهما وباقی لمصالحه من فروش ورم وغیرهما 

تقبل الله حسابه واعلی درجاته في سابع عشرین صفر سنة ست وسبعین وسبعمائة هجریة«.
متن وقف نامه اشاره به چند مکان وقفی دارد که از درآمد آنها می بایست به فرد یا افرادی 

موارد  دیگر  و  داد  قرآن خواندن مشغول می شدند، وجهی  به  در مسجد  ماه رمضان  در  که 

برای تأمین هزینۀ روشنایی مسجد و امور دیگر اختصاص یافته است. متاسفانه دربارۀ واقف 

وال و 
ُ
اطلاعی نداریم، اما به نظر می رسد که باید از تجاری باشد که برای تجارت به جزیرۀ ا

والی باشد. کالوس در ادامه، دیگر 
ُ
البلاد القدیم رفت و آمد داشته است و شاید هم از تجار ا

وال را مورد بحث قرار داده است. 
ُ
وقف نامه های باقی مانده از مسجد ا

مختلفی  نقوش  و  دارد  قرار  ابوعنبره  مشهور  )جبانة(  قبرستان  الخمیس،  کنار مسجد  در 

از سنگ قبرها که به ساجات مشهور است، در جریان حفاری ها در این بخش یافت شده 

است. موضوع ادامۀ بحث کالوس در ذیل مسجد الخمیس، سخن از برخی از این ساجات 

است. کالوس در فصل بعدی، از افرادی که به دستور آنها نقوش یافت شده حکاکی شده، 

سخن گفته است، کما اینکه در فصل بعدی این مطلب را در خصوص ساجات مورد بررسی 

قرار داده است. بحث های آخر کتاب به جمع بندی اختصاص یافته است. توجه به کتیبه ها 

وال به سال 1984 باز می گردد، که گروه شرق شناسان فرانسوی 
ُ
و ساجات در منطقۀ جزیرۀ ا

به سرپرستی مونیک کروان برای انجام چنین کاری در بحرین به فعالیت پرداخته بودند و همو 

در مقاله ای نسبتا مبسوط یافته های خود در حفاری از مسجد الخمیس را منتشر کرده است.1 

1  Monik Kervran, “La mosquée al-Khamis à Bahrain: son histoire et ses inscriptions, “ Arche-
ologie Islamique, 1 (1990), pp.7-52.
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به  است.1  گفته  یافت شد، سخن  بعدها  که  دیگر  کتیبۀ  پانزده  از  مقاله ای  در  بعدها  کالوس 

تازگی سلمان مَحاری و دو محقق دیگر، تحقیق مفصلی نیز در خصوص ساجات و کتیبه های 

وال منتشر کرده اند. 
ُ
جزیرۀ ا

سانسور در سده های میانه و برخی موارد آن
از نکات قابل بحث در سنت تاریخنگاری قرن اول، خاصه حوادثی که صحابه در آن نقش 

داشته اند، مسئلۀ سانسور و یا از میان رفتن متون ناظر به حوادث مورد بحث می باشد. در واقع 

یکی از دلایل از میان رفتن تک نگاری های ناظر به احداث قرن اول هجری، اشتمال آنها بر 

مطالبی بوده که در سنت بعدی اعتقادی اهل سنت مطالب ناپسند تلقی شده و با ترک روایت 

آنها آرام آرام به حذف آنها انجامیده است. حتی برخی از متون ناظر به احداث قرن اول که در 

قرن سوم تألیف شده، با حذف مطالب مذکور به دست ما رسیده است. 

به عنوان مثال نمونه ای مهم از این متون، کتاب الموفقیات زبیر بن بکار )متوفی 256( 

است. مطالب متعددی از این کتاب از بخش های مختلف، در سنت متاخر، روایت آن حذف 

شده است که بخشی از آنها را مصحح کتاب در انتهای کتاب آورده است. ابن ابی الحدید 

مطالب گستردۀ فراوانی از بخش های حذف شدۀ کتاب آورده که حتی مصحح کتاب برخی 

نیز  ابن حجر عسقلانی  انداخته است.  از قلم  الموفقیات«  آنها را در بخش »الضائع من  از 

نسخه ای از کتاب را در اختیار داشته که آن نیز مشتمل بر اخباری بوده که در نسخه های فعلی 

کتاب الموفقیات نمونه ای است از روند سانسور متن در  کتاب موجود نیست. در هر حال 

ادوار گذشته، که نشانگر آن است که چگونه متون مشتمل بر اخبار ناظر به منازعات صحابه 

به دلیل پذیرش عدالت صحابه، مورد دستبرد قرار می گرفته و مطالبی از آن حذف شده است.

محاضرات  کتاب  در  اصفهانی  راغب  که  است  مطالبی  مطالب،  سانسور  از  دیگر  مثال 

الادباء و محاورات الشعراء و البلغاء در ضمن شرح حال معاویه که با عنوان »نُبذ مما طعن 

فیه« آورده است. بخشی از مطالب در نسخه های مختلف کتاب که مشتمل بر تعریض صریح 

1  Ludvik Kalus,“Nouvelles inscriptions arabes de Bahrain,” Archeologie Islamique, 5 (1995), 
pp.133-161.
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به معاویه است، توسط کاتبان حذف شده است )بنگرید به: محاضرات الادباء، تحقیق ریاض 

عبدالحمید مراد )بیروت: دار صادر، 2004/1425(، ج 4، ص 278، پانویس 3، ص 279، 

پانویس 1، ص 280، پانویس 5(. کاتب نسخه ای که مطالب حذف شده در دیگر نسخه، در 

آن آمده در پایان بخش اخیر متذکر شده است:

من  الکتاب،  أبواب  من  وغیره  الباب  هذا  قلمي في  به  مما جری  العظیم  الله  أستغفر  أنا  »و   

المناکیر التي تباین منهج الصواب، وتطعن في دین معتقده، وتضله عن جادة الهدی وجدده، وأساله 

وال والإنعام  التوفیق لما یحب ویرضی والإغضاء علی ما لم یأت مني من الذنب وما مضی، إنه ولي الطَّ

وأن یصلی علی سیدنا محمد وآله وعلیهم أفضل الصلاة و السلام«. 1 

نمونه ای مهم از دخل و تصرف و حذف مطالب در میان زیدیه که با سنت های رسمی آنها 

تعارض داشته، اخباری دربارۀ جانشینان امام زید، الهادی الی الحق یحیی بن حسین بن قاسم 

بن ابراهیم )متوفی 298( است. مهمترین مسئله مشکل ساز در شرح حال امامت فرزندان 

الهادی، کناره گیری المرتضی محمد و به دست گیری قدرت توسط الناصر احمد بن یحیی 

نحوۀ جانشینی  به  المصابیح، ص 592-590(  )تتمة  آملی  اشارۀ  توجه  نکتۀ جالب  است. 

المرتضی محمد است که به نقل از سیرة الهادی که عباسی تألیف کرده، آورده که الهادی او 

 به 
ً
را به امامت بعد از خود، در وصیت نامه ای که نگاشته منصوب کرده است، هر چند ظاهرا

دلیل نامتعارف بودن این مطلب در سنت امامت زیدیه، در نسخه های موجود از سیرة الهادی 

این مطلب حذف شده است. مطالب مربوط به کناره گیری المرتضی محمد و خطبه  او در 

هنگام اعلام کناره گیری، مطالبی است که آملی )تتمة المصابیح، ص 592-597( آن ها را 

سیرة الناصر که عبدالله بن عمر هَمْدانی نگاشته، نقل کرده است. مطلب مذکور  به نقل از 

مورد تأیید مسلم لحجی نیز قرار گرفته است. وی در تاریخ خود که هنوز متن کامل آن منتشر 

نشده است، در اشاره به مسئله جانشینی و وصیت الهادی الی الحق در مورد المرتضی لدین 

الله نوشته است: 

1  محاضرات الأدباء، ج 4، ص 283، پانویس 9. مصحح کتاب نیز مطالب مشابهی پس از این یادداشت آورده است.
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»... عن العباس الخیواني، رجل من شیوخ الزیدیة وذوی الفضل منهم، قد أدرک الصدر الأول 

من المشائخ الصالحین نحو علي بن محفوظ، شیخ الزیدیة في عصره بالبون، ... عن مشائخه، عن من 

أدرک الهادي ... أن رجلا من شیعته کان له مجل، یقال له أحور )؟(، سأله ذات یوم عن الخلیفة بعده 

والقائم بالأمر بعد وفاته، فأبطأ علیه في الجواب، ثم أعاد السؤال، فقال: یا وحي محمد، یعني ابنه، 

قال: ثم من؟ قال: یا وحي أحمد، ابنه الناصر، قال ثم من؟ قال: حسبک إن عمرت عمر ثلاثة أئمة، 

في کلام من نحو هذا«.1 حذف خبر مذکور از سیرة الهادی به دلیل تعارض آن با نظریه امامت 

زیدیه امری طبیعی است.

ابن شدقم و گزارش او دربارۀ سادات اسماعیلیه
اسماعیلیه  تاریخ  در  را  جدیدی  مرحلۀ   )487 )متوفی  بالله  المستنصر  مرگ  از  پس  دوران 

گشود، جانشین وی یعنی نزار توسط برادرش المستعلی به قتل رسید، اما گروهی از اسماعیلیه 

همچنان به نزار وفادار ماندند؛ در میان این گروه ها، اسماعیلیۀ ایران مهمترین گروه هستند. 

پذیرفتند و حتی در سکه های که  را  نزار  امامت  ایران یک چندی  اسماعیلی  رهبران جامعۀ 

ضرب کرده اند، از او به عنوان امام نام برده اند، با این حال در بعد اعقاب رهبران اسماعیلی 

ایران که از فرزندان کیا بزرگ امید رودباری )حکومت 518-532( بودند، ظاهرا مسئلۀ نزار 

را به دست فراموشی سپرده و خود ادعای امامت کرده اند و از روزگاری به بعد حتی سلسله 

نسب خود را به امامان فاطمی مصر نسبت داده اند.2 

بیشتر  که  آنچه  و  است  اندک  بسیار  ایران  اسماعیلیه  جامعۀ  دربارۀ  اطلاعات  متاسفانه 

بدست ما رسیده، نوشته های مخالفان آنها می باشد. با مرگ خورشاه بدست مغولان در 655 

ق، میان فرزندان او بر سر امامت و جانشینی اختلاف افتاد و دو فرزند او به نام های محمد 

و قاسم هر یک ادعای امامت برای خود کردند. در ابتدا محمد که پیروانش به محمد شاهی 

1  نقل شده در علی محمد زید، معتزلة الیمن و دولة الهادی و فکره، ص 107-108. علی محمد زید )همان، ص 108( در این 
خبر تردید کرده است اما گزارش آملی خبر اخیر را تأیید می کند.

2  بر پشت سکه های ضرب شدۀ جانشیان بزرگ امید رودباری، عبارت های »علی ولی الله« و »المصطفی لدین الله نزار« نقش 
بسته است. بر دو سکه از روزگار محمد بن بزرگ امید رودباری )حکومت 532 – 557( که عبارت های اخیر بر ظهر آنها آمده 
سکه های ایران از  و تاریخ ضرب سکه ها نیز کرسی دیلم و سالهای 542 و 557 ذکر شده، بنگرید به: بهرام علاء الدینی، 

طاهریان تا خوارزمشاهیان )مشهد: انتشارات فرهنگسرای میردشتی، 1394ش(، ص 412-411.
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اقلیت.  یافتند، در اکثریت بودند و رقیبان وی یعنی قاسم شاهی در  یا مؤمن شاهی شهرت 

دربارۀ جامعۀ محمد شاهی و رهبران آنها که حتی توانسته بودند بر الموت در ادواری تسلط 

یابند و در نواحی دیلم و رودبار زعامتی داشته باشند، اطلاعات اندک اما قابل توجهی توسط 

ظهیر الدین مرعشی در کتاب تاریخ گیلان و دیلمستان آمده است و همو نزاع آنها با آل کیا 

فرمانروایان زیدی را بیان کرده است. دشواری های پیش آمده برای اسماعیلیان محمد شاهی 

باعث مهاجرت رهبران آنها از به مناطق دیگر شد. اطلاع خوبی در خصوص اسماعیلیان ایران 

را می توان در یادداشتی کوتاه اما مهم، علی بن قاسم موسوی نسابه )زنده در 885( یافت که 

خود رهبر اسماعیلی گروه محمد شاهی را در سال 865  ق به نام شاه طاهر، در سمنان دیده 

و در اشاره به او و مراکز اسماعیلیه چنین نوشته است:

»من ولد إسماعیل مذهب، خون محمد بخراسان رأیت منهم جماعة یقال لهم الخوندیة1، فرقة 

ترون إمامة ولد إسماعیل من دون ولد علی × و یحلون ما یحرّم الله في کتابه، منهم فرقة بالری، 

رأیت منهم جماعة فرقة بالسلطانیة أولهم شاه حاکم رأیت شاه طاهر وکان في سمنان یضیع وقته، 

شارب الخمر، لم یتزوج، فرقة کیلان في موضع یسمی کسکر خون محمد، هناک رأیتهم سنة خمسة 

وستین وثمانمائة«.2 

به صراحت نمی توان بر اساس مطلب نقل شده بیان کرد که آیا علی بن قاسم موسوی از 

انشقاق میان جامعۀ اسماعیلیه خبر داشته یا خیر، اما در هر حال سخن وی از شاه طاهر به 

عنوان امام اسماعیلی، اهمیت خاص خود را دارد. شاه طاهر رهبر اسماعیلیۀ محمد شاهی 

خوندیه یا خواندیه صورت تعریب شدۀ خداوند، لقب امامان نزاری ایران است و در متون تاریخی به عنوان شهرت سادات    1
اسماعیلی به کار رفته است. میرسید شریف راقم سمرقندی )تاریخ راقم، ص124( نیز تاریخ درگذشت شاه طاهر دکنی را 952 
آورده است. سمرقندی در اشاره به شاه طاهر دکنی نوشته است: »تاریخ وفات شاه طاهر دکنی؛ شاه طاهر از جماعت خاوندیان 
است. اول در ولایت کاشان متوطن بوده، به تقریبی متوجه ملک هندوستان شده، در ولایت دکن مقام کرده. در تاریخ 952 
طوطی ناطقه اش در شکرخایی منقار بست و بلبل روحش از قفس قالب پرواز کرده به شاخسار سدرة المنتهی آشیان کرد. اکثر 

قصاید حکیم انوری را تتبع کرده. این مطلع ازوست:
محمل مهر چو آید به شبستان حمل     لاله فانوس برافروزد و نرگش مشعل«.

گفتۀ مورخان ادوار بعدی که معنی کلمه را ندانسته و تصور کرده اند در انتساب به روستای به نام خند یا خوند در اطراف قزوین می 
باشد، همانگونه که موری موتو اشاره کرده، بی اساس است. بنگرید به پی نوشت بعدی.

2  برای بحث از اهمیت عبارت علی بن قاسم موسوی و تفطن به گزارش وی دربارۀ جماعت خواندیه بنگرید به: 
Kazuo Morimoto, “A Mid-Fifteenth-Century Attestation of the Muhammad Shahi  Ismaʿilis: 
Between Khudawand Muhammad and Shah Tahir Dakani,”Orient 532018) ), pp.95107-.
Kazuo Morimoto, “A Mid-Fifteenth-Century Attestation of the Muhammad Shahi  Ismaʿilis: 
Between Khudawand Muhammad and Shah Tahir Dakani,”Orient 2018) 53), pp.107-95.
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است و نوۀ او شاه طاهر دکنی در عصر صفویه مجبور به ترک ایران و مهاجرت به احمد نگر 

انجدان نزدیک اراک مهاجرت کرده و  به روستای  امامان قاسم شاهی  شد. در همین دوران 

آنجا را مقر و پایگاه خود ساخته بودند، آنها در عصر صفویه توانستند در ایران همچنان حضور 

داشته باشند. نکتۀ جالب توجه دربارۀ امامان محمد شاهی این است که آنها تبار و سلسلۀ خود 

را به امامان فاطمی مصر از طریق نزار متصل کرده بودند. ضامن بن شدقم که باید اطلاعات 

خود دربارۀ آنها را، از مشجرۀ شاه طاهر دکنی، که نزد یکی از اعقاب او دیده، اخذ کرده باشد، 

در اشاره به سلسله نسب آنها چنین نوشته است:

»عقب أبي محمد عبدالله نزار؛ فأبو محمد عبدالله نزار خلف ابنین: أبا عبدالله محمداً الهادي 

... عقب أبي عبدالله محمد الهادي ... عقب حسن، فحسن خلف  لدین الله وأبا عبدالله حسیناً 

جلال الدین حسینا، ثم جلال الدین خلف علاء الدین صاحب اقلیم المغرب ... عقب جلال الدین 

حسین بن علاء الدین محمد، فجلال الدین حسین خلف علاء الدین محمداً، ثم علاء الدین محمد 

خلف رکن الدین خورشاه – در چاپی حاروشاه که تصحیف خورشاه است –، ثم رکن الدین خورشاه 

خلف محمداً، ثم محمد خلف حسناً، ثم حسن خلف محمد شاه، ثم محمد شاه خلف طاهراً، ثم 
طاهر خلف علیاً، ثم علي خلف شاه طاهر الشهیر بالدکني«.1

مهاجرت شاه طاهر دکنی به احمد نگر باعث رواج تشیع امامی در آنجا شد؛ ماجرایی که 

مورد اشارۀ عبدالقادر بن محمد انصاری جزیری حنبلی )متوفی 977( قرار گرفته است که به 

دلیلی نزدیکی به زمان وقوع ماجرا با اهمیت است، و باید جزیری حنبلی اطلاعات خود در 

باب نظام الملک را از عالمان سنی هندی که برای انجام حج به مکه آمده اند، اخذ کرده باشد. 

او به نحو مختصر دربارۀ تشیع برهان نظام شاه )متوفی 961( نوشته است: 

»... وتوفی نظام الملک صاحب الدکن وکان رافضیاً أظهر شعار الرفض بذلک القطر وأهان 

أهل السنة ... فوصل إلیه شخص من الأرفاض یقال له شاه طاهر فحسن له مذهب الشیعة، فترفض 
وأظهر شعار الرفض بذلک القطر وآذی أهل السنة ...«.2

1   ضامن بن شدقم حسینی مدنی )زنده در 1090(، تحفة الازهار و زلال الانهار، تحقیق و تعلیق کامل سلمان جبوری )تهران: 
دفتر نشر میراث مکتوب، 1378ش/1420(، ج 2، قسم دوم، ص 86.

2  عبدالقادر خزرجی، کتاب الدرر الفرائد المنظمة فی أخبار الحاج و طریق مکة المعظمة، تحقیق محمد حسن محمد حسن 
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نسخه های خطی نفیس ایران صفوی از هدایا تا غنائم
روابط میان صفویه و عثمانی را می توان از زاویه نسخه های خطی نیز مورد بررسی قرار داد. 

هنر تذهیب نسخه و نگارگری هنرمندان ایرانی در عصر صفویه و نسخه هایی که هنرمندان 

ایرانی تهیه می کردند، شهرت بسزایی داشتند، لذا بخشی از هدایایی که دربار صفویه گاه به 

هب بود که همراه با نگاره ها و 
َّ

باب عالی می فرستاد، مشتمل بر نسخه های نفیس هنری مُذ

تصاویر زیبا، به عنوان نفایسی ارزشمند مورد توجه بود. تداول زبان فارسی و علاقه و شیفتگی 

شاهنامۀ  چون  آثاری  به  عثمانی  دوست  کتاب  جامعۀ  فراوان  توجه  باعث  فارسی  ادبیات  به 

المخلوقات  عجائب  حافظ،  دیوان  عطار،  جامی،  سعدی،  آثار  نظامی،  خمسۀ  فردوسی، 
قزوینی، مجالس العشاق و ترجمۀ تاریخ طبری شده بود.1

ساخت  با  عموما  که  کتاب،  آوری  جمع  به  عثمانی  و  صفوی  اعیان  توجه  و  کتابدوستی 

مدارسی توسط آنها و وقف کتابها بر آن مدارس همراه بود، به رواج تولید کتاب در آن دوران 

کمک می کرده است. خوشبختانه تعداد زیادی از این دسته نسخه ها در کتابخانه های ترکیه 

باقی مانده و موضوع تحقیق و پژوهش های متعددی بوده که از میان آنها می توان به مقالات 

و تحقیقات فلیز چاغمان2، زرن تانندی3 و لاله اولوچ4 اشاره کرد که در خصوص نسخه های 

اخیر و اهمیت هنری آنها، که حاصل کار استادان برجستۀ نگارگر و خطاط عصر صفویه بوده 

اند و از اهمیت نسخه های اخیر به عنوان مدارکی برای بحث از تاریخ روابط میان صفویه و 

عثمانی سخن گفته اند. لاله الوچ به رسم هدیه دادن کتابها توسط فرستادگان عثمانی، اشاره 

اسماعیل )بیروت: دار الکتب العلمیة، 2002/1422(، ج 1، ص 577.
1  کتابخانه های شهید علی پاشا )متوفی 1128( وزیر اعظم و داماد احمد ثالث در پی فرمان سلطان و پیش از مرگش و در پی 
صدور فتوایی از سوی شیخ الاسلام مصادره شد. همین گونه کتابخانۀ داماد ابراهیم پاشا )متوفی 1143( پس از قتل وی توسط 

ینی چریها که او نیز صدر اعظم و داماد احمد ثالث بود، مصادره شد. بنگرید به:
 Lale Uluç,“Ottoman Book Collectors and Illustrated Sixteenth Century Shiraz Manu-
scripts,”p.89.
در خصوص اموال مصادره شده، فهرستی تهیه می شد که مشتمل بر سیاهۀ اموال بود. به عنوان مثال محمد پاشا بیگربیگی روملی 
در روزگار سلطان مراد سوم، پس از آنکه در جریان شورش ینی چریها در 997 کشته شد، کتابخانه اش مصادره شد که فهرست 

آن موجود است و مشتمل بر شماری از آثار فارسی است. 
2  Filiz Çağman
3  Zeren Tanindi.
4  Lale Uluç. 
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کرده و متذکر شده که چنین امری را در نگاره های برخی آثار تألیف شده در دربار عثمانی نیز 

می توان دید.

 لاله الوچ به نگاره های آمده در خصوص شاه قلی خان، فرستادۀ دربار صفوی به نزد سلیم 

دوم، در نزهت الاسرار الاخبار در سفر سگتوار احمد فریدون پاشا و شاهنامۀ / شهنامه سلیم 

خان که سید لقمان تألیف کرده، اشاره کرده و تصویر نگاره های مورد بحث را نیز آورده است. 

احمد فریدون پاشا همچنین در ضمن هدایایی فرستاده شده توسط دربار صفوی به نسخه ای 

از کتاب شاهنامۀ فردوسی اشاره کرده است. در شاهنامۀ سید لقمان همچنین ماجرای فرستادۀ 

دیگری از دربار صفوی به باب عالی یعنی تقی خان آمده است. اندکی بعد از به تخت نشستن 

مراد سوم، تقی خان توسط شاه طهماسب، به دربار عثمانی برای تهنیت به تخت نشستن وی 

فرستاده شده بود. تقی خان در ضمن هدایایی که برای سلطان مراد سوم آورده بود، نسخه ای 
از شاهنامه و بیش از شصت دیوان شاعران فارسی زبان را به همراه برده بود.1

هب و دارای نگاره 
َّ

 چاغمان و تانندی در مقاله ای به تعدادی نسخه های خطی نفیس، مذ

های هنری هنرمندان صفوی موجود در توبقاپی سرای اشاره کرده اند، که ظاهرا بخشی غنائم 

جنگی و بخشی دیگر باید به احتمال بسیار، نسخه هایی باشند که در دربار صفوی همراه با 

سفراء خود به باب عالی فرستاده است.

یافته، نسخه ای بسیار  به توپقابی راه   از نسخه هایی که محتملا به عنوان غنائم جنگی 

نفیس با نگاره های بسیار زیبا به شمارۀ 1233H  از کتاب اسرار مظفر، مثنوی در شرح حال 

پیامبر اکرم | است. در مقدمۀ نسخۀ توپقاپی از کتاب اسرار مظفر، نویسنده کتاب، سلطان 

حسین بایقرا را مورد ستایش قرار داده و سپس کتاب را به خواجه سیف الدین مظفر بیتکچی2، 

1  برای بحث از نگاره های آمده در آثار مورخان عثمانی که در آنها رسم هدیه آوردن فرستادگان صفوی مورد اشاره قرار گرفته، 
به: بنگرید 

Lale Uluç,“Ottoman Book Collectors and Illustrated Sixteenth Century Shiraz Manu-
scripts,” Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée: Livres et Lecture dans le 
monde ottoman, [REMMM], 87-88 (1999), p.90-93.
2  بیتکچی یا بتکچی، کلمه ای ترکی – مغولی و به معنی مأمور مالیات، محاسب، حسابرس، منشی جمع و خرج و از اصطلاحات 
دیوانی عصر ایلخانی است. بنگرید به: شمیس شریک امین، فرهنگ اصطلاحات دیوانی دورۀ مغول )تهران: فرهنگستان ادب 
و هنر ایران، 1357ش(، ص 66-69؛ عزیز دولت آبادی، فرهنگ واژه های ترکی و مغولی در متون فارسی )تبریز، 1386ش(، 
ص 72-73.  از سیف الدین مظفر بتکچی دو طغراء به تاریخ های ربیع الاول 919 و هفتم ربیع الاول 920 در خصوص وقف 
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از اعیان و اشراف خراسان که فرزندش محمد صالح بیتکچی )متوفی 945( نیز یک چندی 

حاکم شهر مهم استرآباد بوده، تقدیم کرده است.1 کار کتابت و آماده سازی نسخۀ اخیر در 

ذوالقعدۀ 975 ق توسط محیی کاتب هروی به پایان رسیده و کتاب مشتمل بر تعدادی نگاره 

های بسیار زیبا در موضوعات مورد بحث کتاب و کار محمدی نقاش نامور خراسانی است. 
نسخۀ مزبور محتملا جزء آثاری است که برای سلطان ابراهیم میرزا فراهم شده است.2

بخش دیگری از نسخه های خطی نیز، به عنوان غنائم جنگی در جریان حملات متعدد 

و گردآوری  به مصادره  نسبت  ترکان عثمانی  قلمرو صفویه گردآوری شده است.  به  عثمانی 

نسخه های خطی در بخش های اشغال شدۀ توجه ویژه ای داشته اند.3 علی بن نوح افندی 

مشهور به حکیم اوغلو از دولتمردان عثمانی که در جریان حملۀ عثمانی به تاریخ صفر 1137 

همراه با والی حلب کوپرولوزاده عبدالله پاشا )متوفی 1148( او را همراهی می کرد، پس از 

فتح تبریز در 3 صفر 1138 به سرعسگری و والی گری تبریز منصوب شد. او علاقۀ فراوانی به 

کتاب داشت و بخش مهمی از نسخه های خطی کتابخانه های تبریز و نسخه های بقعۀ شیخ 

صفی الدین اردبیلی را گردآورد و با خود به عثمانی برد. او در شوال 1142 به والیگری همدان 

منصوب شد و در 15 رمضان 1144 توسط سلطان محمود اول )متوفی 1168( به سمت صدر 

اعظمی ارتقا یافت اما در 23 صفر 1148 از مقام خود عزل شد و به 1149 به والیگری بوسنی 

روستاهای استرآباد در دست است که میکروفیلم آنها در دانشگاه تهران به شماره های 2411-ف  و 3853- ف موجود است. 
بنگرید به: فنخا، ج 34، ص 535.

خلاصة التواریخ، ج 1، ص  دربارۀ محمد صالح بیتکچی و سرکوب او توسط شاه طهماسب بنگرید به: قاضی احمد قمی،    1
282-286. نسخه ای دیگر از کتاب اسرار مظفر با تاریخ فراغت از کتابت اول رجب 974 در کتابخانۀ چستربیتی موجود است 
که در آن مؤلف فردی به نام ناظم ذکر شده و زمان تألیف کتاب نیز 922 ذکر شده است. نسخۀ اخیر به شمارۀ 235 نسخه های 

فارسی در کتابخانۀ چستربیتی موجود است.
2  Filiz †aÊman and Zeren Tanindi, “Remarks on some manuscripts from the Topkapi Palace 

Treasury in the context of Ottoman-Safavid relations,” Muqarnas, 13, 1996, pp.132-148.
از جمله دیگر نسخه های نفیس و هنری موجود در کتابخانۀ توپقاپی سرا، نسخه ای از دیوان حافظ به شمارۀ اچ 986 است 
که به جهت سلطان سلیمان تهیه شده است. سلطان سلیمان خلیفه بن سهراب خلیفۀ ترکمان )متوفی 1002( و داماد مرتضی 
قلی خان شاملو حاکم مشهد است. سلطان سلیمان خود یک چندی  حاکم تون و طبس در روزگار سلطان محمد خدابنده بوده 
هَب 

َّ
است. حسین بن قاسم تونی کار کتابت نسخۀ اخیر را در 20 رمضان 989 به پایان برده و کار تهذیب آن را عبدالله  مُذ

شیرازی انجام داده است.
المجلد 44،  العربیة،  مجلة معهد المخطوطات  العربی«،  التراث  العثمانیة فی حفظ  أیمن فؤاد سید، »دَورُ ترکیا  به:  بنگرید    3

.151-141 ص   ،2000 1421/نوامبر  شعبان  الثانی،  الجزء 
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گماشته شد. در 15 صفر 1155 برای بار دوم به مقام صدرات رسید و بعد از آن نیز عهده دار 

بنابر  و  در کوتاهیه درگذشت  الحجۀ 1171  نهم ذی  در  بود. وی  در عثمانی  مقامات مهمی 

وصیت خودش در مسجدی که در شهر استانبول ساخته بود، به خاک سپرده شد. وی نسخه 

هایی را که در جریان زندگی خود گردآوری کرده بود، در 1151 وقف کرد. بخش مهمی از 

نسخه های فارسی کتابخانۀ او، نسخه های کتابخانۀ شیخ صفی الدین اردبیلی است.1 نسخه 

هب توسط بازرگانان عصر صفویه به عنوان یکی از کالاهای گرانبها خرید و 
َّ

های نفیس و مُذ

فروش می شده است، جز آنکه متاسفانه اطلاعات مربوط به چنین مسئله ای کمتر در متون 

عصر صفویه انعکاس یافته است. محمد طاهر نصر آبادی )زنده در 1099( از ملاقاتی میان 

خود و نقاش نامور عصر صفوی، صادقی بیگ افشار سخن گفته و اشاره نموده در آن دیدار 

اشعاری در ستایش صادقی بیگ سروده بود و چون آنها را برای او خوانده بود، صادقی بیگ 

افشار پیش از تمام شدن اشعارش برخاسته و »مُسودّه از این فقیر گرفته، گفت: حوصله ام بیش 

از این تاب شنیدن ندارد و برخاسته بعد از لحظه ای آمد، پنج تومان به دستاری بسته، با دو 

جّار، هر صفحه طرح 
ُ
صفحه کاغذ که خود از سیاه قلم طرحی کرده بود، به من داد و گفت، ت

مرا به سه تومان می خرند که به هندوستان برند. مبادا ارزان بفروشی و عذر بسیار خواسته ..«.2 

متاسفانه اطلاعات در خصوص تجارت کتاب چندان در منابع انعکاس نیافته، اما حس 

کتاب دوستی به عنوان ارزشی عام در میان اعیان، اشراف، امراء و علماء، طبعا باید باعث شده 

باشد که تجار به کتابها خاصه کتابهای ارزشمند با خط مؤلفان یا کتابهای هنری، به عنوان 

کالای مهم در تجارت نظر داشته باشند. 

نکاتی دربارۀ گواهی تملک و خرید و فروش بر نسخه ای از کتاب مصباح 
السالکین

گواهی تملک در نسخه های خطی فراوان است، اما گواهی در خصوص خرید نسخه و یا قیمت 

نسخه، کمتر در نسخه های خطی دیده می شود. در کتابخانۀ آیت الله بروجردی شهر قم به 

فهرست  حسینی،  تقی  محمد  سید  به:  بنگرید  او  مجموعۀ  فارسی  های  نسخه  از  توصیف  و  اوغلو  حکیم  حال  شرح  برای    1
1393ش(.  سمیر،  منشور  )تهران:  استانبول  اوغلو-  حکیم  کتابخانۀ  فارسی  های  دستنویس 

2  محمد طاهر نصرآبادی، تذکرۀ نصر آبادی، به کوشش احمد مدقق یزدی )یزد: انتشارات دانشگاه یزد، 1378ش(، ص 56-55.
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شمارۀ 589 که مشتمل بر یک دورۀ سه جلدی مصباح السالکین ابن میثم بحرانی می باشد، 

والی و قطیفی دیده می شود. نسخه نخست در تملک شیخ 
ُ
گواهی تملک و بیع چند تن از بزرگان ا

یاسین بن احمد بن حسین بحرانی ستراوی بوده است: »هو الله سبحانه؛ من فضل الله تعالی وکرمه 

 لفقیر الله تعالی یاسین بن احمد بن حسین البحراني الستراوي«.  سپس نسخه 
ً
صار هذا الکتاب ملکا

را در قطیف، عالم نامور آنجا شیخ محمد بن حسین بن احمد بن عبدالجبار در 24 ذی القعدۀ 

1183 به قیمت ده فلس محمدیه حویزا خریده و در چند جای نسخه این مطلب را متذکر شده 

است: »بسم الله، ثمَّ من بعده تملکه الفقیر لله محمد بن حسین بن احمد بن عبدالجبار بالبیع البتي 

بعشر فلس محمدیة حویزا في القطیف 24 ذی القعده سنة 1183«.

 بر اساس این یادداشت، نسخه مدتی در قطیف و میان خاندان آل عبدالجبار بوده است. 

را در حدود  بن حمیدان خطی است که نسخه  مبارک  بن  بعدی نسخه شیخ عبدالله  مالک 

1217 خریداری کرده و یادداشت کوتاه در زیر یادداشت های قبلی در خصوص تملک نسخه 

نوشته است: »بسم الله، ثم دخل في حوزة احقر اهل الایمان المضطر الفقیر ربه المعطي عبدالله 

بن مبارک بن علي بن عبدالله بن ناصر بن حسین بن حمیدان الخطي بالبیع البتي الشرعي في حدود 

سنة 1217«. سه یادداشت اخیر در پایان جزء اول آمده است. در برگ بعد از جزء اول که تماما 

بیاض است، دو یادداشت تملک نسخه از دو مالک اخیر آمده که در زیر هم نوشته شده است. 

نخست محمد بن حسین بن عبدالجبار در اشاره به خرید نسخه همان مطلب پیشین را تکرار 

کرده و نوشته است:

»هو، في ملک الفقیر لله محمد بن حسین بن احمد بن عبدالجبار بالبیع البتي في القطیف الثمن 

عشر فلس محمدیة حویزا 24 ذی العقدة سنة 1183«.

و در زیر عبارت اخیر عبدالله بن مبارک نیز یادداشت کوتاه پیشین خود در تملک نسخه در 

حدود 1217 را تکرار کرده است. 

برای جلوگیری از بروز هر شبهه در خصوص تملک نسخه، مالکان در هر مکانی از نسخه 

که یادداشتی بوده، یادداشت جدیدی در خصوص تملک خود بر نسخه می نوشته اند که اگر 

نیاورد، این  بخش هایی از نسخه جدا شد بعدها مشکلی در خصوص تملک نسخه وجود 
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نکته در تمام عبارت های تملک نسخۀ 589 کتابخانۀ آیت الله بروجردی قابل مشاهده است. 

اشاره به مکان خرید نسخه و یا قیمت آن که در این نسخه آمده، یکی از مواردی معدودی است 

که نگارنده تا کنون در بررسی نسخه های بحرین قدیم دیده و جالب توجه است. در پایان جزء 

دوم، تنها عبارت های تملک از شیخ یاسین ستراوی بحرانی و شیخ عبدالله بن مبارک خطی 

آمده است. عبارت شیخ یاسین همان عبارت پیشین است، اما عبارت تملک شیخ عبدالله بن 

مبارک خطی به شکلی متفاوت چنین آمده است: 

التقصیر  بحار  غریق  القاصر  الفقیر  عبده  علی  القادر  الکریم  الملک  به  مَنَّ  ثمَّ  الله؛  »بسم 

والعصیان الاقل الاحقر عبدالله بن مبارک بن علي بن عبدالله بن ناصر بن حسین آل حُمَیدان 

الاحسائي اصلًا والخطي مولداً ومنشاً بالناقل الصحیح الشرعي باحد شهور سنة 1217«.

در برگ بعد از برگ اخیر که بیاض است، دو یادداشت تملک در زیر هم آمده، نخست 

تملک محمد بن حسین بن آل عبدالجبار و سپس تملک شیخ عبدالله بن مبارک خطی که 

چنین است: 

»بسم الله فی ملک المفتقر لعفو الملک الغفار محمد بن حسین بن احمد بن عبدالجبار بالبیع 24 

ذي القعدة سنة 1183«؛ »بسم الله؛ ثمَّ دخل في حوزة العبد الآثم المخطي، عبدالله بن مبارک بن 

علي بن عبدالله بن ناصر بن حسین بن حمیدان الخطي بالبیع البتي الشرعي في حدود سنة 1217«.

با  هایی  تفاوت  عبارت  از حیث  که  است  مشاهده  قابل  نیز  آخر جزء سوم  در  تملکات 

تملکات نوشته شده در بخش های پیشین دارد و در کنار تملکات، در مواردی مهر افراد نیز 

دیده می شود. در کنار انجامۀ جزء سوم، سه یادداشت تملک از مالکان نسخه درج شده که 

چنین است: »بسم الله، مِن فضل الله تعالی وکرمه صار هذا الکتاب في ملک الفقیر الی الله تعالی 

یاسین بن احمد بن حسین البحراني الستراوي« همراه با مهری که سجع آن سلام علی یاسین 

است؛ »بسم الله؛ ثمَّ بعد برهة من الازمان مَنَّ به الملک الحنَان علی عبده المعترف له بالتقصیر 

 1217 الشرعي في حدود سنة  الصحیح  بالناقل   
ً
ومنشأ مولداً  والخطي  اصلًا  الأحسائي  والعصیان 

هجریة«. بر خلاف دیگر موارد یادداشت های تملک که محمد بن حسین بن آل عبدالجبار 

در باب تملک در کنار دو تملک اخیر نوشته است، در اینجا با یادداشت تملکی از مالکی 
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دیگر که در سال 1240 نسخه در تملک او بوده، روبرو هستیم که در یادداشت نسبتا بلندی در 

خصوص تملک خود بر نسخه چنین نوشته است:

»بسم الله، ثمَّ ساقه القدیر وجاءت المقادیر به باذن اللطیف الخبیر الی نوبة الحقیر الفقیر الی 

ربه الغني الکبیر فصار في حوزة الجاني المعترف بالتقصیر محسن بن محمد بن ادریس بن محسن 

 وذلک في سنة ... والمأین والالف من 
ً
بن حسن الموسوي الجزائري )اصلًا: مشطوب( مولداً ومنشأ

الهجرة النبویة علی مهاجرها الف صلاة وتحیة بالشراء  الشرعي والله ولي التوفیق سنة 1240«.

در چند برگ آخر نسخه که محتمل است جابه جا شده باشند و در اصل در ابتدای نسخه 

بن  ابراهیم  نام  به  فردی  نسخه،  نخستین  مالک  است.  آمده  تملک  یادداشت  چند  اند،  بوده 

یاسین که به نظر فرزند مالک نسخه باشد، در چند سطر و بسیار زیبا، یادداشتی در خصوص 

تملک نسخه توسط شیخ یاسین درج شده است: »ثمَّ انتقل لنوبة الاوحد الانجل الانبل الجامع 

بین العلم والعمل الاجل الامین الشیخ یاسین بن الشیخ احمد بن حسین البحراني السِتراوي1 وکتب 

الاقل ابراهیم بن یاسین بن شیخ احمد حامداً مصلیاً مسلماً مستغفراً«.

سپس مالک بعدی نسخه، محمد بن حسین بن عبدالجبار، یادداشتی دربارۀ تملک خود بر 

بالای نسخه نوشته که چنین است: »هو، من ملک الاقل محمد بن حسین بن احمد بن عبدالجبار 

بالبیع البتي الثمنه عشر فلس محمدیة 24 ستِراوی به این عبارت نوشته است: ذی القعدة سنة 

.»1183

یکی از شاگردان شیخ محمد بن عبدالجبار نیز یادداشتی در خصوص تملک نسخه توسط 

استادش به خطی زیبا نوشته و مکان نگارش یادداشت را ام  الحمام از شهر های نزدیک قطیف 

ذکر کرده که به نظر می رسد علت نگارش یادداشت توسط او، در امانت بودن نسخه نزدش 

باشد. یادداشت فرد اخیر چنین است:

»بسم الله، لعمري قد انتظم هذه الکتاب في سلک ملک الاجل الاوحد الجاني من المین، شیخنا 

الشیخ محمد بن الشیخ حسین بن احمد بن عبدالجبار القطیفي الخطي وکتب خادم علماء الفرقة 

1  نسبت سِتراوی در انتساب به جزیرۀ سِتره سومین جزیرۀ بزرگ اطراف اوال است که عالمان ناموری امامی متعددی را از آن می 
شناسیم. بنگرید به: عبدالخالق جنبی، تاریخ التشیع لاهل البیت فی اقلیم البحرین القدیم، ص 123-121.
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الامامیة الاثنی عشریة فقیر ربه الغني احمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي نزیل ام الحمام1 

عفي عنهم«.

چنین یادداشت های مختلف دربارۀ تملک نسخه در بخش های مختلف نسخه، اشاره به 

قیمت نسخه و زمان خریداری آن، یکی از نکات جالب توجه است و تقریبا در بیشتر نسخه 

های کتابت شده در بحرین قدیم که نگارنده تاکنون دیده، رویت نشده است.

نسخه ای نفیس از کتاب الفهرست شیخ طوسی به کتابت عالمی از اُوال
الفهرست شیخ طوسی وجود دارد، نسخه ای که  از کتاب  در میان نسخه های مختلفی که 

اعی کتابت کرده، نسخه ای است که 
َ

ش
ْ

والی بحرانی مِق
ُ
صالح بن یوسف بن محمد بن یوسف ا

از لحاظ کهن بودن و دارا بودن اجازات و انهاءات، مهم بوده است.2 بررسی و دقت در نسخه 

های مختلف کتاب الفهرست شیخ طوسی، نشانگر دست کم سه سنت از کتابت آن در میان 

شیعیان است: نسخه ای که شهید ثانی مقابله و تصحیح کرده و این نسخه تقریبا مادر بسیاری 

از نسخه های آن در قرن دهم به بعد است.3 دسته ای دیگر از نسخه های کتاب الفهرست، 

نسخه هایی هستند که طریق روایت آن را به روایت جعفر بن غیداق دیلمی4 دارند و سرانجام 

نسخۀ حاضر که سنتی دیگر از انتقال کتاب الفهرست در میان امامیه را نشان می دهد. هر چند 

این مطالب در حد بررسی نگارنده و نسخه هایی از کتاب الفهرست است که موفق به بررسی 

1  از مناطق نزدیک به قطیف که اکنون به واسطۀ یکی شدن روستاهای متعدد در اطراف آن با ام الحمام به شهری بزرگ در قطیف 
تاریخ التشیع لاهل البیت فی اقلیم البحرین القدیم، ص82.. مطالب مورد  تبدیل شده است. بنگرید به: عبدالخالق جنبی، 
بحث دربارۀ نسخۀ 589 کتاب مصباح السالکین به شکلی مختصر در فهرست مورد اشاره قرار گرفته است. بنگرید به: سید 
احمد حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مؤسسۀ حضرت آیة الله العظمی بروجردی، دفتر دوم، ص 371-

.372
2  دربارۀ نسخه های کتاب الفهرست شیخ طوسی بنگرید به: مصطفی درایتی، فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 24، 

ص 572-567.
3  نسخه ای که توسط شهید ثانی مقابله و تصحیح شده است به شمارۀ 213/1 مجموعۀ مرحوم علی اصغر حکمت در کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران موجود است. از جمله نسخه هایی که از روی این نسخه مستقیم یا با واسطه کتابت شده باید به نسخۀ 

8756 کتابخانۀ آیت الله مرعشی اشاره کرد.
4  دربارۀ این عالم امامی که راوی کتاب الفهرست شیخ طوسی می باشد و قرائت صحیح نامش در سنت متاخر امامی محل بحث 
و گفتگو بوده است، استاد ارجمند حسین واثقی ضبط صحیح نام او را در مقاله ای مورد بحث قرار داده است. بنگرید به: حسین 
واثقی، »الفقیه الصالح رشید الدین ابوالبرکات الغیداق بن جعفر الدیلمی المدائنی«، مخطوطاتنا، السنة الرابعة، العدد السابع، 

2018/1440، ص 50-15.
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آنها شده ام. نسخۀ مورد بحث متعلق به مرحوم سید محمد علی روضاتی بوده و یکی از چند 

الفهرست توسط مرحوم سید عبدالعزیز طباطبائی بوده است.  نسخۀ اساس تصحیح کتاب 

در مقدمۀ کتاب الفهرست تصحیح شده توسط مرحوم سید عبدالعزیز طباطبائی، توضیحات 

بیشتری در خصوص نسخۀ اخیر آمده است. در انجامۀ نسخۀ الفهرست که صالح بن یوسف 

والی کتابت کرده، چنین آمده است: 
ُ
مقشاعی ا

»..تمَّ الزبر بعون الله مفیض الجواد وواهب الکمال لکّل موجود، في العشر الأخیر من شهر جمادي 

الآخرة سنة خمسین وسبعمائة هجریة علی صاحبها السلام والتحیة وعلی آله الکرام المطهرین عن 

الذنوب والآثام. وکان في آخر المنتسخ منه: وکتب محمد بن منصور بن أحمد بن إدریس بن شاذي 

بن إدریس العجلي حامداً لله سبحانه ومصلیاً علی خیرته من بریته محمد والأصفیاء من عترته سنة 

إحدی وسبعین وخمسمائة، فرحم الله من دعا له بالمغفرة، بلغ قراءة علی سیدنا، السید الأجل، نظام 

الشرف، أبي الحسن بن العریضي أیده الله ودام علوه، قابلت هذه النسخة من نسخة علیها خط 

المصنف رحمه الله وأرضاه، قراءة لصاحبها وبذلت وسعی في ضبط أسماء أسماء )کذا( الرجال، 

فرحم الله من وقف علیه ولم یغیّر فیه شیئاً وکتب محمد بن إدریس. 

واحتدی علی  تبدیلًا وتغییراً  فیه  امتثل دمره، ونقل ما وجده مسطوراً، وما أحدث  والناسخ 

قلم  فراغ  وکان  مغفرته  الزکیة سجال  روحه  أفاض علی  برحمته،  الله  تغمده  وقمطیراً،  نقیراً  مثاله 

المرتهن بعمله، الخایض في تجاوز )کذا( ألمه، الباکي من تراکم الخطایا والذنوب، الملتجي لستر علّام 

الغیوب، صالح بن یوسف بن محمد بن یوسف ابن سعید الاوُالي البحراني المقشاعي مولداً ومحتداً، 

نبویة، علی  ثالث شهر ربیع الأول من سنة تسعین وتسعمائة هجریة  تقریباً،  یوم الأربعاء  لعصر 

مهاجرها أفضل الصلوات والتحیات والحمد لله رب العالمین وصلی وعفا الله عنهم وعن المؤمنین 

أجمعین وصلی الله علی خیر خلقه محمد النبي وآله وأصحابه«. 

کاتب نسخه، ظاهرا نسخۀ خود را بنسخه ای دیگر مقابله کرده باشد که در خصوص آن 

السید  النسخة بنسخة أخری علیها ما هذه صورته: قرأ عليَّ  »قلت: قابلت هذه  نوشته است: 

العالم الزاهد أبوالحسن علي بن خلیفة بن علي الحسینی الشجري أدام الله تأییده هذا الکتاب من 

أوله إلی آخره وأجزت له أن یروي هذه الکتب والأصول کلها عني عن مصنفه رضي الله عنه عن 



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 99 | بهار 1399

سال بیس

52

شیوخه کیف شاء وأحب، کتبه عبدالجبار بن عبدالله بن عل، المقر،1 بخطه ف، التاسع من جمادي 

سنة تسعین وأربعمائة والحمد لله وحده وصلی الله علی النبي وآله«.

نسخه در تملک یکی از افراد خاندان آل شدقم، احتمالا سید بدر الدین حسن بن علی بن 

شدقم )متوفی 998( بوده و یادداشت تملکی توسط وی بر نسخه آمده است: »حرره مالکه ... 
شدقم الحسیني المدني ... علی أولادي حسبما موجود في ...«.2

صالح بن یوسف مقشاعی آثار دیگری را نیز کتابت کرده و به احتمال بسیار علاوه بر آنکه 

والی بوده، از راه کتابت نسخه نیز زندگی خود را می گذرانده است. او ظاهرا 
ُ
خود از عالمان ا

دوره ای کامل از کتاب مسالک الافهام شهید ثانی را کتابت کرده که بخشی از آن مشتمل بر 

پاره ای از کتاب ارث تا دیات آن به شمارۀ 4187 در کتابخانۀ مجلس موجود است. تاریخ 

فراغت از کتابت نسخه 974 ذکر شده است. وی در انجامه نوشته است:

 »... وتعلیقه مصنفه العبد الفقیر الی عفو الله تعالی وکرمه زین الدین بن علي بن احمد الشامي 

العاملي منتصف نهار الاثنین من شهر ربیع الآخر عام اربع وستین وتسعمائة  تقبل الله تعالی عمله 

وعفی الله حامداَ مصلیاً  مسلماً ... فرغ من هذا الکتاب العبد الفقیر المعترف بالخطاء والتقصیر 

اقل ... تراب اقدام فقراء المؤمنین صالح بن یوسف بن محمد بن یوسف ... الاوُالي البحراني المقشاعي 

منشاء ومسکناً منتصف نهار الاثنین الثاني والعشرین من شهر ربیع الاول سنة  972 غفر الله له 

ولوالدیه وللمؤمنین انه غفور رحیم والحمد لله ... وصلی الله علی سیدنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا 

محمد وآله الطیبین الطاهرین وسلم کثیراً برحمتک یا ارحم الراحمین«. 

نسخۀ اخیر از جمله نسخه های مرحوم سید نصر الله تقوی بوده و فهرست نگار، شهرت 

مقشاعی آمده در انجامۀ کاتب را در معرفی آن ذکر نکرده است.3 صالح بن یوسف بن محمد 

بن یوسف، نسخه هایی دیگری نیز کتابت کرده، از جمله نسخه ای از کتاب قواعد المرام فی 

علم الکلام ابن میثم بحرانی، که اصل آن در کتابخانۀ کاشف الغطاء نجف است و تصویری 

1  دربارۀ ابوالوفاء عبدالجبار بن عبدالله بن علی مقری نیشابوری بنگرید به: افندی، ریاض العلماء، ج 3، ص 69-66.
2  دربارۀ کتابخانۀ سید حسن بن علی بن شدقم حسینی بنگرید به: حسین واثقی، أعلام المدینة المنورة من بنی شدقم و غیرهم، 

ص 86-79.
3  بنگرید به: احمد منزوی، فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملی، ج 11، ص 192، 443. در صفحۀ اخیر برگ انجامۀ نسخه نیز 

آمده است.



)1
2(

ت 
حا

صحی
و ت

ت 
حظا

ملا

53

از آن به شمارۀ 1885 در کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسلامی موجود است و تاریخ فراغت از 
کتابت یکشنبه دوازدهم جمادی الاولی 972 ذکر شده است. 1

 نسخه ای نیز از کتاب الانتصار علم الهدی به شمارۀ 656 در کتابخانۀ وزیری یزد موجود 

است که صالح بن یوسف بن محمد بن یوسف بحرانی از کتابت آن در روز یکشنبه محرم 

920 فراغت حاصل کرده و نسخه به سال 984 توسط محمد عبدالقادر حسینی مرعشی در 

باید  بار مقابله شده است. تاریخ 920 به احتمال بسیار  با نسخه ای دیگر دو  شهر گلکنده 

تاریخ نسخه ای باشد که مقشاعی نسخۀ خود را از روی آن کتابت کرده، یا فهرست نگار در 

خواندن آن مرتکب خطا شده است. در کتابخانۀ مرکز احیاء به شمارۀ 3640، نسخۀ دیگری از 

والی بحرانی 
ُ
کتاب الانتصار موجود است که صالح بن یوسف بن محمد بن یوسف مقشاعی ا

از کتابت آن در روز یکشنبه هجدهم محرم 991 فراغت حاصل کرده است.2 شهرت مقشاعی 

آقای سید محمد رضا اشکوری  به لطف دوست عزیزم  به خطا مقاعی خوانده شده است. 

گاه، به برگ انجامۀ نسخۀ اخیر دسترسی پیدا کردم. مقشاعی در انجامه نوشته است: آصف آ

 »... وفرغ من تنمیق حروفه والفاظه قلم الفقیر الحقیر العاصي کثیر الخطا والزلل، المرتجي ... 

الاجل تراب اقدام فقراء المؤمنین صالح بن یوسف بن محمد بن یوسف المقشاعي الاوُالي البحراني 

مولد ومسکناً عصر یوم الاحد الثامن عشر شهر محرم الحرام سنة 991 هجریة علی مهاجرها اکمل 

.» الصلوة والسلام تمَّ

 نسخه ای نیز از کتاب غایة المراد به شمارۀ 2898، در کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسلامی 

موجود است که صالح بن یوسف بن محمد بن یوسف مقشاعی عصر روز یکشنبه بیست و 

چهارم جمادی الآخرة سال 977 از کتابت آن فراغت حاصل کرده است: 

بعظمة  المعتصم  ورضوانه  رحمة  الی  المحتاج  الضعیف  الجاني  الفقیر  العبد  تعلیقه  من  »فرغ 

ربه الامجد صالح بن یوسف بن محمد بن یوسف المقشاعي عفی الله له ولوالدیه ولجمیع المؤمنین 

من  العشرین  رابع  السبت  یوم  عصر  والاموات  منهم  الاحیاء  والمسلمات  والمسلمین  والمؤمنات 

فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء  بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری و سید صادق حسینی اشکوری،   1
.347-346 ص   ،5 ج  اسلامی،  میراث 

فنخا، ج 4، ص 967.  2
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جمادي الآخرة سنة سبع وسبعین وتسعمائة هجریة نبویة علی مهاجرها الصلوة ...« و متذکر شده 

المولا  »لخزانة  است:  کرده  کتابت  مرتضی  بن  علی  بن  هاشم  سید  کتابخانه  برای  را  نسخه  که 

الاعظم الاکرم السید الجلیل النبیل مرکز الحکم والقضی سیدنا هاشم بن علي بن مرتضی ایده 

الله توفیقه انه جواد کریم ...«. 

سید هاشم بن علی بن مرتضی بن علی بن ماجد حسینی بحرانی، پدر سید ماجد بحرانی 

)متوفی 1028( است 1 و عبارت اخیر دلالت بر این دارد که سید هاشم عهده دار مقام شیخ 

الاسلامی در بحرین بوده است.

 در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 3701 نسخه ای از کتاب الفهرست شیخ طوسی 

والی بحرانی 
ُ
ا بن یوسف  بن یوسف بن سعید  بن یوسف بن محمد  موجود است که صالح 

مقشاعی در روز چهارشنبه سوم ربیع الاول 990 از روی نسخۀ ابن ادریس کتابت کرده است. 

نسخه ای که در اختیار ابن ادریس بوده، نسخه ای کتابت شده توسط نظام الشرف ابی الحسن 

العریضی بوده که نسخۀ خود را با نسخۀ شیخ طوسی مقابله کرده است. مقشاع از روستاهای 
وال است.  2

ُ
ا

برخی مطالعات اخیر انجام شده دربارۀ بحرین قدیم بر پایۀ نسخه های خطی
در سالیان اخیر امکان دسترسی بیشتری به منابع خطی فراهم شده و بر اساس آنها می توان 

چشم انداز های تازه ای در تاریخ تشیع گشود و در خصوص مناطق شیعه نشین که روزگاری 

شاهد حضور بیشتری از عالمان امامیه بوده ایم، تحقیق نمود. تحقیق بسیار ارزشمند استاد 

استاد  های  پژوهش  یا  و  قمی  فتحان  خاندان  دربارۀ  طباطبائی  مدرسی  حسین  سید  گرامی 

ارجمند حسین واثقی دربارۀ حضور شیعیان در مکه و مدینه از نمونه ای از چنین تحقیقاتی 

است که می توان مشابه آنها کارهای ارزشمندی دربارۀ تاریخ تشیع در مشهد، کربلا، نجف و 

منطقۀ شام و جبل عامل ارایه نمود. اطلاعات بسیار فراوانی در خصوص شهر های مذکور در 

نسخه های خطی وجود دارد و نگارنده در تحقیق های مفصل خود دربارۀ شهید ثانی، حسین 

برای شرح حال سید ماجد بحرانی بنگرید به: ریاض العلماء، ج 5، ص5، 7-6.  1
بنگرید به: عبدالخالق بن عبدالجلیل الجنبی، تاریخ التشیع لأهل البیت فی إقلیم البحرین القدیم، ص 198.  2
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بن عبدالصمد حارثی پدر شیخ بهایی، با بهره گیری از همین منابع ابعاد تازه ای از زندگی و 
حیات دو عالم مورد بحث را بررسی کرده ام.1

بررسی دربارۀ خاندان های علمی بحرین قدیم و روابط آنها و اهمیت میراث مکتوبی که 

نیازمند بررسی و تحقیق است. دو تک  این خاندان ها تألیف کرده اند، موضوعی است که 

ی 
ِّ
نگاری ارزنده ای که استاد ارجمند محمد علی حرز به تازگی با عنوان های أسرة أل أبی مجَل

منصور  الشیخ  و   )2020/1442( المنورة  بالمدینة  الفرع  وادی  فی  العلمیة  الفرعی  الخطی 

بن سَبی الأحسائی )حدود 1010هـ- بعد 1089هـ( و مشروع المکتبة المتنقلة )بی جا: دار 

دربارۀ  تحقیق  چگونگی  از  خوبی  الگوهای  کرده،  منتشر   )2021/1442 للنشر،  السحیمیة 

خاندان ها و شخصیت های مهم احسائی است که مبتنی بر آثار کتابت شده و اسناد و مدارک 

شرعی باقی مانده از عالمان و خاندان های احسائی می باشد.

 استاد ارجمند محمد علی حرز، همچنین مقالاتی دربارۀ خاندان های مهم علمی احساء 

نوشته اند که از جملۀ آنها می باید به دو مقالۀ از ایشان یعنی مقاله ای دربارۀ خاندان آل مربط 

مربط...  )»آل  اند  شده  منقرض  و  نیست  آنها  از  نشانی  اکنون  که  احسائی  های  خاندان  از 

الثالثة عشرة، شتاء  الرابع و الأربعون، السنة  العدد  الساحل،  أسرة علمیة أحسائیة منقرضة«، 

شیخ  فرزند  لویمی،  عبدالمحسن  بن  علی  شیخ  دربارۀ  ای  مقاله  و   )32-7 ص  2019م، 

در شهر سیرجان ساکن  و  مهاجرت کرده  ایران  به  در حدود 1217  که  لویمی  عبدالمحسن 

شده با عنوان »الشیخ علی بن عبدالمحسن اللویمی« که در مجلۀ الساحل، العدد الخامس 

و الاربعون، السنة الرابعة عشرة، ربیع 2020م، ص 181-203 منتشر کرده اند، اشاره کرد. 

مسئلۀ مهاجرت عالمان احسائی و اهمیت آن، موضوع تک نگاریِ کتابی توسط استاد حرز با 

عنوان أحسائیون مهاجرون )بیروت: دار المحجة البیضاء، 1431هـ/2010م( نیز بوده است. 

1  مراجعه به نسخه های خطی برای شناخت عالمان امامیه که گاه شناخت درستی از آنها وجود ندارد، بسیار سودمند و مفید 
حردان  بن  محمد  امامی  شدۀ  شناخته  کمتر  عالم  خصوص  در  که  ای  مقاله  در  حمیری  سویدان  میثم  گرامی  دوست  است. 
مشهور به خلف غطاوی حلی نجفی )زنده در 1077( بر اساس نسخۀ کتابت شده از کتاب تسلیة العالم فی شرح المعالم وی 
در کتابخانۀ مجلس به شمارۀ 4482 نشان داده که وی از عالمان امامی قرن دوازدهم است و خطاهای رخ داده در شرح حال 
وی را اصلاح کرده است. بنگرید به: میثم سویدان حمیری حلی، »الکشف و البیان عن حال الشیخ محمد بن حَردان المشتهر 
 سنة 1077هـ(«، تراث الحلة، السنة الثانیة، المجلد الثانی، العدد الرابع، 

ً
 )حیا

ً
، النجفی مسکنا

ً
بخلف الغطاوی الحلی أصلا

2017/1438، ص 342-299.
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که مفصل  دارند  احسائی  عالمان  مهم  های  کتابخانه  در خصوص  مقالاتی  ایشان  همچنین 

ترین کار ایشان دربارۀ کتابخانۀ سید خلیفۀ احسائی نجفی در مجلۀ الخزانة، العددان الخامس 

و السادس، السنة الثالثة، صفر 1441هـ/تشرین الأول 2019م، صفحات 505-596 با عنوان 

»من خزائن الکتب الأحسائیة: خزانة السید خلیفة الموسوی الأحسائی النجفی« منتشر شده 

است. همچنین مقاله ای دربارۀ وقف بر مساجد و اهل علم در احساء نگاشته اند و برخی 

اسناد مربوط به وقف در منطقۀ احساء را مورد بررسی قرار داده اند.1 

در  علمیه  تاریخ حوزه های  و  نیز حرکت های علمی  السبع  عباس  ارجمند وسام  استاد 

داده و مقالات متعدد و تک نگاری های مهمی در معرفی  قرار  بررسی  را مورد  وال 
ُ
ا جزیرۀ 

وال تألیف کرده که از میان آنها کتاب مآذن و نخیل فی تاریخ 
ُ
تاریخ جریان های علمی جزیرۀ ا

و تراث البحرین الثقافی، مشتمل بر شماری از مقالات او نیز هست.2 نوشتۀ بسیار مهمی از 

شیخ محمد مکی جزینی عاملی در دست است که در آن، وی گزارش سفر خود به بحرین 

قدیم میان سالهای 1159 تا 1162 را در آن شرح داده است. متاسفانه کتاب اخیر تنها در یک 

نسخه باقی مانده و اندکی از آغاز افتادگی دارد و دقیقا دانسته نیست که نویسنده خود چه نامی 

را بر آن نهاده است. کتاب اخیر منبع بسیار مهمی از حیات علمی منطقۀ بحرین قدیم در نیمۀ 

دوم قرن دوازدهم است. 

از  قدیم  بحرین  مناطق مختلف  در  که  عالمانی  از  کتاب خود،  در  محمد مکی جزینی 

وال که بیشترین ایام اقامت خود را در آنجا سپری کرده، سخن گفته 
ُ
احساء، قطیف و جزیرۀ ا

است. متن اخیر توسط شیخ بشار العالی البحرانی با عنوان لؤلؤة الجزین )بیروت، 2017( 

تا  است  لازم  و  است  تأملی  قابل  شخصیت  خود  جزینی  مکی  محمد  است.  شده  منتشر 

تحقیقی جداگاه دربارۀ او انجام شود؛ عمده شهرت او در سنت تراجم نگاری متاخر شیعه، 

السنة  السادس عشر،  العدد  الساحل،  الأحساء«،  فی  العلم  و طلاب  المساجد  علی  »الوقف  علی حرز،  به: محمد  بنگرید    1
.22-6 ص  2010م،  خریف  الرابعة، 

2  برای مثال بنگرید به: وسام السبع، »الأدوار الاجتماعیة للحوزات العلمیة فی البحرین«، الساحل، العدد التاسع و العشرون، 
السنة العاشرة، ربیع 2016م، ص 113-116؛ همو، »السید محسن الأمین و الإرث الثقافی للبحرین«، الساحل، العدد الرابع و 
الثلاثون، السنة الحادیة عشرة، صیف 2017م، ص 87-90؛ همو، »الشاعر و الأدیب مغامس بن داغر )ت 850هـ«، الساحل، 
العدد الثانی و العشرون، السنة السادسة، ربیع 2012م، ص 176-180؛ همو، »الأهمیة التاریخیة لإجازات علماء البحرین: 
 )1-2(«، الساحل، العدد السادس و العشرون، السنة التاسعة، صیف 2015م، ص 99-77.

ً
إجازة الشیخ السماهیجی نموذجا
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تملکات گستردۀ او بر نسخه های خطی مختلف است. اطلاعاتی که او در کتاب خود دربارۀ 

عالمان منطقۀ بحرین قدیم آورده، در کنار اسناد شرعی باقی مانده از عالمان مورد بحث، می 

تواند تصویر روشنتری از جامعۀ علمی منطقۀ بحرین قدیم در نیمۀ دوم قرن دوازدهم در اختیار 

ما قرار دهد. 

به عنوان مثال جزینی1 از عالمی به نام علی بن عبدالحسین بن عاشور بحرانی احسائی 

)زنده در 1184( که او را در 1160 دیده سخن گفته و متذکر شده نزد او زبدة الاصول شیخ 

وال به 
ُ
بهایی و کتاب من لا یحضره الفقیه را خوانده است. علی بن عاشور بحرانی از جزیرۀ ا

روستای جبیل احساء مهاجرت کرده و سرانجام در شهر هفوف اقامت گزیده است. نام وی بر 

وثائق شرعی فراوانی باقی مانده است. کهن ترین  وثیقۀ شرعی بدست آمده از وی در احساء، 

وال ارتباط داشته است. از وی اجازه 
ُ
تاریخ 24 رجب 1148 را دارد. وی با زادگاهش جزیرۀ ا

ای به جزینی در دست است که در آن وی مشایخ خود را برشمرده است. بر اساس گفتۀ او، که 

از شیخ روایت و استادش سید نصر الله بن حسین موسوی حائری در کربلاء سخن گفته، می 

توان دریافت که مدتی در آنجا به تحصیل مشغول بوده، کما اینکه شیخ دیگر او شیخ یاسین 

بن صلاح الدین بن علی بلادی است که در بلاد القدیم اقامت داشته و علی بن عاشور بخشی 

وال به انجام 
ُ
ا دیگر از تحصیلات خود را در بخش بلاد قدیم، مهمترین مرکز علمی جزیرۀ 

رسانده است.2 از جمله آثار وی کشکولی است که نسخه ای ناقص از آن به شمارۀ 2538 در 
کتابخانۀ آیت الله حکیم در نجف موجود است.3

اهتمام  مورد  آنها، موضوع  و شناسایی  قطیفی  عالمان  از  اسناد مختلف موجود  بررسی   

دوست گرامی نزار آل عبدالجبار است و او در صدد گردآوری تمام اطلاعات موجود در این 

باید بحث او دربارۀ شیخ شرف  آنها می  نیز منتشر کرده که از جملۀ  زمینه است و مقالاتی 

الدین یحیی بن محمد بن عبدعلی بن علی بن یحیی عوامی بحرانی )زنده در 1112( اشاره 

لؤلؤة الجزین، ص 215  1
لؤلؤة الجزین، ص 271 - 273.  2

3  دوست گرامی استاد محمد علی حرز مقاله ای دربارۀ او در دست تألیف دارد که تحریری از آن را در اختیارم قرار داد. اسناد 
شرعی مربوط به او را استاد احمد البدر گردآوری کرده است.
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کرد که تقریبا عمده دانسته های ما دربارۀ او در کنار نکاتی که شاگردانش در اشاره به وی آورده 

اند، اسناد مختلف شرعی موجود در قطیف است.1 

تدوین و گرداوری اسناد شرعی و شرح حال عالمان احساء، همچنین موضوع مورد توجه 

استاد احمد البدر بوده و امید است که با انتشار آنها بتوان بحث دربارۀ تاریخ تشیع در احساء 

شتاب بیشتری یابد.2 همین گونه اسناد و مدارک موجود در میان خاندان آل رمضان، خاصه آنچه 

که مرحوم شیخ جواد رمضان گردآوری کرده، مشتمل بر اطلاعات ناب و منحصر به فردی دربارۀ 

خاندان ها و اسناد شرعی عالمان احساء است که باید چشم به راه نشر آنها بود که اکنون در 

تملک استاد حسین رمضان است و ایشان تلاش هایی جهت نشر آنها در دست انجام دارد. با این 

حال هنوز کارهای بسیاری دربارۀ میراث علمی عالمان بحرین قدیم، کتابخانه، شناسایی افراد و 

تحقیق دربارۀ خاندان های علمی آنها باقی است که با در دسترس قرار گرفتن نسخه های خطی، 

اسناد شرعی و خانوادگی باید امید داشت که در آینده مورد بررسی قرار گیرند.

 همچنین تصحیح و انتشار برخی آثار باقی مانده از میراث فقهی فقیهان امامی احسائی در 

سالیان اخیر، مورد توجه قرار گرفته که می توان به انتشار کتاب خلاصة التنقیح فی المذهب 

شرحی  که  کرد  اشاره   )806 در  )زنده  احسائی  ادریس  بن  فهد  بن  احمد  از  الصریح  حق 

استدلالی در شرح کتاب ارشاد الأذهان علامه حلی است که از تألیف آن 23 رمضان 806 

فراغت حاصل کرده و در دو جلد منتشر شده است )قم، 1422هـ/2002(. آقابزرگ نسخه 

ای جلد دو کتاب اخیر را در عراق دیده که زمانی در تملک عالم نامور امامی سید حسین بن 

حیدر حسینی کرکی )متوفی 1041( بوده است.3 

1  بنگرید به: نزار آل عبدالجبار، »الشیخ یحیی العوامی: من أعلام القرن الثانی عشر الهجری«، الساحل، العدد الحادی عشر، 
السنة الثالثة، صیف 2009م، ص 157-176. اندک بودن اطلاعات دربارۀ تراجم علماء و فرهیختگان بحرین قدیم و مسئلۀ 
تعدد نام ها، یکی از مشکلات فرا روی محققان است. به عنوان مثال درکنار ابن مقرب عیونی مشهور، عالم و شاعر دیگری را به 
نام علی بن مقرب می شناسیم، جز آنکه تحقیقات جدید نشان از این دارد که وی فردی از اهالی احساء و عالمان قرن یازدهم 
و اوائل قرن دوازدهم است. بنگرید به: عبدالغنی عرفات، »ابن المقرب الثانی... المفتاح و الحل«، الساحل، العدد الحادی 
عشر، السنة الثالثة، صیف 2009م، ص 37-46؛ عبدالخالق بن عبدالجلیل جنبی، ملحقات شرح دیوان ابن المقرب علی بن 

مقرب العیونی: دراسة تاریخیة لسیرته و شعره، ص 239-227. 
2  برای گزارشی از تلاش های استاد احمد البدر بنگرید به مقالۀ ایشان با عنوان »بعض المحاولات الأحسائیة فی کتابة أنساب أسر 

الأحساء«، الساحل، العدد السابع، السنة الثانیة، صیف 2008م، ص 16-8.
3  بنگرید به: الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 7، ص 222-223. همچنین بنگرید به: مقالۀ »الشیخ أحمد بن فهد بن إدریس 

الثانیة، صیف 2008م، ص 175-169. السنة  السابع،  العدد  الساحل،  الأحسائی«، 
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روستای های از میان رفته در منطقۀ احساء، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده 

اما از مقالات ارزنده در این خصوص باید به نوشتۀ استاد عبدالله رستم با عنوان »بنی نحو ... 

قریة غیّبها التاریخ«، الساحل، العدد الخامس، السنة الثانیة، شتاء 2008م، ص 6-36 اشاره 

کرد. همچنین دربارۀ روستای از میان رفتۀ سُحَیمیه، اطلاعات خوبی بر اساس چند نسخۀ 

خطیِ عالمی که اهل این روستا بوده، اکنون در دست است، که در کتاب حاضر از آن بحث 

شده است. بحث استاد خالد نزر نیز دربارۀ روستای بنی معن و مناطق اطراف آن نیز، از نمونه 

کارهای خوب دربارۀ روستاهای کهن احساء می باشد که برخی وثائق و اسناد شرعی نیز به 
همراه آن منتشر شده است.1

توجه به اسناد شرعی و دیگر آثار باقی مانده از خاندان های قطیفی، برای شناخت برخی 

چهره های مهم تاریخی، اما کمتر شناخته شدۀ قطیف و احساء اهمیت فراوانی دارد. از جمله 

این افراد، شیخ ناصر قطیفی از وزراء خاندان بنو خالد2 در اواخر عصر صفویه است که از 

خاندان های مهم قطیفی آل محسن است و از رهگذر اسناد باقی مانده از خاندان آل محسن، 

شناخت شخصیت او میسر شده و شیخ عبدالزهراء عویناتی در تک نگاری از او و نقش وی 

در حمایت از شیعیان ایرانی برای انجام حج، بحث کرده و آنچه که دربارۀ او در منابع یافت 
می شده است، را در تک نگاری تدوین کرده است.3

آنها  برای  خطی  های  نسخه  که  افرادی  گاه  حتی  و  قدیم  بحرین  عالمان  های  کتابخانه 

کتابت شده و از چهره های مهم و اعیان عصر خود بوده اند، عموما هنوز چهره های شناخته 

شده نیستند. به عنوان مثال در کتابخانۀ آستان قدس به شمارۀ 4833 نسخه ای از شرح دیوان 

1  بنگرید به: خالد النزر، »قریة بنی معن و ما حولها«، الساحل، العدد الرابع، السنة  الأولی، خریف 2007م، ص 
.59-8

2  دربارۀ خاندان بنو خالد بنگرید به: عبدالکریم وهبی، »استیلاء بنی خالد علی السلطة فی الأحساء«، الساحل، العدد 
الثامن و العشرون، السنة التاسعة، شتاء 2015م، ص 8-41. پژوهش بسیار مهم عبدالکریم بن عبدالله المنیف الوهبی 
دربارۀ ایالت احساء میان سالهای 954 تا 1082 و سیطرۀ عثمانی بر آن بسیار مهم و ارزشمند که با عنوان العثمانیون و 

شرق شبه الجزیرة العربیة »إیالة الحساء« 954-1082هـ/ 1547-1671 م )ریاض العلماء، 2004/1425( است.
3  از دیگر مقالات شیخ عبدالزهراء عویناتی، می توان به مقاله ای دربارۀ صاحب رمانه که ماجرا و نقش او در منازعۀ 
میان وزیر سنی حاکم  بحرین را مجلسی در بحار الانوار )ج 52، ص 178-180( آورده، می توان اشاره کرد. بنگرید 
و  الحادی  العدد  الساحل،  الهجری«،  العاشر  القرن  أعیان  من  الرمانة:  بصاحب  المعروف  العاقل  »ابن  به: همو، 

الثلاثون، السنة العاشرة، خریف 2016م، ص 201-189.
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ابن مقرب موجود است که محمد بن علی بن محمد الحساوی در روز سوم ربیع الاول 963 

از کتابت نسخه به جهت کتابخانۀ ابراهیم بن حسن بن زهیر فراغت حاصل کرده است. در 

انجامۀ نسخه وی نوشته است: 

»والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد النبي وآله الطیبین الطاهرین، فرغ من 
تسوید بیاض )کذا( الدیوان، دیوان الفاضل الکامل التقي النقي ابن مقرب تغمده الله بالرحمة علی 
ید أقل عباد الله الفقیر الحقیر الراجي من الله أن یغفر له الوزر الکبیر محمد بن علي بن محمد بن 
علي بن محمد بن علي بن ابراهیم بن محمد بن علي بن داود النجار الحساوي محتده غفر الله له 
ولوالدیه ولجمیع المؤمنین والمؤمنات آمین، وکان ذلک في تاریخ الثالث من شهر ربیع الأول سنة 
الله في  آمنه  والعلن  السر  لربه في  الطائع  والسنن  الفرض  المؤدي  وتسعمائة لخزانة  ثلاث وستین 
الوطن سبحان ذو الفضل والمنن الفقیر إبراهیم بن حسن بن زهیر أیده الله بعنایته إنه علی کل شيء 

قدیر إنه غفور رحیم«.1 
متاسفانه دربارۀ کاتب که تنها می دانیم نسخه ای دیگر هم کتابت کرده و ظاهرا از همین 

راه نیز امرار معاش می کرده، اطلاع روشنی نداریم؛ حتی فردی که کاتب در انجامۀ خود از 

وی با عنوان ابراهیم بن حسن بن زهیر یاد کرده و متذکر شده که نسخه را به جهت کتابخانۀ او 

کتابت کرده، شخص شناخته شده ای نیست، اما مشخص است که فردی از اعیان و بزرگان 

و علاقه مند به کتاب بوده است. در هر حال باید امید داشت گرداوری اطلاعات پراکنده در 

نسخه های خطی و از سوی دیگر چاپ و نشر آثار جدید و کتابهای تراجم، پرتوی بیشتری بر 

تاریخ منطقۀ بحرین قدیم بیفکند.

استاد ارجمند شیخ اسماعیل گلداری با بهره گیری از نسخه های خطی کتابت شده توسط 

1  این نسخه اساس تصحیح شرح دیوان ابن مقرب  توسط دوست و سرور گرامی عبدالخالق جنبی قرار گرفته است و همو از سر 
لطف بخشی از مقدمۀ شرح دیوان ابن مقرب که توضیحات مربوط به نسخه در آن آمده را برای بنده فرستادند که جای تشکر دارد 
)برای گزارش از نسخۀ 4833 شرح دیوان ابن مقرب آستان قدس رضوی که اساس کتابت نسخۀ 525 کتابخانۀ مجلس از شرح 
دیوان ابن مقرب توسط ابراهیم بن محمد رضا بن محمد علی بن محمد حسینی سبزواری در 19 ذی الحجل 1248 بوده است، 
بنگرید به: عبدالخالق بن عبدالجلیل جنبی، ملحقات شرح دیوان ابن المقرب علی بن مقرب العیونی: دراسة تاریخیة لسیرته و 
شعره، ص 274-293، 295-301(. همچنین ایشان در اشاره به شهرت ناسخ دیوان ابن مقرب به برادر زادۀ وی نیز اشاره کرده 
و نوشته اند: »یبدو أنه من أسرة اشتهرت بالخط، فمن ضمن المخطوطات الموجودة في المکتبة الرضویة نسخة من کتاب طریق 
الوصول إلی علم الأصول للعلامة الحلی کتبت بخط جعفر بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن إبراهیم بن داود الشهیر بالنجار 
الأحسائي وتاریخ نسخها سنة 1013 للهجرة. نقلًا عن کتاب مکتبة العلامة الحلي للسید عبدالعزیز الطباطبائی الصفحة 111. 

ویبدو أن هذا الناسخ یکون عما لناسخ مخطوطتنا هذه«.
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میراث  و  وال 
ُ
ا جزیرۀ  ناشناختۀ  عموما  رجال  معرفی  در  ارزشمندی  مقالات  والی، 

ُ
ا عالمان 

محمد  بن  أحمد  »الشیخ  مقالات  به  توان  می  آنها  جملۀ  از  که  نگاشته،  آنها  از  مانده  باقی 

بان«، الساحل، العدد السابع و الثلاثون، السنة الثانیة عشرة،  والی المعروف بالرُّ
ُ
البحرانی الا

ربیع 2018م، ص 191-201، دربارۀ کاتب نسخه ای کهن از نهج البلاغه که در سال 703 

کتابت شده و اکنون به شمارۀ 3741 در کتابخانۀ آیت الله مرعشی نگهداری می شود؛ »خط 

الشیخ علی بن میثم البحرانی فی مخطوطة نفیسة«، الساحل، العدد الرابع و الثلاثون، السنة 

الحادیة عشرة، صیف 2017م، ص 91-99 که بر روی نسخه ای کهن از نهج البلاغه کتابت 

شده در 556 موجود در کتابخانۀ موزۀ ملی عراق به شمارۀ 3784 و یا مقالۀ ایشان با عنوان 

»من تاریخ نهب الکتب فی البحرین«، الساحل، العدد السادس و العشرون، السنة التاسعة، 

از حملۀ  بعد  که  است  البیان  مجمع  تفسیر  از  ای  نسخه  دربارۀ  که  صیف 2015، 76-65 

لزوم  در خصوص  یادداشتی  او  و  افتاده  عمان  اهل  از  متشرع  عالمی  بدست  عمان،  خوارج 

مقاله  است.  نوشته  آن  ظهر  بر  آن،  شرعی  بهای  پرداخت  یا  آن  صاحب  به  نسخه  بازگشت 

والی، که نام و نشان آنها در مجموعه ای کتابت 
ُ
گلداری دربارۀ چند شخصیت علمی و گمنام ا

دهد،  نشان می  که  است  دیگر  اثری  به شمارۀ 367،  اصفهان  بازار  کتابخانۀ صدر  در  شده 

وال در قرن دهم، 
ُ
والی، برای شناخت رجال ا

ُ
بررسی نسخه های کتابت شده توسط عالمان ا

وال، که 
ُ
تا چه حد اهمیت دارند و چرا باید برای تحقیق در خصوص تاریخ تشیع در جزیرۀ ا

از نظر علمی جایگاه ممتازی در منطقۀ بحرین قدیم داشته، باید به سراغ نسخه های خطی 

والی رفت.1 
ُ
کتابت شده توسط عالمان ا

تراث  از  مانده  باقی  فرد  به  منحصر  آثار  برخی  و  ها  نسخه  معرفی  در  رویکردی  چنین   

بحرین قدیم، یکی از اهداف ثابت مجلۀ الساحل و لؤلؤة البحرین است که هر دو مقالات 

مختلفی را در این زمینه تاکنون منتشر کرده اند. مجموعه های ادبی یکی از مهمترین منابع 

1  برای تصاویر انهاء هایی مذکور بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مدرسۀ 
دیگر مقالات دوست گرامی  از  دفتر دوم، ص 261-258.  )قم، 1384ش/1426(،  –ایران(  )اصفهان  بازار  صدر 
شیخ اسماعیل گلداری با چنین رویکردی برای بحث از تراجم و شرح حال عالمان اوالی بنگرید به: همو، »إجازة 
السید عبدالصمد بن عبدالقادر البحرانی للشیخ صالح بن الشیخ جار الله الضمیری«، الساحل، العدد الخامس و 

الثلاثون، السنة الحادیة عشرة، خریف 2017م، ص 134-128.
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برای تحقیق در تاریخ ادبیات و شناخت شاعران منطقۀ بحرین قدیم است که گاه به صورت 

اجمالی، توسط فهرست نگاران معرفی شده اند و نکات مهمی در معرفی آنها از قلم افتاده 

به خود جلب کرده و شاهد نگارش مقالاتی در  این موضوع توجه برخی محققان را  است. 

معرفی چنین مجموعه هایی هستیم، که از میان آنها می توان به مقالۀ استاد عبدالغنی العرفات 

در معرفی مجموعه ای مشتمل بر مراثی کهن منطقۀ بحرین قدیم با عنوان »المراثی العتیقة«، 

الساحل، العدد الثامن، السنة الثانیة، خریف 2008م، ص 169-1841 و مقالات و تحقیقات 

دوست و استاد گرامی عبدالعزیز آل عبدالعال، در معرفی مجموعۀ 18396و یا معرفی شاعران 

عبدالعال  آل  عبدالعزیز  استاد  کرد.2  اشاره  دمستانی  قدیم خاصه شیخ حسن  بحرین  منطقۀ 

سالها مشغول گردآوری مطالب مختلف دربارۀ اوست که از میان اشعار دمستانی، مربعۀ او در 

رثای حضرت ابا عبدالله× شهرت فراوانی در منطقۀ بحرین قدیم دارد. 

همچنین از میان مقالات در معرفی تراث بحرین قدیم، می باید اشاره ای نیز به مقالات 

دوست و سرور ارجمند سید علی باقر موسی موسوی نمود. ایشان مقاله ای دربارۀ سید ماجد 

وال مهاجرت کرده اند 
ُ
بحرانی نگاشته و دربارۀ این عالم احسائی المولد، که بعدها به جزیرۀ ا

سخن گفته و در ضمن آن، به متن وقف نامۀ مهمی که سید ماجد انشاء کرده، اشاره کرده اند 

و از برخی دیگر وابستگان خاندان ابن ماجد بحرانی، بر اساس اطلاعات مهم نسخه شناسی 

و تملکات آنها بر نسخه ها سخن گفته و در تکمیل آن، مقاله ای دربارۀ شرح حال سید ماجد 

تألیف کرده اند.3 ایشان همچنین مقاله ای دربارۀ کتاب معدن العرفان فی فقه مجمع البیان 

آن عالمی  نویسندۀ  و  یافت شده  آن  از  تاکنون یک نسخه  تنها  که  اند،  نگاشته  القرآن  لعلوم 

احسائی به نام شیخ ابراهیم بن حسن دراق قطیفی است. همین گونه مقاله ای ارزشمند در 

1  دربارۀ مجموعۀ المراثی العتیقة همچنین بنگرید به توضیحات استاد عبدالخالق جنبی در کتاب ملحقات شرح دیوان 
ابن المقرب علی بن مقرب العیونی: دراسة تاریخیة لسیرته و شعره، ص 486-499 که به شکل دقیقتری مجموعۀ 

مورد بحث را معرفی کرده اند.
2  بنگرید به: عبدالعزیز علی آل عبدالعال، »الشیخ لطف الله بن محمد بن لطف الله السماهیجی«، الساحل، العدد 

الأربعون، السنة الثانیة عشرة، شتاء 2018م، ص 202-179.
3  بنگرید به: السید علی باقر الموسی، »السید ماجد البحرانی«، الساحل، العدد التاسع و العشرون، السنة العاشرة، 
و  الثانی  العدد  الساحل،  المسیرة«،  و  السیرة   ... البحرانی  ماجد  »السید  همو،  173-195؛  ص  2016م،  ربیع 

.202-178 ص  2016م،  شتاء  العاشرة،  السنة  الثلاثون، 
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أو ترتیب  الرحمة و الحکمة فی الطب  نام کتاب  به  به فردی در طب  معرفی نسخۀ منحصر 

الغافقی از احمد بن علی بن ابراهیم بن أبی جمهور احسائی نوشته اند.1 

نسخۀ معدن العرفان در کتابخانۀ دانشگاه لس آنجلس به شمارۀ M1061 موجود است، که 

کاتب آنها شخصی به نام عطاء الله بن امیر السلام است  و مشتمل بر دو کتاب کنز العرفان فی 

فقه القرآن فاضل مقداد سیوری )نستعلیق، نیمۀ روز شنبه 20 ذی القعدۀ 967( و معدن العرفان 

فی فقه مجمع البیان لعلوم القرآن تألیف ابراهیم بن حسن دراق است. عطاء الله بن امیر سلام از 

کتابت کتاب اخیر در روز سه شنبه 17 جمادی الثانی 967 فراغت حاصل کرده است.

 کتاب معدن العرفان در یک مقدمه، دارای شش فن است و سپس به ترتیب ابواب فقهی از 

کتاب الطهارة تا کتاب الجنایات نگاشته شده و نسخۀ حاضر که ظاهرا منحصر به فرد نیز می 

باشد، کامل است.2 چند نسخۀ خطی که ابراهیم بن حسن دراق کتابت کرده، باقی مانده که 

برای فهم علت شهرت او به دراق، می تواند به ما کمک کند. وی از جمله ساکنان قطیف بوده 

است و به این نکته در نسخۀ الایضاح علامه حلی - که خود کتابت کرده و به شمارۀ 4228/2 

)برگ های 93پ-119پ( در کتابخانۀ مرکز احیاء موجود است - اشاره نموده است. تاریخ 

فراغت از کتابت نسخۀ الایضاح، دهم جمادی الاولی 904 ذکر شده است. ابراهیم بن حسن 

اشاره کرده که نسخه را برای خود کتابت کرده و در انجامه نوشته است:

»... وفرغ منه لنفسه إبراهیم بن الحسن الدراق لیلة الإثنین من شهر جمادي الأول عاشرة من 

سنة أربع وتسعمائة هجریة بالقطیف حماها المغیث اللطیف بمحمد وآله«.

 دیگر اثر شناخته شده که ابراهیم بن حسن کتابت کرده، نسخه ای از کتاب نهایة الاحکام 

فی معرفة الاحکام علامه حلی است که به شمارۀ 1928 در کتابخانۀ ملک موجود است و 

مشتمل بر کتاب طهارت تا بیع است. تاریخ فراغت از کتابت نسخه شنبه دهم صفر 883  ذکر 

1  بنگرید به علی باقر الموسی، »مخطوطة طبیة أحسائیة نفیسة من القرن العاشر الهجری«، الساحل، العدد الثلاثون، 
السنة العاشرة، صیف 2016م، ص 93-85.

2  برای گزارشی از مجموعۀ اخیر بنگرید به: محمد تقی دانش پژوه، »فهرست نسخه های خطی عربی دانشگاه لس 
نسخه های خطی: نشریۀ کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، دفتر یازده و دوازده، خرداد ماه  آنجلس«، 
1362، ص 708-709؛ علی باقر موسی، »مخطوطة معدن العرفان فی فقه مجمع البیان لعلوم القرآن«، الساحل، 

العدد الرابع و الثلاثون، السنة الحادیة عشرة، صیف 2017، ص 111-100.
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شده است. در فهرست کتابخانۀ ملک )ج 1، ص 780( و از آنجا در فنخا )ج 33، ص 877(، 

نام وی به خطا ابراهیم بن حسین دراق آمده است در حالی که مراجعه به نسخه، نشانگر آن 

است که نام صحیح او ابراهیم بن حسن دراق است. ابراهیم بن حسن دراق، در انجامۀ نسخۀ 

نهایة الاحکام کتابخانۀ ملک، نکتۀ مهمی را آورده و از سفر خود به عیناثا و کتابت نسخه در 

آنجا سخن گفته است. عبارت اخیر نشانگر اهمیت علمی جبل عامل در آن روزگار است. 

ابراهیم دراق در انجامۀ نهایة الاحکام در اشاره به مکان کتابت نسخه توسط خود نوشته است:

»... فرغ من کتابته العبد المذنب الفقیر إلی الغني الرازق ابراهیم بن حسن الدراق یسرَّ الله 
الانتفاع به وبسائر العلوم الدینیة بمحمد وآله وکان ذلک عصر یوم السبت لعشرین خلت من 
شهر صفر لسنة ثلاث وثمانین وثمانمائة هجریة بقریة عیناثا من الشام والحمد لله وحده«. )با 

تشکر از دوست گرامی قیس العطار برای قرائت کامل متن(. 

در برگ های آغازین نسخه عبارتی دال بر وقف نسخه آمده که متن آن چنین است:

 »وان المجموع انتهی زمان الصالح العالم من غده وقفه علي بن جعفر بن عبدالله بن منصور، 
في العشر الاخری من الفطر الاول من سنة عشر وتسعمائة وصلی الله علی محمد وآله«.

 قرائت بخش آغازین اخیر به دشواری صورت گرفت و به لطف فاضل ارجمند، ارکان رفیق 

المنهلاوی عبارت تقریبا محو شده در حاشیه نسخه خوانده شد. علی بن جعفر که نامش در 

به خلیفه شاه  اجازۀ خود  ابراهیم قطیفی است. قطیفی در  اجازۀ شیخ  از مشایخ  آمده  اینجا 

محمود در بیان طرق خود نخست از جماعتی از ثقات نام برده و نوشته است:

 »... رویت عن جماعة ثقات أوثقهم شیخي إبراهیم بن الحسن الدراق 1 مشافهة وعن جماعة 
عنه أوثقهم الشیخ علي بن جعفر بن أبي سمیط عن الشیخ إبراهیم بن الحسن الدراق عن الشیخ 

الأجل علي بن هلال ...«.2 

مهر  انجامه،  عبارت  کنار  در  و  بوده  بهایی  شیخ  تملک  در  زمانی  الاحکام  نهایة  نسخه 

اش  زاده  برادر  تولیت  به  امامیه،  طلبۀ  بر  کتابهایش  وقف  بر  دال  بهایی،  شیخ  شکل  گلابی 

عبدالصمد نیز موجود است. 

دوست و سرور گرامی عبدالخالق جنبی، دربارۀ شهرت درّاق که در نگاه نخست ممکن 

در متن چاپ شدۀ بحار کلمه اخیر به الذراق تصحیف شده است.  1
2  بحار الانوار، ج 105، ص 87.
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است ذهن را به »فاکهة الدراق« ببرد، متذکر شدند:

 »لا أری أن الّدراق هنا هي نسبة إلی بائع الّدراق، فأهل القطیف لا یسمون فاکهة الّدراق بهذا 

الاسم، وإنما یطلقون علیه اسم الخوخ عامة أو الغَوْج لبعض أنواعه وأما الّدراق الواردة في نسب 

رَق، وهو ضرب من الدروع المصنوعة من الجلود؛ الواحدة  هذا الناسخ، فالأقرب أنها مأخوذة من الدَّ

دَرَقة، ویقال لصانعها دَرَّاق. وقد اشتهرت القطیف بصناعة آلة الحرب من القدیم الزمان، ومن 

ذلک القنا الخطي و الرمح الردیني«.

تهذیب  کتاب  از  ای  نسخه   143 شمارۀ  به  شیراز  عصر  امام  علمیۀ  مدرسۀ  کتابخانۀ  در 

الاحکام شیخ طوسی موجود است که از ابتدای کتاب الصوم تا آخر کتاب التجارة را شامل 

بوده و توسط افراد مختلفی کتابت شده است. فراغت از کتاب حج در روز جمعه شعبان 891 

ذکر شده و کاتب خود را علی بن حسن بن ابراهیم دراق معرفی کرده است، که محتملا فرزند 

حسن بن ابراهیم دراق مورد بحث باشد. کتاب لقطه را شخصی دیگر به نام یحیی بن علی بن 

ابراهیم بن علی الاشرم کتابت کرده است.1 

1  کتاب در تملک احمد بن عبدالله بن منصور بن حسن بن عبدالمحسن در قرن نهم بوده و بعدها نسخه به تملک 
علی بن حسین بن محمد بن یوسف بلادی اوالی به سال 1193 و سید محمد بن سید عبدالنبی بن سید علی در آمده، 
که گواه تملک او را شخصی به نام حسین بن علی بحرانی به سال 1213 نوشته است. برای گزارشی از نسخه بنگرید 
به: محمد برکت، فهرست نسخه های خطی مدرسۀ امام عصر# شیراز، ج 1، ص 24-25.  در کنار توجه به تراث 
و تاریخ بحرین قدیم، مقالات و تحقیقات خوبی دربارۀ تاریخ اجتماعی، حِرَف، عقاید و باور های عامیانه و مسائل 
زبانی بحرین قدیم و گاه برخی محلات کهن شهرهای بحرین قدیم، نیز انجام شده که از میان آنها می توان به این آثار 
اشاره کرد: علی الدرورة، »صناعة الموازین التقلیدیة فی القطیف«، الساحل، العدد الثالث عشر، السنة الرابعة، شتاء 
2010م، ص 59-66؛ حسین الجمری، »عیون المیاه فی البحرین«، الساحل، العدد الثالث عشر، السنة الرابعة، 
شتاء 2010م، ص 67-79؛ حاج محمد بن حسین الشیخ علی الرمضان، أمثال و أقوال من عامیة الأحساء )بیروت: 
واحة الأحساء«،  فی  البشوت  التوزیع، 1437هـ/2016(؛ محمد جواد خرس، »مهنة خیاطة  و  للنشر  الجواثا  دار 
الساحل، العدد الثامن عشر، السنة الخامسة، ربیع 2011م، ص 20-48؛ خالد نزر، »فریج العتبان فی الأحساء«، 
الساحل، العدد الحادی عشر، السنة الثالثة، صیف 2009م، ص 22-36 دربارۀ محلۀ فریج العتبان شهر مبرز در 
احساء. استاد گرامی احمد عبدالهادی المحمد صالح، مقالات متعددی دربارۀ فرهنگ شعبی و تقالید اجتماعی 
احساء دارند که از جملۀ آنها می باید به مقالۀ »نشأة الاحتفالات الدینیة فی الأحساء بصورتها الحدیثة«، الساحل، 
الثاثون، السنة العاشرة، صیف 2016م، ص 94-101؛ همو، »الوثیقة الأحسائیة ... خصائصها و أنواعها و  العدد 
متطلبات التعامل معها«، الساحل، العدد الرابع و الثلاثون، السنة الحادیة عشرة، صیف 2017م، ص 8-37 و مقالۀ 
»الأسواق الشعبیة فی الأحساء«، الساحل، العدد السادس، السنة الثانیة، ربیع 2008م، ص 6-43 دربارۀ اشکال 
السنة الأولی،  الثالث،  العدد  الساحل،  یا مقالۀ »من الألعاب الشعبیة فی الأحساء«،  بازارها در احساء و  مختلف 

صیف 2007م، ص 7-35 دربارۀ بازهای محلی میان اهالی احساء اشاره کرد.
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والی در رواج تشیع در عمان است؛ مطلبی که چندان در 
ُ
نکته پایانی نقش تجار و علماء ا

خصوص او دانسته نیست، اما علیرغم روابط خصمانه در برخی ادوار تاریخی قرن یازدهم 

و دوازدهم، تجار و علماء شیعه توانسته بودند جایگاهی در عمان پیدا کنند و از همین طریق 

جامعۀ کوچکی از شیعیان را در آنجا به وجود آورده اند. در کتابخانۀ وزرات فرهنگ و ارشاد 

اسلامی عمان به شمارۀ 2841 نسخه ای از دیوان ابن مقرب عیونی موجود است که محمد 

بن حسن بن احمد بن یحیی بن ابراهیم از کتابت آن در روز دوشنبه 30 رمضان 1189 فراغت 

حاصل کرده است. کاتب که ظاهرا از اهالی عمان است در انجامۀ نسخه چنین نوشته است: 

علی  لله  والحمد  المبارک،  الإثنین  یوم  رمضان  شهر  ختام  في  الدیوان  هذا  من  الفراغ  »وافق 

، وصلی الله علی محمد وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله 
ً
مبارکا جزیل نعمه حمداً کثیراً طیباً 

العلي العظیم، کتبه لنفسه الراجي للطف ربه وعفوه محمد بن حسن بن أحمد بن یحیی بن إبراهیم«.1

تعابیر نقل شده در ستایش اهل بیت×، با توجه به رویکرد جامعۀ اباضی مذهب عمان 

در قرون دوازدهم و سیزدهم، تنها دلالت بر تشیع کاتب می تواند داشته باشد. در کتابخانۀ 

وزارت فرهنگ و ارشاد عمان به شمارۀ 1364 نسخه ای دیگر از دیوان ابن مقرب موجود است 

که کاتب آن حسین بن احمد بکری است، که نسخه را از روی نسخۀ 2841 همان کتابخانه به 

جهت محمد بن احمد بن سیف بن محمد البوسعیدی در روز یکشنبه 22 صفر 1282 کتابت 

کرده است. انجامۀ وی چنین است:

 »وافق الفراغ من نساخة هذا الدیوان یوم السبت 22 خلون من شهر صفر سنة 1282 بقلم 

الفقیر إلی ربه الغني حسین بن أحمد بن بکري بیده وکتبه للسید محمد بن أحمد بن سیف بن 

محمد البوسعیدي رزقه الله حفظ معانیه إنه ولي ذلک، والقادر علیه، والحمد لله أولًا وآخراً باطناً 

وظاهراً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم«.

 تفاوت میان دو انجامه و عدم اشاره به اهل بیت پیامبر  می تواند نشانی از اباضی مذهب 

1  برای گزارشی از نسخۀ اخیر و سخن از تشیع کاتب آن، بنگرید به: عبدالخالق بن عبدالجلیل جنبی، ملحقات شرح 
دیوان ابن المقرب علی بن مقرب العیونی: دراسة تاریخیة لسیرته و شعره، ص 500-506 و پانویس 470 در صفحۀ 
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بودن کاتب و کسی که نسخه به جهت او کتابت شده، باشد.1 باید امیدوار بود که اطلاعات 

بیشتری در خصوص جامعۀ شیعه مذهب عمان و چگونگی شکل آن و نقش عالمان بحرین 

والی ها یافت.
ُ
قدیم خاصه ا

نسخه های واسطه ای در سنت کتابت و اهمیت آنها
مطلب مهمی که در بررسی نسخه های خطی قابل توجه می باشد؛ نسخه های از میان رفته 

ای است که زمانی در تملک عالمی برجسته بوده، یا توسط وی کتابت شده است. این دسته 

از نسخه ها، که می توان آنها را نسخه های مفقود یا واسطه ای نامید، در مواردی در سنت 

کتابت قرار گرفته و از روی آنها نسخه هایی فراهم شده است. در حالی که نسخۀ مادر از میان 

رفته، اما نسخه هایی که از روی آنها کتابت شده، باقی مانده است. به عنوان مثال در کتابخانۀ 

دانشگاه قدیس یوسف / سنت ژوزف به شمارۀ 377 نسخه ای از کتاب الشفاء ابن سینا موجود 

است که توسط فردی به نام عبدمصطفی بن یحیی در هفتم ذوالحجۀ 1183 کتابت شده است. 

کتاب  از  ای  نسخه  بسیار،  احتمال  به  کاتب  که  است  آن  نسخه  این  در خصوص  نکتۀ مهم 

الشفاء ابن سینا که علامه حلی کتابت کرده یا تصحیح کرده، را در اختیار داشته است. کاتب 

نسخۀ اخیر بعد از نقل مطلبی، درباب آن متذکر شده است:
»..کذا وجد من نسخة العلامة الحلي وکتب علیها لا یوجد في بعض النسخ صح صح«.2

به واقع یکی از دلایل لزوم بررسی نسخه های متاخر، همین مطلب است که گاه برخی از 

آنها ، از روی نسخه هایی کهن و مصحح کتابت شده اند؛ هر چند این نکته به معنی صحیح 

بودن چنین نسخه هایی نیست، چرا که معلوم نیست کاتب در چنین مواردی چه مقدار دقت 

دراسة  العیونی:  مقرب  بن  علی  المقرب  ابن  دیوان  شرح  جنبی،ملحقات  عبدالجلیل  بن  عبدالخالق  به:  بنگرید    1
ص508-507. شعره،  و  لسیرته  تاریخیة 
2  برای گزارشی کوتاه از این نسخه بنگرید به:

Silvia Di Vincenzo,“Traces of ÝAllÁma al-ÍillÐ’s Copy of Avicenna’s ŠifÁ in Ms. Beirut, 
Bibliothèque orientale, 377,”  Mélanges de l’Université Sant-Joseph, vol.,LXVII, 2017-2018, 
pp.499-503.

علامه حلی در اجازۀ کبیرۀ خود به بنوزهره )مجلسی، بحار الانوار، ج 104، ص 62، 65-66( به خواندن برخی متون 
فلسفی و منطقی نزد برجسته ترین عالمان متبحر در این دو حوزۀ عصر خود، چون خواجه نصیر الدین طوسی و 

شمس الدین کیشی اشاره کرده است.
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در کتابت به خرج داده و ارزش مندی چنین نسخه هایی برای تصحیح کتابها، تنها با مقابله و 

بررسی نسخه با نسخه های دیگر امکانپذیر است. نسخه های از این دست، یعنی نسخه هایی 

که از روی نسخۀ اصل مؤلف نوشته شده و اکنون نسخه های اساس و مادر در دست نیستند، 

بسیار  باشد،  کرده  دقت  ها  نسخه  کتابت  در  کاتب  که  صورتی  در  ها  نسخه  تصحیح  برای 

اهمیت دارند. به عنوان مثال، در کتابخانۀ لایدن به شمارۀ 95 نسخه های شرقی، نسخه ای 

کامل از شرح خواجه نصیر الدین طوسی بر کتاب الاشارات و التنبیهات ابوعلی سینا موجود 

است، که کاتب در اول ذوالحجۀ 672 از کتابت آن فراغت حاصل کرده و و متذکر شده که 

نسخۀ خود را از روی نسخۀ اصل مؤلف کتابت کرده است: »... نقلته من نسخة المصنف شکر 

الله سعیه وقدس الله روحه العزیر وقرأت علیه هذا الخط اضعف عباد الله واحوجهم الی رحمته 

محمد بن علي بن الحکیم البیهقي اصلح الله شأنه وصانه عما شانه وتمت من انتساخه غرة ذي 

الحجة سنة اثنین وسبعین وستمائة هجریة بدار الرزقا بمدینة السلام حماه الله تعالی عن الآفات«.

دسته ای دیگر از نسخه های با اهمیت، نسخه های هستند که فرد آنها را نزد مؤلف خوانده 

و اجازۀ روایت آن را دریافت کرده است. به عنوان مثال در همان نسخۀ کتاب شرح اشارات 

خواجه نصیر الدین طوسی، در کتابخانۀ لایدن به شمارۀ 95، تملکی از فردی به نام جمال 

الدین محمد بن مطهر حلی موجود است، که گفته نسخۀ تحت تملک خود را با خواجه نصیر 

الدین طوسی مقابله کرده و کتاب را بر او خوانده و در اشاره به این مطالب در برگ 95ب نسخه 

چنین نوشته است:

»دخل في نوبة افقر عباد الله جمال الدین محمد بن المطهر الحلي وقابلته بکتاب المصنف قدس 

سره وقرأت علیه مرة وسمعت منه اخری ... نفعنا الله به وجمیع المسلمین بالحق والیقین آمین رب 

العالمین«.

محمد بن علی بن ناصر عینقانی؛ عالمی ناشناخته از شاگردان ابن فهد حلی
در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، نسخه ای از کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد 

علامه حلی به شمارۀ 1865 موجود است که محمد بن علی بن ناصر عینقانی، اهل روستای 

عین قانا جبل عامل، در آخر رمضان 851 کتابت کرده و نسخه مقروء است. مراجعه به نسخه 
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و بررسی آن شاید مشتمل بر نکات دیگری نیز باشد. عینقانی در انجامۀ نسخۀ اخیر چنین 

نوشته است:

»...وفرغ من اکماله اضعف العباد واحوجهم الی رحمة الله محمد بن علي بن ناصر العینقاني 

عفا الله عنه وعمن نظر فیه ودعا له بالمغفرة وسائر المؤمنین وذلک في سلخ شهر رمضان المعظم 

من شهور سنة 851 احد وخمسین وثمان مائة هجریة نبویة علی مشرفها افضل الصلاة والسلام. 
ایها الناظر في ... رسم خطي اعذروني ... لیس بخطي ...«.1

از دیگر آثاری که عینقانی کتابت کرده، مجموعۀ 8418 کتابخانۀ مجلس است که مشتمل 

بر الموجز الحاوی لتحریر الفتاوی ابن فهد و کتاب السهو فی الصلاة از هموست. در پایان 

رسالۀ دوم، تاریخ فراغت از کتابت سوم ذی الحجۀ 850 ذکر شده و کاتب در انجامۀ رسالۀ 

اخیر چنین نوشته است:

»..تمَّ بحمد الله وحسن توفیقه عند العصر من الشهر ذي الحجة الحرام سنة خمسین وثمانین 

محمد بن  هجریة نبویة علی مشرفها أفضل الصلاة والسلام بقلم العبد الأضعف الکاتب لنفسه 

ناصر العینقاني محتداً ومولداً«.

در پایان کتاب الموجز، انهائی از علی بن علی بن محمد بن طی به کاتب آمده و تاریخ 

نگارش انهاء 11 شوال 851 ذکر شده است:

»أنهاه أحسن الله توفیقه ... قراءة وبحثاً وسؤالًا واستشراحاً واثبت له ذلک بحسب الجهد وذلک 

في مجالس آخرها یوم السبت حادي عشر من شهر شوال من شهور سنة إحدی وخمسین وثمانمائة 

لدي العبد الفقیر علي بن علي بن محمد بن طي عفی الله عنهم«.

 اطلاع اخیر نشانگر آن است که عینقانی از شاگردان علی بن علی بن طی عاملی بوده 

است. نسخۀ اخیر بعدها در اختیار عالمی از احساء به نام محمد بن علی بن حسن شعبی قرار 

گرفته و ظاهرا همراه با دیگر کتابهای کتابخانۀ او، از جمله کتابهای وقفی او در روستای قرین 

احساء بوده است. کتاب را برای مدتی شیخ احمد بن زین الدین احسائی از کتابخانۀ شیخ 

1  برای تصویر انجامۀ نسخه بنگرید به: محمد تقی دانش پژوه، فهرست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ج 8، ص 
.473  -472
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محمد شعبی، امانت گرفته و در یادداشتی بر برگ نخست نسخه در باب امانت بودن کتاب 

در نزدش چنین نوشته است:

»استعرت هذا الکتاب من کتب الشیخ محمد بن علي بن حسین الشعبي وأنا الأقل أحمد بن 

زین الدین بن إبراهیم«.

شیخ احمد احسائی مدتی در روستای مطیرفی، پیش از اقامت در شهر هفوف، اقامت 

کتابهای  از  که  داده  او  به  را  امکان  این  قرین،  روستای  به  مطیرفی  روستای  نزدیکی  و  داشته 

کتابخانۀ شیخ محمد بن علی شبعی استفاده کند؛ تاریخ ذکر شده در نسخۀ اخیر یعنی 1198، 

به شهر  در حدود 1204  احمد  و شیخ  دارد  مطیرفی  روستای  در  اقامت وی  زمان  از  نشان 

هفوف نقل مکان کرده بود.1 

نسخۀ اخیر شاهدی از اهتمام عالمان احسائی به نسخه های کهن شیعه و نگهداری آنها 

می باشد. متاسفانه کتابخانۀ محمد بن علی شبعی در گذر زمان از میان رفته و اکنون شمار 

اندکی از نسخه هایی کتابخانۀ او را می شناسیم. در کتابخانۀ آیت الله حکیم نجف به شمارۀ 

ابهری  از  الهدایة الحکمیة  شرح  الزبدة و  الجواد علی  شرح  بر  3252 مجموعه ای مشتمل 

موجود است که محمد بن علی شعبی از کتابت شرح الجواد در 10 ربیع الثانی 1070 فراغت 

حاصل کرده است. وی بر برگ نخست نسخه، یادداشتی دربارۀ وقف مجموعه بر علماء قرین 

و طلاب اهل علم آنجا نوشته که متن آن چنین است: 

»هو؛ مما وقفه الشیخ محمد بن علي الشعبي علی علماء أهل القرین ومتعلمیهم وبعدهم علی 

علماء الشیعة ومتعلمیهم وقفاً مؤبداً حتی یرث الله الأرض ومن علیها وإلیه المصیر«.

1  شهرت عینقانی توسط فهرست نگار محترم، عسقانی خوانده شده است. برای گزارشی از نسخۀ 8418 و تصاویری 
از آن بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی )تهران: 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1388ش(، ج 28، ص 26-23.
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از  به یکی  ابن عتائقی منسوب  المنسوخ  الناسخ و  از کتاب  نسخه هایی 
عالمان احساء

الناسخ و المنسوخ ابن عتائقی که آن را در سال760 تألیف کرده، این نکته را  دربارۀ کتاب 

بیفزایم که یکی از عالمان احسائی قرن دوازدهم به نام منصور بن سنی احسائی که در ایران 

روی  از  بعدها  که  کرده،  کتابت  برای خود  را  عتائقی  ابن  کتاب  از  ای  نسخه  داشته،  اقامت 

از  است،  داده شده  نسبت  او  به  عتائقی  ابن  کتاب  به خطا  و  استنساخ شده  هایی  نسخه  آن 

جمله در نسخۀ 18578 کتابخانۀ آستان قدس رضوی، که تاریخ فراغت از کتابت 14 شعبان 

بن  منصور  فهرستنگار  توسط  خطا  به  احسایی  سنی  بن  منصور  نام  است.  شده  ذکر   1045

انداخته  خطایی  چنین  به  را  محترم  فهرستگار  که  آنچه  است.1  شده  خوانده  لحسایی  بستی 

است، عبارت منصور بن سنی در انجامه است که چنین نوشته است: »... فهذا ما اردنا ذکره، 

فرغ من تسویدها جامعها الفقیر الی الله الغني منصور بن سني لحسایي وذلک یوم الرابع عشر من 
شهر شعبان سنة الف وخمس واربعون« )با این حال در معرفی نسخه، تاریخ فراغت از کتابت 
که  ای  در ضمن مجموعه  اخیر  تاریخ  است.  ذکر شده  الحجۀ 1079  ذی  نسخه، سیزدهم 

منصور بن سنی احسائی برای خود کتابت کرده، آمده است. برای بنده مراجعه به نسخه میسر 

نشد تا بتوانم دربارۀ دو تاریخ اخیر در نسخۀ آستان قدس نظر بیشتری بدهم(. تعبیر جامعها 

اشاره به مطلب دیگری دارد. منصور بن سنی مجموعه ای تدوین کرده که در آن رسائل و آثار 

مختلفی را کتابت کرده است. نسخۀ اصل و استنساخی متاخرتر از آن در کتابخانۀ مجلس 

موجود است. ظاهرا فردی که یکی از دو نسخۀ اخیر مجلس را در اختیار داشته، رسالۀ الناسخ 

و المنسوخ را از روی آن که منصور بن سنی جامع و تدوین کنندۀ کل مجموعه بوده، کتابت 

کرده است و تعبیر آمده در انجامه را حفظ کرده است. همچنین ابن عتائقی خود در نسخۀ 

اصل خود در انجامه چنین نوشته است:

 »..فرغ من تسویدها جامعها عبدالرحمن بن محمد العتائقي وذلک سنة ستین وسبعمائة هجریة«

 تاریخ اخیر در نسخۀ 8940/2 کتابخانۀ مجلس، که غیاث الدین بن عبدالسمیع بن فیاض 

بنگرید به: براتعلی غلامی مقدم، فهرست کتب خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی )مشهد: سازمان کتابخانه   1
ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1382ش(، ج 22، ص 459-458.
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اسدی در روز جمعه 25 جمادی الثانی 917 کتابت کرده، یا نسخۀ 1233 کتابخانۀ مجلس 

فهرستنگار  توسط  به خطا  عتایقی  ابن  اخیر، شهرت  در معرفی نسخۀ  آنکه  آمده است، جز 

عبدالرحمن بن محمد الصایفی خوانده شده است. سوای توجیه نخست، منصور بن سنی، 

تعبیر ابن عتایقی در انجامه را حفظ کرده و تنها نام او را حذف کرده و از خود در ادامۀ مطلب 

یاد کرده است، چرا که وی تدوین کننده و جامعه مجموعه بوده، اما این کار باعث شده تا این 

گمان پدید آید که وی مؤلف الناسخ و المنسوخ است. بی اطلاعی از این مطلب باعث شده تا 
این تصور پدید آید که وی مؤلف نسخۀ کتابت شده 18578 آستان قدس باشد. 1

سید حیدر بن محمد بن علی الواعظ الحسنی
از جمله عالمان امامی قرن هشتم که آقابزرگ دربارۀ آنها سخن گفته2، شخصی است به نام سید 

حیدر بن محمد بن علی مشهور به الواعظ الحسنی که شهرت او در متن چاپ شده، الحسینی 

آمده که ظاهرا باید الحسنی صحیح باشد. آقا بزرگ به نسخه ای از کتاب کشف الغمة که او 

کتابت کرده و تاریخ فراغت از استنساخ، دهم جمادی الثانی 784 ق بوده اشاره کرده و گفته 

که نسخۀ اخیر زمانی در تملک محقق کرکی بوده است. شاگرد محقق کرکی، برهان الدین 

ابراهیم بن زین الدین علی بن جمال الدین یوسف خوانساری از روی نسخۀ اخیر، نسخه ای 

برای خود کتابت کرده که در سال 923 از آن فراغت حاصل کرده و اجازۀ روایت کتاب را در 

سال 924 از محقق کرکی دریافت کرده است. نسخه ای که ابراهیم خوانساری کتابت کرده، 

ظاهرا موجود نباشد، اما چند نسخه کتابت شده از روی آن را می شناسیم، یعنی نسخه های 

10319 کتابخانۀ آیت الله مرعشی؛ 870 کتابخانۀ وزیری یزد و نسخۀ 542 مرعشی که با 

واسطه از روی نسخۀ خوانساری کتابت شده است.

به  اکنون  بوده،  اختیار محقق کرکی  اما نسخۀ حیدر بن محمد بن علی حسنی، که در   

شمارۀ 2124 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است. نسخۀ اخیر در حقیقت بخشی 

همچنین برای نسخه های الناسخ و المنسوخ ابن عتایقی در کتابخانه های ایران بنگرید به: فنخا، ج 32، ص 732-  1
.733

الحقائق الراهنة، ص 71.  2
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از یک مجموعه بوده، که تمام آن به خط سید حیدر حسنی بوده، اما زمانی در کتابخانۀ آستان 

قدس که تصمیم به جداسازی مجموعه و تفکیک آنها از یکدیگر گرفته شده، باعث شده تا 

بخش های دیگر این مجموعه از هم جدا شوند و همین امر باعث شده تا رساله های دیگر 

کتابت شده توسط سید حیدر حسنی، که در انجامۀ آنها نام خود را ذکر نکرده، مجهول الکاتب 

معرفی شوند. اقدام اخیر یعنی تفکیک مجموعه ها و دادن شماره های متفاوت به آنها و نه 

حتی کنار هم، آسیب جدی به نسخه هایی که مشتمل بر چند رساله بوده اند، وارد کرده و 

ظاهرا به راحتی نتوان این مجموعه را شناسایی کرد. خوشبختانه تاریخ کتابت چند اثر دیگر 

مجموعۀ مورد بحث و مشابهت خطوط آنها و یادداشتی بر ظهر رسالۀ اول مجموعه، که نام 

دیگر آثار موجود در مجموعه را ذکر کرده، این امکان را می دهد تا بدانیم مجموعه ای که سید 

حیدر حسنی کتابت کرده، شامل چه رساله های بوده است. یکی از مالکین مجموعۀ سید 

حیدر حسنی، در برگی از ابتدای نسخه در اشاره به اینکه مجموعه مشتمل بر چه کتابهایی می 

باشد، این یادداشت را نوشته است:

البلاغه سید  »هو؛ صورت کتب و نسخ شریفه مطبوعه که در این مجموعه است؛ نهج 

رضی؛ غرر و درر سید مرتضی؛ تنزیه الانبیاء و الأئمة؛ کشف الغمة فی معرفة الأئمة؛ نهج 

الحق و کشف الصدق و شرح قصاید سبعۀ علویه«.

آثار فوق  دوست گرامی رسول جزینی که نکتۀ اخیر حاصل تفطن اوست،  شماره های 

بعد از تفکیک را چنین ذکر کرده است: نهج البلاغه به شمارۀ 2182 که در انجامه نام کاتب 

ابوالحسن حیدر بن محمد بن علی حسنی و تاریخ فراغت از کتابت 12 ربیع الثانی 785 آمده 

است1؛ غرر الفوائد به شمارۀ 1528 بدون ذکر نام کاتب و تاریخ فراغت اول ربیع الثانی 786؛ 

تنزیه الانبیاء شمارۀ 393 بدون ذکر نام کاتب و تاریخ فراغت از استنساخ محرم 787؛ کشف 

الغمة شمارۀ 2124 که تاریخ فراغت از جزء اول 10 جمادی الآخرة 7842 و جزء دوم 4 ذی 

1  »نجز کتاب نهج البلاغة من کلام امیر المؤمنین وامام المتقین علیه سلام رب العالمین وعلی عترته المعصومین ومحبیه الصادقین 
وشیعته المخلصین في ثاني عشر ربیع الآخر من سنة خمس وثمانین وسبع مائة علی یدي اعجز خلق الله وافقرهم الیه ابي الحسن 
حیدر بن محمد بن علي الحسني تاب الله علیه وغفر له ولوالدیه بحق المصطفی والبتول والمرتضی وولدیه حامداً ومصلیاً ومسلماً 

ومستغفراً لجمیع المؤمنین والمؤمنات ...«. تعابیر آمده در انجامه به وضوح تشیع امامی او را نشان می دهد.
2  »...وفرغ من انتساخه أصغر عباد الله تعالی جِرماً، وأکبرهم جُرماً المتوسل إلی الملک الغني بمحبة أهل بیت النبي أبوالحسن 
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نهج الحق به شمارۀ 950 بدون نام کاتب و تاریخ فراغت از کتابت جمادی  الحجۀ 784؛ 

الاول 787 و آخرین رسالۀ مجموعه نیز در بررسی فهارس منتشر شده، یافت نشده است. 

دربارۀ دقت سید حیدر حسنی و اهمیت مجموعۀ کتابت شده توسط او، دوست گرامی علی 

فاضلی در مقدمۀ تصحیح خود از کتاب کشف الغمه ضمن بهره بردن از نسخۀ کتابت شدۀ 

سید حیدر حسنی، نوشته اند: 

»هذه النسخة کتبت في نهایة الدقة، وهي أدق النسخ وأهمها، وکل ما مدحتها فإني لم أف بتأدیة 

حقوق کاتبها، ولله درّ کاتبها ومقابلتها...«.

نام وی در  از قضا  بنظر می رسد همین وصف دربارۀ دیگر بخش های کتابت شده که 

در  تا  شده  باعث  حاضر  مجموعۀ  تفکیک  متاسفانه  باشد؛  جاری  نیامده،  آن  های  انجامه 

فهرست نویسی رساله های مختلف مجموعه که نام کاتب نیامده، نسخه ها مجهول الکاتب 

معرفی شوند. آقابزرگ نسخه ای از جوامع الجامع کتابت شده در 743 را نیز دیده که تملک 

وی بر آن بوده است )ابی الحسن حیدر بن محمد بن علی الحسنی الواعظ( و یادداشتی دال بر 

بخشش نسخه به فرزندش روح الدین باقر أطال الله فی تحصیل العلوم عمره در سوم جمادی 

الاول 794 که نشان از حیات او تا تاریخ اخیر دارد.1دقت و تلاش سید حیدر حسنی در کتابت 

نسخه ها و مقابلۀ آنها با نسخه های صحیح دیگر را، می توان از مطالبی که در انجامۀ جلد 

دوم کشف الغمة ذکر کرد، دریافت. او در انجامۀ جلد دوم کشف الغمة در خصوص تصحیح 

نسخه توسط خود و دقت در کتابت چنین نوشته است:

».... وقد اتفق الفراغ لکاتبه لنفسه رزقه الله ما یتمناه وأصلح حاله في دنیاه وعقباه في رابع شهر 

الله الحرام ذي الحجة أربع وثمانین وسبعمائة وقد نقله هو أیضاً من نسخة غیر مصححة، مجتهداً 

حیدر بن محمد بن علي الحسني، أحسن الله عواقب اموره ونوّر قلبه من فیوض نوره، وغفر له ولسائر المؤمنین والمؤمنات 
والمسلمین والمسلمات وقت العصر من یوم الأربعاء عاشر شهر التوبة جمادي الآخرة من شهور سنة أربع وثمانین وسبعمائة 
حامداً لله علی نعمه، ومصلیاً علی نبیه وولیه وآله ومحبیه من شیعته وخدمه، ومستغفراً عن خطایاه، راجیاً نجاج مأمولاته 

في اولاه وآخراه«.
1  مرحوم غلامعلی عرفانیان در خصوص یکی از دیگر مجموعه هایی خطی که در جریان تفکیک رساله های آن جدا 
شده، به سه نسخۀ شماره های 5041 اطعمة المرضی؛ 5043 الاغذیة و الاشربة و 5123 اشاره کرده که جملگی 
به خط یک تن است. بنگرید به: غلامعلی عرفانیان، فهرست کتب خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس 

رضوی، ص 19-20، ص 32، پانویس 2، ص 416، پانویس 1. 
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قَصُر عن إصلاحها ذهنه، منتظراً  التي  المواضع  في تصحیح ما یصل إلی تصحیحه فکره، معلماً 

لتحصیل نسخة اخری، لنقابلها إیاها وندرک من ألفاظها معناها والله المستعان وعلیه الاعتماد 
والتکلان، والحمد لله أولًا وآخراً والصلاة والسلام علی نبیه باطناً وظاهراً «.1

سید حیدر حسنی در حاشیۀ قصیدۀ مشهور دعبل، مطلبی را از قول »المرتضی العالم الزاهد، 

جلال الملة والدین إبراهیم الحسیني المدني سلمه الله وعافاه وأدام سیادته وبلغه مناه« نقل کرده 
است. متاسفانه در حال حاضر هویت فرد اخیر را نمی شناسم.2

علی بن ابی المیامین علی بن احمد بن علی بن امینا
فروع  بر  کافی مشتمل  کتاب  از  بخشی  به شمارۀ 13800  آستان قدس رضوی  کتابخانۀ  در 

موجود است، که در چند جای آن تاریخ فراغت از کتابت آمده است؛ پایان بخش الاطعمة 

رجب 674؛ کتاب الاشربة، ذی قعدۀ 674 و آخر کتاب المعیشة، ربیع الاول 675. نکتۀ 

جالب توجه محل کتابت نسخه است: شهر واسط. کاتب نسخه، که آن را برای خود کتابت 

کرده، در انجامۀ بخش الاشربة چنین نوشته است:

»... تمَّ کتاب الاشربة من کتاب الکافي لابي جعفر محمد بن یعقوب الکلیني رضي الله عنه کتبه 

لنفسه قربة الی الله تعالی علي بن ابي المیامین علي بن احمد بن علي بن امینا في ذي القعدة من سنة 

اربع وسبعین وستمائة الهلالیة والحمد لله رب العالمین. اللهم صلی علی خاتم النبیین وسید المرسلین 

محمد المصطفی وآله الطاهرین ائمة الهدی الراشدین المعصومین وسلم واختم بالخیر برحمتک في 

طاعتک؛ عدد اوراقه اربع وعشرون ورقة؛ عدد ابوابه سبعة وثلاثون باباً، یتلوه کتاب المعیشة«.

در انجامۀ کتاب المعیشة نیز کاتب در عباراتی مشابه ضمن تاکید بر این نکته که نسخه را 

برای خود کتابت کرده، نوشته است: 

»..هذا آخر کتاب المعیشة من کتاب الکافي لابي جعفر محمد بن یعقوب الکلیني رضي الله عنه، 

کتبه لنفسه قربة الی الله تعالی، العبد الفقیر الی رحمة ربه علي بن ابي المیامین علي بن احمد بن علي 

1  این نسخه را بدقت و با ذکر جزئیات بیشتر، دوست گرامی علی فاضلی معرفی کرده اند. بنگرید به: کشف الغمة فی 
معرفة الأئمة، تحقیق علی آل کوثر، تقدیم علی الفاضلی )قم، 1426(، ج 1، ص 138-136.

2  بنگرید به: کشف الغمة فی معرفة الأئمة، تحقیق علی فاضلی، ج 3، ص 450-451، پانویس 6.
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بن امینا بواسط في شهر ربیع الاول من سنة خمس وسبعین وستمائة الهلالیة للهجرة النبویة؛ اللهم 

ائمة الهدی  صلی علی خاتم النبیین وسید المرسلین محمد النبي المصطفی وآله الاوصیاء المرضیین 

حجج الله علی عباده وامنائه علی وحیه وسلم واختم بالخیر برحمتک في طاعتک؛ عدد اوراقه ثلاث 

وتسعون ورقة؛ عدد ابوابه مائة وتسعة وخمسون باب، یتلوه في ...کتاب الزي والتجمل«.

گونه  همین  گذارد،  نمی  او  بودن  شیعه  در  تردیدی  جای  ائمه  به  اشاره  در  کاتب  تعابیر 

تصریح او به کتابت کتاب کافی برای خود شاهد دیگر بر تشیع اوست.

شیخ طوسی و کتاب الفهرست ابن ندیم
فهرست کتب الشیعة و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب الاصول شیخ الطائفة  کتاب 

از چهار کتاب کهن شیعه، در فن فهرست و  محمد بن حسن طوسی )متوفی 460(، یکی 

رجال نویسی است. مباحث مختلفی در خصوص کتاب الفهرست شیخ طوسی، قابل طرح 

الفهرست موضوعی است که  آنها مسئلۀ چگونگی تألیف کتاب  و بررسی است که از میان 

مورد توجه و بحث بوده است. مطلبی که برخی محققان در خصوص کتاب الفهرست شیخ 

طوسی بیان کرده اند این است که شیخ طوسی فهرست کهنتری را روزآمد و کامل کرده است. 

این مطلب به نحو مجمل بیان شده، اما اکنون شواهد روشنی در تأیید آن می توان ارایه کرد. 

توجه به مسئلۀ اخیر، بر برخی مطالب مورد بحث و مناقشۀ رجالی و فهرستی بر اساس کتاب 

الفهرست شیخ طوسی می تواند پرتوی دیگر بیفکند. به واقع شیخ طوسی بر اساس اعتماد 

به برخی منابع، اطلاعاتی را از آنها اخذ و به کتاب الفهرستی که اساس کارش بوده افزوده و 

این، باعث راه یابی برخی اشکالات به تحریر جدید وی شده است. این نکته که شیخ طوسی 

تأمل در  و  ندیم  ابن  الفهرست  با کتاب  از مقایسۀ تطبیقی  فهرست کهنتری را تکمیل کرده، 

برخی مطالبِ دیگرِ افزوده شده، چون اجازۀ شیخ طوسی در روایت ثبت یا مرویات ابن عقده 

و منابع دیگر، قابل نشان دادن است. در میان فهارس متداول اصحاب در عراق، فهرست ابن 

عبدون که خود از استادان شیخ طوسی بوده، فهرستی است که نگارنده گمان دارد شیخ طوسی 

در جایی  که  متعدد  موارد  میان  از  اینجا  در  است.  کرده  روزآمد  و  تکمیل  را  فهرست  همین 

دیگر از آنها سخن گفته ام، تنها به بررسی شرح حال علی بن یقطین در کتاب الفهرست شیخ 
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طوسی و ابن ندیم اکتفا کرده و تفصیل مطلب را به وجیزه ای در دست تألیف احاله می دهم.

شیخ طوسی تمام مطلب ابن ندیم در شرح حال علی بن یقطین را، به فهرست اساس کار 

خود افزوده و چند مورد خطا به همین سبب به کتابش راه یافته است. بهتر است تا نخست 

مقایسه ای میان شرح حال علی بن یقطین در کتاب الفهرست ابن ندیم، که ذیل آل یقطین از 

وی سخن گفته، با شرح حال علی بن یقطین در کتاب الفهرست شیخ طوسی داشته باشیم.

»کان یقطین من وجوه الدعاة، وطلبه مروان فهرب. وابنه علي بن یقطین ولد بالکوفة سنة أربع 

وعشرین ومائة، وهربت أم علي به وبأخیه عبید بن یقطین إلی المدینة. فلما ظهرت الدولة الهاشمیة 

ظهر یقطین وعادت أم علي بعلي وعبید. فلم یزل یقطین في خدمة أبي العباس وأبي جعفر، ومع ذلک 

یری رأی آل أبي طالب ویقول بإمامتهم وکذلک ولده.1 وکان یحمل الأموال ألی جعفر بن محمد بن 

علي والألطاف. ونُمَّ خبره إلی المنصور والمهدي، فصرف الله عنهم کیدهما.

وتوفی علي بن یقطین بمدینة السلام سنة اثنتین وثمانین ومائة وسنه سبع وخمسون سنة، وصلی 

علیه ولي العهد محمد بن الرشید. وتوفی أبوه بعده في سنة خمس وثمانین ومائة. ولعلي بن یقطین 

کتاب ما سُئل عنه الصادق من أمور الملاحم وکتاب مناظرته للشاک بحضرة جعفر )الفهرست، 

ج 2، بخش اول، ص 81(.

علي بن یقطین رحمه الله، ثقة، جلیل القدر، له منزلة عظیمة عند أبي الحسن موسی×، عظیم 

الطائفة و کان یقطین من وجوه الدعاة، فطلبه مروان فهرب، وإبنه علي بن یقطین ولد  المکان فی 

أمّ علي به وبأخیه عبید بن یقطین إلی المدینة. فلما  بالکوفة سنة أربع وعشرین ومائة، وهربت 

أبي  یقطین في خدمة  یزل  فلم  بعلي وعبید.  أم علي  یقطین وعادت  الهاشمیة، ظهر  الدولة  ظهرت 

یحمل  وکان  ولده.  وکذلک  بإلامامة  ویقول  یتشیع،  کان  ذلک  ومع  المنصور،  جعفر  وأبي  العباس 

1  دربارۀ نیای خاندان یعنی یقطین و ارتباط او با ائمه تردید جدی وجود دارد. ظاهرا مطلبی که ابن ندیم آورده باید از 
جمله مطالبی باشد که پس از شهرت علی بن یقطین و اعقاب وی رواج یافته باشد. به عنوان مثال جبراییل بن احمد 
ی، اختیار معرفة الرجال، ص 432، خبر شمارۀ 812( از قول محمد بن عیسی ببن عبید که از موالی آل 

ّ
فاریابی )کش

یقطین بوده خبری را دربارۀ دو برادر نقل کرده که ظاهرا نمونه ای از اخبار رواج یافته در بعد در خصوص آل یقطین 
باید باشد )سمعت مشایخ اهل بیتی یحکون(. برای بحث از عدم تشیع یا تردید جدی در تشیع یقطین بنگرید به: 
کلینی، الکافی، ج 2، ص 13؛ شوشتری، قاموس الرجال، ج 7، ص 614-615؛ مدرسی طباطبائی، میراث مکتوب 

شیعه از سه قرن نخستین هجری، دفتر اول، ص 252-251.
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الأموال ألی جعفر بن محمد علیهما السلام والألطاف. ونُمَّ خبره إلی المنصور والمهدي، فصرف الله 

عنهم کیدهما وتوفی علي بن یقطین بمدینة السلام سنة اثنتین وثمانین ومائة وسنه سبع وخمسون 

سنة، وصلی علیه ولي العهد محمد بن الرشید. وتوفی أبوه بعده في سنة خمس وثمانین ومائة. 

مناظرته  وکتاب  الملاحم  أمور  من  الصادق×  عنه  سُئل  ما  منها:  کتاب،  یقطین  بن  ولعلي 

أبوعبدالله  ومسائله  بکتبه  وأخبرنا  موسی×  الحسن  أبي  عن  مسائل  وله  بحضرته×  للشاک 

محمد بن محمد بن النعمان والحسین بن عبیدالله عن محمد بن علي بن الحسین عن أبیه ومحمد بن 

الحسن عن سعد بن عبدالله و الحمیري ومحمد بن یحیی وأحمد بن إدریس کلهم عن أحمد بن محمد 

عن الحسن بن علي بن یقطین عن أخیه الحسین بن علي عن أبیه علي بن یقطین. ورواه محمد بن 

علي بن الحسین عن الحسین بن أحمد المالکي عن أحمد بن هلال عن علي بن یقطین )الفهرست، 

ص 271-270(.

مقایسۀ دو عبارت نشانگر آن است که در فهرست اساس کار شیخ طوسی، تنها خبری 

کوتاه در حد دو سطر از زندگی علی بن یقطین آمده و در ادامه نیز طریقی به روایت کتاب 

المسائل وی ذکر شده است. اما شیخ طوسی که مطالب ابن ندیم را جالب توجه می دیده، 

که  اساس  فهرست  نویسندۀ  طریق  طوسی،  شیخ  همچنین  است.  افزوده  متن  به  را  آن  تمام 

احتمالا ابن عبدون باشد را نیز حذف کرده و طریق دیگری که در میان مشایخ عراق متداول 

و   )413 )متوفی  مفید  شیخ  طریق  به  المسائل  کتاب  روایت  یعنی  است،  کرده  ذکر  را  بوده 

حسین بن عبید الله غضائری از شیخ صدوق )متوفی 381(. 

شیخ طوسی چند تغییر جزئی نیز در تعابیر ابن ندیم به هنگام نقل داده است. ابن ندیم از 

کتاب المسائل علی بن یقطین نام نبرده، که اثری بسیار مشهور در میان امامیه بوده و کلینی و 

شیخ طوسی هر کدام نسخه ای از کتاب را در اختیار داشته و مطالبی از آن نقل کرده اند.1 به 

جای آن از دو کتاب دیگری به نام های کتاب ما سئل عنه الصادق من امور الملاحم و کتاب 

مناظراته مع الشاک بحضرة جعفر که احتمالا ابن ندیم آن ها را از روی فهرستی دیده و محتمل 

است که در اصل هر دو کتاب از تألیفات یونس بن عبدالرحمان باشد که از جمله موالی علی 

1  دربارۀ کتاب المسائل علی بن یقطین و نقل های باقی مانده از آن بنگرید به: سید حسین مدرسی طباطبائی، میراث 
مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری، دفتر اول، ص 255-254.
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بن یقطین بوده،1و ابن ندیم خود جداگانه از او سخن گفته و در اشاره به آثارش نوشته است:

 »من أصحاب موسی بن جعفر× من موالی آل یقطین؛ علامة زمانه، کثیر التصنیف والتألیف 
علی مذاهب الشیعة وله من الکتب ...«.2

1  برای توضیحات بیشتر در خصوص دو کتاب مورد بحث بنگرید به: سید حسین مدرسی طباطبائی، میراث مکتوب 
شیعه از سه قرن نخستین هجری، دفتر اول، ص 253. مرحوم شوشتری )قاموس الرجال، ج  7، ص 615-617( از 
اشکالاتی که در عبارت ابن ندیم وجود دارد، سخن گفته و متذکر این مطلب که مطالب نقل شده در کتاب الفهرست 
شیخ طوسی برگرفته از ابن ندیم است، نیز شده است و به برخی نکات اشاره کرده، اما در خصوص دو کتابی که ابن 
ندیم به عنوان تألیف علی بن یقطین از آنها سخن گفته، مطلبی بیان نکرده و ظاهرا حتی از شکل نوع استدلال ایشان 
در بحث، به نظر می رسد که هر دو کتاب را به عنوان آثار علی بن یقطین صحیح می دانسته است )قاموس الرجال، 

ج 7، ص 618(.
2   نجاشی )فهرست أسماء مصنفی الشیعة، ص 273( مطالب شیخ طوسی دربارۀ علی بن یقطین را با حذف مواردی 
که مشکل دار و از نظرش نادرست بوده، نقل کرده است. دربارۀ عبید برادر علی بن یقطین، در منابع امامی سخن 
ی )اختیار معرفة الرجال، ص 432( روایتی را نقل کرده که هر دو برادر به خدمت امام 

ّ
روشنی نیست، حتی کش

صادق × رسیده بودند، اما امام تنها علی را مورد تفقد قرار داده بود. بر اساس مطلبی که احمد بن سهل رازی در 
کتاب اخبار فخ آورده، دانسته که عبید در جریان سرکوب قیام حسین بن علی فخی در سال 169 کشته شده بود و از 
هواداران عباسیان بوده است. دلیل عدم اشاره یا سخن از وی در منابع امامی نیز ظاهرا همین باید باشد. بنگرید به: 
احمد بن سهل رازی، أخبار فخ و خبر یحیی بن عبدالله و أخیه إدریس بن عبدالله، تحقیق ماهر جرار )بیروت: دار 

الغرب الاسلامی، 1995(، ص 145-144. 





اسرار  دماوندیه

نگاهی به کتاب »مفتاح اسرار الحسینی« مولی عبدالرحیم دماوندی 

علی صدرایی خویی*

چکیده
اين مقاله مروری است بر کتاب مفتاح اسرار الحسينی نوشته عبدالرحيم دماوندی 
)قرن 12( که در سال 1160 ق نوشته و برخی از مطالب مرتبط با امام حسين× را به 
شيوه عرفانی به زبان فارسی توضيح داده است. نگارنده علاوه بر برخی از شهودات 
مؤلف کتاب، اساتيد، شاگردان، شرح حال علمی، جايگاه دماوندی نزد دانشوران و 
کتابهای او را گزارش می کند. آنگاه موضوعات مطرح شده در کتاب مانند توحيد 
و نقد برخي از صوفيه و تفسير پاره ای از عقايد شيعی بر مبنای مفاهيم عرفانی را بيان 

می دارد و نسخه های خطی  و چاپی کتاب را می شناساند. 

کلیدواژه ها
مفتاح اسرار الحسينی )کتاب(؛ دماوندی، عبدالرحيم؛ امام حسين× – آثار مرتبط؛ 

آثار عرفانی – قرن دوازدهم؛ عالمان شيعه – قرن دوازدهم.

کتابشناس، نسخه شناس و پژوهشگر در حوزه متون کهن. *

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی &
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درآمد
مولی عبدالرحیم دماوندی، از عارفان شیعی سدهء دوازدهم هجری ایران زمین است. چند 

دهه اول عمر او، در اواخر عهد صفوی، در اصفهان سپری شده، و او در این شهر نزد عارف 

نامی ملا محمد صادق اردستانی، درس تعلیم عرفان و حکمت آموخته است. با دگرگون شدن 

اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران زمین بعد از سقوط صفویه در سال 1135ق، او از اصفهان 

کوچیده و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سید الشهداء× در کربلا رحل اقامت افکند و تا 

آخر عمر، امام جماعت آن آستان عرش مقام را بر عهده گرفته و از عنایات بی انتهای آن امام 

همام، قدح معرفت نوشید. او بعد از لبریز شدن پیمانه معرفتش، دست به قلم برد و آنچه از 

اسرار دریافتی از حضرت سید الشهداء× را – که امکان بیان و اظهار آن ممکن بود – در مفتاح 

اسرار الحسینی1، برای جویندگان معارف راه، بیان نمود.

دماوندی در مقدمه کتابش عنوان می کند که بنا دارد در این کتاب بخشی از آنچه را که از 

عنایات مرشدش امام حسین×، نصیبش شده، اظهار نماید و حجاب از روی اسرار دریافتی 

از  مطالبی  و  آمده  بر  وعده اش  عهده  از  خوبی  به  او  که  گفت  باید  بگشاید.  حضرت  آن  از 

مکاشفات و الهامات بیان نموده و حقایقی از سیر و سلوك و دریافت های معنوی و عرفانی 

خود را ذکر کرده، که در کمتر اثری، این گونه اسرار دریافتی از اهل بیت ^، بدین  صراحت 

لهجه و فاش گویی، بیان شده است.

 این نوشته نظری دارد بر کتاب مفتاح اسرار الحسینی، با تاملی از یافته های جدیدی که 

در احوال دماوندی در طی چند دهه بعد از انتشار اول این اثر، از طریق نسخه های خطی، 

به دست آمده است. 

***

1  کتاب مفتاح اسرار الحسینی، تالیف عبدالرحیم دماوندی )متوفای بعد از سال 1161ق(، اول بار با تحقیق و تصحیح 
استاد سید جلال الدین آشتیانی در ضمن جلد سوم کتاب منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران )چاپ اول، دانشگاه 
مشهد، 1355ش، ص 575–790؛  چاپ دوم: قم، 1378ش، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 
ص 699–923(؛ و بار دوم با تحقیق و تصحیح  اینجانب، به صورت کتابی مستقل، از سوی انتشارات آیت اشراق 
به همین  به کتاب مفتاح  این نوشتار  پاییز 1398ش، 480 ص، قطع وزیری(، منتشر شده است. ارجاعات  )قم، 

تصحیح اخیر خواهد بود.  
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تصویر جلد نسخه چاپ شده کتاب مفتاح اسرار الحسینی



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 99 | بهار 1399

سال بیس

84

1( عبدالرحیم دماوندی عارف شیعی  
1/1( نام و نام پدر

 دماوندی در مقدمه اغلب آثارش، خود را »عبدالرحیم بن محمد یونس دماوندی«، معرفی 

نموده است. و تردیدی در باره نام او و نام پدرش و نیز انتسابش به شهر دماوند، وجود ندارد. 

بنابر این یادداشت نایب الصدر شیرازی، که در طرائق الحقائق، نام پدر دماوندی را »یوسف« 
درج نموده، صحیح نیست.1

2/1( تاريخ و محل تولد
نکرده  تولد خود  تاریخ  به  ای  اشاره  آثارش هیچ  در  او  نیست،  معلوم  دماوندی  تولد  تاریخ   

است، ولی در همه مواردی که از خود یاد کرده، خود را »دماوندی« معرفی نموده، که نشانگر 

انتساب وی به شهر دماوند است. روشن نیست که آیا خود »عبدالرحیم« در دماوند متولد 

 از »دماوند« بوده اند. از اجداد 
ً
شده، یا انتسابش به آن شهر به جهت دودمانش بوده که اصالتا

وی در دماوند نیز اطلاعی در دست نیست.2 

 3/1( تاريخ درگذشت
اینکه  اساس  بر  ولی  نیست،  مضبوط  نیز  وی  تولد  تاریخ  مانند  دماوندی،  ارتحال  تاریخ   

تاریخ  تاکنون  پایان رسانده،  به  در سال 1161ق  را  الحسینی  اسرار  مفتاح  کتابش  دماوندی، 

الحسینی،  مفتاح اسرار  از   نسخه ای 
ً
اند. اخیرا تاریخ ذکر نموده  این  از  بعد  او را  درگذشت 

شناسایی گردیده، که محمد بن نور الدین محمد اصفهانی، آن را در روز جمعه 13 جمادی 

با دعای )دام ظله( یاد می کند،  پایان رسانده و در ترقیمه، از دماوندی  به  الثانی 1162 ق، 

بنابر این دماوندی تا تاریخ مذکور – یعنی 13 جمادی  الثانی 1162ق – در قید حیات بوده و 

 بعد از این سال اتفاق افتاده است. 
ً
درگذشتش قطعا

1  ر.ک: طرائق الحقایق، نایب الصدر شیرازی، ج 3، ص 163.
دانشنامه جهان اسلام، ج 18، ص 95–99، مدخل  به  تاریخی و طبیعی شهر دماوند،  از جغرافیای  برای اطلاع    2

شود. رجوع  حسینی  شاه  علیرضا  نوشته  »دماوند«، 
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 4/1( رشد و بالندگى
است.  دست  در  اندکی  اطلاعاتی  دماوندی،  بالندگی  و  رشد  و  علمی  تحصیلات  باره  در   

آثار دماوندی مشحون از تحقیقات فلسفی و عرفانی است. او در آثارش در موارد متعدد از 

ملا محمد صادق اردستانی )م 1134ق(، حکیم معروف اواخر عهد صفوی به عنوان استاد 

خودش یاد کرده است. بنابر این دماوندی حکمت و عرفان را در اصفهان – قبل از محاصره 

آن شهر توسط افاغنه – فرا گرفته است. او در این شهر علاوه بر اردستانی از محضر ملا خلیل 

از سقوط  بعد  و  نموده  استفاده  )م 1121ق(،  میرزا حسن لاهیجی  و حکیم  اصفهانی  قائنی 

آخر عمرش  تا  او  و ساکن کربلا گردیده است.  ترك  را  این شهر  در سال 1135ق،  اصفهان 

که  جزایری  الله  عبد  سید  است.  گفته  وداع  را  فانی  دار  شهر  همان  در  و  بوده  کربلا  ساکن 

دماوندی را در کربلا ملاقات نموده و با وی گفتگوی علمی داشته، در باره دماوندی می گوید 

که: »و کان امام الجماعة فی المسجد« امام جماعت مسجد بود. ولی نام مسجد را ذکر نکرده 

است. به احتمال زیاد عبارت صحیح »و کان امام الجماعة فی المشهد« است که در نسخه 

چاپی به »المسجد« تصحیف شده و منظور آن بوده که وی امام جماعت مشهد حسینی یعنی 

بارگاه ملکوتی حضرت سید الشهداء× بوده است.

مدرس  الله  نصر  شهید  او  شاگردان  جمله  از  و  داشته  درس  جلسه  کربلا  در  دماوندی   

حائری )شهادت حدود 1168ق( می باشد که در دیوانش، عبدالرحیم دماوندی را به عنوان 
استادی که از محضرش کسب علم نموده، ستوده است.1

5/1( گرايش عرفانى دماوندی
به سلسله های عرفانی، نظر واحدی وجود  او  باره گرایش عرفانی دماوندی و وابستگی   در 

ندارد. نایب الصدر شیرازی، دماوندی را از »اکابر مشایخ سلسله نوربخشیه«، معرفی نموده، 

ولی سند متقنی برای گفته خود، ذکر نکرده است.2 استاد سید جلال الدین آشتیانی در مقدمه 

مفتاح اسرار الحسینی در باره گرایش عرفانی دماوندی می نویسد: 

1  طبقات اعلام الشیعة، الکواکب المنتثرة فی القرن الثانی بعد العشرة، آقا بزرگ طهرانی، ص 427.
2  طرائق الحقائق، ج 3، ص 163.
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 »عبدالرحیم بن یونس دماوندی رازی، یکی از تلامیذ حوزه درس مولانا محمد صادق 

 به مسلك تصوف گروید و از مشایخ ذهبیّه عصر خود بوده است«.
ً
اردستانی است، که ظاهرا

 استاد آشتیانی نیز دلیلی برای انتساب دماوندی به ذهبیه ذکر نکرده اند.

 عبد الرزاق محدث اصفهانی )م 1383ق( در یادداشتی در آغاز نسخه ای از مفتاح اسرار، 

دماوندی را از مشایخ سلسله نوربخشیه معرفی نموده است.1 به نظر می رسد که این اظهار 

نظر را وی از کتاب طرائق الحقائق اخذ نموده است.

 دماوندی در مفتاح اسرار، از استادش، اردستانی یاد نموده، ولی عنوان نکرده که چه علمی 

را نزد او تحصیل کرده، ولی به احتمال زیاد اردستانی استاد فلسفه و مرشد عرفانی اش بوده 

است. 

 از حضرت سید الشهداء× با عبارت »مرشدم« یاد کرده و 
ً
دماوندی در مفتاح، مکررا

شاید این به دلیل آن بوده که او نمی خواسته خود را وابسته به سلسله های عرفانی معرفی کند 

و از آن اجتناب داشته است. به نظر می رسد، اختلاف اساسی بین گفته صاحب طرائق و نظر 

 دماوندی به هیچ سلسله عرفانی وابسته نبوده 
ً
استاد آشتیانی، به همین دلیل است که اساسا

است. زیرا نوربخشیه سلسله ای جداگانه از ذهبیه است و شیخ سلسله نوربخشیه، نمی تواند 

از مشایخ ذهبیه باشد.

2( مکاشفات دماوندی
 مفتاح اسرار الحسینی جلب نموده، تهور 

ً
 آنچه توجه علاقمندان را به آثار دماوندی، خصوصا

او در هتك پرده استار اسرار عرفانی بوده است. او در این کتاب به صراحت اعلام می کند که 

مرشدش ، حضرت سید الشهداء× عنایات ویژه ای به او داشته و در خواب و بیداری، درهای 

اسرار را برایش گشوده است. او هیچ ابایی از به قلم آوردن این اسرار ندارد و در موارد متعدد، 

با تمام جزییات آنها را بیان کرده است. برای آشنایی با روحیه عرفانی دماوندی، برخی  از یافته 

های عرفانی او، ذکر می گردد:

1  این نسخه، بعد از این معرفی خواهد شد.
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1/2( نوشیدن شراب محبت از دست صاحب الزمان#
 دماوندی در این مورد می نویسد:

 »فقیر بعد از آنی که از دست مبارك خلیفة الرحمن ، صاحب الزمان صلوات الله علیه ،  

شراب محبّت نوشیدم و شبی برای نماز از خواب بیدار شدم و در خواب در اثنای بیدار شدن، 

فقره دعایی می خواندم که در لیالی ماه رمضان آن دعا را می خواندم و بس، و این دعا از جمله 

دعاهایی نبود که ورد کرده باشم، و عجیب تر آن که قریب به هفت ماه از ماه رمضان گذشته 

بود و به هیچ وجه آن دعا به خاطرم نمانده بود و به خاطرم آوردم که آن دعا را ورد نمایم، روزی 

یك مرتبه آن دعا را پیش مرشدم و مرشد الکونین ابی عبد الله الحسین× بخوانم و از توجه 

آن جناب توفیق یافتم. تا روزی با خشوع و حضور قلب برابر آن مرشد الصدیقین ایستاده ام و 

همان دعا را می خوانم و چون به این فقره رسیدم که: »ومن کل سوء یا اله الا انت فنجّنا«،  ناگاه 

ی نمود در قلب این فقیر و مائی من را از من گرفت، محو و بیخود 
ّ
جناب حق جل و علا تجل

شدم. )شعر(

خود از درون و برون جلوه کرد و من ز میان

چو سایه محو شدم  کز دو سو  چراغ بر آمد

 و حق را در قلبِ خود می بینم و ملاحظه می نمایم خود را که من نیستم؛ و جناب حق به 

قوتی تجلی نموده که امکان رفع ندارد، الحمدلله کما هو اهله و مستحقه«.1 

2/2( تاثیر نحوه نشستن در مکاشفه
 دماوندی در مفتاح چهاردهم، درباره مکاشفه ای که در باره نحوه نشستن خود در حال ذکر، 

براش رخ داده، چنین می نویسد:

 »و واقعه ای که به این فقیر روی نموده و مناسب مقام بود، نقل می شود. چون در حال ذکر 

نحوی از جلوس را اختیار نموده و راحت و محظوظ بودم و آن به این نحو بود که پای راست 

را بر روی رانِ چپ می گذاشتم و مشغول مطالعه و ذکر بودم. روزی عنایت ازلی شامل حال 

شده به همان هیئت که رو به قبله مشغول ذکر بودم، تجلی حق تعالی روی نمود – که از بیان 

1  مفتاح اسرار الحسینی، ص 115.
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آن عاجزم – در آن حال دو زانو به ادب نشستم و محو بودم و از فضل حق سبحانه و تعالی، این 

حال استمراری به هم رسانید ... و از آن وقت ترك نمودم آن طور جلسه را. و گاهی بر سبیل 

 کما 
ً
 آن حال عود می کند. الحمدلله کثیرا

ً
سهو تا اراده می نمایم که به آن هیئت بنشینم دفعة

هو اهله و مستحقه«.1

3/2( مکاشفه ای برای صحت سند دعا
 در 

ً
 مولف در مفتاح دوازدهم می گوید که در اوایل سلوکش به مناجاتی مشغول بوده و بعدا

واقعه ای، صحت آن مناجات و فوایدش بر وی کشف شده است. او می نویسد:

 »و در اوایلِ عمل به آن مناجات، واقعه ای دیدم که در آن واقعه کشف شد بر این فقیر 

صحت آن مناجات و فوایدش و آن این است:

 اللهم هذا، اول العدد وصاحب الأبد، ونورك الذي قهرت به غواسق العدم وبواسق الظلم، 

معاني  اللاهوت، وجسده صورة  الأحدیة في  نسخة  دلیلًا، روحه  دالًا  والیك  وبك  وجعلته منك 
الملك والملکوت، وقلبه خزانة الحيِّ الذي لا یموت، طاووس الکبریاء وحمام الجبروت«.2

4/2( مشاهده تاثیر لقمه شبهه ناك
 در مفتام هیجدهم، دماوندی مکاشفه ای را در باره لقمه مشکوکی که خورده و اثر آن را در 

واقعه دیده، قلم فرسایی نموده، بیان وی چنین است:

 »مرد با غیرتی بود، و از هر کسی سؤال نمی کرد؛ مرا به خاطر رسید که به او التماس 

کنم و به خبّاز حواله ای  نمایم که هر قدر نان می خواهد، از خبّاز بگیرد؛ بعد از التماس قبول 

نمود؛ ما به خبّاز حواله نمودیم و بعد از چند یوم از خبّاز پرسیدم که طلب شما چه قدر شد؟ 

گفت: فلان قدر؛ ما رفتیم و از شخصی همان قدر قرض کردیم و به خبّاز دادیم. و بعد از دو 

ماه شخصی مبلغی خمس و مبلغی زکات به ما داد که به مصارف برسانیم. خمس را به اهل 

خمس، و زکات را به اهل زکات رسانیدیم و به خاطرم رسید که مرا چیزی نیست، به قدر آن 

مبلغی که قرض کردم و به خبّاز دادم؛ از آن زکات به آن قرض دادم و در آخر شب در واقعه می 

1  همان، ص 163–164.
2  همان، ص 145.
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بینم که فضله انسان می خورم و بعد از واقعه در تعجب ماندم و فکرم به جایی نرسید؛ آمدم 

به زیارت مرشدم حسین بن علی )صلوات الله علیهما( و بعد از زیارت به عقب قبر مبارك 

ایستادم و می خواهم که نماز بکنم. جناب احدیت به برکت آن سرور به قلبم انداخت سبب آن 

واقعه را و سببش آن بود که جمعی میهمان ما بودند، یك روز اتفاق افتاد که در خانه ما نان پخته 

نشد؛ رفتم پیش خبّاز و از او نان گرفتم و گفتم که قیمت این نان را با قیمت آن نان که به آن 

مرد می دهی، حساب مکن ... و خبّاز قیمت نانی که گرفتم را با آن نانی که به آن مرد فقیر می 

داد، یك جا حساب کرد و گفت: فلان قدر است و ما آن قدر از جایی قرض کردیم و به خبّاز 

دادیم، و از زکات به آن قرض دادیم و از آن نان ما چاشت کردیم؛ تا این به قلبم افتاد، همان 

ساعت از مال خود مبلغی به مؤمنی دادم. و در شب دیگر در واقعه می بینم که در مسجدی به 

کنار آب صافی روانی نشسته ام، و آن فضله که خورده بودم قی می کنم و از دهن و دماغ من 

آن نجاست می آید؛ بیدار شدم و حمد الهی نمودم. آنچه به این فقیر وارد می شود، محض 
عنایت مرشدم حضرت سید الشهداء× است.1

5/2( شهود مرشد کامل
 در مفتاح نوزدهم در باره مشخصات مرشد، به شهود خود استناد می کند، وی می نویسد: 

»و شهود این فقیر شده است که هر قدر مرشد کامل تر است، خلاص از تفرقه بیشتر است 
 حضرت مولی الموالی مولانا علی بن ابی طالب× برسد«.2

ّ
تا به مرشد کل

6/2( ملاقات با شیطان
 در مفتاح بیست و دوم، درباره دیداری که با شیطان داشته، چنین نوشته است: 

 »مرا در واقعه اتفاق افتاد ملاقات با شیطان شده است؛ مرد پیر با وقار دیدم و اعوجاجی در 

پهلوی راست او بود، هر چند نورانی نمود خود را، اما نورش مخلوط به کدورت و ظلمت بود.

 از او سؤال کردم ابتداء خلقتش را و جواب گفت و این جا جای آن جواب نیست.

 و این علامات که ذکر کردیم، ارباب شهود نقل نموده اند تا سالك او را بشناسد«.3 

1  همان، ص 188.
2  همان، ص 203.
3  همان، ص 228.
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7/2( واردات قلبیه مولف
 در انتهای مفتاح بیست و دوم، در باره نقش تربیتی انبیا و اولیا، چنین می نویسد:

»و آنچه از واردات قلبیه این حقیر است که از حق تعالی وارد شده است بر قلبم، نه از 

افکار دماغیه، و آن وارد این است که:

 انبیاء و اوصیاء مربّی اهل ارض اند باذنه تعالی، و بعضی نفوس نزدیك شده اند که به مقام 

ه آن نفوس است در این  خود برسند و موتِ مربی وقت در رسد و آن مربّی بعد از فوت متوجِّ

مدت، و منتهی مدت چهل روز است و مربّی زنده را به آن نفوس رجوعی نیست و هر چند آن 

نفوس در امور و احکام ظاهر رجوع به مربّی زنده دارند؛ اما در تکمیل باطن، آن مربّی که به 

حسب ظاهر از این عالم رحلت نموده اند، متوجه تربیت است، به اعتبار آن که این تتمه کار 
خود ایشان است«.1

8/2( ولايت قبله عارفان است
 در مفتاح بیست و نهم، در باره شهودی که برایش درباره مقام ولایت و ولی مومنان رخ داده، 

چنین می نویسد:

 »ای عزیز: و آنچه بر این فقیر کشف شده، بیان می نمایم: روزی به حضور قلب، قرآن 

تلاوت می کردم، خدای تعالی الهام نمود به قلبم معنی آیه ای که بیان نمی توانم نمود و بعد از 

آن در واقعه دیدم که داخل مسجد کوفه شدم از راه باب الفیل و در محراب مبارك وليِّ کل× 

در برابر من پیدا شده است و جبرئیل× از طرف مشرق به مغرب می رود، و در ما بین سماء و 

ارض و محاذی سمت الرأس من رسید، روی به من کرد و قال: قبلتُك هذا، یعنی امیر المؤمنین 

وقبلةُ موسی وعیسى ویونس ویوسف وایوب و ... و اسامی انبیاء× می شمردند تا به آخر و از 
طرف مغرب غروب فرمودند. و مراد از قبله در این مقام، قبله قلوب است«. 2

 3( دماوندی از نگاه دیگران
 با توجه به اهمیت اندیشه و شخصیت عبدالرحیم دماوندی، در چند مصدر از وی یاد شده، 

بدین عبارت ها:

1  همان، 253.

2  همان، 304.
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 1/3( ديدگاه سید عبد الله جزايری
سید عبد الله جزایری، تنها مولفی است که دماوندی را ملاقات نموده و در کتابش از او یاد 

کرده است. جزائری، فصل چهاردهم از کتابش الاجازة الکبیرة را به عالمانی اختصاص داده 

که آنها را ملاقات نموده است. او در این فصل ترجمه مختصر شصت و شش شخصیت را 

که ملاقات نموده، درج نموده است. از جمله دانشمندانی که وی در کربلا، ملاقات نموده، 

مولی عبدالرحیم دماوندی است که را به عنوان شخصیت بیست و هفتم، ذکر کرده و در باره 

او چنین نوشته است:

 »المولی عبدالرحیم الاصبهاني المجاور بمشهد ابي عبد الله الحسین×: کان عالماً، ذکیاً، مقبولًا، 
رایتهُ بالمشهد وتقاوضنا في بعض المسائل. له رسالة في شرح حدیث الحقیقة وکان امام الجماعة في 

المسجد. توفی  عُشر الستین رحمة الله علیه«.1

2/3( ديدگاه کبوتر آهنگى
جا  دو  در  خود  اعتقادات  رساله  در  )1175–1238ق(  همدانی  آهنگی  کبودر  جعفر  محمد 

مطالبی را از دماوندی نقل نموده است. در مورد اول گوید:

 »و فاضل محقق مولانا عبدالرحیم دماوندی در بعضی از رسایل خود آورده است، و به 

این فقیر سند آن مناجات به چند واسطه از عارف محقق میرزا حسن قمی رسیده، که میرزا به 

ترتیبی که مذکور می شود، مسند ساخته است آن را به جناب امیر المؤمنین× که در نزد قبر 

خاتم الأنبیاء | می خواندند.

 و در اوایلِ عمل به آن مناجات واقعه ای دیدم که در آن واقعه کشف شد بر این فقیر صحت 
آن مناجات با فوایدش و آن مناجات این است.«2

مفتاح اسرار الحسینی است و  منظور کبودر آهنگی از »بعضی رسایل دماوندی« کتاب 

مطلبی را که نقل نمود در مفتاح دوازدهم آن کتاب، بعینه موجود است.

 در مورد دوم، کبودر آهنگی باز در رساله اعتقاداتش، چنین می نویسد: 

1  الاجازة الکبیرة، سید عبد الله جزایری، ص 144.
2  رسائل مجذوبیه، محمد جعفر کبودر اهنگی همدانی، ص 145. مناجاتی که مجذوب آن را نقل نموده، همان است 

که در بالا در ذکر مکاشفات دماوندی در مکاشفه سوم، نقل گردید.
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 »و رساله مولانا عبدالرحیم دماوندی که مسمی است به تحفة الحسینیه و در این کتاب 

نوشته بود که: مبتدی سزاوار است که صورت صاحب اجازه )مرشد( را در نظر داشته باشد 

تا از تفرقه و وسواس شیطان خلاص بشود و آن اشاره این است: کما قال الصادق×: من لم 
یکن له قرین مرشد استمکن عدوه من عنقه.« 1

مطلبی که کبودر آهنگی از »تحفة الحسینیه« نقل نموده، در مفتاح نوزدهم، کتاب مفتاح 

اسرار الحسینی است بعینه موجود است و پس از این خواهیم گفت که این کتاب، نام دیگری 

از مفتاح اسرار الحسینی است.

 کبودر آهنگی در رساله مرآت الحق خود نیز در سه جا از مفتاح اسرار، مطالبی به تفصیل 

نقل نموده است. بار اول در فصل دوم، که فقط از دماوندی و رساله مفتاح اسرار الحسینی 

وی یاد کرده2، بار دوم در فصل هفتم، ضمن نقل کامل مقدمه کتاب مفتاح، چنین می نویسد: 

»و مولانا المحقق الکاشف عبدالرحیم دماوندی که در اواخر ایام نادرشاه در عتبات عالیات 

حیات داشته و مجاور بوده« و در انتهای نقل خود در باره دماوندی چنین می نویسد: 

 »ضعیف مسکین عرض می نماید که: از این رساله و بعضی رسائل دیگر او را، که عارف 

خبیری ملاحظه تعریف نماید، علم قطعی به جلالت قدر مصنف و کامل بودن او در مراتب 

اطهار  ائمه  احادیث  از  او  داشتن  کامل  تتبع  و  نماید  می  نظریه  علوم  و جمیع  و سلوك  سیر 

صلوات الله علیهم«.3  

 و بار سوم در فصل چهاردهم، مطالب مفصلی را از مفتاح اسرار، نقل نموده است.

از این نقل ها معلوم می شود که کبودر آهنگی، به تحقیقات دماوندی اعتقاد کامل داشته و 

نظرات وی را به عنوان شاهد بر مطالب و عقاید خود، مورد استفاده و نقل قرار می داده است.

3/3( ديدگاه نايب الصدر شیرازی
سال  در  را  آن  که  الحقائق،  طرائق  در  1344ق(  )م  شیرازی  معصوم  محمد  الصدر  نایب 

1313ق، به چاپ رسانده، در باره دماوندی چنین می نویسد:

1  همان، 154. 
2  مرآت الحق، محمد جعفر کبودر اهنگی همدانی، ص 52.

3  همان، ص 182–193.
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اکابر  از  الدماوندی است.  »عبدالرحیم دماوندی: و دیگر مولانا عبدالرحیم بن یوسف1 

مشایخ سلسله نور بخشیه و مولف کتاب مفتاح اسرار الحسینی و عدد این حروف تاریخ اتمام 
کتاب گردیده، هزار و یك صد و شصت و این کتاب مشتمل بر سی و هفت مفتاح است«.2

چنانچه قبلا ذکر شد، صاحب طرائق الحقائق، در این ترجمه دچار چند خطا گشته و به 

اشتباه نام پدر دماوندی را »یوسف« ذکر نموده، در حالی که صحیح آن »محمد یونس« می 

باشد و او را از مشایخ نوربخشیه، معرفی نموده که درست نیست.

4/3( ديدگاه استاد جلال الدين آشتیانى
استاد عظیم الشان فیلسوف گرانقدر سید جلال الدین آشتیانی )قدس سره( – که در روز چهار 

شنبه سوم فروردین 1384ش، در مشهد رضوی، رخت به سرای باقی کشید و در جوار بارگاه 

امام رئوف ×، آرام گرفت – در اثر سترگ خود، منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران از عصر 

میر داماد و میر فندرسکی تا زمان حاضر، دماوندی را به عنوان نوزدهمین حکیم الهی ایران 

زمین، عنوان کرده و برای اولین بار این عارف شیعی را به جامعه علمی معرفی نمود. استاد 

 ذکر شد – کتاب مفتاح اسرار حسینی 
ً
آشتیانی برای معرفی اندیشه های دماوندی – چنانچه قبلا

ابتدا نصّ مقدمه ایشان  با مقدمه کوتاهی، منتشر نمود. به دلیل اهمیت مقدمه ایشان،  او را 

درج، وبعد از آن توضیحاتی پیرامون آن ذکر می شود. 

استاد آشتیانی می نویسند:

»ملا عبدالرحیم دماوندی رازی: عبدالرحیم بن یونس دماوندی رازی، یکی از تلامیذ حوزه 

 به مسلك تصوف گروید و از مشایخ ذهبیّه 
ً
درس مولانا محمد صادق اردستانی است، که ظاهرا

ران از 
ّ

عصر خود بوده است. حقیر اگر چه با صاحبان سلاسل در تصوّف – به خصوص متأخ

صوفیه و به اصطلاح دراویش – چندان میانه خوب ندارد، چون اقطاب این سلاسل اغلب صاحبان 

قات آن می باشند؛ ولی ملا عبدالرحیم شخص استاد دیده 
ّ
ه و کم سواد، منغمر در دنیا و متعل

ّ
دک

1  قبل از این ذکر شد که صاحب طرائق الحقائق در اینجا دچار اشتباه شده و نام پدر دماوندی را »یوسف« ذکر کرده 
که صحیح آن »یونس« است.

2  طرائق الحقائق، ج 3، ص 163.
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و زحمت کشیده است، لذا به چاپ این اثر جزء منتخبات فلسفی اقدام نمودم. از مؤلف شرح 

ل در دست نیست؛ برخی از تذکره نویسان از او به اجمال یاد نموده اند و او را از تلامیذ  حال مفصَّ

اردستانی دانسته اند و خود او نیز در این اثر، بارها از استاد خود یاد نموده است. نام این رساله 

مفتاح اسرار حسینی در شرح اسماء الهیه است؛ یکی از شاگردان دانشکده الهیات مشهد، فارغ 

التحصیل فوق لیسانس در فلسفه، این اثر نفیس را جداگانه با شرح حال مفصّل از ملا عبدالرحیم 

چاپ خواهد نمود. مؤلف گویا تا سال یك هزار و صد و پنجاه، بلکه شاید تا سال های بعد از 

ی و نجف اشرف و بغداد 
ّ
یك هزار و صد و هفتاد در قید حیات بوده است و مدتها در کربلای معل

سکونت داشته است و به هند و شام نیز سفر نموده است.

برگی 
ُ

ف، با قلمی روان که حکایت از خ  این رساله مشتمل است بر مباحث عالیه از تصوُّ

مؤلف در مباحث الهی می نماید. مشهد مقدس رضوی، 26 ذی حجة الحرام، سنه 1396 من 

الهجرة النبویة، سید جلال الدین آشتیانی«.

ایشان، صفحه عنوان کتاب را چنین نوشته اند:
 »شرح اسرار اسماء حسنی یا اسرار حسینی تالیف عبدالرحیم دماوندی رازی«.1

در مقدمه استاد آشتیانی، چند نکته قابل ملاحظه است:

یکم( استاد آشتیانی، در این مقدمه دماوندی را »از مشایخ ذهبیه عصر خود«، دانسته، 

 ذکر شد، ایشان سندی بر این مدعا نکرده و در هیچ ماخذی، هم شاهدی 
ً
ولی چنانچه قبلا

بر آن وجود ندارد.

دوم( نوشته اند: »مؤلف گویا تا سال یك هزار و صد و پنجاه، بلکه شاید تا سال های بعد 

از یك هزار و صد و هفتاد در قید حیات بوده است«، باز سندی بر آن نداده اند – و چنانکه 

قبل از این ذکر شد – آخرین خبری که از حیات دماوندی در دست است جمادی الثانی سال 

1162ق است و در هیچ ماخذی ذکر نشده، که وی تا بعد از 1170ق در قید حیات بوده باشد.

1  منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، ج 3، چاپ اول ص 578–579؛ چاپ دوم، ص 701–702. شایان ذکر است 
که در چاپ اول این اثر، استاد آشتیانی تاریخ اتمام مقدمه را، در آخر مقدمه »مشهد مقدس رضوی، 26 ذی حجة 
الحرام، سنه 1396 من الهجرة النبویة، سید جلال الدین آشتیانی« ذکر نموده، ولی در چاپ دوم ان، ناشر این تاریخ 

را از آخر مقدمه حذف و در آخر رساله، آورده است.
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سوم( استاد نوشته اند: »نام این رساله مفتاح اسرار حسینی در شرح اسماء الهیه، است.« 

معلوم نیست استاد آشتیانی پسوندِ »در شرح اسماء الهیه« را بر چه اساسی در ادامه نام کتاب، 

اضافه نموده اند. زیرا  موضوع این کتاب عرفان نظری و عملی و بیان مکاشفات است و بحثی 

در باره اسماء الهی در آن به چشم نمی خورد و در هیچ یك از نسخه های این کتاب، این قید 

توضیحی، دیده نمی شود.

 5/3( ديدگاه شیخ آقا بزرگ تهرانى
 کتاب پژوهش سترگ شیخ آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعة، تحقیقی در خور ستایش 

از احوال دماوندی  ارائه نموده است:

العارف  یونس الاصفهاني الحکیم  ابن محمد  1150( هو  و  نیف  )م  الدماوندي:  »عبدالرحیم   

الصوفي من تلامیذ الملا صادق الاردستاني )م 1134ق( الذي طرد من اصفهان لتطرّفه في الفلسفة، 

فهاجر التلمیذ الی کربلا وجاور الحائر.  قال عبدالله الجزائري في الاجازة الکبیرة: کان عالماً ذکیاً 

امام  بالمشهد وتفاوضنا في بعض المسائل، له رسالة في شرح حدیث الحقیقة وکان  مقبولًا، رایته 

الجماعة في المسجد وتوفی عشر الستین )اى الستینات(.

 اقول: هو مولف »شرح کلام الامیر × في العالم العلوي« و»الفیوضات الحسینیة« المدرجة 

1171ق،  سنه  کتابتها  نسخة  عن  نقلًا  المطبوع  المدهامتان«  »الجنتان  من  الاولی  الجنة  في  جمیعه 

واحال فیه الی شرحه لکلام الامیر × یعني حدیث الحقیقة وحاشیته علی تفسیر الصافي. وصفه 

الاخ  علمّ  انهّ  وقال  استنادي.  وعلیه  استادي  للحقائق،  المبرز  الملي  الحبر  بقوله:  تلامیذه  بعض 

الماثور. وله مفتاح اسرار حسیني ورایتُ  اللیل علی النحو  آقا محمد حسین کیفیة صلاة  الرشید 

في سفري بطهران سنه 1380 ق رسالته في حدوث العالم ذاتاً وقدمه زماناً ومعه رسالته في القضاء 

والقدر ذکر في اواخرها انّ لرشید الدین بن شهر آشوب ) م 588 ق( شرح للخطبة المعروفة بخطبة 

البیان وکذلك لابي الفتح محمد بن عبدالکریم الشهرستاني )479–548ق( شرح للخطبة. ویظهر 
من نقله وجودهما عنده. رایتهما في طهران سنه 1380ق وتاریخ کتابتهما 1269ق«.1

1  طبقات اعلام الشیعة، الکواکب المنتثره فی القرن الثانی بعد العشرة، آقا بزرگ طهرانی، ص 425–426.
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6/3( ديدگاه ذکاوتى قراگزلو
آقای علیرضا ذکاوتی قراگزلو در مدخل کوتاهی در دایرة المعارف تشیع، دماوندی را چنین 

معرفی نموده اند:

»دماوندی، عبدالرحیم بن محمد یونس، از علما و عرفای شیعه در قرن دوازدهم هجری. وی 

شاگرد محمد صادق اردکانی و صاحب کتابی در عرفان شیعی به نام مفتاح اسرار حسینی است 

که در کربلا نوشته است. کبوتر آهنگی در مرآت الحق و العقاید المجذوبیة )اعتقادات( از آن 

نقل می کند، تاریخ تالیف کتاب 1149 ق و درگذشت مولف بعد از 1150 ق است. از کلمات 

اوست که سالك باید در بدو حال برای جمع شدن خاطر باید صورت شیخ را در نظر بگیرد و 
مشغول سلوك گردد. منابع: بستان السیاحة، ص 313 و 413؛ الذریعة ج 21، ص316.«1

 در این نوشته کوتاه، دو سهو صورت گرفته:

 «محمد صادق اردکانی ذکر شده،
ً
 نخست آنکه نام »محمد صادق اردستانی« اشتباها

 دوم آنکه تاریخ تالیف کتاب مفتاح اسرار حسینی، سال 1149 ق ذکر شده، در حالی که 

سال 1160 ق صحیح است.

7/3( ديدگاه عبدالله صلواتى
آقای عبدالله صلواتی در دانشنامه جهان اسلام در مدخل »دماوندی، عبدالرحیم بن محمد 

یونس«، گزارشی از احوال و آثار دماوندی را در یك ستون دانشنامه نگاشته است. این گزارش 
اغلب برگرفته از آثار دماوندی است.2

8/3( در تراجم الرجال
الرجال،  تراجم  ارزشمند خود  اثر  در  العالی،   ظله 

ّ
آقا سید احمد اشکوری  مد استاد معظم 

در دو جا از دماوندی یاد کرده، بار اول در ضمن احوال سید حسن بن محمد امین موسوی 

حائری، که دماوندی رساله شرح حدیثِ »صورته عاریة عن المواد«، را به نام او نگاشته است.3 

1  دایرة المعارف تشیع، ج 7، ص579.
2  دانشنامه جهان اسلام، ج 18، ص 103.

3  تراجم الرجال، سید احمد حسینی اشکوری، ج 1، ص 251.
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عبدالرحیم  خود  برای  ولی  اردستانی،  صادق  محمد  استادش  احوال  ذیل  در  دوم  بار 
دماوندی، عنوانی منعقد نکرده است.1

4( آثار دماوندی
 دماوندی عارفی است که دوست داشته، یافته هایش را به قلم آورد. لذا او آیات و روایات را 

بر اساس یافته های درونی و باورهای فلسفی اش، شرح و تفسیر می کند. اثر عمده دماوندی 

کتاب مفتاح اسرار الحسینی است که تمامی باورها و یافته هایش را در آن درج نموده است. 

او علاوه بر این کتاب، چند رساله کوتاه، در بیان توحید به روش عرفانی و شرح برخی روایت 

های عرفانی نگاشته است که در مفتاح اسرار از آنها یاد کرده است.

 برخی از آثار دماوندی، به دو نام خوانده شده و متاسفانه در فهارس، هر نام، به عنوان 

رساله ای جداگانه تلقی شده است. عنوان های مشترك در آثار دماوندی چنین است:

 – رساله فیوضات حسینیه که به نام تفضیل الانسان علی القرآن نیز نامیده می شود.

 رموز رضویه که با نام شرح حدیث راس الجالوت نیز خوانده شده است.
ّ

 – رساله حل

 – مفتاح اسرار الحسینی که به نام تحفه حسینیه نیز خوانده می شود.

 بر اساس تفحص انجام شده، تاکنون یازده اثر از دماوندی شناسایی شده، که نسخه های 

خطی نُه اثر موجود است. عنوان و مشخصات این نُه اثر عبارتند از:

1/4( تحفه حسینیه
الحسینیة  تحفة  رساله  از  را  مطلبی  خود،  اعتقادات  رساله  در  آهنگی  کبودر  محمدجعفر 

عبدالرحیم دماوندی نقل نموده است.2 همچنین نسخه ای از منتخب تحفه حسینیه عبدالرحیم  

دماوندی، در ضمن جنگ نفیس فلسفی و عرفانی عماد الدوله بدیع میرزا قاجار، تحریر شده 

است. این منتخب در فهرست مجلس چنین معرفی شده است: 

 منتخب تحفه حسینیه )ص 970–1041(: منتخبی است از رساله عبدالرحیم بن محمد 

یونس دماوندی )قرن 12( با عناوین »مفتاح – مفتاح«؛ می دانیم که دماوندی اثری دارد موسوم 

1  همان، ج 3، ص 376.
رسائل مجذوبیه، محمدجعفر کبودر آهنگی، ص 96–97  2
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فهرستواره کتاب های  از همین دماوندی در  فیوضات حسینیه  نیز  و  مفتاح اسرار حسینی  به 

فارسی )ج 6، ص 205( معرفی شده است:

 آغاز: بسمله. منتخب از رساله موسومه بتحفة الحسینیة میرزا عبدالرحیم دماوندی علیه 

الرحمة. فصل اول فی اثبات الصنایع )کذا( شیخ اشراق قدس سره این نوع ... 

انجام: ... برای افضل خلق است که سید ما باشد و لهذا موسی× ممنوع شد از آن در 
این نشئه. شانزدهم. 1

مفتاح اسرار  تحفه حسینیه توسط کبودر آهنگی، در مفتاح نوزدهم  از   مطلب نقل شده 

با  منتخب تحفه حسینیه،  برای  بعینه موجود است. همچنین مشخصات ذکر شده  حسینی، 

مشخصات مفتاح اسرار مطابقت کامل دارد، لذا می توان با اطمینان کامل گفت که »تحفه 

حسینیه«، نام دیگری برای مفتاح اسرار الحسینی است و اثری جداگانه ای نمی باشد.

2/4( حاشیه تفسیر صافى
حاشیه بر تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی. دماوندی در رساله اش فیوضات حسینیه از 

این حاشیه یاد کرده، ولی تاکنون نسخه ای از آن شناسایی نشده است. 2

3/4( حل رموز رضويه )= شرح حديث رأس الجالوت(
انت  انت  فرموده: »بینا  امام رضا× که  به حضرت  بر جمله منسوب  شرحی است فلسفی 

ملاصدرا  های  گفته  و  عرفا  اشعار  و  احادیث  از  شرح  این  در  دماوندی  نحن«.  نحن  صرنا 

استفاده نموده است. او این شرح کوتاه را به التماس بعضی از برادران ایمانی نگاشته شده و 

در آن حل رموز حدیث را می نماید. تاکنون از این رساله پنج نسخه شناسایی شده است. 3 

4/4( رساله در حدوث عالم
شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه و طبقات، عنوان نموده که نسخه این اثر را – که تحریر سال 

فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج 44، ص 170–178، نسخه ش 15982  1
الذریعة، آقا بزرگ طهرانی، ج 4، ص 281، با عنوان: »تفسیر المولی عبدالرحیم الدماوندی« و ج 6، ص 45 با   2

الصافی«. تفسیر  »حاشیة  عنوان: 
فنخا، مصطفی درایتی، ج 19، ص 460.   3
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1269ق بوده – در تهران، به همراه رساله قضا و قدر دماوندی در ضمن یك مجموعه، ملاحظه 

نموده است. آقا بزرگ می افزاید که این رساله را دماوندی در روز پنج شنبه در هفتم ماه صفر 

1137 ق به پایان رسانده و آغاز آن چنین است:
 آغاز: الحمد لله الدال علی وجوده بخلقه و علی قدمه بحدوث خلقه... 1

5/4( شرح حديث صورته عارية عن المواد عالیة عن القوة و الاستعداد
کربلا  در  حائری،  موسوی  امین  بن محمد  درخواست سید حسن  به  دماوندی  را  این شرح 

غرر  در  آمدی  را  این حدیث  است.  کرده  یاد  آن  از  اسرار حسینی  مفتاح  در  و  نموده  تالیف 

باره عالم عُلوی سوال  × در  از امام علی  الحکم، نقل نموده است. بر اساس آن شخصی 

نموده، و امام در جواب وی فرموده اند که: 

 »صورته عاریة عن المواد، عالیة عن القوة والاستعداد، تجلی لها فاشرقت ...«.
 این شرح به شیوه فلسفی برگزار شده، و تاکنون نُه نسخه از آن شناسایی گردیده است.2

6/4( شرح دعاء السمات
تاکنون یك نسخه از این اثر شناسایی گردیده است. این نسخه در کتابخانه وزیری یزد، در 

ضمن مجموعه شماره )4038(، قرار دارد. شرح دعای سمات رساله سوم این مجموعه است 
که تحریر آن در سال 1227ق صورت گرفته است. 3

7/4( شرح حديث معرفت نفس »خلق الانسان ذا نفس ناطقة ...«
شرح حدیث مفصلی است که به حدیث معرفت نفس کمیل معروف است و کمیل در آن از 

علی × در باره معرفت نفس و اقسام آن پرسیده و حضرت پاسخ داده است. علامه مجلسی 
متن کامل این حدیث را در بحار، نقل نموده است. 4

 دماوندی شرحی بر این حدیث نوشته و در مفتاح اسرار الحسینی نیز از آن یاد کرده است 

و شرحش را چنین وصف نموده:

الذریعة، ج 26، ص 272؛ طبقات اعلام الشیعة، الکواکب المنتثره فی القرن الثانی بعد العشرة، ص 426.  1
فنخا، ج 19، ص 471.  2

فنخا، ج 19، ص 656، به نقل از نشریه نسخه های خطی دانشگاه تهران: دفتر سیزدهم، ص 357.  3
بحار الأنوار، محمد باقر مجلسی اصفهانی،  ج 58، ص 85.  4
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 »و فقیر رساله ای علیحده در شرح این حدیث نوشته ام، کسی خواسته باشد رجوع به آن 

نماید که فواید عظیمه در آن جا هست«.
 تاکنون یك نسخه از این اثر در کتابخانه آیت الله گلپایگانی، شناسایی شده است. 1

8/4( فیوضات حسینیه )= تفضیل الانسان على القرآن(
دماوندی این اثر را در کربلا، به درخواست میرزا ابوالقاسم درویش، و به فارسی نگاسته است. 

او در این اثر به تفضیلِ اهل بیت × بر قرآن کریم قائل شده و با استشهاد به روایات و گفته 

های فلاسفه متأخرین، مدعای خود را اثبات نموده است. این رساله کوتاه در کتابشناسی ها به 

دو نام: »فیوضات حسینیه« و »تفضیل الانسان علی القرآن«، معرفی شده و عالم جلیل القدر 

شیخ علی اکبر نهاوندی، متن کامل آن را در کتابش جنتان مدهامتان در ضمن »الجنة الاولی« 
درج نموده است. تاکنون سه نسخه از این رساله شناسایی گردیده است. 2

9/4( قضاء و قدر
رساله مختصر و مفیدی است در قضا و قدر، که ناظر بر حدیثِ »لاجبر و لاتفویض بل امر 

بین الامرین« نگاشته شده است. 

 او پس از ایراد نظریات اشاعره، به نقض گفتار آنها پرداخته و جبر را باطل کرده و به کلام 

خواجه نصیر طوسی از تجرید الاعتقاد و گفتار شارح کشف الحق نیز استشهاد جسته است. 

تاکنون دو نسخه از این رساله: نسخه اول در کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد و نسخه دوم در 
کتابخانه آیت الله گلپایگانی 3 در قم، شناسایی شده است. 4

10/4( مفتاح اسرار الحسینى 
این اثر مهم ترین و مفصل ترین تالیف دماوندی است و در ادامه این نوشتار، به تفصیل معرفی 

خواهد شد.

کتابخانه آیت الله گلپایگانی، قم، نسخه خطی مجموعه شماره 218/6/1668، برگ »12ر–22ر«.  1
فنخا، ج 24، ص 667، که در آن دو نسخه از این رساله با عنوان فیوضات حسینیه و ج 8، ص 901، که یك نسخه   2

دیگراز آن با عنوان تفضیل الانسان علی القرآن، معرفی شده است.
فنخا، ج 25، ص 251.  3

مجله تراثنا، ش 93، ص 3.  4
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11/4( وحدة الوجود و الموجود لاينافى المذهب الحق
موضوع این رساله اثبات واجب الوجود است. مؤلف در ضمن آن با استناد به احادیث و گفته 

های عرفا و فلاسفه، در صدد آن است تا اثبات کند که وحدت وجود مورد نظر صوفیه و عرفا، 
منافات با توحید ندارد. تعداد پنج نسخه از این اثر شناسایی شده است.1

12/4( چند رساله منسوب به دماوندی
در کتابخانه ملك تهران، جُنگی فلسفی و عرفانی، نگهداری می شود که در اثنای آن، چند 

مطلب کوتاه، تحریر گردیده، بدین ترتیب:

 1. احادیث فی طریق المعبود )52ر–53ر(؛ 2. احادیث فی التوحید )54ر–55پ(؛ 3. 

احادیث فی المومن و علاماته و صفاته )56ر–57ر(؛ 4. احادیث متفرقه )58ر–60ر(؛ 5. 

تحقیق و تاویل و شرح احادیث و آیات )64ر–76ر(.

 در فهرست آن کتابخانه این مطالب به عنوان پنج رساله معرفی و به عبدالرحیم دماوندی، 

رویت  به  نیازمند  ها،  رساله  این  مولف  مورد  در  قطعی  نظر  اظهار  است.2  داده شده  نسبت 

نسخه و بررسی محتوای آنها دارد، که امید است در اثر بعدی – که با عنوان »مجموعه رسائل 

دماوندی« عرضه خواهد شد – این امر میسور گردد.

13/4( اشعار دماوندی
اینکه دماوندی شعر می سروده یا نه، در مصادر مطلبی در این مورد نقل نشده است. ولی 

او ابیات و اشعار متعددی را در لابلای کتابش، برای استشهاد درج کرده است. او اغلب این 

گلشن راز، و چند شاعر دیگر نقل نموده، ولی در برخی موارد  مثنوی معنوی،  از  اشعار را، 

ابیات مندرجه وی، در هیچ مصدری یافت نشده است. گمان می رود این اشعار بدون ماخذ، 

سروده خود دماوندی باشد. 

5( اساتید
مواد درسی خوانده شده توسط دماوندی و اساتیدی که در نزد آنها تحصیل نموده، به درستی 

روشن نیست. ولی او در لابلای آثارش، نام چند استادش را ذکر نموده، که عبارتند از:

1  فنخا، ج 34، ص 326.
2  فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ملك، ج 5، ص 350. مجموعه شماره 1732، برگ های 52 تا 76.
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1/5( محمد صادق اردستانى
دماوندی در در چند مورد از کتاب مفتاح اسرار حسینی، از مولی محمد صادق اردستانی )م 

1134 ق( به عنوان استادش یاد کرده است. اردستانی از عارفان و فیلسوفان تاثیرگذار اواخر 

عهد صفوی است که در سال سقوط صفویه، چهره در نقاب خاك کشیده است. متاسفانه در 

برای  دانش گستر، مدخلی  دانشنامه  و  تشیع  المعارف  دایرة  و  بزرگ اسلامی  المعارف  دایرة 

شرح احوال و اندیشه های اردستانی، اختصاص نیافته است. تفصیل احوال وی در دانشنامه 

تخت فولاد، ج 1، ص 156–160، به همراه تصویر مزار وی، به قلم دوست گرامی و دانشمند 

محمد حسین ریاحی و مرتضی شفیعی اردستانی، قابل دسترسی است. در آنجا آمده که وی 

در سال 1054 ق در چشم به جهان گشوده و در سال 1135ق هنگام محاصره اصفهان دارفانی 

را وداع گفته و مزار او هم اکنون در تخت فولاد، زیارتگاه مومنان است.

 در فنخا از اردستانی، سه اثر معرفی شده، با این عنوان ها:

 1. رساله در جعل1؛

 2. مراسله در جعل2؛

 3. گواهی قرائت گوهر یگانه توسط محمد حسینا 3 که نسخه آن را در کتابخانه مجلس به 

شماره 10104، معرفی کرده اند.

ها  عنوان  برخی  که  گزارش شده،  اثر  دوازده  اردستانی،  برای  فولاد،  تخت  دانشنامه  در   

دانشنامه تخت فولاد یاد  تکراری است، که با حذف مکررات، هشت اثر برای اردستانی در 

شده است:

 1. رساله حکمت صادقیه؛ 2. رساله جعل؛ 3. رساله در وحدت وجود )عربی(؛ 4. رساله 

اختیارات الایام و الساعة  رساله تباشیر در عرفان؛ 7.  حاشیه شفا؛ 6.  در تفسیر آیه نور؛ 5. 

تالیف   
ً
قطعا که   – رساله جعل  به جز  یاد شده،  عنوان  از هشت  بهشت.  کلید   .8 )فارسی(؛ 

اردستانی است و ملا عبدالرحیم دماوندی در چند جا در مفتاح اسرار حسینی از آن یاد نموده 

– انتساب بقیه آثار به اردستانی محل تردید است.

فنخا، ج 10، ص 125.  1

فنخا، ج 10، ص 126.  2
فنخا، ج 27، ص 173.  3
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رساله جعل اردستانى

مهم ترین اثری که از اردستانی تاکنون شناخته شده رساله جعل وی است. در این رساله کوتاه، 

اردستانی مساله مهم و فلسفی یعنی نحوه جعل اشیاء از سوی باری تعالی را بحث، و نظر 

خود را بیان کرده است. از ملا محمد صادق اردستانی دو رساله در جعل و هر دو به فارسی 

در دست است.

آن را در پاسخ پرسش خاکسار علی  اردستانی  به فارسی که  اولی رساله کوتاهی است   

حسینی نگاشته است. که تصویر دو نسخه از آن در کتابخانه حقیر به شماره )573 و 574( 

موجود است.

 دیگری رساله ای به نام رساله در جعل به فارسی و باز از اردستانی است که نسخه ای از 

آن در مجموعه شماره 5093 کتابخانه آیت الله مرعشی موجود است و دماوندی متن کامل 

آن را در مفتاح دوم کتاب حاضر درج نموده است.

2/5( حکیم میرزا حسن )لاهیجى( قمى
دماوندی در مفتاح دوازدهم از کتابش، چنین می نویسد:

این مطلب  بر  المؤمنین× رسیده است که مشتمل  امیر  از جناب  به فقیر مناجاتی   »و 

عالی است و فواید بیشمار به برکت آن جناب به این عاجز رسیده و می رسد، ان شاء الله و آن 

مناجات را بعضی عرفا مثل حافظ رجب برسی )قده(، متفرق در کتاب خودش نقل نموده و به 

این فقیر سند آن مناجات به چند واسطه از عارف محقق میرزا حسن قمی قدس سره رسیده، 

که میرزا به ترتیبی که مذکور می شود، مسند ساخته است آن را به جناب امیر المؤمنین× که 
در نزد قبر خاتم الأنبیاء | می خواندند«. 1

 مرحوم استاد سید جلال الدین آشتیانی در تعلیقه بر این موضع، چنین مرقوم نموده اند:

 مراد او شاید صاحب شمع الیقین فرزند صاحب شوارق باشد.

 حکیم میرزا حسن لاهیجی قمی )م 1121ق( فرزند حکیم نامی میرزا عبدالرزاق لاهیجی، 

و نوه دختری ملا صدرا می باشد. از این عبارت معلوم می شود که دماوندی این دعا را از میرزا 

مفتاح اسرار الحسینی، عبدالرحیم دماوندی، ص 144.  1
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حسن به چندین سند اخذ نموده است.

 یعنی میرزا حسن لاهیجی، چند سند نقل به دعای یاد شده داشته و همه را به صورت 

اجازه ذکر و قرائت دعا، به دماوندی عطا نموده است.

3/5( آقا خلیل اصفهانى
آقای عبد الله صلواتی در مقاله ارزشمند شان که با عنوان »دماوندی؛ عبدالرحیم بن محمد 

دانشنامه جهان اسلام، نوسته اند، آقا خلیل اصفهانی را از اساتید دماوندی ذکر  یونس« در 
نموده ولی ماخذی برای آن ذکر نکرده اند. 1

 گویا منظور از خلیل اصفهانی، ملا خلیل بن محمد اشرف قائنی الاصفهانی )م 1136ق( 
است که شیخ آقا بزرگ تهرانی در طبقات، شرح حال وی را آورده است. 2

6( شاگردان
به استناد برخی مصادر، چند شخصیت را می توان به عنوان شاگرد دماوندی قملداد نمود. 

اسامی آنها عبارت اند از:

1/6( شهید نصرالله مدرس حائری )شهادت حدود 1168ق(
شیخ آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعة، چنین می نویسد:

 »عبدالرحیم: من اجلّ اساتذة نصرالله المدرس الحائري الشهید حدود سنة 1168ق، ولنصر الله 
هذا مدحٌ جمیل لاستاذه الاجلّ صاحب الترجمة موجود في دیوانه«. 3

 گویا منظور از عبدالرحیم، همین شخصیت مورد بحث ما، یعنی عبدالرحیم دماوندی 

سید  و  است  در گذشته  این شهر  در  عاقبت  و  بوده  کربلا  مقیم  سالها  دماوندی  زیرا  است. 

نصرالله مدرس حایری، در کربلا از محضر او استفاده نموده است. متاسفانه دیوان نصرالله 

مدرس، در دسترس نبود تا اطلاعات بیشتر در این زمینه درج گردد.

دانشنامه جهان اسلام، ج 18، ص 103.  1
طبقات اعلام الشیعة، الکواکب المنتثرة، ص 243.  2
طبقات اعلام الشیعة، الکواکب المنتثرة، ص 425.  3
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2/6( محمد اصفهانى
محمد بن نورالدین محمد اصفهانی، نسخه ای از مفتاح اسرار حسینی را در کربلا در زمان 

حیات مولف تحریر نموده و در روز جمعه 13 جمادی الثانی 1162 ق، به پایان رسانده است. 

او در ترقیمه خود از دماوندی با دعای »دام ظله العالی« یاد می کند. همچنین در یك مورد در 

حاشیه آن نسخه، حاشیه ای را با نشان »منه دام ظله« از مولف نقل می کند که از آن احتمال 

شاگردی وی نزد دماوندی، استشمام می گردد.

3/6( سید عبد الله جزايری
سید عبد الله جزایری، دماوندی را در کربلا ملاقات نموده است. او در کتابش الاجازة الکبیرة 

از دماوندی یاد نموده و می گوید: »رایتُه بالمشهد و تقاوضنا فی بعض المسائل«. او را در 
مشهد )کربلا( دیدم و با هم در بعضی مسائل گفتگو کردیم. 1

 4/6( محمد حسین و برادرش
استادش  او  که  گفته  و  کرده  ذکر  را  دماوندی،  شاگردان  از  یکی  طبقات،  در  بزرگ  آقا  شیخ 

دماوندی را ستوده و گفته که استادم دماوندی، به برادرم محمد حسین نماز شب را یاد داده 

است. نصّ شیخ چنین است:

استادي  للحقایق،  المبرز  الملي  الحبر  بقوله:  تلامیذه  بعضُ  الدماوندي(  )عبدالرحیم  »وصفه   
وعلیه استنادي. وقال انهّ علمّ الاخ الرشید آقا محمد حسین کیفیة صلاة اللیل علی النحو الماثور«.2

7( عنوان کتاب حاضر و سبب تالیف
چنانچه شد که مفصل ترین اثر دماوندی، کتاب ارزشمند وی مفتاح اسرار حسینی است. این 

اثر شامل تمامی  اندیشه های عرفانی فلسفی دماوندی است. دماوندی قبل از تالیف این اثر، 

برای بیان برخی اندیشه های  خود، اقدام به تالیف رساله های مختصری نموده بود. او در این 

اثر خلاصه و چکیده رساله های قبلی خود را، به همراه مطالب زیادی از مکاشفات و یافته 

های فلسفی و عرفانی، درج نموده است و این اثر آینه تمام نمای، آرای دماوندی می باشد.

الاجازة الکبیرة، سید عبد الله جزایری، ص 144.  1
طبقات اعلام الشیعة، الکواکب المنتثرة، ص 425–426.  2
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1/7( عنايات امام حسین ×
دماوندی نام کتابش را مفتاح اسرار الحسینی، نهاده است. منظور وی از پسوند »الحسینی« در 

عنوان کتابش آن است که اسراری را که در این کتاب، به قلم آورده، عنایاتی است که از طریق 

امام حسین× نصیب او گردیده است. چون او مجاور حرم حسینی بوده و در کتابش هم از 

امام حسین× به عنوان مرشد خود، مکرر یاد کرده است. پس او تمامی اندیشه های عرفانی 

و همچنین مکاشفاتی را که در این کتاب، بر کلك قلم جاری ساخته، همه را از گوشه نظر و 

عنایت آن حضرت می داند.

 استاد آشتیانی در مقدمه خود بر مفتاح اسرار، نام آن را »مفتاح اسرار حسینی در شرح 

اسماء الهیه«، ذکر کرده، که قبل از این گفته شد که اضافه نمودن این پسوند درست نیست و 

موضوع این کتاب عرفان نظری و عملی و بیان مکاشفات است و بحثی در باره اسماء الهی در 

آن به چشم نمی خورد،چنانچه خود تصریح می کند:

»در واقع این کتابی است مشتمل بر بعضی اسرار که در کتب و رسائل اکابر عرفا و حکما 

نیست، کم ترك الاولون للآخرین، و آنچه را اولیاء الله مشاهده نموده اند، دلیلش از اشارات 

کتاب و سنّت در این کتاب مذکور است، و خدای تعالی آن اشارات را به این فقیر الی الله 

ت، نور علی  د است به اشارات کتاب و سنَّ ه وقتی که مؤیِّ افاضه فرموده اند، که مشاهدات قلبیِّ

قیَها.«
َ
وبی لِمَن ل

ُ
ت است، ط نور است آن مشاهدات؛ و جمیع مراتب و مقامات در کتاب و سنَّ

2/7( نام و تاريخ تألیف
دماوندی در مقدمه خود بر مفتاح گوید که:

ی شده است به مفتاح اسرار الحسینی، موافق تاریخ اتمامش«.  »و مسمَّ

 از این عبارت روشن می شود که دماوندی نام کتابش را »مفتاح اسرار الحسینی«، نهاده 

است. و الف و لام در اول کلمه »حسینی«، جزء نام کتاب است. زیرا که دماوندی نام کتابش 

 سال 1160 ق است که با عبارت 
ً
را، ماده تاریخ اتمام آن قرار داده و تاریخ تالیف کتاب قطعا

»مفتاح اسرار الحسینی« موافق است. و اگر الف و لام داخل اسم نباشد، عدد سی و یك باید 

از 1160ق کسر گردد، که می شود 1129ق، که درست نیست. زیرا دماوندی در اثنای کتابش 
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از مکاشفات خود در سال 1154ق یاد کرده است. پس سال تألیف این اثر 1160ق، موافق 

اعداد ابجدی نام آن »مفتاح اسرار الحسینی«، می باشد.

3/7( مدت تألیف مفتاح اسرار
اثر را در طول  این  آید، این است که مولف  از بررسی نسخه های کتاب به دست می  آنچه 

چندین سال نوشته و همیشه به استناد مکاشفات و وقایع عرفانی که برایش رخ می داده، در 

مطالب کتابش تجدید نظر می کرده است.1 

8( محتوای کتاب
دماوندی بنا داشته در این اثر، آخرین یافته های عرفانی و سیر وسلوکی خود را برای استفاده 

سالکین، به قلم آورد. او ابتدا مسائل و اعتقادات توحیدی را که پایه و اساس اصلی سیر وسلوك 

صحیح است، بیان می کند تا سالك با داشتن اعتقاد صحیح و درست، قدم در وادی سیر و 

سلوك بگذارد. او پس از آن برخی خطاهایی را که عده ای از سالکین گرفتار آن شده اند، بیان 

برای سالکین لازم  آنها  از  را که اطلاع  ادامه مهمترین مسائل عرفانی  در  دماوندی  می دارد. 

است، به تفصیل به قلم آورده، و کتابش را در یك مقدمه و سی و هفت مفتاح و یك خاتمه، 

اینجا برای اطلاع خوانندگان از ساختار محتوایی کتاب، توضیحات  تنظیم نموده است. در 

کوتاهی در باره موضوعات مطرح شده در کتاب، ذکر می گردد.

1/8( توحید باری تعالى
دماوندی هشت مفتاح اول کتابش را به توحید باری تعالی و نفی تشبیه و تجسیم اختصاص 

داده است، تا سالکان، سلوك عرفانی خود را بر پایه و اساس توحید صحیح، برگرفته از آیات 

او در  اعتقادی مصون مانند.  از خطاها و لغزهای  نهند و  بنا  قرآنی و روایات اهل بیت×، 

محمد  استادش  جعل  رساله  کامل  متن  دوم  مفتاح  در  مطالب،  تبیین  برای  ها،  مفتاح  این 

صادق اردستانی، را درج نموده، که تاکنون، تنها اثر منتشر شده از اردستانی به شمار می رود. 

همچنین در مفتاح هفتم، به شرح حدیث علوی موسوم به حدیث حقیقت که کمیل از امیر 

المؤالمنین× نقل نموده، می پردازد.

1  برای توضیحات بیشتر در این زمینه به مقدمه کتاب مفتاح اسرار الحسینی رجوع شود.
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2/8( نقد عقايد باطله برخى صوفیه
در مفتاح نهم، مؤلف افکار باطله عده ای از مدعیان سلوك را در باره توحید، نقد می کند و 

افکار آنها را در توحید، مانند افکار نصاری می داند.

3/8( يافته های عارفان
دماوندی در مفتاح دهم تا سیزدهم، به توضیح یافته های عرفا در سیر و سلوك می پردازد. او در 

ن در نظر شهود عارف، باقی بودن حکم حجاب و  این مفتاح ها، به مرتفع شدن حجاب تعیُّ

بیان فناء فی الله، تفاوت بین فرق و جمع، تفاوت فصل و وصل و حرکت و سکون، می پردازد 

و در مفتاح دوازدهم به مراعات مقام، توصیه می کند و در مفتاح سیزدهم، متذکر می شود که 

حضرت احدیت و حقیقت اشیاء، برای احدی، غیر حق تعالی ظهور نمی کند.

4/8( رؤيت حق تعالى
مفتاح چهاردهم، به تحقیق رؤیت حضرت حق و انواع تجلیّات الهیّه، اختصاص یافته و در 

مفتاح پانزدهم، درباره به تحقیق طلب رؤیت از سوی حضرت موسی×، پرداخته و در مفتاح 

شانزدهم چگونگی رؤیت حضرت حق را، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

5/8( فرق وحى و الهام و ...
ل  دماوندی در مفتاح هفدهم تا بیستم، به بیان موضوع علوم و فرق میان وحی و الهام، متحمِّ

ل اولیاء و مرشد شناسی، پرداخته و در ادامه آیه نور را شرح و  مَّ
ُ
شدن اسرار ولایت توسط ک

تفسیر نموده است.

6/8( در ديدن حضرت پیامبر| در رويا
رآنی«  فقد  المنام  فی  رانی  »من  روایت  و شرح  تفسیر  به  را،  یکم  و  بیست  مفتاح  دماوندی 

اختصاص داده و بحث های کلامی مبسوطی در این باره آورده، و تحقیقات گسترده وی در این 

موضوع، موجب گشته که این مفتاح، از بخش های مهم و جذاب این کتاب، باشد.

ه پرداخته، و قائلین   دماوندی در ادامه این بحث، به کاوش درباره عالم مثال و اجساد مثالیِّ

به عدم آنها را ردّ نموده است.
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 در مفتاح بیست و سوم، دماوندی رؤیای حضرت فاطمه زهراء )س( را نقل و بررسی 

می کند. بر اساس آن خواب، حضرت زهرای اطهر )س( پدر بزرگوارشان را در خواب می بینند 

که از دنیا رفته است. بر این اساس سوال پیش می آید که در حالی که حضرت زنده بوده اند 

چگونه دخترشان در خواب، ایشان را به آن حالت دیده است. مولف مدعی می شود که علما 

 مشکل این خواب درمانده بودند و من به عنایت روحی حضرت فاطمه زهراء 
ّ

تاکنون در حل

 نمایم.
ّ

)س( توانستم، این معضل را حل

7/8( اختلاف مراتب نفوس
مفتاح بیست و چهارم به بیان اختلاف مراتب انسان ها از نظر خلقت و رشد درجه ایمان، 

اختصاص یافته و مولف معتقد است که این مساله از جمله مسایل »مفروغ عنها« و از مسایل 

بدیهی است. بعد از آن در بیان طبقات مردم، ابتدا از بیانات قرآن کریم آغاز می کند که انسانها 

به  آن  از  بعد  تقسیم کرده است.  و اصحاب شمال،  یمین  مقربین، اصحاب  به سه دسته:  را 

تقسیماتی که در روایات شیعی در کتاب کافی ذکر شده پرداخته که بر اساس آن ایمان مومنان 

دارای مراتبی است.

 دماوندی سپس به تقسیمات دیگری که در روایات شیعی برای مراتب انسانها بیان شده 

می پردازد. که در آن برخی از نفوس را ملکوتی و برخی را فوق ملکوتی، یعنی جبروتی و در 

مقابل آن دو، نفوسی را ملکی یعنی خاکی و دنیایی دانسته اند و در پایان به »اول ما خلق الله« 

می پردازد که واسطه آفرینش نفوس مذکور است و آن را عقل می داند.

8/8( صادر اول و انسان کامل
در ادامه دماوندی، سه مفتاح: مفتاح بیست و پنجم و بیست و هفتم و بیست و هشتم را، به 

بحث درباره تطابق عوالم وجود، تحقیق در باره صادر اول و اوصاف انسان کامل، اختصاص 

داده است.

9/8( حضرت امام زمان#
نویسنده مفتاح بیست و هشتم را به بحث درباره حضرت مهدی# اختصاص داده و در آن 
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بدون اشاره صریح به نظرات مخالفین، به ردّ شبهات آنان پرداخته است. به دلیل اهمیت و 

جایگاه این موضوع در عرفان و سیر و سلوك، دماوندی در مفتاح بعدی، به بیان ختم ولایت، 

پرداخته و اثبات نموده که مصداق آن حضرت امام# هستند.

10/8( شرح احوال عرفانى مؤلف
مفتاح سی ام را دماوندی به بیان سیر و سلوك خود اختصاص داده است. این بخش از ویژگیی 

های مهم این کتاب است، زیرا که عارفان کمتر به بیان حالات معنوی و عرفانی رخ داده در 

با ذکر  را  اثنای سیر و سلوك شان پرداخته اند. ولی دماوندی واردات و حالات روحی خود 

تاریخ دقیق آنها و نیز حال ظاهری اش در هنگام ورود واردات معنوی بیان نموده، و این فاش 

گویی، موجب شده که این بخش از بخش های جذاب این اثر باشد.

11/8( عرفان و سیر و سلوك
هفت مفتاح آخر کتاب به مباحث متعلق به عرفان و سیر و سلوك، اختصاص یافته، و در آنها 

پیرامون موضوعاتی چون: شراب عرفانی اولیای الهی، ریاضات ارباب حقایق، تحقیق عشق 

و انواع آن، محاسبه نفس، سیر و سلوك و مراتب آن و بیان منامات و واقعات و مراقبة، تحقیق 

کشف و قلب و مجاهده نفس، مباحث مهمی مطرح شده است. 

با چشم بصیرت  را  انوار  الهی  اولیای  که  بیان می کند  و ششم  مفتاح سی  در  دماوندی   

مشاهده می نمایند و مفتاح آخر کتابش را – مفتاح سی و هفتم – به بحث توبه سالك و مشغول 

شدن سالك به ذکر و عبادات، با ارشاد مرشد کامل، پرداخته و در پایان بحث اطوار هفت گانه 

قلب را پیش کشیده است.

12/8( مصادر مولف
دماوندی دانشمندی کتاب شناس و متتبع بوده و در تدوین این اثر از منابع متعدد و مصادر 

مصادر  و  داشته  زیاد  تنوع  دماوندی  استفاده  مورد  مصادر  است.  نموده  استفاده  مختلف، 

تفسیری، روایی، فلسفی، عرفانی و ... را در بر می گیرد. تعدادی از مصادر مورد استناد وی 

هنوز منتشر نشده و به صورت مخطوط یا چاپ سنگی، باقی مانده است. 
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9( نسخه های خطی کتاب
از مفتاح اسرار الحسینی نسخه های متعددی در دست است. در فهرست دنا تعداد بیست و 

یك نسخه1، و در فنخا با حذف نسخ تکراری معرفی شده در دنا، تعداد نوزده نسخه از مفتاح 

مفتاح اسرار، شناسایی  از  فنخا هم تعداد سه نسخه دیگر  از  اسرار معرفی شده است.2 بعد 

شده است.3 بدین ترتیب تعداد نسخه های شناسایی شده از این اثر، به بیست و دو نسخه بالغ 

شده است. 

1/9(  نسخه تصحیحى استاد آشتیانى
اسرار  مفتاح  کتاب  بار  اولین  برای  آشتیانی،  الدین  استاد سید جلال  ذکر شد،   

ً
قبلا چنانچه 

1396هجری  الحرام  حجة  ذی   26 در  و  نموده  تصحیح  و  تحقیق  مشهد،  در  را  الحسینی 

قمری، به پایان رسانده است. متاسفانه استاد هیچ مشخصاتی از نسخه یا نسخه های خطی 

کتاب مفتاح اسرار، که تصحیح را از روی آن انجام داده، به دست نداده است. ولی در نسخه 

چاپی استاد، چهار نوع پاورقی به چشم می خورد، که نشانه استفاده از چند نسخه کتاب است، 

بدین ترتیب:

 1. اختلاف نسخه هایی با رمز )م(؛

 2. اختلاف نسخه هایی با رمز )ز(؛

 3. اختلاف نسخه هایی بدون علامت؛

 4. تعلیقات توضیحی و تحلیلی که استاد آشتیاتی نوشته اند و در انتهای برخی از آنها 

امضای »جلال« به چشم می خورد ولی اغلب آنها بدون نام هستند.

از این پاورقی ها معلوم می گردد که استاد، حداقل از سه نسخه خطی مفتاح اسرار استفاده 

نموده، ولی مشخصات این نسخه ها معلوم نیست.

1  دنا، ج 9، ص 1020.
2   فنخا، ج 30، ص 769.

3   این سه نسخه عبارتند از: 1. آستان قدس رضوی، نسخه ش 11300؛ 2 و 3. کتابخانه مجلس، نسخه ش 672 و 
ش 19107.
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2/9(  نسخه های استفاده شده در تصحیح جديد
در تصحیح مجدد مفتاح اسرار الحسینی – که با تصحیح اینجانب و از سوی نشر آیت اشراق 

منتشر شده – نه نسخه کهن و مهم، از این اثر، مورد استفاده قرار گرفته است.1

10( نسخه های موجود در کتابخانه آیت الله مرعشی
بزرگترین  در  آن،  نسخه  تعداد چهار  ذکر شد،  که  مفتاح  نسخه خطی  دو  و  بیست  تعداد  از 

گنجینه جهان اسلام، یعنی کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی – قدس سرّه العالی – نگهداری 

می شود. یکی از این نسخه ها، کهن ترین نسخه این اثر است، که در حضور مولف در کربلا 

کتابت شده است. مشخصات و ویژگیهای این چهار نسخه، عبارتند از:

1/10( نسخه محمد اصفهانى شاگرد مولف
کهن  و  شود2  می  نگهداری  مرعشی  الله  آیت  کتابخانه  در   )15991( شماره  به  نسخه  این 

ترین نسخه شناخته شده از این کتاب است. این نسخه نفیس را محمد بن نورالدین محمد 

اصفهانی، به خط نسخ و نستعلیق زیبا تحریر و در روز جمعه 13 جمادی الثانی 1162 ق، 

به پایان رسانده است. این نسخه در قطع پالتویی به عرض 13/5 و طول 23/5 سانتی متر و 

دارای 222 صفحه، 19 سطری است. اندازه متن نوشته شده در صفحه ها، به عرض 8 و طول 

18 سانتی متر، می باشد. 

نوشته و متن  با زنگار و خط جلی  به شنگرف و در چند مورد  را  کاتب عنوان مفتاح ها 

کتاب را به نستعلیق و آیات و ادعیه را به نسخ جلی  تحریر نموده است. اصفهانی این نسخه را 

در کربلا – در محضر مولف – نگاشته و در ترقیمه از مولف با دعای »دام ظله العالی« یاد می 

ه« تحریر 
ّ
کند. همچنین در یك مورد )برگ 8( حاشیه ای منقول از مولف، با نشان »منه دام ظل

نموده، که در نسخه های دیگر این مطلب در متن کتاب قرار گرفته، و از آن معلوم می شود که 

 اضافه نموده، و این نسخه، اساس نسخه های دیگر بوده است. متن ترقیمه 
ً
این مطلب را بعدا

کاتب در این نسخه چنین است:

1  برای مشخصات و ویژگی های، این نه نسخه، به مقدمه مفتاح اسرار الحسینی، ص 44–51، مراجعه شود. 
2  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، ج 40، ص 445–446.
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ی و مقصود اصلی مصنّفان از تصنیف و تألیف و ترتیب کتاب آن است 
ّ
»چون غرض کل

که یادگاری باشد که اگر عزیزی و طالبی بخواند به شکرانه آن نعمت مصنّف – دام ظله العالی 

 و علا – بر او باد، که 
ّ

– به ذکر جمیل و دعای خیر یاد آوری  نماید و گوید که رحمت حق – جل

چنین معانی را که موجب هدایت طالبان معارف یقینی اند، در سلك تالیف در آورده و بعد 

از آن این ذرّه بی مقدار تراب اقدام سالکان و عارفان، ابن نور الدین محمد محمد اصفهانی 

را، )شعر(

غرض ز این جمله آن تا گر کند یاد

عزیزی   گویدم  رحمت  بر  او  باد

ثالث عشر شهر  الجمعة  یوم  الظهر  وقت  فی  الشریفة  الرسالة  کتابة هذه  فرغتُ من  قد   

العلیّة سید  اثنین و ستین و مائة بعد الالف )1162( فی عتبة  الثانی من شهور سنة  جمادی 

الشهداء – علیه التحیه و الثنا – )شعر(:

بر  آستان  تو  آید  سر  ارادت  ما

اگر قبول تو افتد زهی سعادت ما

 قبل از شروع کتاب در صفحه اول آن، یادداشتی به فارسی در اوصاف شیعه تحریر شده 

و در صفحه دوم این نسخه در بالای صفحه عنوان، مهر بیضوی بزرگ با نقش: »محمد بن 

مهدی بحرالعلوم الحسینی 1196«. دیده می شود که گویا متعلق به علامه سید محمد مهدی 

طباطبایی مشهور به بحر العلوم است. بعد از اتمام کتاب در دو صفحه، ترجمه فارسی حدیث 

عنوان بصری – بدون نام کاتب و تاریخ کتابت – تحریر شده است. 

این نسخه در حضور مولف تحریر شده و تاریخ تحریر آن 13 جمادی الثانی 1162ق، 

است و این آخرین تاریخ مضبوط، از اواخر عمر مولف  بوده و درگذشتش بعد از این تاریخ 

اتفاق افتاده است.

2/10( نسخه ابراهیم رضوی
این نسخه به شماره 3522 در کتابخانه آیة الله مرعشی، نگهداری می شود1 و آن را ابراهیم 

1  فهرست نسخه های خطی  کتابخانه آیت الله مرعشی، ج 36، ص 400–401.
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رضوی1 به خط نسخ زیبا و خوانا تحریر و پنجم رمضان 1331ق، به پایان رسانده است. این 

نسخه دارای 236 صفحه، 17 سطری، به طول 22 و عرض 18 سانتی متر است. در حواشی 

این نسخه نشان »مقابله شد« به چشم می خورد.

از روی این نسخه، نسخه شمارهء 5606 دانشگاه تهران، کتابت گردیده است. این نکته 

را کاتب نسخه دانشگاه، حسین بن احمد گرجی، که در سال 1272ق نسخه اش را تحریر 
نموده، در آخر نسخه خود متذکر شده است.2

3/10( نسخه علینقى بن محمد جعفر کبوتر آهنگى
این نسخه در ضمن مجموعه شماره 9818 در کتابخانه آیت الله مرعشی قرار گرفته، که دارای 

چهار رساله عرفانی است3، با این عنوان ها:

1. شرح حدیث انا اصغر من ربی بسنتین، از ملا محمد جعفر بن صفرخان همدانی کبودر 

آهنگی )م1239( )1پ–7پ(؛

 2. مفتاح اسرار الحسینی، تحریر 1270ق )9پ– 100پ(؛

 3. جامع کلیات، از دختر قطب الدین نیریزی متخلص به دعا )101ر–145پ(؛

 4. مجمع البحار، از مظفر علی کرمانی )م 1215ق( )147پ–189ر(؛

مقوی  هاضم  مشهی  »حب  و  الفلاسفه«  »معجون  های  نامه  به  پزشکی  نسخه  دو   .5  

المعدة« )190ر(.

 این مجموعه دارای 380 صفحه و سطور صفحه ها بین 15 – 19 در نوسان است. اندازه 

نسخه هم به طول 21 و عرض 15 سانتی متر می باشد. رساله اول این مجموعه )شرح حدیث 

انا اصغر من ربی بسنتین( را فرزند مولف، علینقی بن محمد جعفر کبوترآهنگی کتابت نموده، 

ولی تاریخ کتابت را ذکر نکرده است. باقی رساله های مجموعه به خطی مغایر با خط علینقی 

فهرست  در  است.  آنها 1270 ق  تحریر  تاریخ  و  نکرده،  ذکر  را  نامش  کاتب  و  تحریر شده 

مرعشی همه رساله های مجموعه به خط علینقی، معرفی شده، که صحیح نیست. 

1  نام کاتب این نسخه در فنخا، ابراهیم بن علی اکبر رضوی، آمده ولی در خود نسخه، ابراهیم رضوی، نوشته است.
2  ر.ک: فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشگاه تهران، ج 16، ص 45.

3  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، ج 25، ص 145–146، که در آن فقط سه اثر از این مجموعه 
– رساله اول و دوم و چهارم – معرفی شده، و رساله سوم )جامع کلیات( معرفی نشده است.
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4/10( نسخه شماره 1474 کتابخانه آيت الله مرعشى1 
کاتب، این نسخه را به خط نسخ زیبا تحریر نموده و بنا داشته عنوان ها را با شنگرف  مشخص 

کند و تا آغاز مفتاح ششم، این کار را انجام داده، ولی بعد از آن  جای عنوان ها خالی مانده 

است. این نسخه در اواخر مفتاح چهاردهم، به پایان می رسد، با توجه به ناتمام ماندن نسخه، 

نام کاتب و تاریخ کتابت، در این نسخه موجود نیست ولی به قرینه خط و کاغذ، نسخه تحریر 

آن در اوایل سده سیزده هجری صورت گرفته است. این نسخه، به عرض 15 و طول 21 سانتی 

متر و دارای 50 صفحه 23 سطری است.

      

کتابخانه  قم  حائری،  سمامی  محمد  تحقیق  جزائری،  الله  عبد  سید  الکبیرة،  الاجازة 

مرعشی، 1409 ق. 

تراجم الرجال، سید احمد اشکوری، بغداد،  دار الکفیل، 1439ق، چاپ 4، 4 ج.

دانشنامه جهان اسلام، ج 18، مدخل »دماوندی«، نوشته علیرضا ذکاوتی قراگزلو.

دایرة المعارف تشیع، جلد 7، مدخل »دماوندی«، نوشته عبد الله صلواتی.

کتابخانه  تهران،  درایتی،  مصطفی  کوشش  به  ایران(،  دستنوشت های  )فهرستواره  دنا 

مجلس، 1389ش، 12ج.

بزرگ  آقا  شیخ  عشرة(،  الحادیة  المائة  علماء  فی  النضرة  )الروضة  الشیعة  اعلام  طبقات 

طهرانی، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، 1367ش.

طرائق الحقائق، محمد معصوم نایب الصدر معصوم علیشاه شیرازی، به کوشش محمد 

جعفر محجوب، تهران، 1352-1349 ش، 3 ج.

کتابخانه  تهران،  درایتی،  به کوشش مصطفی  ایران(،  نسخه های خطی  )فهرستگان  فنخا 

ملی جمهوری اسلامی ایران، 1393–1391ش، 45 ج.

مرعشی  الله  آیت  کتابخانه  قم،  مرعشی،  الله  آیت  کتابخانه  خطی  های  نسخه  فهرست 

1  همان، ج 4، ص 266–267.

منابع
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نجفی، ج 42 و 44.

جواد  دکتر  مقدمه  و  تصحیح  با  همدانی،  آهنگی  کبودر  جعفر  محمد  الحق،  مرآت 

نوربخش، تهران، خانقاه نعمت اللهی، 1353ش.

مفتاح اسرار الحسینی، عبد الرحیم دماوندی، با تحقیق و تصحیح و مقدمه علی صدرایی 

خویی، قم، انتشارات آیت اشراق، پاییز 1398ش، وزیری، 480ص.

منتخباتی از آثار حکمای الهی از میر داماد تا زمان حاضر، سید جلال الدین آشتیانی، 

چاپ اول، دانشگاه مشهد، 1355ش، 4 ج.

 



فهرست دستنوشته های استاد علی خاقانی

)نسخۀ شماره 300 کتابخانه فاتح استانبول(

امرالله شجاعی*

چکیده
شرح حال شيخ علی خاقانی دانشور شيعه عراقی )1330 – 1399 ق( و معرفی آثار 
او که عمدتاً شرح حال شاعران عراقی و تحقيق ديوان شعری برخی از آنها است، 
نيمی از اين مقاله است. آثار او در حوزه کتاب شناسی و نسخه شناسی که برخی تا 
کنون چاپ نشده، نيز در اين مقاله معرفی شده است. آنگاه فهرست دست نوشته 
ها و استنساخ های او که به 85 نسخه می رسد، بر اساس گزارش خودش در کتاب 

شعراء الغری، به ترتيب الفبای عنوان آمده است. 

کلیدواژه ها
خاقانی، علی؛ عالمان شيعه – عراق؛ عالمان عراق – قرن چهاردهم؛ شاعران عراق 
الغری  فهرست؛ شعراء   – نسخه های خطی  ديوان؛   - - شرح حال؛ شاعران عراق 

)کتاب(. 

پژوهشگر حوزوی در عرصه کتابشناسی و نسخه شناسی *

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی &
سال بیست و ششم | شماره 99 | بهار 1399

99



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 99 | بهار 1399

سال بیس

120

استاد علی خاقانی از بزرگترین تاریخ نگاران، ادیبان، روزنامه نگاران و نسخه شناسان معاصر 

عراق می باشد.

می  خاقانی  به  معروف  الفتلاوی  عزّوز  آل  موسی  بن  علی  بن  علی  عبد  بن  علی  او  نام 

باشد.ایشان در 15 شعبان سال 1330 قمری در یک خاندان ریشه دار علمی و فرهنگی در 

نجف اشرف بدنیا آمد و در همان جا رشد کرد، مقدمات علمی از ادبیات و علوم شرعی را از 

اساتیدی مثل شیخ محسن جصانی و شیخ ناجی خمّیس و شیخ محمد طاهر خاقانی و اصول 

فقه را از شیخ عباس مظفر و سیدحسن حکیم و شیخ محمدجواد جزائری و فقه را در نزد سید 

حمود حلی و سید محمد علی صائغ فرا گرفت.

دروس خارج و عالی حوزه را نیز از علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء اخذ کرد و 

از علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی نیز اجازه دریافت کرد.

در 35 سالگی یعنی در 1365 قمری روزنامه نگاری را آغاز کرد و مجله ای بنام »بیان« را 

از 1946 تا 1951 میلادی منتشر کرد که مورد استقبال زیادی واقع گردید، مقالات وی در این 

مجله و همچنین در سایر مجلات و روزنامه های عراقی منتشر گردید. وی مورخ و تاریخدانی 

آنها  های  کتابخانه  اطلاعات  به  دستیابی  برای  زیادی  کشورهای  و  مناطق  به  که  بود  جامع 

مسافرت کرد و در بسیاری از انجمن های ادبی و فرهنگی در نجف شرکت فعال داشت.

سرانجام به بغداد رفته و در آنجا ساکن گردید و کتابخانه مهمی را در آنجا تأسیس کرد 

که محل اجتماع بزرگان علم و ادب در این شهر بود و فعالیت های فرهنگی خود را تا آخر 

عمر ادامه داد و نقش بسیاری در تأسیس اتحادیه روزنامه نگاران و انجمن های فرهنگی عراق 

داشت.

وی جزء اولین مدافعین حقوق زنان در روزنامه های عراقی و جزء حامیان جدی فرهنگ 

بومی عراقی محسوب می گردید و در این راه نشان های فرهنگی مختلفی را دریافت کرد، از 

جمله آنها نشان فرهنگی کانادا به سال 1958 میلادی و نشان فرهنگی شاعر عراقی »معروف 

رصافی« به سال 1960 میلادی.

وی سرانجام در سال 1399 ق/ 1979 م وفات نمود.
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این محقق بزرگ با همتی سترگ توانست بسیاری از شاعران عراقی را با تحقیقی میدانی 

و گسترده و با دسترسی به منابع شفاهی و کتبی معتبر، گردآوری کند و کاری که می بایست 

توسط یک موسسه یا سازمان انجام گیرد، با همت مخلصانه به تنهایی انجام داد.

او در این کار با بررسی زندگینامه شاعر و نقاط حساس و مهم زندگی وی و ارائه نمونه 

ای از شعر وی، اثری بی بدیل را به یادگار گذاشت و بدرستی از سوی بعضی به لقب »یاقوت 

عراق« دست یافت. 

از ویژگی های آثار وی، وسعت تتبع و جستجو، تحقیق میدانی و چهره به چهره و شجاعت 
نقد و قدرت ادبی می باشد. 1

آثار علمی و تحقیقاتی ایشان عبارت اند از:
1ـ أبطال القرون الهجریة، در 3 جزء که در آن علمای مشهور 14 قرن اخیر را گردآوری کرده 

است.

2ـ تحقیق کتاب اخبار الحمقی و المغفلین از ابن جوزی، چاپ شده در بغداد و به سال 

1967 میلادی.

 134 دربرگیرنده  که  جزء   3 در  المظلمة،  القرون  فی  العراق  أدب  یا  المنسی  الأدب  3ـ 

ترجمه و زندگینامه شعرای قدیم و جدید عراقی که گمنام مانده اند، می باشد.

4ـ تاریخ الصحافة فی النجف، چاپ شده در بغداد به سال 1969 میلادی.

دلیل الآثار المخطوطة فی العراق، در 4 جزء. که در 27 موضوع آن را تقسیم بندی  5ـ 

کرده است. وی بخاطر این کتاب مسافرت های بسیاری را به کشورهای مختلف مثل سوریه،  

ترکیه و ایران انجام داد.

المؤلفین  معجم  فرمایید:  مراجعه  مصادر  این  به  توانید  می  خاقانی  استاد  آثار  و  زندگینامه  در  بیشتر  بررسی  برای   1
القرن العشرین  العراقیین 418/2 ـ 419، موسوعة أعلام العراق فی  العراقیین 390/5، معجم المؤلفین  و الکتاب 
144/1، معجم رجال الفکر و الأدب فی النجف 471/2 ـ 472، المنتخب من أعلام الفکر و الأدب: 329، معجم 
مورخی الشیعة 609/1 ـ 611، شعراء الغریّّ )از خود مولف( 492/12 ـ 531، فهرس الذریعه 1553/2، الذریعه 
402/2 و 256/8، 265 و 56/9، 132، 248، 250، 251، 268، 269، 342، 368، 587، 752، 894، 976، 
978، 984، 1031، 1054، 1067، 1121 و 105/10، 136 و 278/11، 293، و 223/13 و 117/14، 193، 194 
و 165/17 و 53/19 و 58/25، 125 و 11/26، 35، معجم المطبوعات النجفیة: 173 ـ 174، 175، 223، جمع 

پریشان 549/2 ـ 551.
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6ـ شاعر الشعب محمد صالح بحر العلوم.

7ـ شاعرات فی ثورة العشرین، بغداد، مطبعة التضامن، 1971 م، 32 ص.

در 1000  خاندان حسنی  و شعرای  عراق  تاریخ  در  جلد  دو  المالکة،  الأسرة  شعراء  8ـ 

صفحه.

9ـ شعراء البصرة، 3 جلد.

10ـ شعراء بغداد، 25 جلد که از اواسط دهه 60 میلادی به چاپ رسیده است.

ه، 5 جلد چاپ شده به سال 1370 ق/1951 م و 1954 میلادی.
ّ
11ـ شعراء الحل

، 12 جلد، که در نجف مطبعة الحیدریه به سال 1373 ق/ 1954 میلادی  12ـ شعراء الغریّّ

چاپ و در قم توسط کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، به سال 1408 ق چاپ افست گردید.

الغریّّ در  الدرّی فی شعراء  الکوکب  نام  به  و  تلخیص کرده  را محسن عقیل  این کتاب   

بیروت، نشر دار المحجة البیضاء، به سال 1422 ق در 839 صفحه به چاپ رسانده است.

13ـ شعراء کربلا یا الحائریات، در 2 جلد.

14ـ شعراء الموصل، در 4 جلد.

15ـ شعراء واسط، در چند جلد.

16ـ العلامة الصادق الهندی فی ذکراه الاولی.

17ـ فنون الأدب الشعبی، 12 جزء، بغداد، 1386 ق.

18ـ مخطوطات المکتبة العباسیة فی البصرة، در 2 جزء.

19ـ تحقیق و مقدمه کتاب »مشاهداتی فی الثورة العراقیة« از محمد علی کمال الدین، 

چاپ شده به سال 1969 میلادی در بغداد.

20ـ وفیات الرجال یا حوادث السنین، 14 جزء که به ترتیب سالهای هجری قمری نگاشته 

شده است از سال اول هجری تا سال 1365 قمری و در هر سال فوت شدگان آن سال را نوشته 

است.

21ـ منتخبات الابوذیات الحسینیة الکبری، چاپ شده.

22ـ منتخبات الابوذیات الکبری فی الغزل و النسیب، چاپ شده.
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23ـ تحقیق کتاب استقصاء النظر از علامه حلی، چاپ شده در نجف، مطبعه الراعی به 

سال 1354 ق، 109 + 4 ص.

24ـ تحقیق دیوان »صالح التمیمی«، چاپ شده در نجف، مطبعه الزهراء به سال 1367 

ق در 180 ص.

25ـ تحقیق کتاب »نهایة الأرب« قلقشندی، چاپ شده است.

26ـ ثمرة العارفین فی سیرة العلماء الربانیین، اولین کتابی است که به سال 1347 قمری 

به نگارش در آورده و بسیار به آن دلبسته بود.

27ـ وحی البیان، مجموعه ای از مباحث علمی و دینی و سیاسی و اجتماعی که به صورت 

مقاله نوشته یا منتشر کرده یا به شکل سخنرانی بیان شده است، که بسیاری از این مقالات در 

مجله های »العزی« و »البیان« و »الاستقلال« و »العراق« و »الیقضة« و »الطریق« به چاپ 

رسیده است.

28ـ آراء حرّة، که نظرات علمی سیاسی اجتماعی خود را در آن بیان داشته و اکثر آن در 

مجله »البیان« به چاپ رسیده است.

29ـ موشحات منسیة، بحثی تاریخی در ادبیات عرب از شاعران مختلف، که تاکنون به 

چاپ نرسیده است.

30ـ البنود و تاریخ ظهورها فی الأدب العربی.

31ـ رأیت فی المنام.

32ـ شعراء الحسین × یا أدب الطف، که در آن صدها شاعر حسینی را در ضمن 4 جلد 

بزرگ معرفی کرده است.

به کشورهای حوزه خلیج  قمری  در سال 1371  الخلیج، سفرنامه وی  الی  رحلتی  33ـ 

فارس به ویژه بحرین و کویت و ملاقاتهای وی با سران و بزرگان آن کشورها.

، در 2 جزء.
ً
 و حدیثا

ً
34ـ تاریخ البحرین قدیما

35ـ الکویت: ماضیها و حاضرها.

36-التحقیق و تقدیم رسائل الثعالبی أو نثر النظم و حل العقد از أبی منصور عبد الملک 

الثعالبی )و 429 ق( بغداد، مکتبة دار البیان، 1972 م، 58 ص.
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37ـ تحقیق دیوان سید عبد المطلب الحلی.

38ـ عقود حیاتی.

39ـ تحقیق دیوان الشیخ محمد علی الاعسم.

40ـ تحقیق دیوان الشیخ عبد الحسین الاعسم.

41ـ تحقیق دیوان الشیخ عبد الحسین محیی الدین.

42ـ تحقیق دیوان الشیخ عباس الملاعلی.

43ـ تحقیق دیوان الشیخ محمد رضا النحوی چاپ شده در مطبعه حیدریه نجف به سال 

1372 قمری.

44ـ جولة فی الاقطار الاسلامیة.

45ـ النجف بالأمس و الیوم.

م   1985 بغداد،  در  شده  چاپ  جلد،   2 الحلی،  حیدر  سید  دیوان  شرح  و  تحقیق  46ـ 

)چاپ جدید( و در نجف، مطبعة الحیدریه به سال 1369 ق/1950 م در 319 ص.

آثار استاد خاقانی در حوزه فهرستنگاری 
آورده  بوجود  مهم  اثر  دو  خطی،  های  نسخه  تدوین  و  فهرستنگاری  حوزه  در  خاقانی  استاد 

است:

الف(  یکی از آنها که تاکنون به چاپ نرسیده است و زحمت زیادی برای تهیه آن متحمل 

گردیده، راهنمای نسخه های خطی موجود در عراق می باشد که با نام دلیل الآثار المخطوطة 

فی العراق در 4 جلد ضخیم و در ذیل 27 موضوع گردآوری شده است:

1ـ التراجم و الرجال

2ـ التاریخ

3ـ الأدب و الشعر

4ـ التجوید

5ـ الحکمة و الکلام

6ـ المنطق



اد 
است

ی 
 ها

شته
تنو

دس
ت 

رس
فه

انی
خاق

ی 
عل

125

7ـ الحدیث و الاخبار

8ـ الأنساب

9ـ الریاضیات

10ـ الهیئة و الفلک

11ـ الهندسة

12ـ الطب

13ـ الجغرافیة

14ـ النحو و الصرف

15ـ علوم البلاغة

16ـ الدلائل و المسائل

17ـ المراسلات و المناظرات

18ـ تاریخ الادیان

19ـ الادعیة

20ـ الکتب المقدسة

21ـ الفقه الاسلامی

22ـ اصول الفقه

23ـ الاخلاق

24ـ النقود و الردود

25ـ المتنوعات

26ـ التفسیر

27ـ اللغة

ب( دومین اثر استاد، در حوزه فهرستنگاری و توصیف نسخه های خطی، کتاب مخطوطات 

المکتبة العباسیة فی البصرة می باشد، این اثر با تلاش بی وقفه ایشان در بیش از دو ماه گشت و 

گذار در بصره و نواحی آن، در 322 صفحه تهیه گردید و دو بخش از آن به چاپ رسید.
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 کمال یوسف الحوت با استناد به این فهرست، استدراکات و اضافاتی به آن ملحق کرده و 

با نام مخطوطات المکتبة العباسیة فی البصرة، در بیروت، توسط انتشارات عالم الکتب و به 

سال 1407 ق به چاپ رسانده است. وی غیر از ترتیب فهرست خاقانی، بعضی از نقائص و 

اشتباهات آن را نیز برطرف کرده و در آخر آن فهرست اسامی مولفین و کتابها را اضافه نموده 
است. 1

فهرست دست نوشته های استاد خاقانی 
غیر از این دو اثر یاد شده، که در حوزه نسخه شناسی و فهرستنگاری دست نوشته های خطی 

در عراق می باشد، استاد خاقانی به دلیل علاقه و ذوق شخصی، موفق به گردآوری تعدادی 

از دست نوشته ها گردید و بعض دیگر را خود با خط خود استنساخ کرده، مجموعه ای از 

استنساخات خود و دیگران را فراهم آورد. وی در شرح حال خود که در جلد آخر کتابش شعراء 

، ذکر شده، در تشریح علت گردآوری چنین مجموعه با ارزشی می نویسد:  الغریّّ

»بعد از آنکه کتاب حاشیه ملا عبد الله در منطق را خواندم، فهمیدم که انسانی که میخواهد 

برای خود موقعیتی در محیط های علمی باز کند، می بایست دارای ویژگی برجسته ای در میان 

همگنان خود باشد، از این جهت به نوشتن مجموعه ای از کتابهای کمیاب خطی روی آوردم 

و این کار بین سالهای 1346 ق تا 1376 ق )به مدت بیست سال( صورت پذیرفت، چنانچه 
تاریخ های نسخه ها را در آخر آنها ثبت کرده ام«. 2

نکاتی راجع به دستنوشته های ایشان
1ـ در کتاب شعراء الغریّ، 86 نسخه، شماره خورده است، در صورتی که 85 نسخه صحیح 

 جا افتاده است.
ً
است، چرا که شماره 76 در فهرست ایشان اشتباها

2ـ برخی از نسخه ها را ایشان دوبار و بعضی را سه بار استنساخ کرده است. )مثل شماره 

های 21 و 24 و 29 و 45 و 71 و 77(

3ـ برخی از نسخه ها از روی نسخه اصلی یا نسخه نادر کتابت شده و از این جهت دارای 

ارزش فرهنگی فراوانی است. )مثل شماره 26 و 33 و 40 و 68(

1 مقدمه مخطوطات المکتبة العباسیة فی البصرة، ص 5 ـ 6
2 همان، ج 12، ص 507
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4ـ بر بعضی نسخه ها، مقدمه ای در شرح حال مولف و کتاب نوشته است و حتی آن را 

مرتب کرده و گاه حاشیه یا شرحی بر توضیح مقاصد آن نوشته و در مواردی به مقابله نسخه 

هم پرداخته است. )مثل شماره 28، 31، 81، 84(

5ـ برخی از نسخه ها منحصر بفرد و نادرند، که به ادعای ایشان، که خود نسخه شناس 

ماهر و مجموعه داری صاحبنام بودند، نسخه ای جز نسخه اصل وی از آن موجود نمی باشد 

)مثل نسخه شماره 29 و 40(

6ـ گاه بواسطه عاریه گرفتن نسخه اش از طرف برخی از علماء و عدم رجوع آن، مجبور 

شده است نسخه دیگری را کتابت کند )شماره 40(

7ـ یکی از نسخه هایش را که خود کتابت کرده، به مستشرق آلمانی »هلموت ریتر«، برای 

چاپ داده است. )شماره 45(

8ـ چاپ بعضی کتابها براساس نسخه ایشان صورت گرفته است. )مثل نسخه شماره 63(

ایم  شده  متذکر  حاشیه  در  که  اندکی  جز  ایشان،  های  نسخه  سرنوشت  از  متاسفانه  9ـ 

اطلاعی در دست نداریم و بالطبع یا باید نزد وارثان ایشان باشد یا در کتابخانه های مختلف 

عراق پراکنده شده باشد.

10- بعضی از نسخه ها را از وی دزدیده اند. ) نسخه 24 (

برای سهولت بیشتر، فهرست ایشان براساس ترتیب الفبائی قرارداده شده است.

)1(

الابانة عن مذهب اهل العدل بحجج القرآن و العقل

الشهید  القزوینی  الدیلمی  عباد  الحسن  أبی  بن  اسماعیل  الکفاة،  کافی  الوزیر  تالیف 

بالصاحب المتوفی 385 هـ

فرغتُ من کتابته عام 1354 هـ.

)2(

إجازة الشهید الثانی إلی والد الشیخ البهائی

فرغتُ منها عام 1353 هـ، و فی هذه الإجازة عرض لمختلف الاعلام.
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)3(

إجازة محمد الأشعری إلی ابن الامام الغزالی

مبسطة توقفک علی أسماء أعلام الرواة و المحققین، فرغتُ منهام عام 1353 هـ.

)4(

استقصاء النظر فی البحث عن القضاء و القدر

للعلامة الحلی الحسن بن المطهر المتوفی 726 هـ.

 و ضمن کتاب انقاذ البشر  للمرتضی.
ً
ه مرّتین عام 1354، مستقلا

ُ
نشرت

)5(

احکام النساء

للشیخ المفید ]محمد بن محمد بن النعمان[.

)6(

ید الزراد اصل ز

و فیه تقف علی أخذ الحکم من الإمام مباشرة.

)7(

ین اصل علاء بن رز

بروایة محمد بن مسلم عن الامام الصادق ×. فرغتُ منه عام 1355 هـ.

)8(

الأشراف

تالیف الشیخ المفید ]محمد محمد بن النعمان[.

)9(

الافصاح فی اثبات امامة امیر المؤمنین ×

للشیخ المفید ]محمد بن محمد بن النعمان[

فرغتُ منه عام 1355 هـ، نشرته المطبعة الحیدریه مرتین.
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)10(

الإعلام فیما اتفقت علیه الامامیة و اختلف عنه العامة فی الفقه الاسلامی

تألیف الشیخ المفید ]محمد بن محمد بن النعمان[.

)11(

الزام النواصب بامامة علی بن أبی طالب×

ینسب للشیخ مفطح الصمیری

 علی الحجر بایران و فقد.
ً
و قد طبع قدیما

)12(

انقاذ البشر

]للسید المرتضی علی بن حسین[

عنیتُ بنشره و تصحیحه و التعلیق علیه عام 1354 هـ.

)13(
ایقاظ الراقدین 1

مجهول المؤلف

 و امثال سائرة مرتب علی الحروف المعجمة.
ً
 و اخلاقا

ً
تضمن حکما

)14(

ایمان أبی طالب

تألیف علی بن حمزة التمیمی البصری الکوفی الحنبلی

بحث فیه شخصیة أبی طالب والد الامام× مع شواهد من شعره و کلامه و قد قال فیه:

« یوجد بمکتبة الآثار القدیمة 
ً
 فهو یبغض ابنه علیا

ً
»و کل من زعم أن اباطالب مات کافرا

 لی، بعتُها علی الأب انستاس الکرملی عام 1354 هـ.
ً
ببغداد، مع خمسة عشر مخطوطا

 در موزه عراق نگه داری میشود. مشخصات کامل نسخه در مخطوطات الأدب فی المتحف العراقی 
ً
این نسخه فعلا  1

ص 57 اینگونه آمده است:
    ایقاظ الراقدین، عبد الرحیم بن محمد علي )محمد حسین( بن عبد الکریم التستري النجفي، هي رسالة جمع فیها المولف جملة 
من الحکم والمواعظ والمنظومات والکلام البلیغ رتبها علی حروف الهجاء وأورد في کل حرف اثنی عشرة جملة ومنظومه، فرغ 

منها المولف سنه 1270 ه، نسخة جیدة، کتبها علي الخاقاني سنة 1347 هـ الرقم 2/1795، 18 ص. 
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)15(

بشارة المصطفی لشیعة المرتضی

تألیف عماد الدین محمد بن أبی القاسم بن محمد الطبری المتوفی 586 هـ،

 وقفنا علی أربعه منها فرغتُ منه عام 1353 هـ.
ً
یقع فی سبعة عشر جزءا

)16(

بلغة الرجال

تالیف الرجالی المعروف الشیخ سلیمان الماحوزی الأوالی المتوفی 1121 هـ.، 

ضبط فیه أسماء الثقات من الرجال

)17(

تتمه المقالات

للسید الشریف المرتضی علم الهدی

ستاذه المفید و ضمها الی سابقتها. فرغتُ منها فی عام 1356 هـ.
ُ
سأل بها ا

)18(

التذکرة للأصول الخمسة

تألیف الوزیر الصاحب بن عباد

فرغتُ منه فی عام 1354 هـ.

)19(

یح الأفلاک تشر

للشیخ البهائی المتوفی 1030 هـ.

)20(

تفسیر العیاشی

]محمد بن مسعود العیاشی[

و هی القطعة الموجودة فی مکتبتی آل الصدر و کاشف الغطاء.
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)21(
التقیة فی علم المنطق 1

]محمد بن أبی الحسن الموسوی الرضوی[

کتاب صغیر الحجم، تجاوز 150 ص بقطع الربع نسختُه مرّتین

)22(

جامع الأحادیث

تألیف أبی محمد جعفر بن أحمد بن علی نزیل الری

رتبه علی الحروف، فرغتُ من کتابته 1355 هـ.

)23(

حیاة الشاه عبد العظیم الحسنی

للوزیر صاحب ]بن عباد[

فرغت سنه بتاریخ 1354 هـ.

)24(

الحجج القویة فی إثبات الوصیة

مجهول المؤلف

و هو من رجال القرن السابع الهجری، نسختُه مرتین، الأولی موجودة فی مکتبة الآثار، و 

الثانیة سرقها منی ]...[.

)25(

دیوان التمیمی

للشیخ صالح بن درویش بن الشیخ زینی التمیمی المتوفی 1261هـ

 وقفتُ علی 
ً
نشرته عام 1367 هـ مع مقدمة ضافیه و کان نشری له بصورة سریعة و أخیرا

ثانیة بصورة  مرّة  بنشره  و سأقوم  زیادات   هناک 
ُ

النسخة فوجدت قابلتُ علیها هذه  ة نسخ 
ّ

عد

محققه متقنة.

رجوع شود به الذریعه 405/4 بنام »التقیة المنطقیة«  1
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)26(
دیوان حجی 1

للشیخ الصالح بن مهدی بن الشیخ صالح حجی الکبیر المتوفی 1344 هـ.

کتبتُه عام 1362 هـ علی نسخة الشاعر، و ترجمتُ له فی ج 4، ص 277 ـ 296 من هذا 

الکتاب ]یعنی شعراء الغریّ[.

)27(

دیوان الحاج هاشم الکعبی

کتبتُه علی مخطوطة الخطیب الشیخ محمد حسن الدکسن و تقع فی 451 ص. نشر منه 

قسم الرثاء الخاص بالامام الحسن × و أهله، فی المطبعة الحیدریة فی النجف.

)28(

دیوان الحمیری

اسماعیل بن محمد المعروف بالسید الحمیری المتوفی 173 هـ.

یقع فی 405 ص، جمعتُه عام 1353 هـ و کتبتُ مقدمة ضافیة علی حیاة الحمیری و من 

کتب عنه، رتبتُه علی حروف المعجم، و شرحتُ مقاصده.

)29(

دیوان الذهبی

بدر الدین یوسف بن لؤلؤ الذهبی المتوفی 680 هـ

ه 
ُ
قتُ علیه و هیّأت

ّ
و هو الدیوان الذی لا توجد له نسخة عند أحدٍ غیری، کتبتُه مرّتین و عل

للطبع مع مقدمة توضح الأسباب التی جهلت کتب التراجم سیرة هذا الشاعر، و توجد عندی 

نسخة الأصل المکتوبة فی عصر الشاعر.

 در موزه عراق می باشد. مشخصات کامل آن در مخطوطات الأدب فی المتحف العراقی ص 251 
ً
این دیوان فعلا  1

است: آمده  اینگونه 
    دیوان صالح حاجي الشیخ صالح حاج الصغیر. یتضمن مجموعة من قصائد التي قبلت في مختلف الاغراض کالرثاء والتهاني 
والغزل ورتبها علی حروف الهجاء، منها قصیدة في تهنئة هادي بن حسین الصائغ وابن عمر جمواد بن الشیخ راضي وموسی 
القریش وحسین بن علي الحکیم وغیرهم. کتبها علي الخاقاني الحمیري في النجف الاشرف سنة 1362 ه، الرقم 2864، 74 ص. 
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 )30(

دیوان السید حیدر الحلی

یقع فی جزئین، کتبتُه مرّتین و قلبته من الرحوف الی الأبواب مع تحقیق و مقابلات لنسختی 

 الجزء الأول بصورة متقنة جاءت آیة فی الإبداع و الضبط.
ُ

الشاعر و الشیخ جاسم الملا، نشرت

)31(

دیوان السید صادق الفحام المتوفی 1205 هـ

علی  وضعتُ  و  علیه  قتُ 
ّ
عل الرکبانی،  فی  الثانی  و  الفصیح  فی  الأول  جزئین،  فی  یقع 

 من حیاة أعلامه و هو الآن فی طریقه الی المطبعة الحیدریة.
ً
هوامشه کثیرا

)32(

دیوان السید عباس شبر

 الکثره فی مجلتی »البیان«، فرغتُ من کتابته 1362 هـ.
ُ

قاضی البصرة، نشرت

)33(

دیوان الشیخ حسین نجف المتوفی 1251 هـ.

کتبتُه علی نسخة الاصل الموجودة عند الشیخ موسی نجف، و لا أدری بعد وفاته موجودة 

أم لا؟

)34(

رسائل الهمدانی

میرزا محمد بن عبد الوهاب بن داود الهمدانی الکاظمی

کتبتها علی نسخة معالی للأستاذ صادق کمونة و هی بخط الهمدانی نفسه.

)35(

رجال البرقی

تالیف: أحمد بن خالد بن علی البرقی المتوفی 274 هـ

 عن محضر 
ً
به علی أصحاب النبی و الأئمة )علیهم السلام( و عقد فی الخاتمة منه فصلا

ّ
رت

السقیفة و ما دار فیها من شجار و حوار، کتبتُه بتاریخ 1350 هـ.
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)36(

رجال الغضائری )قسم الضعفاء(

تألیف أبی الحسین أحمد بن حسین بن عبد الله الغضائری المتوفی 411 هـ

فرغتُ من کتابته عام 1353 هـ.

)37(

رسالة أبی غالب الزراری 

أحمد بن محمد أبی طاهر محمد بن سلیمان 

عام  کتابتها  من  فرغتُ  أحمد،  غالب  أبی  بن  الله  عبد  بن  محمد  حفیده  إلی  بها  أوصی 

 من تاریخ الکوفة 
ً
1353 هـ، و هی رسالة جلیله تشرح سیرة أهالی القرن الثالث للهجرة و شیئا

 من کتب آل أبی غالب.
ً
و عددا

)38(

رجال الطوسی

تألیف أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی المتوفی 460 هـ.

و  امرأة،  الصاحبات 39  الرسول الاعظم و عددهم )252( بضمنهم  فیه اصحاب  ضبط 

استمر فی ضبط اصحاب الأئمة علیهم السلام، فبدأ بأصحاب الامام امیرالمؤمنین علی × و 

عددهم )438(، ثم بأصحاب الحسن × و عددهم )41(، ثم بأصحاب الحسین × و عددهم 

)101(، ثم بأصحاب علی بن الحسین × و عددهم )171(، ثم بأصحاب محمد الباقر × 

و عددهم )466(، ثم بأصحاب الامام الصادق × و عددهم )3195(، ثم بأصحاب موسی 

الکاظم × و عددهم )257(، ثم بأصحاب علی الرضا × و عددهم )305(، ثم بأصحاب 

ثم   ،)186( عددهم  و   × الهادی  علی  بأصحاب  ثم   ،)115( عددهم  و   × الجواد  محمد 

× و عددهم )100(، ثم ختم الکتاب بفصل طویل فیمن لم  بأصحاب الحسن العسکری 

یروعن الأئمة و رتبه علی حروف المعجم. فرغتُ من کتابته عام 1352 هـ.
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)39(

شرح عقائد الصدوق

تألیف أبی عبد الله محمد الشیخ المفید

فرغتُ منه عام 1356 هـ.

)40(

شرح خطبة الشقشقیه للامام علی×

مجهول المؤلف

کتبتُه علی نسخة نادرة بها الشیخ محمد جواد الجزائری من فلاحیة الاهواز من کتب آل 

 
ُ

المشعشع، و بعد الفراغ منه استعاره منی بعض الأعلام و لم یرجعه رغم المطالبة، فاضطررت

إلی نسخه مرة ثانیة.

)41(

صحیفة الامام الرضا×

تالیف أبی القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائی

فرغتُ منها عام 1353 هـ. و قد اختلف فی نسبتها لعبدالله أو لأبیه احمد، و الذی یظهر 

ان الکتاب لأبیه و الراوی هو.

)42(

علم التجوید

مجهولة المولف

و  هـ،   1353 عام  منه  فرغتُ  الصوت.  فی  الترجیح  طریقة  و  القراءآت  اصول  فیه  بحث 

بضمته مثلثات قطر بالنحوی.

)43(

علم الحساب

للخواجه نصیر الدین الطوسی المتوفی 672 هـ
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)44(

عقود الأعداد

تألیف: السید أحمد الیمنی

وضع فیه طریقة جدید، بالنسبة لعصره ـ القرن الثانی عشر ـ و هو من النوادر.

)45(

فرق الشیعة 

لأبی محمد الحسن بن موسی النوبختی المتوفی 310 هـ.

المستشرق  ناشره  إلی  أهداه  الثالثة عام 1354 هـ  بعد فراغی من  نَسختُه ثلاث مرّات. و 

 بمطبعة الدولة فی استانبول ضمن سلسلة مطبوعات الاسلامیة.
ً
الآلمانی "هلموت ریتر" مطبوعا

)46(

یخ الفرق و التوار

ینسب للامام الغزالی محمد بن محمد

لیس  أنه  عن  یعرب  فیه  جاء  ما  و  الصحیح  أن  غیر  منه،  الأصل  نسخة  علی  کتب  قد  و 

للغزالی. فقد نقل حوادث تتأخر عن وفاته بسبعین سنة، و انما هو لرجل یمانی اسمه محمد 

بن محمد و یعرف بالغزالی.

ثلث  ذکرهم  استوعب  فقد  الاسماعیلیة،  فی  خاصة  و  عقائدها  و  الفرق  ذکر  فی  تبسط 

الکتاب، و فیه حوادث و عرض للوقائع و منها وقعة القرامطة و وصف غاراتهم علی البصرة و 

العراق. و کانت نسخة الأصل المخطوطة فی القرن السابع، بحیازة الإمام السید أبو الحسن 

الاصفهانی و قد نسخ علیها صاحب الحصون و علی الأخیرة رسمنا مخطوطتنا، غیر أن نسخة 

ایران  شاه  جلالة  علی  والده،  کتب  ضمن  الاصغر  حسین  آغا  ولده  موته،  بعد  باعها  الأصل 

محمد رضا بهلوی و الشاه بدوره وصفها فی مکتبة خراسان و وقفتُ علیها و قابلتُ مخطوطتی 

 أخذت علیها صورة فوتوغرافیة.
ً
عند زیارتی لخراسان عام 1375 هـ، و أخیرا
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)47(

فهرست الطوسی

لأبی جعفر الطوسی ]محمد بن الحسن[

ضبط فیه اسماء المصنفین و کتبهم من الأصول. فرغتُ من کتابة النسخة الاولی عام 1348 

 فی مکتبة الآثار القدیمة ببغداد. أما الثانیة فهی بتاریخ 1350 هـ و موجودة 
ً
هـ و هی موجودا

ضمن کتبی. و قد سبق انه طبع فی کلکتا ثم بعد هذا التاریخ طبع فی المطبعة الحیدریة فی 

النجف.

)48(

فی الرد علی من جوّز السهو علی النبی|

تألیف الشیخ المفید ]محمد بن محمد بن نعمان[

)49(
ً
فی الرد علی من یقول بأن شهر رمضان لا ینقص أبدا

تالیف ]الشیخ[ المفید ]محمد بن محمد بن نعمان[

)50(

فهرست منتجب الدین القمی

فی الرجال، وضعه کذیل علی معالم العلماء لابن شهر آشوب.

)51(

کتاب أبی سعید عباد العصفری

من الأصول الاسلامیة بروایة موسی بن بن هارون التلعکبری.

)52(

یح الحضرمی کتاب جعفر بن محمد بن شر

بروایته عن حمید بن شعیب السبعی، و عبد الله بن طلحة النهدی و أبی الصباح الکتانی 

و ذریح بن یزید المحاربی، و الجمیع بروایة أبی محمد هارون بن موسی التلعکبری فرغتُ 

منه عام 1355 هـ.
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)53(

یک کتاب حسین بن عثمان بن شر

بروایته عن الامام الصادق× و هو من الاصول الاربعمأه. فرغتُ من کتابته عام 1355 هـ.

)54(

د السندی
ّ

کتاب خلا

من الأصول الاسلامیة التی رجع الیه کافة الرواة.

)55(

ید النرسی کتاب ز

بروایة هارون التلعکبری و هو من الاصول الاسلامیة التی وجهت رجال الحدیث و أوقفتهم 

علی صحاح الاخبار و صادق الروایة.

)56(

کتاب سلام بن أبی عمیرة

 من الأصول، فرغتُ منه عام 1355 هـ.
ً
ایضا

)57(

کتاب عاصم بن حمید الحناط

بروایة أبی القاسم حمید بن زیاد بن هوار و هو من الاصول الاربعمأه، فرغتُ منه 1355 هـ.

)58(

کتاب عبد الله بن یحیی الکاهلی

من الأصول الاسلامیة.

)59(

کتاب عبد الملک بن حکیم

احد مراجع رجال الحدیث.

)60(

کتاب المثنی بن الولید الحناط

 من الأصول المهمة.
ً
ایضا
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)61(

کتاب محمد بن المثنی الحضرمی

من الأصول الاربعمأة، مبسط.

)62(

متشابه القرآن

للحافظ ابن شهر آشوب المازندرانی )محمد بن علی(

 
ً
 فی ایران و اعترافا

ً
یقع فی جزئین ضخمین، وضعته علی الطریقه التی طبعوه علیها أخیرا

بما جناه من ثمر أهدی الناشر إلی نسخة موقعة بالاعتراف.

)63(

المبسوط 

تالیف: الشیخ عبد النبی الجزائری المتوفی 1020 هـ

وضعتُ له مقدمة فی حیاة المؤلف و وصف الکتاب، و قد وقف علیه الأستاذ محمد کاظم 

الکتبی، فنشره طبق المخطوطة و الوضع عام 1372 هـ.

)64(

مجموع أدبی

]مولف مجهول[

سجلت فیه طائفة الأعلام الشعراء مع تراجمهم و نوادر شعرهم، من المتقدمین و المتأخرین 

فرغتُ منه عام 1349 هـ.

)65(

مختصر سیرة للأمین المأمون

تالیف: محمد بن محمد بن محمد الیعمری المعروف بسید الناس.

)66(

المسألة الکافیة فی توبة الخاطیة

للشیخ المفید ]محمد بن محمد بن نعمان[

و هو مفقود عثرنا علی قطعة کبیرة منه و فیها تتمه الکتاب السابق ]وقفه الجمل[.
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)67(

یة المسائل العکبر

الشیخ المفید ]محمد بن محمد بن نعمان[

أجاب بها الحاجب علی أسئلة بعث بها الیه من عکبرا و فیها امور کلامیة جدلیة مهمة.

)68(

المسائل المهنّائیات

منصور  أبی  الدین  جمال  استاذه  الوهاب،  عبد  بن  سنان  بن  المهنّا  بها  سأل  التی  هی  و 

الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر المعروف بالعلامة الحلی المتوفی 728 هـ. فرغ من 

الإجابة علیها سنة 717 هـ و فی ضمنها اسئلته لولده فخر المحققین و أجوبتها، و فرغتُ من 

کتابته عام 1354 هـ علی نسخة مخطوطة فی عصر العلامة، یملکها السید محمد باقر حفید 

السید کاظم الیزدی و قد باعها فی حینها بالقاهرة.

)69(

المسائل المیافارقیات

]للسید مرتضی علم الهدی[

أجاب فیها علی اسئلة وردت إلیه من میافارقین 1 و هی تخص الدین و فلسفة التشریع.

)70(

مصادفة الأخوان

تالیف الشیخ الصدوق، محمد بن علی بن موسی بن بابویة القمی المتوفی 381 هـ.

فی الأخلاق و التوجیه النفسی، فرغتُ من کتابته 1354 هـ.

)71(

معالم العلماء

تالیف الحافظ محمد بن علی الشهیر بابن شهر آشوب المازندرانی المتوفی 588 هـ.

ایشان خود در اینجا این حاشیه را نگاشته اند: مدینة بدیار بکر، قال یاقوت في معجم البلدان ج 8، ص 214: قالوا سمیت   1
بمیا بنت لأنها اول من بناها وفارقین هو الخلاف بالفارسیة، یقال له بارجین، لأنها کانت احسنت خندقها، وقیل ما بني منها 

بالحجارة فهو بناء انوشروان بن قیاز، وما بني بالآجر فهو بناء الرولر.
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نَسختُه ثلاث مرّات، وصفه کذیل علی فهرست الشیخ الطوسی. فرغتُ عام 1352 هـ من 

النسخة الثالثة، و قابلتُها علی ثمانیة نسخ.

)72(

معرفة المهر

للشیخ المفید ]محمد بن محمد بن النعمان[.

)73(

مغالطة الجذر الأصم

للمحقق ملا جلال الدوانی المتوفی 907 هـ.

نادر  کاذب،  أم  فیه  صادق  هذا  اخبار،  فهو  کاذب  کلامی  کل  قال:  من  قاعدة  علی  بناءً 

الوجود.

)74(

المقالات فی الفرق ما بین الفرق

تالیف محمد بن محمد بن النعمان العکبری المعروف بالشیخ المفید البغدادی المتوفی 

413 هـ

و هو کتاب جلیل یصور تقدم الرأی عند المؤلف، غیر أن للعقیدة أثر کلی فی هذه الآراء. 

فرغتُ منه عام 1356 هـ.

)75(

المقدمة فی الاصول

تالیف الشریف المرتضی ]علی بن حسین علم الهدی[

فرغتُ منه عام 1354 هـ.

)76(

المقنع

تألیف علی بن الحسین الشریف المرتضی المتوفی 436 هـ.

فرغتُ من کتابته عام 1351 هـ، بحث فیه موضوع الامامة علی ضوء العقل و النقل، صنعه 

للوزیر المغربی الحسین المتوفی 418 هـ.
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)77(

منبع الحیاة فی جواز تقلید حجیة المجتهد من الأموات 

للسید نعمة الله الجزائری المتوفی عام 1112 هـ.

بین  معرکة  قامت  الثانیة  النسخة  کتابة  من  فرغتُ  عندما  الصدف  من  و  بمرتین،  نَسختُه   

الأخباریین و الأصولیین فی البصرة، عام 1348 هـ. طبع علی اثرها ببغداد بمطبعة النجاح.

)78(

منظومة الشیخ محمد الحر العاملی المتوفی 1162 هـ

فی النبی و الأئمة للاثنی عشر علیهم السلام فی اکثر من ألقی بیت. فرغتُ منها عام 1349 

هـ.

و قد ضبط فیها النصوص التاریخیة بمختلف للروایات.

)79(

منظومة فی علم الشطرنج

لناظمها الشاعر السید مهدی ابوطالب البغدادی المتوفی 1329 هـ

و قد نشرتها ضمن ترجمتی له فی هذا الجزء ]شعراء الغریّ ج 12 ص 17[

)80(

یث منظومة فی الموار

]تالیف الشیخ الحر العاملی محمد بن حسن[

و فیها أجاد فی توضیح النصوص الشرعیة.

)81(

میزان العقول فی علم المنطق

تألیف محمد بن یونس الحمیدی الربعی المتوفی 1235 هـ

ترجمتُ له فی ج 10، ص 258 ـ 284. شرح فیه حاشیة ملا عبد الله، یقع فی جزئین، 

الجزء الأول فی 465 ص و الثانی 483 ص. فرغتُ عام 1348 هـ عند ما کنت أناقش فی 

الحاشیة.
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)82(

نوادر الأثر فی علی خیر البشر

تألیف أبی جعفر ابن قولویه القمی 1، نسختُه مرتین، عام 1353 هـ.

)83(

نوادر علی بن أسباط

و هو من الاصول الاربعمأة

)84(

نسمة السحر فیمن تشیع و شعر

تألیف ضیاء أبی اسحاق یوسف بن یحیی الصنعانی الیمانی المتوفی 1121 هـ.

یقع فی مجلدین، کتبتُ الأول منه عام 1356 هـ مع تعلیقات وضعت علیه، أما الثانی فلم 

یتح لی الظرف فرصة، حیث قمت بحل مشاکل زراعیه لوالدی، استمرت أربع سنوات فقدت 

اکثر زمانها. رتبه علی حروف المعجم، ابتدأ فی الاول من الهمزة الی آخر الضاد المعجم.

)85(

وقعة الجمل المسمی ب )النصرة لسید العشرة فی حرب البصرة(

تالیف الشیخ المفید ]محمد بن محمد بن النعمان[. 

و هو أبرز کتاب فی الإسلام تبسط فی وصف هذه الواقعة و أثبت نصوصها و ما دار بین 

الفریقین من زجل و رجز. فرغتُ منه عام 1355 هـ. نشرته المطبعة الحیدریة مرتین.

 

جمع پریشان، رضا مختاری، قم، نشر دانش حوزه، 1391. 

الذریعة الی تصانیف الشیعة، شیخ آقا بزرگ تهرانی، تهران، کتابخانه اسلامیه، 1387 ق،  

26 ج.

شعراء الغریّ، علی خاقانی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1408 ق.

نام صحیح وی "جعفر بن احمد بن علی القمی الرازی "  است. )مراجعه شود به : الذریعه ج 24، ص 343(  1

منابع
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فهرس اعلام الذریعة الی تصانیف الشیعة، علینقی منزوی، تهران، دانشگاه تهران، 1377، 

3جلد.

الکتب،  عالم  بیروت،  الحوت،  یوسف  کمال  البصرة،  فی  العباسیة  المکتبة  مخطوطات 

1407 ق.

معجم رجال الکفر و الأدب فی النجف، دکتر محمدهادی امینی، نجف، 1384 ق.  

معجم المطبوعات النجفیة، محمدهادی امینی، نجف، مطبعة الاداب، بی تا.

معجم المؤلفین العراقیین، کورکیس عواد،  بغداد، مجمع العلمی العراقی، 1969 م.

معجم المؤلفین و الکتاب العراقیین، صباح نوری المرزوک، بیت الحکمة للاعلام والنشر، 

2002 م.

الاسلامی،  الفقه  معارف  دائرة  موسسة  قم،  صائب،  عبدالحمید  الشیعة،  مورخی  معجم 

.1382

المنتخب من أعلام الفکر و الأدب، کاظم العبود الفتلاوی، بیروت، 1419 ق.

الثقافیة  دارالشئون  بغداد،  المطبعی،  حمید  العشرین،  القرن  فی  العراق  أعلام  موسوعة 

العامة، 1995 م.



معرفی نسخه های خطی
کتاب های منسوب به سلیم بن قیس

* کاظم استادی

چکیده
نگارنده 49 نسخه خطی کتاب سليم بن قيس )از متون حديثی قرن اول هجری( 
را بر اساس تعداد احاديث و سند آنها به هشت گروه تقسيم کرده و آنگاه نسخه 
شناسی آنها را ارائه می کند. ويژگی های نسخه ها، گاهی بر اساس فهارس کتابخانه 
نسخه  اصل  مشاهده  گاهی  و  نسخه  عکس  مشاهده  اساس  بر  گاه  مربوط،  های 
است. نسخه ها به ترتيب زمان قطعی يا تخمينی کتابت ياد شده و از سال 918 تا 

1385 قمری را در بر دارد.

کلیدواژه ها
کتاب سليم بن قيس؛ نسخه های خطی؛ نسخه شناسی؛ متون حديثی – قرن اول. 

* مصحح و پژوهشگر در حوزه متون کهن.

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی &
سال بیست و ششم | شماره 99 | بهار 1399
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درآمد
 
ً
 اختلافاتی کم و زیاد با هم دارند؛ ولی غالبا

ً
روشن است که نسخ خطی کتاب های قدیمی، معمولا

ساختار آنها در این نسخه ها دگرگون نیست. امّا  نسخه های خطی کتاب سلیم، بسیار متغییر و پیچیده 

هستند و به راحتی نمی توان سره را از ناسره آن تشخیص داد.

مختلفی  چیزهای  اساس  بر  می توان  را،  قیس  بن  سلیم  به  منسوب  خطی  نسخه های  مدل های 

: بر اساس متن، بر اساس تعداد احادیث، بر اساس سند و ...
ً
دسته بندی نمود؛ مثلا

جناب آقای محمد باقر انصاری، محقق تحقیق سه جلدی کتاب سلیم، نسخه ها محدودی که در 

اختیار داشته را بر اساس اسناد نسخه ها دسته بندی نموده و چهار مدل حقیقی و دو مدل فرضی از آنها 

استخراج نموده است. اما از آنجایی که نسخه های خطی منسوب به سلیم، از نظر اسناد دستکاری 

شده و برخی نیز دارای چند سند متفاوت هستند؛ دسته بندی نسخه ها بر اساس سند، درست نیست و 

ما را به تحلیل های اشتباه درباره مدل نسخه های خطی منسوب به سلیم رهنمون می کند.

بهترین دسته بندی مدل های نسخه های خطی کتاب های سلیم، بر اساس ساختار و الگوی چینش 

و ترتیب احادیث، و البته احادیث آغاز و پایان آنها است؛ که البته لازم است در این روش، توجه به 

افتادگی های برخی نسخه ها نیز داشت.

قابل شناسائی  کتاب سلیم  از  این سال )1399ش( حدود هشت مدل نسخه خطی   و در 
ً
فعلا

است )که البته هر کدام از نسخه های یک گروه مدل نیز، اختلافاتی در میان خود دارند(.

و  بهتر مدل ها  نیز شناسایی  و  از سردرگمی،  و محققین  اجتناب خوانندگان  برای  میان،  این  در 

تطبیق بهتر آن ها با مدل هایی که محقق سه جلدی کتاب سلیم، از آن ها یاد کرده اند؛ مدل های هشت 

گانه جدید را با هماهنگی نام گذاری مدل های ایشان1 بیان می کنیم:

یکم: گروه ج، شامل دو مدل:
1ـ مدل حدود 7 حدیثی، که این نسخه ها بی سند هستند و بدون تاریخ نسخۀ مادر می باشند؛ اما 

همراه نسخه های مدل بعدی، یک کاسه و پشت هم نسخه برداری شده اند.

دو مدل پنج و شش از نسخه های خطی که جناب آقای انصاری بیان نموده اند؛ غیر واقعی و فرضی هستند؛ بنابراین   1
برای اینکه مدل پنج تا هشت ما با آنها مخلوط نگردد، به جای استفاده از حروف ابجد رایج، از کلمات برای آنها 

استفاده نموده ام: گروه مجهول، گروه درهم.
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آن،  از  نسخه  یک  فقط  ولی  هستند؛  بی سند  نیز  نسخه ها  این  که  حدیثی،   32 حدود  مدل  2ـ 

منسوب به کاتبی به نام محمد الرمانی می باشند؛ و با تاریخ ادعایی کلی، مطرح شده اند. یعنی، ادعا 

الریحانی( نسخه برداری  الرمانی )یا  تاریخ 609 ق  به  از روی نسخه قدیمی  این نسخه ها  شده که 

شده اند.

دوم: گروه ب، شامل سه مدل:
3ـ مدل حدود 22 حدیثی، با سند محمد بن صبیح؛ که ساختار ترتیب احادیث و نوع احادیث آن 

خاص خودشان می باشند.

4ـ مدل حدود 42 )40 + 2( حدیثی، با سند »حسن بن ابی یعقوب الدینوری« یا سند »محمد 

بن صبیح بن رجا«، و یا هر دو سند نسخه نویسی شده اند و ساختار، ترتیب احادیث و نوع احادیث 

آن با مدل قبلی متفاوت می باشند.

5ـ مدل حدود 47 )42 + 5( حدیثی، با سند »حسن بن ابی یعقوب الدینوری« یا سند »محمد 

بن صبیح بن رجا«، و یا هر دو سند نسخه نویسی شده اند و ساختار، ترتیب احادیث و نوع احادیث 

آن با مدل قبلی، هماهنگ است؛ و تنها 5 حدیث از نسخه ای یافته شده در محروسة اصفهان به آنها 

اضافه شده است.

سوم: گروه »X« )مجهول(، شامل فقط یک اطلاع:
6ـ این مدل، در دسترس نیست؛ یعنی هیچ نسخۀ خطی از آن وجود ندارد؛ فقط بر اساس مدل قبل 

که 5 حدیث اضافه شده و بیان شده که نسخه ای در محروسة اصفهان وجود داشته که جدای از دیگر 

احادیث احتمالی، این 5 حدیث را اضافه بر نسخه ها و مدل های قبلی داشته است؛ فرض می گیریم 

که نسخه هایی که از آن با عنوان »مجهول« یاد می کنیم، در دورۀ مجلسی در اختیار بوده است1.

چهارم: گروه الف، شامل یک مدل:
7ـ مدل حدود 48 حدیثی، با سند منسوب به شیخ طوسی؛ که ساختار ترتیب احادیث و نوع احادیث 

آن جدید و خاص خودشان است؛ به این معنی که ترتیب احادیث و مقدار و حجم احادیث این مدل 

ایشان،  خواست  یا  دستور  به  مجلسی،  دوره  در  زیرا  باشد؛  داشته  وجود  نسخه ای  چنین  است  بعید  که  چند  هر   1
شده اند. جدید  نسخه برداری  سلیم،  به  منسوب  کتاب های  مختلف  نسخه های 
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منسوب به طوسی، با تمامی نسخه های خطی مدل های دیگر متفاوت است. )قابل توجه است؛ که 

این مدل، از قرن یازدهم و از دوره مجلسی ایجاد شده است؛ و پیش از آن، اثری از آن در دسترس 

نیست(.

پنجم: گروه درهم، شامل یک مدل:
8ـ مدل حدود 99 حدیثی )48 + 22 + 29(، با سند منسوب به شیخ طوسی، بعلاوه اسناد مدل های 

ایجاد شده  و  انصاری در دهه های معاصر طراحی  باقر  آقای محمد  توسط  این مدل نسخه،  قبلی. 

است.
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انواع مدل های نسخه های خطی

کتاب های  منسوب به سلیم بن قیس

گروه ج

ج ، مدل 2ج ، مدل 1

حدود 32 حدیثی             بی سندحدود 7 حدیثی               بی سند

کاتب الرمانینامشخصـ

گروه ب

ب ، مدل 5ب ، مدل 4ب ، مدل 3

حدود 22 حدیثی          سند مرسل 
با ارسال طویل

حدود 42 حدیثی          سند مرسل با 
ارسال طویل

حدود 42 + 5 حدیثی          سند 
مرسل با ارسال طویل

محمد بن حسن الدینوری
صبیح

محمد بن صبیححسن الدینوریمحمد بن صبیححسن الدینوری

عمربن اذینهمعمربن راشدعمربن اذینهمعمربن راشدعمربن اذینهمعمربن راشدعمربن اذینهمعمربن راشدعمربن اذینهمعمربن راشدعمربن اذینهمعمربن راشد

گروه X )مجهول(

مدل 6

حدود X + 5 حدیثی                                    نسخه ناموجود، سند نامشخص

گروه الف

الف ، شبه مدل )بحار الانوار(الف ، مدل 7

حدود 46 حدیثی                   سند مرسل یا ارسال طویلحدود 48 حدیثی                     سند مرسل یا ارسال طویل

منسوب به طوسی با منسوب به طوسی بی واسطهمنسوب به طوسی با  واسطهمنسوب به طوسی بی واسطه
 واسطه

عمربن اذینهمعمربن راشدعمربن اذینهمعمربن راشدعمربن اذینهمعمربن راشدعمربن اذینهمعمربن راشد

گروه درهم )انصاری(

مدل 8

 99 حدیثی )48 + 22 + 29(                                     اسناد درهم و متعدد همه نسخه های قبلی

سند حسن الدینوریسند محمد بن صبیحسند منسوب به شیخ طوسی

عمربن اذینه
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1ـ قم مقدسه؛ کتابخانه آیت الله مرعشی )نسخۀ 1(
کد دستیابی به کتاب: 13252/1.

کاتب نسخه: ؟ + شمس الدین علی بن شمس الدین طریفی.

یخ کتابت نسخه: دوشنبه 2 رجب 918ق. تار

آغاز نسخه )نونویسی شده متأخر(: بسمله، قال المیرزا محمد رحمة الله علیه و فی اوله ای فی 

اول کتاب سلیم علی ما فی نسختی هکذا: احدثنی ابوطالب محمد بن صبیح بن رجا بدمشق سنته 

اربع و ثلاثین و ... و شیعته الی ان قال، قال عمر بن اذینة ثم دفع الی ابان کتاب سلیم بن قیس الهلالی 

... فقال سلیم هذا حدثینا نعرفه الی آخره.

همچنین ابتدای همین نوشته، در ابتدای نسخه نیز به صورت حاشیه، اضافه شده است.

انجام نسخه )تک رنگ اصلی(: و یخرب جامع الکوفة و ما شیده البانی بالصراط هلك ملك 

 و صلی الله علی خیر خلقه 
ً
 و آخرا

ً
الترك و یمتد الشام و یکثر الملوك و یظهر الحق و الحمد لله اولا

محمد النبی و آله )اتمام متن( فرغ من ...

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ، کاغذ: شرقی، تعداد صفحات: 104برگ، 11سطر، اندازه: 20*13سم.

کتاب های  از  شده  شناخته  نسخه  کهن ترین  دیگر،  عبارت  به  است؛  کهن  و  نفیس  نسخه ای  ـ 

منسوب به سلیم است. 

ـ نسخه مغلوط است.

ـ مقدمه ای در دو برگ قبل از برگ نخست همراه اندکی افزودگی آمده؛ که نونویس است.

ـ این نسخه دارای ترجمه فارسی به صورت زیرنویس است.

منبع: ملاحظه حضوری نسخه - فهرست نسخ خطی کتابخانه مرعشی، 33 / 469.

2ـ تهران؛ کتابخانه مجلس شورای اسلامی )نسخۀ 1( 
کد دستیابی به کتاب: 15638

کاتب نسخه: نامشخص.

 قرن 11، حدود 1036ق(.
ً
یخ کتابت نسخه: تاریخ ندارد )احتمالا تار
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الهلالی  آغاز نسخه نونویس در صفحه دوم: هذا ]پارگی صفحه اول[ کتاب سلیم بن قیس 

)نونویسی شده: رحمة الله علیه من مختصر البصائر سعد عبدالله ... ابی خلف القمی... 

آغاز نسخه ناقص اصلی: )افتادگی دارد( 1 یحاسبون، منهم من یغفر له ویدخله الجنة بالإقرار 

النار  من  فیخرجون  والمؤمنون  والأنبیاء  الملائکة  له  یشفع  ثم  النار  فی  یعذب  من  ومنهم  والتوحید 

ویدخلون الجنة ...

انجام نسخه: ... و اما الناصب انا و المعادی لنا فمشرک کافر عدو لله و العارفون بحقنا المؤمنون 

بنا مؤمنون مسلمون اولیاء الله. )تمام(

سپس حاشیه نویسی جدید با خط و مرکب متفاوت دارد. )که متن آن در عنوان ویژگی های اثر 

آمده است(

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ، جلد: مقوایی با روکش ابر و باد زیبا، تعداد صفحات، 95برگ )شامل هر دو مدل 

نسخه با هم(، 17سطر، اندازه: 12/9*25/5سم.

منبع: ملاحظه تصویر نسخه - فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس، 43/ 208-207.

3ـ نجف اشرف؛ کتابخانه حسینیه شوشتری ها 2
کد دستیابی به کتاب: 750/2 )کتابخانه علی محمد نجف  آبادی(

کاتب نسخه: میرمحمد سلیمان بن میر معصوم بن میربهاءالدین حسین نجفی تونی.

یخ کتابت نسخه: 1048ق یا شوال 1041ق. تار

محل کتابت: مدینه منوره.

النبویة  الاخبار  من  جملة  »فهذه  المختصر  الحمد  بعد  أولها  اول(:  )مدل  سلیم  نسخه  آغاز 

جمعها سلیم بن قیس الهلالی عن أمیر المؤمنین ×، قال سلیم: قال لنا ...

شروع، حدیث 7 )به نسبت شماره احادیث کتاب چاپی سلیم( است؛ البته، 7 صفحه از ابتدای حدیث هفتم به   1
دارد. کسری  چاپی،  متن  نسبت 

حاج محمدرضا شوشتری، حسینیه ای را در نجف ساخت؛ و کتابخانه شیخ علی محمد نجف آبادی اصفهانی را پس   2
از مرگش به این حسینیه انتقال داد که با نام کتابخانه حسینه شوشتری ها شناخته شد و اکنون تخریب شده و برخی از 

کتاب های دیگر منتقل گشته است.
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لنا  لنا والمعادی  الناصب  .... إن عذبك فبذنبك وإن تجاوز عنك فبرحمته وأما  انجام نسخه: 

فمشرك کافر عدو لله والعارفون بحقنا المؤمنون بنا مؤمنون مسلمون أولیاء الله.

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ، تعداد صفحات: )کتاب سلیم( 32برگ، اندازه: 19*29سم.

ـ نسخه مجموعه است؛ که کتاب اول الاربعین فی اصول الدین از فخر رازی است )160 برگ( 

و کتاب دوم، کتاب سلیم است. نسخه سلیم، متعلق به کتابخانه »علی محمد النجف  آبادی« بوده 

است؛ که با تعدادی کتاب های خطی دیگر، وقف حسینه شوشتری های نجف اشرف شده است.

فهرست نسخه های خطی کتابخانه حسینیۀ شوشتری های نجف )اسدالله اسماعیلیان و  منبع: 

یعة، 2/ 156 و 157.
ّ

ریعة إلی تصانیف الش
ّ
رضا استادی( - الذ

4ـ مشهد مقدس؛ آستان قدس رضوی )نسخۀ 1(
کد دستیابی به کتاب: 37633 )نسخه شیخ علی حیدر(

کاتب نسخه: محمد مؤمن گلپایگانی )الجربادقانی(.

یخ کتابت نسخه: ربیع الاول1059ق. تار

آغاز نسخه: بسمله، قال حدثنی ابوطالب محمد بن صبح بن رجا بدمشق سنة اربع و ثلثین و 

ثلثمائة، قال اخبرنی ابوعمرو عصمة بن ابی عصمة البخاری، قال حدثنا ابوبکر احمد بن المنذر بن 

...

التی ملکنا بها العرب و استعبدنا بها العجم و السلام  النبوة  ایدینا فضل  انجام نسخه: ... فی 

و  الجمعة رابع شهر ربیع الاول سنه تسع  یوم  بالصواب. فرغ من تسویده و تحریره فی  اعلم  الله  و 

خمسین و الف الهجرة النبویة علی ید الضعیف المحتاج محمد مؤمن الجربادقانی عفی عنه.

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ، کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: تیماج قهوه ای، تعداد صفحات سلیم: 78 برگ )74 

150(، سطر: 15، اندازه: 19/5*13سم.

است.  شده  مشهد  آستانه  وقف  که  است1؛  حیدر«  علی  »کتابخانه شیخ  نسخه  همان  نسخه  ـ 

مشهد مقدس؛ شیخ علی حیدر )مکتبة(؛ شماره نسخه:296/2. آغاز نسخه: قال حدثنی أبوطالب محمد بن صبیح   1
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واقف: رهبری )اهدایی(، تاریخ وقف: مهر 1386.

منبع: ملاحظه عکس نسخه - فهرست نسخ خطی آستان قدس رضوی،  اهدائی رهبری، 594/2.

5ـ قم مقدسه؛ مؤسسه آیت الله بروجردی1 )نسخۀ 1(
کد دستیابی به کتاب: 439

 نامشخص؛ )محمد صادق بن محمد یوسف قزوینی(.
ً
کاتب نسخه: احتمالا

یخ کتابت نسخه: ذی القعده 1066ق. تار

محل کتابت: طائف.

آغاز نسخه: افتادگی دارد:2 من عشرین رجلا من أفاضل الحیین اللهم نعم وسکت بقیتهم فقال 

علی علیه السلام للسکوت ما لکم سکوت فقالوا هؤلاء الذین شهدوا عندنا ثقات فی صدقهم ...

انجام نسخه: ... لله فیك المشیة إن عذبك فبذنبك وإن تجاوز عنك فبرحمته وأما الناصب لنا 

والمعادی لنا فمشرك کافر عدو لله والعارفون بحقنا المؤمنون بنا مؤمنون مسلمون أولیاء الله. تمت 

فی الطائف فی شهر ...

مشخصات ظاهری نسخه:

کتاب  مدل  دو  )از 94برگ  برگ  تعداد صفحات:36  پارچه،  روکش  مقوائی  نسخ، جلد:  خط: 

سلیم(، 14 سطر، اندازه: 15*10/5سم.

 مجموعه بوده است( چون اضافاتی نیز در پایان 
ً
ـ نسخه به نظر مجموعه می آید )یا اینکه قبلا

نسخه سلیم دارد .

ـ در برخی اندک از صفحات کتاب سلیم، خط نگارش با دیگر صفحات کمی متفاوت است )از 

نظر ساختار و ریز و درشتی و جنس قلم(.

منبع: ملاحظه حضوری نسخه - فهرست کتابخانه آیت الله بروجردی، 277/2.

بن رجا بدمشق سنة أربع و ثلاثین و ثلاثمائة. انجام نسخه: فی أیدینا فضل النبوة التی ملکنا بها العرب و استعبدنا بها 
العجم و السلام، و الله أعلم بالصواب. خط: نسخ، کاتب: گلپایگانی، محمد مؤمن، تاریخ: رابع شهر ربیع الاول 
1059ق؛ العناوین بالاسود فی الهوامش. علی هوامشه تصحیحات و بلاغات؛ جلد: چرم زرد، تعداد صفحات:72 

ظ -150 و ، 15سطر، اندازه: 19/5*13سم ]مؤید: 262-1[
کتاب های موسسه آیت الله بروجردی، به کتابخانه آیت الله بروجردی منتقل شده است )یعنی کتابخانه مسجد اعظم   1

قم(.
چهارو نیم حدیث طبق مدل ابی محمد رمانی، افتادگی دارد )7، 27، 49، 38، اول حدیث 11(.  2
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6ـ مشهد مقدس؛ کتابخانه آستان قدس رضوی )نسخۀ 2(
کد دستیابی به کتاب: 6/ 9719

کاتب نسخه: )شاید( محمد بن محمود الطبسی.

یخ کتابت نسخه: شعبان 1080ق. تار

آغاز نسخه سلیم )مدل اول(: افتادگی دارد:1 هذه الامه و ان صاحبه عجلها و ان الله قد قضی 

بالفرقه و الاختلاف علی امتی من بعدی فامرنی ان اکتب ذلك الکتاب ...

انجام نسخه: ... قالوا إن بایعت کففنا عنك ]... به نسبت کتاب چاپی، افتادگی دارد[ کافر عدو 

لله والعارفون بحقنا المؤمنون بنا مؤمنون مسلمون أولیاء الله الی ...

مشخصات ظاهری نسخه:

به نستعلیق، عناوین به شنگرف، تعداد صفحات مجموعه: 106 ورقه، تعداد  خط: نسخ مایل 

صفحات کتاب سلیم: 60صفحه )دو مدل کتاب سلیم نگارش شده است(، 22 سطر، 10*19 سم.

آن  ابتدای  و  باهم صحافی شده است؛  اوراق مختلف  از  ـ نسخه مجموعه است؛ مجموعه ای 

افتادگی دارد؛ و ابتدای موجود در نسخه، ارتباطی با کتاب سلیم ندارد. )صفحه اول نسخه، از صفحه 

184 کتاب الاربعین فی اصول الدین، ابی حامد محمد غزالی)م505ق( آغاز شده و سپس چند برگ 

پارگی دارد؛ و در ادامه احادیث و مطالب دیگری وجود دارد تا در صفحه 70 )شماره گذاری نونویس( 

کتاب سلیم )البته به صورت افتادگی در اول،( آغاز شده است.

منبع: ملاحظه برخی از صفحات عکسی و فهرست.

7ـ قم مقدسه؛ کتابخانه آیت الله مرعشی )نسخۀ 2(
      کد دستیابی به کتاب: 15612

کاتب نسخه: نامشخص.

یخ کتابت نسخه: رمضان1081ق. تار

یک و نیم حدیث طبق مدل 31 حدیثی و دو نیم حدیث طبق مدل ابی محمد رمانی، افتادگی دارد )7، 27، اول   1
.)49 حدیث 
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محل کتابت: کوفه )مسجد کوفه(.

آغاز نسخه: حدثنا ابن أبی جید عن محمد بن الحسن بن احمد بن الولید و محمد بن أبی القسم 

ابان بن ابی العباس عن  الملقب بماجیلویه عن محمد بن علی الصیرفی عن حماد بن عیسی عن 

سلیم بن قیس الهلالی، قال قال الشیخ ابوجعفر ...

انجام نسخه: ... ابن عمه و وصیه و أبا ولده کذبتم و رب الکعبة ما کنتم تعملون الی قتله حتی 

تخوف الناس أن تقع فتنة عظیمة، تم الکتاب و الحمد لله رب العالمین فی مسجد الکوفه )تاریخ 

کتابت(

مشخصات ظاهری نسخه:

با  مجدول  ضربی  قهوه ای  تیماج  جلد:  شرقی،  کاغذ:  کاتب،  بدون  کاتب:  نسخ،  خط: 

ترنج و سرترنج، عطف: تیماج مشکی 13*19، تعداد صفحات: 126برگ، 16سطر، اندازه: 

7*15سم، افتادگی ها: آغاز، عنوان ها و نشانی ها: نانوشته.

باسمه  نوشته اند:  مرعشی  محمود  سید  المسلمین  و  الاسلام  حجت  کتاب،  متن  انتهای  در  ـ 

باقر مجلسی صاحب بحار  تعالی؛ چند سطر دست چپ، خط مبارک مرحوم علامه مولی محمد 

است. این نسخه را ایشان تصحیح نموده است. قم، سید محمود مرعشی نجفی.

به خط شریف علامه  در حاشیه  نفیس،  است  نسخه ای  نوشته اند:  کتابخانه،  فهرست  نویس  ـ 

سقیمة  مصححة  نسخة  مع  قوبل  لقد  الرحیم،  الرحمن  الله  »بسم  عبارت:  با  و  تصحیح  مجلسی 

قدیمة، فصح و طابق ما انتسخ منه و الحمدلله وحده و صلی الله علی محمد و أهل بیته الطاهرین و 

لعنة الله علی أعدائهم أجمعین«

منبع: ملاحظه حضوری نسخه - فهرست نسخ خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، 556/39.

8ـ مشهد مقدس؛ دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی
      کد دستیابی به کتاب: 604/1 )456 قدیم(

کاتب نسخه: محمد طاهر بن کمال الدین شوشتری.

یخ کتابت نسخه: یکشنبه رمضان 1082ق. تار

 شوشتر.
ً
محل کتابت: نامشخص؛ احتمالا
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آغاز نسخه: بسمله، قال حدثنی أبو طالب محمد بن صبیح بن رجاء بدمشق سنة اربع و ثلثین 

و ثلثمائه قال أخبرنی أبوعمرو عصمة بن أبی عصمة البخاری قال حدثنا أبو بکر أحمد بن المنذر بن 

أحمد الصنعانی ...

انجام نسخه: ... فضل علی بعض؟ لکن لیس أمیة کهاشم ولا حرب کعبد المطلب ولا أباسفیان 

کأبی طالب ولا الطلیق کالمهاجر ولا المنافق کالمؤمن والمبطل کالمحق فی أیدینا فضل النبوة التی 

ملکنا بها العرب واستعبدنا بها العجم والسلام. )تاریخ کتابت(

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ، دارای سرلوح مرصع، عناوین شنگرف، صفحات مجدول بطلا و مشکی و لاجورد. 

مجموعه است و مجموعه دارای 175 برگ می باشد ]شماره456[؛ کتاب سلیم 34 برگ از مجموعه 

است. جلد: تیماج آلبالویی، 25 سطری 11×5/21 سطر ، اندازه: 20*32سم.

3ـ  الأخبار.  جامع  بن قیس. 2  کتاب سلیم  1ـ  می باشد:  رساله  و شامل سه  نسخه مجموعه  ـ 

الفصول المهمة فی معرفة الأئمة علیهم السلام.

ـ نسخه حاضر شامل تا اواسط حدیث 34 )اخبار لیلة الهریر اشد مراحل حرب صفین( است؛ 

البته همین حدیث را نیز به نسبت حدیث 34 کتاب چاپی ناقص دارد.

 / الهیات مشهد، 1  فهرست نسخ خطی کتابخانه  از صفحات عکسی -  منبع: ملاحظه برخی 

362 1- فهرست قدیم )عبدالحمید المولوی(، 65/5. 

حر  )نسخه   )1 )نسخۀ  العامة  الحکیم  الله  آیت  مکتبة  اشرف؛  نجف  9ـ 
عاملی(

کد دستیابی به کتاب:6 / 316.

کاتب نسخه: نامشخص. 

یخ کتابت نسخه: یوم الثلثاء چهارم شهر محرم الحرام 1087ق. تار

 أخبرنی الرئیس العفیف أبوالتقی هبة الله بن نما بن علی بن 
ً
آغاز نسخه: بسمله، رب زدنی علما

حمدون رضی الله عنه قراه علیه بحلة الجامعین فی جمادی الأولی سنة خمس و ستین وخمسمایة، 

در فهرست  نویسی کتابخانه، تاریخ این نسخه به اشتباه یکشنبه آخر شوال1082ق ذکر شده است.   1
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قال حدثنی ...

انجام نسخه: ... فلم تقدروا علیه فقتلتم ابنته بالأمس ثم؟ تریدون الیوم أن تقتلوا اخاه و ابن عمه 

و وصیّه وأبا ولده کذبتم و رب الکعبة ما کنتم تعلمون الی قتله حتی تخوف الناس أن تقع عظیمة تم 

الکتاب سلیم بن قیس بعون الله الملک الوهاب و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد 

آله اجمعین فی یوم الثلثا چهارم شهر محرم الحرام سنه 1087. ...

مشخصات ظاهری نسخه:

اندازه:  21سطر،  برگ،   58 صفحه   115 صفحات:  تعداد  کاتب،  بدون  کاتب:  نسخ،  خط: 

25*18.5سم. 

ـ نسخه مجموعه است و صفحه  شمار بالای نسخه، کتاب سلیم را از صفحه 167 تا 224 نشان 

می دهد.

بوده،  به نظر چون خطاط غیر عرب  ـ نسخه مغلوط است و مقابله دقیق و کامل نشده است، 

برخی مواقع، کلمات را نقاشی نموده است.

نکته: به نظر می رسد که نسخه به درخواست شیخ حر کتابت شده است؛ )تاریخ کتابت و ملکیت 

شیخ حر یکسان هستند(. همچنین، جهت یادآوری، کتاب سلیم چاپ حیدریه نجف و چاپ های 

متعدد دیگر، از روی این نسخه متعلق به شیخ حر عاملی، منتشر شده اند.

منبع: ملاحظه تصویر نسخه .

10ـ قم مقدسه؛ کتابخانه آیت الله مرعشی )نسخه3 - بحار الانوار، ج 8(
کد دستیابی به کتاب بحار الانوار، جلد هشتم: 1867

کاتب نسخه: شرف الدین بن زین الدین نائینی.

یخ کتابت نسخه: سلخ ذی الحجه 1091ق. تار

آغاز نسخه: اصل نسخه، کتاب بحار است؛ و آغاز نسخه ارتباطی با کتاب سلیم ندارد.

انجام نسخه: اصل نسخه، کتاب بحار است؛ و انجام نسخه ارتباطی با کتاب سلیم ندارد.

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ، شنبه دهه دوم شعبان 1099ق، عناوین شنگرف، جلد تیماج قرمز، 502 گ، 25 

س، 28/5 × 18/5 سم 502
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نسخه حاضر مشتمل بر کتاب الفتن است که در سلخ ذی الحجه 1091 بپایان رسیده، در حاشیه 

تصحیح شده و علامت بلاغ دارد.

بحار الانوار ذکر کند؛ به نوعی  کتاب سلیم را در  نکته: چون علامه مجلسی قصد داشته تمام 

نسخه خطی بحار، می تواند نسخه خطی کتاب سلیم نیز محسوب شود.

اولین شخصی که از کتاب سلیم به صورت مستقیم احادیث آن را نقل نموده، علامه مجلسی 

است؛ ایشان در موارد متعدد و مجلدات مختلف، از احادیث کتاب سلیم استفاده و نقل نموده است، 

اما به صورت اختصاصی در جلد هشتم کتاب الفتن و المحن، به نقل روایات کتاب سلیم پرداخته 

است، البته در کل بحار، مجلسی فقط 46 حدیث از مدل 48 حدیثی کتاب سلیم را ذکر نموده است.

منبع: فهرست نسخ خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، 5/ 250-248.

11ـ قم مقدسه؛ مرکز احیاء میراث اسلامی )نسخۀ 1(
کد دستیابی به کتاب: 2199/3

کاتب نسخه: نامشخص.

یخ کتابت نسخه: 19 ربیع الاول 1093ق. )پایان کتاب سوم( تار

آغاز نسخه: مجموعه است؛ و آغاز نسخه ارتباطی با کتاب سلیم ندارد.

آغاز نسخه سلیم: بسمله، ، قال حدثنی أبوطالب محمد بن صبح بن رجاء بدمشق سنة أربع و 

ثلاثین و ثلثمائة، قال اخبرنی ابو عمر عصمة ابی عصمة البخاری، قال حدثنا ابوبکر احمد بن المنذر 

بن احمد الصنعانی بصنعاء ...

الحق،  ویظهر  الملوک  ویکثر  الشام  لسبان  وتمید  الترک  ملک  هلک  اذا  و   ... نسخه:  انجام 

الحمدلله اولا وآخرا و صلی الله علی محمد و آله اجمعین و حرر فی )تاریخ کتابت(.

مشخصات ظاهری نسخه:

سلیم:  صفحات  تعداد  131گ،  مجموعه:  صفحات  تعداد  زرشکی،  تیماج  جلد:  نسخ،  خط: 

42برگ، 38پ -76ر، 25سطر، اندازه: 18*25سم.

در حاشیه تصحیح شده است، روی برگ اول و در برگ آخر، فهرست مطالب کتاب و مهر مربع 

بتاریخ  موسوی خرسان  احمد  بن سید  از جعفر  یادداشتی  و  نوری  الله  کتابخانه شیخ فضل  بزرگ 
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1291 مبنی بر اینکه کتاب از نوری نزد وی امانت می باشد و تملکی با مهر دائری بزرگ پاك شده و 

چند یادداشت متفرقه دیده میشود ، ابتدای رساله ها نام آنها به شنگرف نوشته شده است.

منبع: فهرست مرکز احیاء میراث اسلامی، 1131/3.

12ـ قم مقدسه؛ کتابخانه آیت الله مرعشی )نسخۀ 4(
کد دستیابی به کتاب: 12047

کاتب نسخه: نامشخص )چند کاتب دارد، افتادگی ها کاتبان مجزا دارند(

 قرن 11ق.
ً
یخ کتابت نسخه: بدون تاریخ، احتمالا تار

آغاز نسخه: بسمله، ، قال حدثنی أبوطالب محمد بن صبیح بن رجاء بدمشق سنة أربع و ثلاثین 

و ثلاثمائة، قال: أخبرنی أبو عمرو عصمة بن أبی ...

انجام نسخه: )دو انجام دارد انجام اصلی و انجام تعمیری(

انجام نسخه ناقص: ... منی بمنزلة هرون من موسی و أن یشدد بك ... إلا أنه قال لا نبی بعدی 

فرضیت، وسألته أن روحک )تمام(

 
ً
أشقیاء جیاعا القیمة  یوم  یبعثون  و شیعتهم  أمیة  بنو  و   ... تعمیر شده(:  و  )اضافه  انجام نسخه 

 وجوههم )صن هذا الکتاب(.
ً
 سودا

ً
عطاشا

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ خوش، عنوانها و نشانیها شنگرف، کاغذ: شرقی، جلد: تیماج قهوه ای، مجدول ضربی 

با ترنج عطف و گوشه ها تیماج زرشکی، اندازه 18*12، تعداد صفحات: 112برگ، 15سطر، اندازه: 

13*7سم.

با عبارت »بلغ  نیز مقابله شده  با نشان 12 دارد، و  ـ در حاشیه تصحیح شده و حاشیه نویسی 

قبالا«، دستخط مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی با عبارت: »کتاب سلیم بن قیس الهلالی؛ 

شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی« در برگ آغاز به چشم می خورد . 

ـ برخی از صفحات و برگها افتادگی داشته، سپس بازنویسی شده است. برگها رطوبت و آسیب 

دیده، آنگاه اندکی مرمت گردیده است . 

منبع: ملاحظه حضوری نسخه - فهرست نسخ خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، 429/30



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 99 | بهار 1399

سال بیس

160

13ـ نجف اشرف؛ مکتبة الامام الخوئی 
کد دستیابی به کتاب: 76/2

کاتب نسخه: نامشخص.

یخ کتابت نسخه: قرن 11ق. تار

... یحاسبون، منهم من یغفر له و یدخله  )مدل دوم(: اول النسخة )ناقص(  آغاز نسخه سلیم 

والمومنون،  الانبیاء  و  الملائکة  له  یشفع  ثم  النار  فی  بعذب  من  منهم  و  التوحید،  و  بالاقرار  الجنة 

فیخرجون من النار و یدخلون الجنة فیسمون فیها )الجهنمیین(...

و  الله   رسول 
ً
ان محمدا الله وشهدت  ان وحدت  و  دارد(1  )افتادگی  )مدل دوم(:  انجام نسخه 

اخذت بما لیس بین اهل القبلة فیه اختلاف مما...

مشخصات ظاهری نسخه:

 ، برگ، )307ر-371پ(  تعداد صفحات: 65  احمر،  بدون کاتب؛ جلد:  کاتب:  خط: نسخ، 

15سطر ، اندازه: 17*29سم؛ العناوین کتبت بالمداد الاحمر.

ـ مجموعه است؛ دومین بخش مجموعه، کتاب سلیم است. 

ـ نسخه شامل دو مدل از کتاب های منسوب به سلیم است. 

ـ علیها کلمات نسخ البدل. 

ـ علیها تملك ابن احمد التبریزی و ختم مربع غیر مقروء.

 علی الثانیة حاشیة نصها: »صورة المنتسخ غرة ربیع الآخر من سنة تسع و ستمائة«2 و هی ناقصة 

الآخر مقدار صفحة واحدة.

منبع: شواهد نسخه های دیگر - فهرست مکتبة الامام الخوئی، 152/1.

این تکه از انتهای حدیث افتاده است: »قد أجمعوا علیه أن الله قد أمر به ونهی عنه - وأشکل علیك موضع الإمامة والوصیة   1
والعلم والفقه، فرددت علمه إلی الله ولم تعادهم ولم تبرء منهم ولم تنصب لهم العداوة، فأنت جاهل بما جهلت ضال عما 
اهتدى إلیه أهل الفضل والولایة. لله فیك المشیة، إن عذبك فبذنبك وإن تجاوز عنك فبرحمته وأما الناصب لنا والمعادی لنا 

فمشرك کافر عدو لله والعارفون بحقنا المؤمنون بنا مؤمنون مسلمون أولیاء الله«
به عنوان قدیمی ترین نسخه کتاب سلیم در مجلد قبل، رجوع کنید.  2
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14ـ تهران؛ کتابخانه مجلس شورای اسلامی )نسخۀ2(
کد دستیابی به کتاب: 5366/3

کاتب نسخه: نامشخص.

 قرن 11ق (
ً
یخ کتابت نسخه: نامشخص )احتمالا تار

آغاز نسخه: مجموعه است و آغاز آن ارتباطی با کتاب سلیم ندارد.

آغاز نسخه: )نسخه افتادگی دارد(1 فی هذا الکتاب روی عن الصادق × انه قال من لم یکن 

عنده من شیعتنا و محبینا کتاب سلیم بن قیس الهلالی فلیس عنده من امرنا ...  بسمله، حمدله و عن 

سلیم قال: انی لعند ابن عباس فی بیته و...«

انجام نسخه: ... و ان تجاوز عنك فبرحمته و اما الناصب لنا و المعادی لنا فمشرك کافر عدو الله 

و العارفون بحقنا المومنون مسلمون اولیاء الله.

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نستعلیق، کاتب: بدون کاتب، عنوان شنگرف، جلد: رویه میشن عنابی، تعداد صفحات: 

14برگ از 202 صفحه مجموعه، 96 110، 19سطر، اندازه: 12/1*18/4سم.

ـ کتاب مجموعه است که شامل 5 بخش است؛ و دو بخش آن دو مدل از کتاب سلیم است. 

ـ کتاب سلیم دوم، که مشخصات آن در بالا ذکر شد، مدل 8 حدیثی است، که ترتیب هشت 

حدیث و حجم آنها و نیز برخی مطالب داخل احادیث، با دیگر مدل ها متفاوت است.

منبع: ملاحظه نسخه عکسی - فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس شورا، 274/16.

15ـ مشهد مقدس؛ کتابخانه آستان قدس رضوی )نسخۀ 3(
کد دستیابی به کتاب: ض22863

کاتب نسخه: شرف )یا شرفاء( بن محمد جهرمی.

یخ کتابت نسخه: 1104ق. تار

آغاز نسخه: بسمله، قال حدثنی ابوطالب محمد بن صبح بن رجا بدمشق سنة اربع و ثلثین و 

ثلاث مائة.

1 از حدیث 27 آغاز شده است؛ یعنی به نسبت نسخ مشابه، حدیث اول یعنی حدیث شماره 7 را ندارد.
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انجام نسخه: ... و یکثر الملوك و یظهر الحق الحمدلله اولا و آخرا... اجمعین.

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ، کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: تیماج یك لای مشکی، تعداد صفحات: 83برگ، 

16سطر، اندازه: 19/5*14/5سم.

در پنجشنبه 22 رمضان همان سال توسط علی بن عبدالحسین بن احمد بن سلیمان احسائی 

تصحیح و مقابله شده و بار دیگر نیز توسط همو در ذیقعده همان سال با نسخه اصلی مقابله شده، 

واقف: عبدالباقی آیت اللهی شیرازی.

منبع: فهرست نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی، 26 /472.

16ـ تهران؛ کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران 
کد دستیابی به کتاب: ]29 - د [- 52922.

کاتب نسخه: نامشخص.

یخ کتابت نسخه: پیش از ربیع الاول 1107ق. تار

آغاز نسخه: )وقف نامه( بسمله، الحمد لله و سلامه علی عباده الذین اصطفی اما ...

آغاز متن کتاب: بسمله، هذا ما وجد من فضائل کتاب سلیم بن قیس الهلالی رحمه الله من 

کتاب مختصر البصائر قال رواه عنه ابان بن ابی عیاش و قرأ جمیعه علی سیدنا علی بن الحسین × 

بحضور جماعة ... 

انجام نسخه:  ... وإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله یقول لیس من القرآن ایة إلا ولها 

 و لکل حد مطلع و ان له )پایان نسخه(
ّ

ظهر وبطن و لا منه حرف إلا و له جد

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ، کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج زرد درون سرخ مقوائی، تعداد صفحات دو کتاب سلیم 

روی هم: 74برگ، 15س 6×5/12سطر، اندازه: 11/5*17/5سم.

ـ دو کتاب سلیم، پشت سر هم، در یک نسخه نگارش شده است.

ـ محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، از درآمد گرمابه نقش جهان سپاهان وقف سلطان سلیمان، 

نسخه را در ربیع الاول 1107 وقف کرده است.

منبع: ملاحظه عکس نسخه - فهرست نسخ خطی کتابخانه حقوق دانشگاه تهران، 420.



طی
ی خ

 ها
خه

 نس
فی

عر
م

س
ن قی

م ب
سلی

 به 
وب

نس
ی م

ابها
کت

163

17ـ نامشخص؛ کتابخانه دراویش شیخیه کرمان
0270-020-IRN کد دستیابی به کتاب: شمارۀ 4 در

کاتب نسخه: نامشخص.

یخ کتابت نسخه: 1109ق1. )عکس نسخه ملاحظه شد، تاریخ ندارد( تار

آغاز نسخه: بسمله، أخبرنی الرئیس العفیف أبوالتقی هبة الله بن نما بن علی بن حمدون رضی 

الله عنه قراه علیه بدان بحلة الجامعین فی جمیدی الأولی سنة خمس وستین وخمسمائة قال ...

انجام نسخه: ... فلم نقدروا علیه فقتلتم ابنته بالأمس، ثم أنتم تریدون الیوم أن تقتلوا أخاه وابن 

عمه ووصیّه وأبا ولده کذبتم و رب الکعبة ما کنتم تعلمون إلی قتله حتی تخوف أن تقع عظیمة، تم 

الکتاب سلیم بن قیس بعون الله الملک الوهاب.

مشخصات ظاهری نسخه:

خط نسخ خوش، تعداد صفحات: 205 صفحه )از 386 تا 587 ص( 103 برگ.

 نسخه مجموعه است.
ً
ـ از آنجا که شماره صفحات درج شده در بالای نسخه زیاد است، احتمالا

ـ صفحه آخر وقف نام دارد، ... وقفت هذا الکتاب علی السلسلة العلیة الشیخیة ... که در انتهای 

مهر و تاریخ 1289 خورده است.

ـ نسخه، مغلوط نگارش شده است.

منبع: ملاحظه عکس نسخه.

18ـ شیراز؛ مدرسه امام عصر#
کد دستیابی به کتاب: 256/5

کاتب نسخه: نامشخص.

یخ کتابت نسخه: 27 محرم1112ق. تار

آغاز نسخه: ) به نسبت نسخه های مشابه 22 حدیثی، افتادگی دارد( 2 شروع:

ورعا و لا اجتهادا ولا أطول حزنا منه، ولا أشد خمولا لنفسه ولا أشد بغضا لشهرة نفسه منه. وأنا 

یومئذ ابن أربع عشرة سنة، وقد قرأت القرآن، وکنت أسأله فیحدثنی عن أهل بدر ....

در برخی فهرست ها این تاریخ درج شده؛ ولی در خود نسخه تاریخی وجود ندارد.  1
این عنوان، دستخط استاد عبدالعزیز طباطبائی است؛ و از خود نسخه نیست.  2
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انجام نسخه: ... ثم قال: صدقت ولکن قد رأیت رأیا أخدع بها علیا طلبی إلیه الشام علی الموادعة 

وهو الشئ الأول الذی ردنی عنه )تاریخ و اسم خطاط یا کلمه ای رمزی(

ناقص  از آخر حدیث 34  افتادگی دارد )42 سطر  به نسخه های مشابه،  انتها، نسبت  از  نسخه 

است(

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: در دو نوع خط نگارش یافته، تحریری عادی مایل به نسخ و نسخ، تعداد صفحات: 

60برگ، 131-191، اندازه: 23*12سم، 18سطر .

ـ مجموعه است؛ و کتاب پنجم آن، کتاب سلیم است؛ که البته از ابتدا و انتها، به نسبت نسخه های 

مشابه 22 حدیثی، افتادگی دارد. نسخه حاضر شامل تا اواسط حدیث 34 )اخبار لیلة الهریر اشد 

مراحل حرب صفین( است، البته همین حدیث را نیز به نسبت حدیث 34 کتاب چاپی ناقص دارد، 

یعنی حدود سه صفحه از آخر ندارد.

منبع: ملاحظه برخی صفحات - فهرست نسخ خطی کتابخانه امام عصر شیراز، 109/1.

19ـ قم مقدسه؛ کتابخانه آیت الله گلپایگانی 
کد دستیابی به کتاب: 30/50-5980/2

کاتب نسخه: شمسا بن سلیمان طالقانی.

یخ کتابت نسخه: 1113ق. تار

آغاز نسخه: افتادگی دارد1؛ اصلی )اصل( السلیم ابن قیس الهلالی ... یحاسبون منهم من یغفر 

له ویدخله الجنة بالإقرار والتوحید ومنهم من یعذب فی النار ثم تشفع له الملائکة والأنبیاء والمؤمنون 

فیخرجون من النار ویدخلون الجنة ... وعن سلیم بن قیس الهلالی قال انّی لعند ابن عباس فی بیته 

وعنده رهط من الشیعة  ...

انجام نسخه: ... جهلت ضال عما اهتدی إلیه أهل الفضل والولایة لله فیك المشیة إن عذبك 

فبذنبك وإن تجاوز عنك فبرحمته وأما الناصب لنا والمعادی لنا فمشرك کافر عدو لله والعارفون بحقنا 

شروع، حدیث 7 )به نسبت شماره احادیث کتاب چاپی سلیم( است؛ البته، 7 صفحه از ابتدای حدیث هفتم به   1
دارد. کسری  چاپی،  متن  نسبت 
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المؤمنون بنا مؤمنون مسلمون أولیاء الله. تم کتاب سلیم بن قیس الهلالی.

مشخصات ظاهری نسخه:

تعداد  ای،  قهوه  تیماج  عطف  مقوا،  جلد:  مشکی،  ها  نشانه  آغاز،  ها:  افتادگی  نسخ،  خط: 

صفحات: 37برگ )شامل دو مدل از کتاب های سلیم است(، 23سطر، اندازه: 23*28سم.

ـ نسخه مجموعه است و در قسمت دوم این مجموعه، دو مدل از مدل های کتاب های سلیم پشت 

هم نگارش شده است. در حاشیه، مختصری تصحیح شده است.

ـ در صفحه آخر، فهرست نگار در پایین صفحه نوشته است: از نوع خط معلوم می شود، تاریخ 

تحریر با تاریخ کتاب قبل یکسان است.

منبع: ملاحظه نسخه عکسی - فهرست نسخ خطی کتابخانه آیت الله گلپایگانی، 3304/6.

20ـ تهران؛ کتابخانه دانشگاه تهران )نسخۀ 1(
کد دستیابی به کتاب: 575/6

کاتب نسخه: نامشخص.

یخ کتابت نسخه: 1160ق. تار

آغاز نسخه: مجموعه است و آغاز آن ارتباطی با کتاب سلیم ندارد.

آغاز نسخه سلیم: بسمله، قال حدثنی ابوطالب محمد بن صبیح بن رجا بدمشق سنة اربع و 

ثلاثین و ثلثمائة قال اخبرنی ابو عمرو عصمة بن ابی عصمة البخاری...

نیز ناقص است(: ...  البته متن ترمیمی اضافه شده  انجام نسخه: )افتاده و ترمیم شده است؛ 

فاستیقنت عند ذلك انه ساحر فذکر لك ذلك بالمدینة فاجتمع رأبی و رأیك علی انه ساحر فقال عمر 

اما هولاء. )اواسط حدیث 37 چاپی(

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ، بخش انتهایی نسخه، خط دستنویس معمولی است.

ـ این نسخه مجموعه است و دارای 6 دفتر، که ششمین آن کتاب سلیم است و به همان خط ش 2 

و صفحه شماری دیگری در 167 ص دارد و میان ص 143 و 144 کم دارد . پیش از آن، گفتاری است 

از سید نصرالله شهید در آداب خواندن قرآن گ 36ب-42ب، به همین خط و به تاریخ 1 ج1160/1.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 99 | بهار 1399

سال بیس

166

ـ در آخر افتادگی با خط معمولی )دستی عمومی، یعنی غیر هنری( نوشته شده است.

ـ نسخه  نویس نوشته: سند آن همان سند دوم بحار می باشد سند این دو نسخه ما همان است که 

خوانساری یاد کرده و مانند نسخه دوم تهرانی می باشد و نسخه های نوری و حائری هم چنین بوده 

است.

دانشگاه  کتابخانه  خطی  نسخه های  فهرست   - نسخه  عکسی  صفحات  برخی  ملاحظه  منبع: 

تهران 1483/5 - کتاب سلیم بن قیس، تحقیق محمد باقر انصاری زنجانی، 1/ 349.

21ـ تهران؛ کتابخانه دانشگاه تهران )نسخۀ 2(
      کد دستیابی به کتاب: 2200

کاتب نسخه: حبیب الله بن محمد علی )المتخلص بقاآنی(.

یخ کتابت نسخه: 1252ق. تار

آغاز نسخه: بسمله، ، قال حدثنی ابوطالب محمد بن صبیح بن رجا بدمشق سنة اربع و ثلاثین 

و ثلثمائة، قال اخبرنی ابو عمرو عصمة بن ابی عصمة البخاری قال ...

انجام نسخه: ... ثم قال: صدقت ولکن قد رأیت رأیا أخدع بها علیا طلبی إلیه الشام علی الموادعة 

وهو الشئ الأول الذی ردنی عنه )تاریخ و اسم خطاط(

ناقص  از آخر حدیث 34  افتادگی دارد )42 سطر  به نسخه های مشابه،  انتها، نسبت  از  نسخه 

است(

مشخصات ظاهری نسخه:

دو  کناره  و  سرلوح  مشکی،  و  شنگرف  و  زر  جدول  )معمولی(،  نستعلیق  شکسته  خط: 

صفحه آغاز به زر و رنگ های دیگر آراسته، کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج سرخ گرد سبز، تعداد 

صفحات: 47برگ، 17س 5/7×16سطر، اندازه: 13*22سم.

ـ در بدرقه نسخه، یادداشتی با این عبارت آمده است: این کتاب امانت نایب الوزرا آقا میرزا حسن 

خان پسر مرحومه ضیاء السلطنه است.

در پاراگراف بعدی این چنین آمده: )ابتدای جمله حالت پاک شدگی دارد( کتاب سلیم بن قیس 

العامری ثم الهلالی الذی دفعه الی ابان و هو من الاصول المعتبرة فی الحدیث.
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ـ نسخه حاضر تا اواسط حدیث 34 )اخبار لیلة الهریر اشد مراحل حرب صفین( است، البته 

همین حدیث را نیز به نسبت حدیث 34 کتاب چاپی ناقص دارد، یعنی حدود سه صفحه از آخر 

ندارد.

منبع: ملاحظه عکس نسخه - فهرست نسخ خطی کتابخانه دانشگاه تهران، 883/9.

22ـ قم مقدسه؛ مرکز احیاء میراث اسلامی )نسخۀ 2(
      کد دستیابی به کتاب: 1166.

کاتب نسخه: محمد حسن بن محمد علی موسوی1 )اصفهانی(.

یخ کتابت نسخه: دوشنبه از ماه جمادی الاول 1269ق . تار

آغاز نسخه: بسمله، و به نستعین، قال حدثنی ابوطالب محمد بن صبح بن رجاء بدمشق سنة 

أربع و ثلاثین و ثلاثمائة قال أخبرنی ابو عمرو ...

انجام نسخه: ... فی أیدینا فضل النبوة التی ملکنا بها العرب و استعبدنا بها العجم و السلم و الله 

اعلم بالصواب )تاریخ کتابت و نام کاتب( .

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ مغلوط، افتادگی ها: آغاز، جلد: تیماج قهوه ای، تعداد صفحات: 1پ-98پ، 

15سطر، اندازه: 15*10/5سم.

ـ مجموعه است، کتاب اول، نسخ مغلوط. کاتب: محمد حسن بن محمد علی موسوی ، دوشنبه 

از ماه جمادی الاول 1269، روی برگ اول مهر دائری »کتابخانه ادبیه تبریز 1243« دیده می شود. 

کتاب دوم نسخ، احمد بن حسین بن محمد بن حسین بن عبدالکریم بن محمد جواد بن عبدالله 

موسوی جزائری )نوه صاحب اجازه (، شب 22 ذی القعده 1316 .

ـ نسخه تصحیح شده است.

منبع: ملاحظه عکس نسخه - فهرست نسخ عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی، 407/3.

کاتب شناخته نشد؛ ولی برخی نسخه های کتاب های دیگر به کتابت ایشان موجود است؛ همانند: کتاب مزار، نسخ،   1
پنجشنبه 10 ذی قعده 1263ق. نیز: کتاب الصلاة از تعقیبات، نسخ، یکشنبه جمادی الاول 1266ق. نیز: تاریخ 
النبی|، نسخ، محمد حسین بن محمد علی موسوی اصفهانی، شنبه 9 شعبان 1268ق . نیز: کتاب عشرت، 

1274ق.
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23ـ تهران؛ کتابخانه ملك 
کد دستیابی به کتاب: 729

کاتب نسخه: نامشخص.

یخ کتابت نسخه: اربع من عشر الثالث فی جمادی الثانی )1282ق( تار

آغاز نسخه : بسمله، حمدله، عن سلیم قال انی لعند ابن عباس فی بیته و عنده رهط من الشیعه 

قال فذکر رسول الله ...

انجام نسخه: ... و ان تجاوز عنك فبرحمته و اما الناصب لنا و المعادی لنا فمشرك کافر عدو الله 

و العارفون بحقنا المومنون مسلمون اولیاء الله .

قد تمت النسخة الشریفه فی یوم اربع عشر الثالث فی جمادی الثانی

مشخصات ظاهری نسخه:

آهار مهره، جلد: میشن قهوه ای ضربی،  خط: نسخ، کاتب: بدون کاتب، کاغذ: کاغذ فرنگی 

تعداد صفحات دو مدل کتاب سلیم: 74برگ، 14سطر، اندازه: 11/1*17/7سم.

ـ دو مدل از کتاب سلیم در یک نسخه نگارش شده است.

منبع: ملاحظه برخی از صفحات عکسی - فهرست نسخ خطی کتابخانه ملك، 430/1.

24ـ تهران؛ کتابخانه دانشگاه تهران )نسخۀ 3(
کد دستیابی به کتاب: 6808

کاتب نسخه: علی بن محمد آزادانی.

یخ کتابت نسخه: 22 ربیع الاول1282ق. تار

آغاز نسخه: بسمله، قال حدثنی أبو طالب محمد بن صبیح بن رجاء بدمشق سنة اربع و ثلثین و 

ثلثمائه قال أخبرنی أبوعمرو عصمة بن أبی عصمة البخاری قال ...

انجام نسخه: ... و عنه عن سلیم بن قیس قال سمعت سلمان الفارسی یقول ان علیا باب فتحه 

الله من دخله کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا )ح47چ(. )تاریخ و اسم کاتب(

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ، نشان شنگرف، کاغذ: سمرقندی، جلد: تیماج مقوایی، تعداد صفحات: 83 برگ، 

19 س 8×15 سطر، قطع: ربعی، اندازه: 14*21سم.
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ـ در صفحه بدرقه ابتدای نسخه، حاشیه ای بالای صفحه آمده است: 3200 بیت هر یکی به بهای 

سی شاهی، مزد نوشتن نسخه چهار قران و هشت قمری )چهار عباسی برابر با هشتصد دینار( پول 

کاغذ و مرکب یك قران، روی هم پنج قران و هشت قمری، با مهر محمد تقی بن محمد باقر شریف 

ثراه فی  المجلسی طاب  با خط مجزا و ریزتر، نوشته شده: قال علامة  ]یزدی[. در زیر نوشته بالا، 

البحار کتاب سلیم بن قیس فی غایة الاشتهار و قد طعن فیه جماعة و الحق انه من الاصول 2آ. جدای 

از اصلاحات حاشیه ای خود خطاط، برخی حاشیه نویسی ها که مقابله با نسخ دیگر است، در متن 

 توسط سفارش دهنده و مالک نسخه، یعنی شیخ 
ً
وجود دارد، کمی نیز تصحیح شده است، احتمالا

محمد تقی بن محمد باقر شریف ]یزدی[.

ـ نسخه دو قسمت اصلی و ضمیمه است و ضمیمه شامل این احادیث هستند: احادیث 43، 44، 

45، 46، 47 به شماره های کتاب چاپی سلیم.

منبع: ملاحظه عکس نسخه - فهرست نسخ خطی کتابخانه دانشگاه تهران، 365/16 .

25ـ اصفهان؛ کتابخانه علامه روضاتی 
کد دستیابی به کتاب: ندارد )نسخه صاحب روضات(

کاتب نسخه: محمد بن زین العابدین موسوی )خوانساری(.

یخ کتابت نسخه: 1288ق. تار

آغاز نسخه: بسمله، قال أبوطالب محمد بن صبیح بن رجاء بدمشق سنة أربع وثلاثین وثلاثمائة 

قال أخبرنی أبو عمرو عصمة بن أبی عصمة البخاری قال حدثنا أبو ...

انجام نسخه: ... ویخرب جامع الکوفة وما شیده البانی بالفراة ... ویکثر الملوك و یظهر الحق 

الحمد لله اولا و آخر. فرع منه العبد م ح م د زین العابدین الموسوی فی 11 جمیدی الأولی 1288.

مشخصات ظاهری نسخه:

خط نسخ، قطع رقعی )اندازه 17/5*11 سم(، سطرها مختلف، 110 ورقه )ص1 تا 106 کتاب 

سلیم است(. 

ـ علامه محمد علی روضاتی در رساله »الدرر و اللالی فی ترجمة سلیم بن قیس الهلالی« نوشته 

است که این نسخه از روی نسخۀ محدث نوری )کتابت 1270ق( استنساخ شده است. در برگ اول، 
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نقش مهری است با این عبارت »الراجی جلال الدین بن محمد مسیح الموسوی« و او نوۀ صاحب 

روضات است. در پشت همین برگه، سؤال و جواب سید مهنا بن سنان از علامه حلی، پیرامون سلیم 

و کتاب او درج شده است. در برگ دوم، مطالبی از کتاب مختصر البصائر پیرامون کتاب سلیم درج 

شده، و اشاره شده که از نسخه ابو محمد رمانی سنه 609ق نسخه  نویسی شده است.

منبع: ملاحظه عکس اول و آخر نسخه - مقاله »31 نکته در باب سلیم بن قیس هلالی و کتاب 

او« - کتاب سلیم بن قیس، تحقیق محمد باقر انصاری زنجانی، 343/1.

26ـ نجف اشرف؛ مؤسسة کاشف الغطاء العامة )نسخۀ 2(
کد دستیابی به کتاب: 4378

کاتب نسخه: نامشخص.

 قرن 13.
ً
یخ کتابت نسخه: احتمالا تار

آغاز نسخه: بسمله، قال حدثنی ابوطالب محمد بن صبح بن رجا بدمشق سنة اربع و ثلثین و ثلثمائة 

قال اخبرنی ابوعمرو عصمة بن )ابی( عصمة البخاری قال حدثنا ابوبکر احمد بن المنذر بن ...

الحق  ویظهر  الملوک  یکثر  و(  الشام  )لسبان  وتمید  الترک  ملک  اذا هلک  و   ... نسخه:  انجام 

 کثیرا ... )افتادگی دارد 
ً
)الحمدلله اولا وآخرا و( صلی الله علی علی من لانبی ... آله و سلم تسلیما

و قابل خواندن نیست(

مشخصات ظاهری نسخه:

 16سطر.
ً
خط: نسخ خوش، تعداد صفحات: حدود 168صفحه، تعداد سطرها: غالبا

ـ نسخه آسیب فراوان دیده، به طوری که برخی از صفحات بخش هایی افتادگی یا از بین رفتگی 

جزئی و کلی دارد.

ـ در داستان آغازین، جمله: »قال عمربن اذینة ثم دفع الی ابان کتب سلیم« با خط نونویس مجزا 

و غیر هنری، به متن اضافه شده است.

ـ حداقل دو صفحه از نسخه، خطش با بقیه خط نسخه متفاوت است.

ـ دو سه مورد اندک حاشیه نویسی با خط مجزا و نونویس دارد.

منبع: ملاحظه عکس نسخه - فهرست مکتبة کاشف الغطاء العامة، 335/1.
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27ـ اصفهان؛ کتابخانه ضیاء  الدین علامه فانی 
کد دستیابی به کتاب: 29/1.

کاتب نسخه: محمد بن محمد رفیع الموتی شورستانی.

 قرن13.
ً
یخ کتابت نسخه: تاریخ ندارد؛ احتمالا تار

آغاز نسخه )مدل اول سلیم(: )افتادگی دارد( یحاسبون، منهم من یغفر له ویدخله الجنة بالإقرار 

النار  من  فیخرجون  والمؤمنون  والأنبیاء  الملائکة  له  یشفع  ثم  النار  فی  یعذب  من  ومنهم  والتوحید 

ویدخلون الجنة ...

انجام نسخه )مدل دوم سلیم(: ... فإن عرفك الله الأئمة منا الأوصیاء العلماء الفقهاء فعرفتهم 

وأقررت لهم بالطاعة وأطعتهم فأنت مؤمن بالله وأنت من أهل الجنة فهم الذین یدخلون الجنة بغیر 

حساب وإن وحدت الله وشهدت أن محمدا رسول الله وأخذت بما لیس بین جمیع أهل القبلة فیه 

اختلاف مما قد )ناتمام؛ حدیث 70 چاپی(

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ، عناوین به شنگرف، از انجام افتاده، جلد: مقوایی، صفحات: »1پ-72ر«، سطور 

مختلف.

ـ مجموعه است و کتاب اول آن کتاب سلیم است.

ـ نسخه شامل دو مدل از کتاب های منسوب به سلیم است.

ـ در برخی مواقع، قسمت های کمی سفید گذاشته شده است.

ـ چند مورد اندک حاشیه نویسی با خط مجزا دارد؛ به عنوان نمونه، احادیثی از کلینی در حاشیه 

نقل شده است.

منبع: ملاحظه عکس نسخه - فهرست سه کتابخانه اصفهان، 109 - معرفی میراث مخطوط، 

.109 /51

28ـ تهران؛ کتابخانه دانشگاه تهران )نسخۀ 4(
کد دستیابی به کتاب: 669

کاتب نسخه: نامشخص )نسخه توسط بیش از ده نفر نگارش شده است(
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 قبل از قرن 12 نیست(
ً
 قرن 13 )و حتما

ً
یخ کتابت نسخه: احتمالا تار

آغاز نسخه: )نسخه چند خطه است و آغاز هر خط متفاوت است( بسمله، قال حدثنی ابوطالب 

محمد بن صبیح بن رجا بدمشق سنة اربع و ثلاثین و ثلثمائة، قال اخبرنی ابو عمرو عصمة بن ابی 

عصمة البخاری قال ...

انجام ضمیمه نسخه: ... و عنه عن سلیم بن قیس قال، سمعت سلمان الفارسی یقول ان علیا 

باب فتحه الله من دخله کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا )ح47چ(.

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: چند خطه، ابتدای نسخه: نسخ تازه )که در میانه تغیر کرده( و انتهای نسخه: نستعلیق، گ 52 

ب 55 الف، کاغذ: فرنگی، جلد: مقوا، تعداد صفحات: 55برگ، 15 سطر، اندازه: 17/5*22سم.

ـ نسخه بسیار مشوش، ناقص و توسط عده ای از افراد نگارش و بازسازی شده است، بنابر این 

چند خطه است و انجام هر بخش با هم متفاوت است و نمی توان همه آنها را معرفی نمود.

ـ نسخه دو قسمت اصلی و ضمیمه )5 حدیث اضافه( دارد، پنج حدیث ضمیمه عبارت اند از: 

احادیث 43 ، 44، 45، 46، 47 به شماره های کتاب چاپی سلیم.

منبع: ملاحظه عکس نسخه - فهرست نسخ خطی کتابخانه دانشگاه تهران، 1486/5.

29ـ نامشخص؛ نسخۀ السید المستنبط
کد دستیابی به کتاب: ؟

کاتب نسخه: نامشخص.

 قرن 13.
ً
یخ کتابت نسخه: احتمالا تار

من  ومنهم  والتوحید  بالإقرار  الجنة  ویدخله  له  یغفر  منهم من   ... دارد(  )افتادگی  آغاز نسخه: 

یعذب فی النار ثم یشفع له الملائکة والأنبیاء والمؤمنون فیخرجون من النار ...

انجام نسخه: ... و اما الناصب انا و المعادی لنا فمشرک کافر عدو لله و العارفون بحقنا المؤمنون 

بنا مؤمنون مسلمون اولیاء الله. )تمام(

خط: نسخ، نسخه شامل دو مدل از کتاب های منسوب به سلیم است که مدل اول آن در عنوان 

قبلی معرفی شد.
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ـ این مدل نسخه )نوع ج؛ منسوب به ابومحمد رمانی( از کتاب سلیم، یکی از مدل های کتاب های 

منسوب به سلیم بن قیس است که جدای از کاستی های فراوان احادیث، حدود 14 حدیث )جدای از 

احادیث مدل دوم که به دنبال مدل اول در نسخه کتابت شده است( اضافه از چند مدل دیگر )40، 

41، 48 حدیثی( دارد.

نوشته  جلالی  حسین  محمد  خط  به  سلیم،  کتاب  دوم  و  اول  مدل  بین  ما  میانی،  صفحه  در  ـ 

شده: »بسمه تعالی هذه صوره الصفحة الاخیرة من النسخة الاول من کتاب سلیم وقد صورتها 

من ملکیة السید احمد المستنبط فی النجف الاشرف واما النسخة الثانیة ففی کانت اصول من 

الاول ولم ... محمد حسین جلالی«، در طرف دیگر صفحه، مهر »محمد حسین الحسینی الجلالی« 

به چشم می خورد.

منبع: ملاحظه عکسی برخی از صفحات نسخه.

30ـ کاظمین؛ مکتبة آیت الله السید حسن الصدر 
کد دستیابی به کتاب: ندارد.

کاتب نسخه: نامشخص.

 اواخر قرن 13.
ً
یخ کتابت نسخه: احتمالا تار

محل کتابت: عراق.

نسخۀ خطی، شامل دو مدل از کتاب های سلیم می باشد:

آغاز نسخه: )افتادگی دارد( ما قال ذلك الرجل ما قال وغضب رسول الله صلی الله علیه وآله 

وسلم و رفع الکتف ألا نسئل رسول الله صلی الله علیه وآله عن الذی کان أراد أن یکتب فی الکتف 

مما لو کتبه لم یضل أحد و لم یختلف فیه اثنان ...

انجام نسخه: )افتادگی دارد( ... لقد سألت یا أخا بنی هلال فافهم إذا أتیت بولایتنا أهل البیت 

فی الجملة وبرئت من عدونا اهل البیت فی الجملة ... فعرفتهم وأقررت لهم بالطاعة وأطعتهم فأنت 

مؤمن بالله وأنت من أهل )ادامه را ندارد(
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مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ، نسخه دو رنگ است و برخی عناوین و کلمات مشخص، با رنگ قرمز نوشته شده 

است، تعداد صفحات: 184 صفحه، یعنی 93 برگ )از 93برگ دو مدل کتاب سلیم(، 14 سطر، 

 15*7 سم.
ً
اندازه: تقریبا

ـ در انتهاء نیم صفحه از حدیث آخر )حدیث 70 چاپی( افتادگی دارد.

ـ در برخی مواقع، افتادگی ها توسط خود خطاط، در حاشیه اضافه شده است.

ـ در دو سه صفحه، یادداشت کوتاهی با خط مجزا، به عنوان یادآوری ذکر شده است.

ـ نسخه رطوبت دیده و در برخی صفحات ابتدا و انتها، آسیب شدید خورده است.

منبع: ملاحظه عکس نسخه.

31ـ نجف اشرف؛ مؤسسة کاشف الغطاء العامة )نسخۀ 1(
کد دستیابی به کتاب: 3006

کاتب نسخه: حسون بن احمد بن حسین البراقی النجفی.

یخ کتابت نسخه: 1298ق. تار

 نجف الاشرف.
ً
محل کتابت: نامشخص؛ احتمالا

آغاز نسخه: 1 )وجدت نسخة اخری تعزی الی سلیم رحمة الله علیه( بسمله، قال سلیم و کنا 

 حول امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه و عنده جماعة من اصحابه فقال له ...
ً
جلوسا

... حسون بن سید  الناس  اقل  ید  الشریفة علی  النسخة  الفراغ من هذه  ... وقع  انجام نسخه: 

 
ً
احمد بن السید حسین ابن السید اسماعیل بن السید زینی قدس سره الحسینی البراقی النجفی اصلا

 ان شاء الله یوم السبت عند الغروب للیلتین بقیتا من شهر صفر المظفر سنة 
ً
 و مدفنا

ً
 و مسکنا

ً
و مولدا

الالف و المأتین و ثمانیة و تسعین من الهجرة ... روی عن الصادق × انّه قال من لم یکن عنده من 

 و هو 
ً
شیعتنا و محبینا کتاب سلیم بن قیس الهلالی فلیس عنده من امرنا شیء و لایعلم من اسبانا شیئا

ابجد الشیعة و هو سرّ من اسرار آل  محمد علیهم السلام.

این نسخه بر عکس نسخه های مشابه، مدل اول در قسمت دوم و مدل دوم در قسمت اول قرار گرفته است.  1
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مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ دستنویس عادی، تعداد صفحات: 70 صفحه.

ـ نسخه شامل دو مدل از کتاب های منسوب به سلیم است. البته این نسخه بر عکس نسخه های 

مشابه، مدل اول در قسمت دوم و مدل دوم در قسمت اول قرار گرفته است.

منبع: ملاحظه عکس نسخه - دلیل المخطوطات، 335/1.

32ـ تهران؛ کتابخانه مجلس شورای اسلامی )نسخۀ 3(
کد دستیابی به کتاب: 2/ 652 س

کاتب نسخه: ابومحمد الحسن بن علی السجاد الکربلائی الحائری.

یخ کتابت نسخه: روز شنبه 5 ذح 1306ق. تار

محل کتابت: کربلا.

آغاز نسخه: بسمله، قال حدثنی أبو طالب محمد بن صبیح بن رجا بدمشق سنة اربع و ثلثین و 

ثلثمائه، قال أخبرنی أبوعمرو عصمة بن أبی عصمة البخاری، قال حدثنا أبو بکر أحمد بن المنذر ...

انجام نسخه:... ]حدیث 47 چاپ[ وعنه عن سلیم بن قیس، قال سمعت سلمان الفارسی یقول 

إن علیا باب فتحه الله من دخله کان مؤمنا ومن خرج منه کان کافرا. )تاریخ و اسم کاتب(

مشخصات ظاهری نسخه:

با ترنج و سرترنج، تعداد  آلبالوئی ضربی و مقوایی  تیماج  عنوان شنگرف، کاغذ: سفید، جلد: 

صفحات 1 141 از مجموع 235 صفحه نسخه.

ـ نسخه در برخی قسمت ها با خط متفاوت است که به نظر بیاض بوده و نونویسی شده است، 

برخی محدود به تفاوت های نسخ اشاره شده است و به نظر می رسد که غلط گیری جزئی نیز شده 

باشد، حواشی به صورت عنوان و فهرست مطالب در نسخه به چشم می خورد.

ـ سه مهر کتابخانه سید ابوجعفر تعلقه  دار سرپور سنه 1313ق دارد.

ـ نسخه دو قسمت اصلی و ضمیمه )5 حدیث اضافه( دارد: احادیث 43 ، 44، 45، 46، 47 به 

شماره های کتاب چاپی سلیم.

منبع: ملاحظه نسخه عکسی - فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 348/1.
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33ـ تهران؛ کتابخانه مجلس شورای اسلامی )نسخۀ 4(
کد دستیابی به کتاب: 7699

کاتب نسخه: محمد کاظم خوئینی زنجانی.

یخ کتابت نسخه: 5 جمادی الاولی1310ق. تار

 زنجان.
ً
محل کتابت: احتمالا

آغاز نسخه: قال حدثنی أبوطالب محمد بن صبح بن رجاء بدمشق سنة أربع و ثلاثین و ثلاثمائة 

قال اخبرنی ابو عمرو عصمة البخاری قال حدثنا ابوبکر احمد بن المنذر بن احمد الصنعانی بصنعاء 

...

انجام نسخه: ... حکمران ایالت فخیمۀ زنجان المتخلص بعبدی ابن النواب الاشرف الاعظم 

معتمد الدولة الحاج فرهاد میرزا ابن الملک الاعظم و السلطان المفخم ولیعهد عباس میرزا نایب 

السلطنه بهادر خان طاب ثراهما این کتاب مستطاب بتحریر و اتمام رسید فی شهر جمادی الاولی 

سنة 1310.

مشخصات ظاهری نسخه:

اندازه:  14سطر،  78برگ،  صفحات:  تعداد  مجدول،  مشکی  تیماج  جلد:  زیبا،  نسخ  خط: 

17/5*24سم.

علی  ظهور  به  ملقب  و  عبدی  به  متخلص  زنجان،  حکمران  میرزا  عبدالعلی  الامر  حسب  ـ 

نعمت اللهی، فرزند نواب معتمدالدوله فرهاد میرزا، نوشته شده است.

ـ ابتدای نسخه کتاب، یک نقش »علی« و متن نامربوط با کتاب در صفحه بدرقه اول، با دستخط 

معمولی نوشته شده است. 

منبع: ملاحظه عکس نسخه - فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 192/26. 

]ثبت 22431[.

34ـ زنجان؛ کتابخانه حسینی )مسجد سید( 
کد دستیابی به کتاب: 43/1

کاتب نسخه: نامشخص.
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یخ کتابت نسخه: 1317ق. تار

العامری  الهلالی  قیس  بن  ان سلیم  الجنات  قال صاحب کتاب روضات  آغاز نسخه: بسمله، 

الکوفی صاحب امیر المؤمنین علیه السلام و مصنف کتاب المشهور و الذی ینقل منه ... قال مجلسی 

علیه الرحمه ما وجدناه فی مفتتح کتاب سلیم بن قیس و هو هذا اخبرنی الرئیس العفیف ابوالنقیب 

هبة الله ابن نما ابن علی ابن همدان رضی الله عنه ...

انجام نسخه: ... الهی لاتعذبنی فانی + مقر بالذی قد کان منی / و ما لی حیلة الا رجائی +  بعفك 

ان عفوت و حسن ظنی.

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نستعلیق، 16سطر، اندازه: 17*21سم.

منبع: فهرست نسخ خطی کتابخانه مسجد سید زنجان،  11.

35ـ تهران؛ دانشکده حقوق دانشگاه تهران )نسخۀ 2(
کد دستیابی به کتاب: 178/2 ، ج حقوق.

کاتب نسخه: نامشخص.

یخ کتابت نسخه: تاریخ ندارد؛ پس از 1320ق. تار

کتاب  پیرامون  )نونویس(  کتاب سلیم  از خط  مجزا  با خط  پر،  دو صفحه  نسخه سلیم:  آغاز 

سلیم مطالبی ذکر شده؛ و عنوان مطلب )با رنگ سرخ( این است: »فائدة اؤدی بها حق هذا الکتاب 

المستطاب« سپس از نظر ابن غضائری شروع کرده ...

انجام نسخه: ... وعنه عن سلیم بن قیس قال: سمعت ]خط خوردگی[ سلمان الفارسی یقول إن 

علیا باب فتحه الله من دخله کان مؤمنا ومن خرج منه کان کافرا. )ح 47 چ(.

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ، با نشانهای شنگرف، تعداد صفحات: گ69پ 131ر، مختلف السطر )22 و 23(.

ـ مجموعه است، کتاب سلیم، شماره دوم دفتر است و در دو صفحه درباره اعتبار و سند این کتاب 

بحث شده است.

ـ در حاشیه آغاز نسخه آمده که از روی نسخه حاج میرزا حسین نوری نسخه برداری شده است. 
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از دیباچه بحار  به سلیم،  ادامه حاشیه، یک نوع سند روایت کتاب های منسوب  ـ همچنین در 

مجلسی )فصل 5( نوشته است. )برای ملاحظه سند روایت، به بخش های قبل، یعنی نسخه سلیم در 

بحار الانوار مراجعه نمایید(.

ـ نسخه دو قسمت اصلی و ضمیمه )5 حدیث اضافه( دارد که در انجام قسمت اصلی آمده است: 

احادیث 43 ، 44، 45، 46، 47 به شماره های کتاب چاپی سلیم.

منبع: ملاحظه عکس نسخه - فهرست نسخ خطی کتابخانه حقوق تهران، /420.

36ـ نجف اشرف؛ مکتبة آیت الله الحکیم العامة )نسخۀ 2( 
کد دستیابی به کتاب: 444

کاتب نسخه: عبدالرزاق السماوی.

یخ کتابت نسخه:جمادی الثانی 1335ق. تار

محل کتابت: نجف.

آغاز نسخه: بسمله، قال حدثنی ابوطالب محمد بن صبیح بن رجا بدمشق سنة اربع و ثلاثین و 

ثلثمائة، قال اخبرنی ابو عمرو عصمة بن ابی عصمة البخاری، قال حدثنا ...

انجام نسخه: ... تم کتاب سلیم المنقول علی نسخة المجلسی بالزیاده التی ذکرناها بقلم اقل 

العباد عبدالرزاق بن الشیخ محمد بن الشیخ طاهر السماوی فی النجف لسبع بقین من جمادی الثانیة 

 بلغ قبالا بحسب الجهد و الطاقه.
ً
 مسلما

ً
 مصلیا

ً
سنه الف و ثلث مائة و خمس و ثلثین هجریة حامدا

مشخصات ظاهری نسخه:

خط نسخ معمولی، تعداد صفحات: 58 صفحه، 23سطر، اندازه: 7*21سم )در سایت کتابخانه 

حکیم، این گونه اندازه دهی شده است: 21/4 * 13/7(.

ـ در انتهای نسخه تصریح شده است: ... اتم کتاب سلیم المنقول علی نسخة المجلسی بالزیادة 

التی ذکرناها ... بنابر این شبیه نسخه های ضمیمه ای قبل است که در آنها، نسخه دو قسمت اصلی و 

ضمیمه )5 حدیث اضافه( دارد که در انجام قسمت اصلی آمده است، این پنج حدیث عبارت اند از: 

احادیث 43 ، 44، 45، 46، 47 به شماره های کتاب چاپی سلیم.

منبع: ملاحظه برخی صفحات عکسی نسخه - معجم المخطوطات النجفیة، 700.
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37ـ مشهد مقدس؛ کتابخانه عمومی مدرسه آیت الله خوئی 
کد دستیابی به کتاب: 87/1

کاتب نسخه: نامشخص.

یخ کتابت نسخه: 1337ق. تار

آغاز نسخه: بسمله، و به نستعین قال حدثنی ابوطالب محمد ابن صبیح ابن رجا بدمشق سنه 

اربع و ثلثین و ثلثمائة ...

انجام نسخه: ... و عنه عن سلیم بن قیس قال سمعت سلمان الفارسی یقول ان علیا باب فتحه 

الله من دخله کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا )ح47 چ(.

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ، جلد: تیماج مشکی، تعداد صفحات مجموعه: 209برگ، )کتاب سلیم، ص2 73( 

18 سطر، اندازه: 21*16سم.

ویژگی های نسخه: 

ـ کاتب نسخه برای بار اول خود به تنهایی مقابله کرده و بار دوم به کاظم طباطبایی تبریزی مقابله 

نموده و بخط طباطبایی تاریخ اتمام این مقابله هفدهم ربیع الثانی 1337 ثبت شده است.

انجام قسمت اصلی آمده  ـ نسخه دو قسمت اصلی و ضمیمه )5 حدیث اضافه( دارد، که در 

است؛ این احادیث عبارت اند از: احادیث 43 ، 44، 45، 46، 47 به شماره های کتاب چاپی سلیم.

قبلی  ـ نسخه  نویس در برخی جاها، خطوطی را سفید گذارده شده است؛ همانند نسخه های 

مشابه.

منبع: ملاحظه عکس نسخه - فهرست نسخ خطی کتابخانه مدرسه آیت الله خوئی، / 56.

 38ـ نجف اشرف؛ کتابخانه امیرالمؤمنین × )نسخۀ 1(
کد دستیابی به کتاب: 497/4/4

کاتب نسخه: عبدالحسین الامینی1 )علامه امینی(

محدث،  فقیه،  الغدیر،  کتاب  نویسنده  امینی،  علامه  به  معروف  ش(   1349-1281( تبریزی  امینی  عبدالحسین   1
متکلم، مورخ، نسخه  شناس و از علمای شیعه در قرن 14 ق. او علاوه بر نگارش آثار علمی، به استنساخ برخی از 
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یخ کتابت نسخه: 1340ق. تار

محل کتابت: نجف اشرف.

منبع:  فهرستواره نسخه های خطی کتابخانه امیرالمومنین × نجف اشرف، کتابخانه مرعشی، 

قم، 1389ش.

39ـ نجف اشرف؛ کتابخانه امیرالمؤمنین × )نسخۀ 2(
کد دستیابی به کتاب: 103/3/2.

کاتب نسخه: شیر محمد الهمدانی.

یخ کتابت نسخه: 1346ق. تار

محل کتابت: نجف اشرف.

آغاز نسخه: بسمله، قال أبوطالب محمد بن صبیح بن رجاء بدمشق سنة أربع وثلاثین وثلاثمائة 

قال أخبرنی أبو عمرو عصمة بن أبی عصمة البخاری قال حدثنا أبو ...

انجام نسخه: ... ویخرب جامع الکوفة وما شیده البانی بالفراة و إذا هلك ملك الترك ... ویکثر 

الملوك و یظهر الحق، الحمد لله اولا و آخر و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.

مشخصات ظاهری نسخه:

ـ مجموعه است، شامل 9 کتاب1، که کتاب اول، کتاب سلیم است.

ـ نسخه سلیم این مجموعه، از روی نسخۀ سید محمد موسوی خوانساری استنساخ شده است.

منبع: کتاب سلیم بن قیس، تحقیق محمد باقر انصاری زنجانی، 353/1.

40ـ مشهد مقدس؛ آستان قدس رضوی )نسخۀ 4(
کد دستیابی به کتاب: 8130

کاتب نسخه: محمد حسین بن زین العابدین ارموی.

کتب حدیثی شیعه همت گمارد و کتابخانه امیرالمؤمنین × را در نجف تاسیس کرد.
یک( أصل سلیم بن قیس الهلالی. دو( الأربعین عن الأربعین. سه( کتاب الزهد للحسین بن سعید. چهار( رسالة   1
فی تزویج أمیر المؤمنین × إبنته. پنج( کتاب سلام بن أبی عمرة )عمیرة(. شش( کتاب من نوادر علی بن اسباط. 
هفت( رسالة فی نسب عبدالعظیم. هشت( مختصر أصل علاء بن رزین. نه( مقتضب الأثر. )به نقل از کتاب سلیم 

بن قیس، تحقیق محمد باقر انصاری زنجانی 354/1.(
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یخ کتابت نسخه: 12رمضان 1346ق. تار

محل کتابت: نجف اشرف.

آغاز نسخه: بسمله، رایت بخط بعض الافاضل ما هذا لفظه: السند المذکور فی اول کتاب سلیم 

فی نسخه صاحب الوسائل هذا، اخبرنی الرئیس العفیف ابوالتقی هبة الله ابن ...

قال حدثنی  به نستعین  و  الهلالی بسمله،  ابن قیس  آغاز متن اصلی نسخه: هذا کتاب سلیم 

ابوطالب محمد ابن صبیح ابن رجا بدمشق سنة اربع و ثلثین و ثلثمائة ...

انجام نسخه: ... لا فی الروایات الصحیحة المسلمة  و الحمدلله رب العالمین تم کلام النعمانی 

)تاریخ  المنیفة  النسخة  تنسیخ هذه  لقد فرغت من  و  المقام رفع مقامه  الغیبة فی هذا  فی کتابه فی 

کتابت( اثنی عشر خلون من شهر الله الأصم شهر الصیام من شهور سنین ست و أربعین و ثلاثمائة 

بعد الألف من الهجرة النبویه و أنا أقل الطلاب محمد حسین بن زین العابدین الأرومیّه.

و در انتهای نسخه )برگ57( آمده است: ... و هو کتاب سلیم بن قیس الهلالی المشهور رواه 

عنه ابان بن ابی عیاش لم یروه عنه غیره الی ان قال و اول کتاب ظهر للشیعة کتاب سلیم بن قیس 

الهلالی و رواه عنه ابان بن ابی عیاش لم یروه غیره انتهی.

مشخصات ظاهری نسخه:

کتاب سلیم:  تعداد صفحات  است  عنابی، مجموعه  تیماج  نخودی، جلد:  کاغذ:  نسخ،  خط: 

57برگ، 23سطر، اندازه: 16/8*25سم.

منبع: ملاحظه برخی صفحات عکسی - فهرست نسخ خطی  آستان قدس، 276/14.

41ـ نجف اشرف؛ مکتبة الامام الخوئی )نسخۀ 2(
کد دستیابی به کتاب: 299/1

کاتب نسخه: السید عبدالرزاق بن محمد بن عباس الموسوی المقرم.

یخ کتابت نسخه: لیلة الاربعاء17شوال1353ق. تار

 نجف اشرف.
ً
محل کتابت: احتمالا

آغاز نسخه: اخبرنی الرئیس العفیف ابوالبقاء هبة الله بن نما بن علی بن حمدون رضی الله عنه، 

قراءة علیه بداره بحلة الجامعین فی جمادی الاولی سنة خمس وستین و خمسمائة ...
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انجام نسخه: ... کذبتم و رب الکعبة ما کنتم تصلون الی قتله، حتی تخوف الناس ان تقع فتنة 

عظیمة. تم کتاب سلیم بن قیس.

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ، جلد: کارتن، تعداد صفحات: 150برگ،)1پ-150ر( ، 19سطر ، اندازه: 12*20سم.

ویژگی های نسخه : 

ـ مجموعه است، اولین بخش کتاب سلیم است.

ـ العناوین فی الحاشیة کتبت بالمداد الاحمر، فهرس ناسخ الکتاب فی ثلاث ورقات وضعت 

فی وسط الکتاب، ذکر ناسخها انها استنسخت علی نسخة صاحب الوسائل محمد بن الحسن الحر 

العاملی )1104ه( ، وکان علی ظهر ها هذه صورته: »دخل فی ملك العبد الفقیر محمد بن الحسن 

الحر العاملی سنة 1087هـ« ثم انتقلت الی الشیخ محمد بن طاهر الساوی )ت1370هـ( و کان من 

 لکتب کثیرة نسخها بیده.
ً
المتتبعین، جماعا

 ما لفظه؛ ثم ذکر الناسخ عبارة ابن الندیم المذکورة فی فهرسته و عبارة 
ً
و علی ظهر النسخة ایضا

العلامة المجلسی المذکورة فی بحاره بصدد الکتاب و شهرته.

منبع: فهرس المخطوطات فی مکتبة الامام الخوئی، 460/1.

42ـ نجف اشرف؛ کتابخانه امیرالمؤمنین × )نسخۀ 3(
کد دستیابی به کتاب: 104/2/3.

کاتب نسخه: شیر محمد الهمدانی.

یخ کتابت نسخه: 1353ق. تار

محل کتابت: نجف اشرف.

آغاز نسخه: بسمله، أخبرنی الرئیس العفیف أبوالتقی هبة الله بن نما ... قراه علیه بحلة الجامعین 

فی جمیدی الأولی سنة خمس و ستین وخمسمایة، قال حدثنی ...

انجام نسخه: ... ثم تریدون الیوم أن تقتلوا اخاه و ابن عمه و وصیّه وأبا ولده کذبتم و رب الکعبه 

ما کنتم تعلمون الی قتله حتی تخوف الناس أن تقع عظیمة ...
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مشخصات ظاهری نسخه:

ـ نسخه مجموعه است و کتاب ششم، کتاب سلیم است. 

ـ سید محمد حسین جلالی، در فهرست استنساخات شیر محمد همدانی گفته است: »نسخ 

الشیخ شیر محمد الهمدانی فی شعبان سنة 1353 عن نسخة تاریخها 1087 و قد تملکها الشیخ 

محمد الحر صاحب الوسائل، و هی مملوکة الشیخ محمد السماوی«.

ـ آقای محمد باقر انصاری زنجانی نوشته است: و سنذکر هناک أن الطبعة النجفیة لکتاب سلیم، 

و  المخطوطات  احیاء   فی 
ً
بالغا  

ً
اهتماما له  الذی کان  المذکور  الهمدانی  الشیخ  طبعت علی نسخة 

الاستنساخ علیها.

منبع: کتاب سلیم بن قیس، تحقیق محمد باقر انصاری زنجانی، 337/1.

43ـ نجف اشرف؛ مؤسسة کاشف الغطاء العامة )نسخۀ 3(
کد دستیابی به کتاب: 1695

کاتب نسخه: هادی الطباطبائی )هادی بن عباس بن محمد طباطبائی اصفهانی(.

یخ کتابت نسخه: 1354ق. تار

آغاز نسخه: کتاب سلیم بن قیس الهلالی رحمه الله تعالی بسمله، قال حدثنا ابوطالب محمد 

بن صبیح بن رجا بدمشق سنة اربع ...

انجام ضمیمه نسخه: ... و عنه عن سلیم بن قیس قال سمعت سلمان الفارسی یقول ان علیا باب 

فتحه الله من دخله کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا )ح47چ(. 

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ تحریری، تعداد صفحات: 258صفحه، تعداد سطر 13 .

ـ در صفحه بدرقه اول کتاب، نوشته شده: ... باسم المرحوم الحجة الشیخ محمد رضا فرجی ... 

الی مکتبة الامام الحسن × فی النجف الاشرف ... رعایة شیخنا الجلیل الشیخ باقر القرشی حفظه 

... فی نجل المرحوم الشیخ احمد الشیخ محمد رضا فرج الله 29 محرم الحرام 1419ق.

ـ حاشیه  نویسی دارد، برخی مربوط به تفاوت نسخه ها است.

ـ نسخه دو قسمت اصلی و ضمیمه )5 حدیث اضافه( دارد، این احادیث عبارت اند از: احادیث 
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43 ، 44، 45، 46، 47 به شماره های کتاب چاپی سلیم.

منبع: ملاحظه عکس نسخه - دلیل المخطوطات، 335/1.

44ـ مشهد مقدس؛ آستان قدس رضوی )نسخۀ 5(
کد دستیابی به کتاب: 2035

کاتب نسخه: محمد تقی.

یخ کتابت نسخه: قبل از بهمن 1316 )اگر تاریخ شمسی باشد؛ 1356 ق می شود( تار

محل کتابت: یمن، بندر المخا.

آغاز نسخه: بسمله، قال حدثنی ابوطالب محمد بن صبیح بن رجاء بدمشق سنة اربع و ثلثین و 

ثلثمائه قال اخبرنی ابو عمر و عصمة بن ابی عصمة البخاری قال حدثنا ابوبکر ...

انجام نسخه: ... و یظهرنا و بالحجاز ویخرب جامع الکوفة وما شیده الثانی بالفرات  ... کتبت 

هذه النسخة فی بندر المخا بعد رجوعی من بیت الله الحرام فی المرتبة الثانیة مع سقمها لکثرة شوقی 

لما رأیت فیها من حقیّة مذهبنا العبد العاصی محمد تقی.

مشخصات ظاهری نسخه:

 15 108برگ،  صفحات:  تعداد  دارچینی،  میشن  جلد:  فرنگی،  شکری  کاغذ:  نستعلیق،  خط: 

سطر، اندازه: 15*10سم.

ـ واقف: قائم مقام، تاریخ وقف: بهمن 1316 .

فهرست قدیم کتابخانه آستان قدس رضوی، 253/5 -  منبع: عکس برخی صفحات نسخه - 

کتاب سلیم بن قیس، تحقیق محمد باقر انصاری زنجانی، 347/1.

45ـ کربلاء معلّی؛ عتبة عباسیه
کد دستیابی به کتاب: 360/1

کاتب نسخه: عبدالله التفرشی  الطالبی )الطالشی( )به درخواست شیرمحمد همدانی(.

یخ کتابت نسخه: 1358ق )1207ق(. تار

محل کتابت: نجف اشرف.
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آغاز نسخه: بسمله، قال حدثنی ابوطالب محمد بن رجا بدمشق سنة اربع و ثلثین و ثلثمائة قال 

اخبرنی ابو عمرو عصمة البخاری قال حدثنا ابو بکر احمد ...

انجام ضمیمه اول به کتاب سلیم: ... و عنه عن سلیم بن قیس قال سمعت سلمان الفارسی 

یقول ان علیا باب فتحه الله من دخله کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا. تم الکتاب علی ید احقر 

عباد الله محمد الخونساری فی شهر رجب من شهور سنة 1207ق

سلیم  نسخه  انتهای  در  محمد  شیر  ضمائم  صفحه   5( سلیم:  نسخه  به  دوم  ضمیمۀ  انجام 

نگارش شده است( ... فقال صدق سلیم ن )یقول شیر محمد ثم ذکر الوصیة الی قوله مکان ضربة 

ولاتا ثم فقال( ثم ذکر الوصیة الی اخرها فلما فرغ من وصیته قال حفظکم الله و حفظ فیکم نبیکم الخ

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ، تعداد صفحات: )مجموعه 248 برگ( کتاب سلیم: 51 ورقه، )1-51( بعلاوه 3 برگ 

)5 صفحه( ضمائم شیرمحمد در انتهای کتاب سلیم، 21سطر، اندازه: 17*21سم.

منبع: ملاحظه عکس نسخه - فهرس المخطوطات کتابخانه العتبة العباسیة، 400/1.

46ـ نجف اشرف؛ مکتبة السید محمدصادق بحرالعلوم 
کد دستیابی به کتاب: 88/1

کاتب نسخه: السید محمد صادق بحر العلوم.

یخ کتابت نسخه: رمضان 1359ق. تار

محل کتابت: احتمال قوی، نجف اشرف.

آغاز نسخه: )فهرست کتاب سلیم بن قیس الهلالی( 1 اسناد روایة الکتاب المنتهیة الی أبان بن 

أبی عیاش 2 تحدیث أبان بن أبی عیاش لعمربن أذینه و رویاه لسلیم و ...

اخبرنی  بسمله،  الله  رحمه  الکوفی  الهلالی  قیس  بن  سلیم  کتاب  سلیم:  کتاب  نسخه  آغاز 

الرئیس العفیف ابوالبقاء هبة الله بن نما بن علی بن حمدون ...

انجام نسخه سلیم: ... رضی الله عنه و کان تاریخ تملکه للنسخة سنة 1087 و تاریخ الفراغ من 

کتابة النسخة یوم الثلثاء رابع شهر المحرم سنة 1087 ولکن الکتابة بخط غیر الحرّ العاملی رحمه الله 

و هی الیوم فی مکتبة بعض الاعلام فی النجف الاشرف و کانت النسخة المذکورة کثیرة الغلط و قد 
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صححت الکثیر من الاغلاط علی نسخ عدیدة کانت عندی و انا الاقل محمد صادق ابن الحسن آل 

بحرالعلوم الحسنی الطباطبائی و کان الفراغ شهر رمضان سنة 1359 هجریة. )سپس، آغاز مطلب: 

»فوائد عدیدة« الاولی ذکر صاحب کتاب الدرالنظیم فی مناقب الائمة ...(

مشخصات ظاهری نسخه:

تعداد صفحات: 113برگ، منها 33 الفوائد ، 19سطر ، اندازه: 16*21سم.

منبع: ملاحظه عکس نسخه - فهرس المخطوطات فی مکتبة بحرالعلوم، 171.

47ـ قم مقدسه؛ مؤسسه آیت الله بروجردی1 )نسخۀ 2(
کد دستیابی به کتاب: 224/7

کاتب نسخه: احمد بن علی اکبر خادمی بروجردی.

یخ کتابت نسخه: 1360ق . تار

و  أربع  سنة  بدمشق  رجاء  بن  بن صبیح  طالب محمد  أبو  بسمله، حدثنی  نسخه خطی:  آغاز 

ثلاثین و ثلثمائة ... قال حدثنا أبو بکر أحمد بن المنذر بن أحمد ...

لسان  بکل  لله  فالحمد  والدی  و  لکاتبة  الاستغفار  و  مصنفه  علی   ... )ترقیمه(:  نسخه  انجام 

المشهود بالکرم و الاحسان و الصلوة و السلام علی محمد سید الاولین و الآخرین.

مشخصات ظاهری نسخه:

خط: نسخ، عناوین و نشانیها شنگرف، جلد: تیماج قهوه ای روشن، 154گ، تعداد صفحات: 

69برگ،82پ-181ر )82پ 151 ر 224(، سطور مختلف، اندازه: 21*17سم. 

بروجردی،  الله  آیت  مؤسسه  کتابخانه  خطی  نسخ  فهرست   - نسخه  حضوری  ملاحظه  منبع: 

.135/1

48ـ نجف اشرف؛ کتابخانه امیرالمؤمنین × )نسخۀ 4(
کد دستیابی به کتاب: 271/3/2.

کاتب نسخه: شیر محمد الهمدانی.

کتاب های موسسه آیت الله بروجردی، به کتابخانه آیت الله بروجردی )کتابخانه مسجد اعظم قم( منتقل شده است.  1
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یخ کتابت نسخه: 1362ق. تار

محل کتابت: نجف اشرف.

قیس  بن  سلیم  جمعها  النبویة  الاخبار  من  جملة  فهذه   ... حمدله  بسمله،  سلیم:  نسخه  آغاز 

لنا أمیر  الله علیه و آله قال قال  النبی صلی  × عن  الهلالی عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب 

المؤمنین × من الناس من یدخله الله الجنّة بغیر حساب ...1

انجام نسخه )مدل دوم(: ... قلت جعلت فداك لیس شئ مما قلت إلا وقد صح غیر الولایة أعامة 

لجمیع بنی هاشم ... )ح 70 چ(

مشخصات ظاهری نسخه:

ـ نسخه مجموعه است و کتاب ششم، کتاب سلیم است.2 

منبع: کتاب سلیم بن قیس الهلالی، تحقیق محمد باقر انصاری زنجانی، 366/1.

49ـ مکان نامشخص؛ نسخه السید الجلالی
کد دستیابی به کتاب: -

کاتب نسخه: سید محمدحسین حسینی جلالی.

یخ کتابت نسخه: 1385ق. تار

آغاز نسخه: )افتادگی دارد( 3 ... یحاسبون، منهم من یغفر له ویدخله الجنة بالإقرار والتوحید 

ومنهم من یعذب فی النار ثم یشفع له الملائکة والأنبیاء والمؤمنون فیخرجون ...

انجام نسخه: ... هذا اخر النسخه الصغیرة من کتاب سلیم ره و جاء فی هامش آخر الصفحة 

انها منقولة عن نسخة تاریخها 609 و یظهر من مصادر البحار أن هذه النسخة کانت عند المؤلف 

تاریخ کتابت  به  اول، در نسخه سلیم )کتابخانه حسینیه شوشتری ها  بار  یافت نشد؛  منابع حدیثی  این حدیث در   1
1048ق در ابتدای نسخه درج شده؛ و بار دوم در ضمائم نسخه بحرالعلوم به تاریخ کتابت 1359 ص 28 درج شده، 

و بار سوم در نسخه بالا.
علامه سید محمد حسین جلالی، در فهرست استنساخات شیر محمد همدانی گفته است: أن النسخة فی مجموعة   2
تضم 6 کتب ثانیها کتاب سلیم بن قیس، و هذا بیان محتوی المجموعه مع ذکر تاریخ نسخها: 1ـ جامع الأحادیث، 
1352. 2ـ أصل سلیم بن قیس الهلالی، 1362ق. 3ـ عیون المعجزات، 1357ق. 4ـ التمحیص، 1356ق. 5ـ شرح 

اعتقادات الصدوق للشیخ المفید، 1349ق. 6ـ المسائل العکبریّة، 1356ق.
شروع، حدیث 7 )به نسبت شماره احادیث کتاب چاپی سلیم( است؛ البته، 7 صفحه از ابتدای حدیث هفتم به   3

دارد. کسری  چاپی،  متن  نسبت 
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خری لکتاب سلیم کبیرة لم أتمکن من استنساخها و کلاهما 
ُ
المجلسی و تلی هذه النسخة، نسخة ا

من مجلد واحد، بحجم الرحلی و خطوط بارزة لاتزال فی حوزه العلامه السید احمد المستنبط دام 

ظله و قد استتنسختها فی غایة الاستعجال و ضیق المجال و تشتت البال بعون الملک المتعال و برکة 

یة و ذلک فی صباح یوم الاحد الحادیة عشر من شهر ذی القعدة 1385 هجریة  صاحب الحضرة العلوّ

علی نهاجرها آلاف الثناء و التحیة و أنا العبد محمد حسین الحسینی الجلالی احسن الله الیه.

مشخصات ظاهری نسخه:

قطع  برگ؛   33 21سطر،  الی   19 حدود  السطر،  مختلف  )بدخط(،  معمولی  دستنویس  خط: 

وزیری 21/5*18 .

منبع: ملاحظه نسخه عکسی برخی از صفحات.



* )بخش هشتم( سنجه کتاب
** علی اکبر صفری

چکیده
مجموعه ای از نکات و نويافته های پژوهشی در زمينه کتابشناسی، اسناد و شرح حال 
نگاری در اين گفتار ارائه شده است. در زمينه کتابشناسی نکاتی می خوانيم مانند: هشت 
کتاب از محمد حسن خويينی زنجانی با نسخه شناسی آنها؛ معرفی تنها نسخه خطی حدائق 
العارفين نوشته محمد بن محمد حسين آهويی تفرشی )تأليف 1294 ق( در زمينه عقايد؛ 
فهرست 25 کتاب از ميرزا احمد قيداری مقدس زنجانی )1297 – 1359 ش(؛ معرفی کتاب 
زنبيل الواعظين نوشته علی بن ابی طالب يزدی در سال 1379 ق؛ دو کتاب از سيد محمد 
و  السلام  عليه  اميرالمؤمنين  ديوان  منثور  ترجمه  – 1341 ش(؛   1286( يزدی  علی سالاری 
مقايسه آن با شرح ميبدی بر اين ديوان. در زمينه اسناد، منظومه خاوری شيرازی )قرن 13 
ق( به زبان فارسی در مورد حمله وهابيان به کربلا در سال 1216 ق آمده و در زمينه شرح 

حال نگاری، زندگی نامه سيد ابراهيم بنی هاشميان )1309 – 1369 ش( نقل شده است.  
کلیدواژه ها

تاريخ؛   – – قرن 13؛ وهابيان  تاريخ کربلا  – قرن 14؛  – قرن 13؛ عالمان شيعه  عالمان شيعه 
کتابشناسی شيعه؛ شرح حال نگاری؛ نسخه های خطی – فوائد.

»سنجه کتاب« عنوان سلسله مقالاتی است که مشتمل بر نویافته های پراکنده ای در شناخت آثار مکتوب، نسخه  *
گاهی از زندگی نامه نویسندگان است. های خطی و  آ

فهرستنگار و مصحح متون دستنویس  **

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی &
سال بیست و ششم | شماره 99 | بهار 1399
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سلسله مطالب »سنجه کتاب«، دربردارنده نکته هایی از کتابشناسی، شرح حال نگاری 

و نسخه پژوهی است که از لابلای نسخه های خطی و آثار دست نویس منتشر نشده بدست 

آمده وبرای نخستین بار منتشر میشود. 

سنجه 87( زندگی نامه آیت الله بنی هاشمیان
مرحوم استاد سید ابراهیم بنی هاشمیان، از نوادگان امامزاده سیّد محمّد، مشهور به پلاسیّد 

ۀ رامسر متولد شد. دروس آغازین حوزه را نزد شیخ علی اکبر 
ّ
به سال 1309ش درآخوند محل

الهیان و سیّد محمد هادی روحانی میاندهی، در حوزه علمیّۀ رامسر و رودسر آموخت. سپس 

به قم مهاجرت کرد و به خیل شاگردان آیت الله بروجردی پیوست. وی عمر خود را به تدریس 

در حوزۀ علمیّۀ المهدی رامسر و تبلیغ در مسجد آدینۀ جواهرده گذراند. وی در یکم شهریور 

1369 در رامسر درگذشت و در مسجد آدینۀ جواهرده به خاک سپرده شد. 

ی الله علیه و آله انّ مثل العلماء فی 
ّ
لوح مزار وی چنین نوشته شده است:»قال النبی صل

الارض مثل النجوم فی السماء، آرامگاه فقیه اهل بیت حضرت آیت الله حاج سیّد ابراهیم بنی 

با اوّل  آقا سیّد محمّد؛ تولد 1309، وفات اول شهریور 1369 برابر  هاشمیان فرزند مرحوم 

ر 1400
ّ

صفر المظف

رفت زجهان  دنیا  به  ارزنده  مؤمن  چون طایر قدسی زد پر و با طیران رفتآن 

رفت زمکان  بگرفت  چو  فردوس  رفتره  روان  اشک  برخ  دیده  غم  را  ما 

ارادتافسوس عزیزی چو بنی هاشمیان رفت بود  او  خدمت  در  همه  را  ما 

ارباب سخن بود و ورع داشت و شجاعتدریای ادب بود وشرف بود و سخاوت

ولایت شاه  از  هاشمی  نسب  در هر سحر از خوف خدا چشم تری داشتبودش 

به ظاهر زمیان رفتجا در دل این رامسر و رامسری داشت باقیست  او زنده و 

]این سوگ سرودۀ اثر قریحۀ مرحوم حاج علی ثابت قدم از شاعران شهر تنکابن است[«

 سیّد محمّد صالح موسوی جنّتی، از فضلای حوزه علمیه قم کتابی در باره زندگی و آثار 

ایشان با عنوان اسوۀ ساده زیستی نوشته است.این کتاب به صورت دست نویس باقی مانده 

است. 
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سنجه88( آثار نویافته از شیخ محمّدحسن خوئینی زنجانی
دست  در  ف 

ّ
مؤل خط  به  خوئینی،  مصطفی  فرزند  محمّدحسن   

ّ
ملا از  ای  نویافته  مجموعه 

است، که به شمار آثار ایشان می افزاید و در هیچ یک از منابع نیز معرفی نشده است. این آثار 

عبارتند از :

- مفتاح اللغة 

برگزیده ای از کتاب نصاب الصبیان است که برای مبتدیان نوشته است. 

ی الله علی محمد و آله، اما بعد بدان که فهمیدن قرآن و 
ّ
آغاز: بسمله، الحمد لله و صل

لا عربی ...
ّ
حدیث بلکه هرکتاب ک

نافع  بسیار  مبتدی  برای  از  از نصاب گلچین کردم،  را  اللغه  مفتاح  کتاب  این   ... انجام: 

است، باید قدرش رابدانند و السلام علی من اتبع الهدی.

- امثلة التعلیم )الدین(

آغاز: بسمله، مصدر در لغت جای صادر شدن را گویند مثل چشمه ... 

انجام: ... باید رجوع شود به کتب عربیّه معتبره تا معلوم شود و العلم عند الله و رسوله و 

آله. والسلام علی من اتبع الهدی بقوله و فعله لمحرره محمد حسن بن مصطفی )ره(

- صرف الدین

آله بدان که کلمه های زبان عرب سه  لله و الصلاة علی محمد و  آغاز: بسمله، الحمد 

قسم است ...

انجام: ... به کتب عربیّه معتبره شود تا معلوم شود و العلم عند الله و رسوله و آله و السلام 

بع الهدی بقوله و فعله لمحرّره محمد حسن بن مصطفی. 
ّ
علی من ات

- نحو امیرالمومنین ×

آغاز: الحمدلله و الصلاة و السلام علی محمد و آله، خصوصا علی ابن عمّه و وصیّه علی 

 فاعل مرفوع...
ّ

بن ابی طالب واضع علم النحو بکلمة من کلامه، اما بعد قال امیرالمومنین کل

انجام: ... اما در مضارع معتل مثل لم یرم در اصل یرمی بود والسلام علی محمد و آله.
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- عقائد الشیعة

آغاز: بسم الله و بالله و الصلاة و السلام علی محمد و آله. قال الله تعالی و لله الحجة 

البالغة ...

انجام: ... من رسول الا بلسان قومه و السلام لمحرّره محمد حسن عفی عنه.

- میزان الافکار 

المنطق علم  انّ  آله اعلم  لله و الصلاة و السلام علی محمد و  الله و الحمد  آغاز: بسم 

یحفظ الذهن عن الخطأ في الفکر ...

انجام: ... شرطیتان اختلاف احدی المقدمتین لمحرّره محمد حسن.

- مسائل الشیعة

نویسنده این اثر را مانند بیشتر کتب فقهی از کتاب طهارت آغازیده و به صلاة و صوم و 

زکات پرداخته است. 

 آغاز: فصل فی الوضوء الأصابع و مسح من مقدم الرأس ...

انجام:]افتاده[ ... کتاب الآعتکاف و هو اللبث فی العبادة صائما ثلاثة ایّام 

- اخلاق الشیعة

با اینکه عنوان این کتاب در صفحه آغازین قلمی شده، متأسفانه از آخر نسخه افتاده است. 

این مجموعه حاوی رساله های دیگری مانند: وجیزة فی الرجال علامه مجلسی، الدرر 

البهیة فی النظائر الفقهیّة اثر محمد محسن بن محمد سمیع کرمانشاهی، عوامل ملامحسن، 

حسن  ملامحمد  عوامل  و  تبریزی  حسینی  ابوالقاسم  بن  باقر  سیدمحمد  اثر  المقادیر  میزان 

است. این رساله به خط نستعلیق و نسخ تحریر شده و دارای حواشی بسیاری به خط کاتب 

است.

این مجموعه از طرف نگارنده سطور به کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی اهداء گردید. 

 سنجه 89( حدائق العارفین
مولف کتاب »حدائق العارفین«، شیخ محمد بن محمدحسین آهوئی تفرشی )متولد 1261ق( 

است که در سال 1294 ق، در سی و سه سالگی آن را نوشته است.
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 وی بر اساس این قول که چند چیز است که بعد از وفات شخص، حالت و حکم حیات 

را دارد و یکی از آن جمله کتابی است که به رشته تحریر و تصنیف درآمده و یادگار می ماند، 

به تالیف این کتاب دست یازیده است. 

صفحه آغاز حدیقة العارفین

این کتاب در دوازده فصل با عنوان »حدیقه« سامان یافته است. 

حدیقه اوّل: در پاره ای از نصایح و مواعظ خطاب به نفس امّاره 

به شرح نعمت اعضای بدن و عقل 
ّ
حدیقه دوم: در تشریح اعضاء مفرده و مرک

حدیقه سوم: در معرفت اصول دین 

حدیقه چهارم: در صفات ثبوتیّه 

حدیقه پنجم: در صفات سلبیّه 

حدیقه ششم: در عدل 

حدیقه هفتم: در نبوّت محمد مصطفی |

حدیقه هشتم: در امامت علی بن ابی طالب × و و بیّنات آن 

حدیقه نهم: در امامت یازده نفر از اولاد آن حضرت 

حدیقه دهم:در علامات ظهور امام عصر # 

حدیقه یازدهم: در معاد
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حدیقه دوازدهم: در کیفیت عقاب صاحب کبیره و وجوب توبه و تعریف بهشت و جهنّم.

کتاب  این  نگارش  به  حکایات،  و  عقلی  دلایل  و  احادیث  و  آیات  به  استناد  با  نویسنده 

پرداخته و سروده هایی از خود را نیز در متن آورده است. مثنوی بلندی در شصت بیت در 

معجزه حضرت سید الشهداء × و شفای دختر بیمار یهودی، پیوست پایانی نسخه است که 

ابیاتی از آن چنین است:

کبار از  و  صغار  از  عزیزان  آبدارای  حدیث  این  دارید  گوش 

دین شاه  قتل  بعد  شنیدم  سیّمینآن  امام  یعنی  دین  شاه 

پریش حال  با  چند  خویشمرغکانی  بال  خونش  به  آغشته  کردن 

روان گشته  جانبی  بر  یکی  فغانهر  با  خلایق  اعلام  بهر 

آغاز نسخه: حمد و ثنای بری از شایبه ریب و ریا، نثار دربار دُرَر بار مبدع الاشیائی هست 

و  را لایق   ولا تحصی، منعمی 
ّ

و سپاس لاتعد از عدم، و شکر  را  آدم  و  نمود عالم  که خلق 

سزاست که رازق جمیع ممکنات است بلا زیاده و کم ... و بعد چون چند چیز است بعد وفات 

شخص حالت و حکم حیات را دارد، یکی از جمله کتابیست که به رشته تحریر و تصنیف و 

تألیف درآید، تا آن کتاب در میان مردم باشد، گویا آن شخص نمرده، لهذا این حقیر مضطر 

بی بصر محمد بن محمدحسین به خدا مفتقر، آهوئی الاصل، تفرشی الوصل، در سنۀ هزار 

صفحه دوم کتاب حدیقة العارفین
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ودویست و نود و چهار از هجرت نبوی صلعم، گذشته تخمینا از عمرش سی و سه سال با 

وجود کثرت ملال و پریشانی حال و عقل قاصر و خیال فاتر، بر این گماشته که به قدر قابلیّت 

و استعداد خود، از هر خرمنی خوشه ای و از هر سحابی قطره ای و از هر ریشی مویی و از 

هر عطری بویی تحصیل و ضبط نموده، رساله ای به رشته تحریر درآورده، بناء علیه به فحوای 

آیه مبارکه )کل حزب بما لدیهم فرحون( این رساله را به حدائق العارفین موسوم ساخته ... 

انجام: ... به عبادت و اطاعت و ریاضت گرفتند، تا بدون تعطیل و تفسیر خود را آسوده و 

ی الله علی خیر 
ّ
فارغ بال در بهشت جاوید مسکن دادند. الحمد لله منّ علیّ بالاتمام و صل

م تسلیما.
ّ
الأنام و السادات الکرام و سل

این نسخه دستنویس که یگانه نسخه از این کتاب است، در قطع جیبی دارای هفتاد برگ به 

خط نستعلیق قلمی شده و در حواشی افزوده هایی به خط مولف دارد. 

سنجه 90( فهرست خودنوشت میرزا احمد قیداری 
عالم وارسته و عارف گمنام، میرزا احمد قیداری معروف به »مقدس زنجانی«، در پایان کتاب 

درّ ثمین در خواص بعضی از آیات قرآن مبین فهرستی از آثار خود را ثبت کرده است. اصل 

این کتاب نزد خانواده ایشان بوده و نسخه عکسی آن در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی به 

شماره 1221 1 موجود است. 

فهرست نسخه های عکسی کتابخانه آیت الله مرعشی، ج 3، ص 513.  1

برگی از اجازات مقدسی زنجانی
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آن مرحوم  در سال 1297 ش، در یک 

خانواده اهل علم و فضیلت چشم به جهان 

گشود. پدر وی ملا علی قیداری، از علمای 

شهر قیدار خدابنده در استان زنجان، فرزند 

ملا اکبر بن صالح قیداری بود. پدران وی 

امور  تبلیغ  به  قیدار  شهر  در  نسل  به  نسل 

دینی و مذهبی مشغول بوده اند.

تحصیل  از  پس  وی  تحصیلات: 

مقدمات و سطح حوزه علمیه زنجان، برای 

نجف  مقدس  شهر  به  تحصیلات  ادامه 

حسین  میرزا  مدرسه  در  و  کرد  عزیمت 

نجف،  عِماره  محله  در  طهرانی  خلیلی 

ساکن شد و دروس خود را تا مدارج عالی حوزه ادامه داد.

از:  اند  اساتید مهم میرزا احمد مقدسی زنجانی در خارج فقه و اصول عبارت  اساتید: 

1. آیت الله سید محسن حکیم؛ 2. آیت الله میرزا باقر زنجانی؛ 3. آیت الله سید ابوالقاسم 

الله سید علی قاضی طباطبائی )در درس اخلاق(، که نقطه عطف و منشأ  خویی؛ 4. آیت 

برکاتی در زندگی وی گردیده و به او در سیر و سلوک عرفانی ارائه طریق نموده است.

سیر و سلوک عرفانی: عارف گمنام ملا احمد مقدسی زنجانی، در محضر استاد عرفان 

و اخلاق آسید علی آقا قاضی، فیض برده و در تهذیب نفس و نورانیت باطن، عمری را سپری 

 به حالت 
ً
کرده بود. وی بیشتر ایام عمر را در ریاضت نفس و مراقبه عرفانی گذرانید و دائما

ذکر، ختم و چله نشینی مشغول بود. با فقر و قناعت عمر را در غربت و گمنامی طی کرد و به 

درجات عالیه عرفانی نائل آمد.

ازدواج: وی در ایام تحصیل در نجف، با بیت مرجعیت و فقاهت وصلت نمود و با بانوی 

فاضله و مکرمه، صبیه شیخ حسن شریعت، نوه مرحوم آیت الله شیخ الشریعه اصفهانی، عقد 

عارف سالک مرحوم مقدسی قیداری
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زوجیت بست و بر این اساس در تهران به »داماد شریعت« معروف بود.

مراجعت به ایران: در تاریخ 1355 ش هنگام اخراج ایرانیان و شیعیان از عراق، آن مرحوم 

به ایران مراجعت نمود و در تهران رحل اقامت افکند. وی از شهریه مرسوم طلاب استفاده 

نکرد و از مسجد و محراب و منبر درآمدی نداشت. تا آخر عمر نیز مستأجر بود و تنها در سال 

آخر حیات خانه ای تهیه نمود.

بن  حسین  حرکت  کتاب  پایان  در  زنجانی،  مقدسی  احمد  ملا  نوشت:  خود  فهرست 

علی×، هشت کتاب از تالیفات خود برشمرده و سالها پس از آن و پس از بازگشت به ایران، 

شمار آثار خود را به بیست و پنج عنوان افزایش داده است که عبارت اند از: 

- احسن المراسلات یا نامه نگاری.

ولایت  پیرامون  که  قرآنی،  آیات  جلد  چهار  در  ولایت،  به  راجع  قرآنی  آیات  تفسیر   -

حضرت امیرالمؤمنین × نگاشته شده است.

- چهارمقاله در عظمت اسلام.

- حجت غائب؛ دربارۀ سیره حضرت ولی عصر#.

- حکم و عبر؛ کلمات قصار از حضرت رسول و اهل بیت علیهم السلام.

- رساله در کانون ادب.

- رساله در اسماء الحسنی یا اسماء الائمه.

- رساله در توحید؛ با ادله آیات قرآنی.

- رساله در توحید؛ با ادله و آراء فلاسفه و متکلمین.

- رساله در خواص اسماء الله و آیات قرآنی؛ در علوم غریبه.

- رساله در علم حروف؛ در علوم غریبه.

- رساله ای در ملل و نحل؛ در شناخت فرق و مذهب و نحله ها.

- رموز دواجات؛ در موضوع شناخت طب گیاهی.

- سؤال و جواب در اصول دین و اصول مذهب.

- فدک و خطبه جانسوز حضرت زهراء ÷



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 99 | بهار 1399

سال بیس

198

- مجمع الفصحا و الادباء؛ در موضوع تراجم و اشعار در 2 جلد.

- مدایح و غزلیات از شعرا؛ مجموعۀ گلچین از شعراء مختلف.

 - نفس و تفسیر سوره مبارکه توحید؛ بخش اول دربارۀ معرفت نفس و بخش دوم تفسیر 

سوره توحید. چاپ: تهران، 1395 ق، رقعی، 61 ص.

بیان  و   × دربارۀ علی  نازله  آیات  تفسیر  ×؛  امیرالمؤمنین  و علی  مبین  قرآن  تفسیر   -

فضائل آن حضرت. چاپ: تهران، نشر نقش جهان، 1353، وزیری، 176 ص.

- حرکت حسین بن علی ×؛ این کتاب در شش فصل سامان یافته است:

فصل اول: آغاز داستان اختلاف بنی هاشم و بنی امیّه 

فصل دوم: صلح امام حسن × با معاویه

فصل سوم: حرکت حسین بن علی × ازمدینه به مکه

فصل چهارم: حرکت حسین بن علی × به سوی عراق

فصل پنجم: نسب حضرت سیّد الشهدا ×

فصل ششم: خطب و کلمات قصار حسین بن علی × 

تاریخ تالیف این کتاب 27 جمادی الثانی 1363 ق است و نگارش آن در مدرسه آخوند 

خراسانی نجف به پایان رسیده است. تاریخ تحریر این کتاب به قلم خوشنویس مشهور احمد 

نجفی زنجانی، در 27 جمادی الثانی 1364 ق است. 

نسخه عکسی این اثر در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی به شماره 1773 1 موجود است.

- درّ ثمین در خواص بعضی از آیات قرآن مبین

در این کتاب خواص برخی سوره های قرآنی و و دستورالعمل قرائت آن آمده است. برخی 

 مشکلات و برآورده شدن حاجات و شفای بیماری از 
ّ

اوراد، اذکار، ادعیه و توسل ها برای حل

مطالب این کتاب است. نسخه عکسی این اثر در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی به شماره 

1221 2 موجود است.

- تفسیر سوره توحید 

فهرست نسخه های عکسی کتابخانه آیت الله مرعشی، ج5، ص 224-222.  1
همان، ج 3، ص 513.  2
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مباحث این کتاب عبارتند از: اسامی سوره توحید و وجه تسمیه، فضیلت سوره توحید، 

سبب نزول این سوره، متن سوره با ترجمه و تفسیر مختصر،خواص سوره توحید.

مرحوم مقدسی زنجانی، این تفسیر را در دهم شعبان 1395 ق برابر 27 مردارد 1354 ش 

به پایان برده است. این اثر به ضمیمه کتاب نفس در تهران به چاپ رسیده است.

- کشف المعضلات 

در این مجموعه اسماء الله الحسنی و اسامی و القاب مبارکه اهل بیت^ )به شماره عدد 

دوازده( به ترتیب حروف ابجد محاسبه شده است. شماری از خواص سوره های قرآنی و ادعیه 

و اذکار مجرّب در ادامه این اثر آمده است. وی نگارش این کتاب را دردهم رمضان 1384 به 

پایان برده است. نسخه عکسی این اثر در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی به شماره 1772 1 

معرفی شده است.

- عدد چهل

در این اثر پس از شرحی درباره عدد چهل و جایگاه آن در قرآن، روایات و سلوک عرفانی، 

خصال شیخ  توحید شیخ صدوق،  البلاغه،  نهج  کافی،  از کتابهای  متن عربی چهل حدیث 

صدوق انتخاب شده و با ترجمه و شرح کوتاه آمده است. این مجموعه در نیمه شعبان1390 

/ 1396 ق، میرزا احمد نجفی زنجانی در مشهد مقدس  پایان رسیده و در 1355ش  به  ق 

دستیاری  به  در سال 1355ش  عدد چهل  کتاب  است.  داده  انجام  نستعلیق  به  را  آن  تحریر 

انتشارات جهان در تهران، در 72 صفحه منتشر شده است.

- کتاب نفس

نویسنده در این کتاب با استناد به آیات و احادیث و آثار و گفتار بزرگان و دانشمندان به 

تعریف نفس و جایگاه آن پرداخته است. مباحث این کتاب عبارتند از اقسام نفس، معرفت 

نفس، معرفت خداوند، شناخت توحید، نظریه دانشمندان درباره نفس.

این کتاب همراه با تفسیر سوره توحید به چاپ رسیده است.

همان، ج 3، ص 221- 222.  1
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بارقه ای از نور؛ از جمله نصايح ملا احمد مقدسى زنجانى
اشخاص  دری  هر  از  و  باشد  باز  آن  به  بسیار  درهای  که  است  خانه ای  مانند  انسان  »نفس 

ناشناس و موجودات مختلف رفت و آمد کند. نفس آدمی مانند آئینه بزرگی است که در مکان 

 محاذی او اشیاء و صور گوناگون گذر کند، تا دیوی از خانه دل 
ً
مرتفع نصب شده باشد و دائما

بیرون نرود فرشته نیاید، چنانچه پای دیو به خانه دل رسد خانه را از بنیان خراب خواهد نمود؛ 

مراقب نفس خود باشید تا به سعادت ابدی برسید:

گر مراقب باشی و هشیار خویش     هر دمی بینی جزای کار خویش

لازم است انسان نفس خود را تهذیب کند و اخلاق لطیف کسب کند، زیرا خداوند عالم 

او اندک،  لطف است و لطیف، لطیف را عذاب نخواهد کرد. درد او ]نفس[ بسیار و دوای 

مرضش شدید و معالجه اش صعب و دشوار است.

رحلت: سرانجام میرزا احمد مقدسی زنجانی در 9 مهرماه 1359 ش، برابر با 1400 ق 

به علت ایست قلبی، چشم از جهان فروبست. جنازۀ مطهر وی پس از انتقال به قم در قبرستان 
نو، نزیک حرم مطهّر حضرت معصومه ÷ به خاک سپرده شد.1

سنجه 91( منظومه حمله وهابی ها به کربلا در 1216 ق
شهر مقدس کربلا در طول تاریخ، شاهد رویدادهای ناگواری بوده است، باید از شمار این 

حمله ها، جنایت وهابی ها در 18 ذیحجه سال 1216 ق را برشمرد. در این یورش ها، شمار 

بسیاری از نفوس کشته و حرم مطهر حضرت سید الشهدا و حضرت ابالفضل العباس × و 

دیگر اماکن تاریخی و زیارتی آسیب بسیاری دید، علاوه بر آن، اموال زیادی چه از روضات 

مقدسه و چه از مردم، غارت و چپاول گردید.

از میان این حملات، حمله امیر سعود بغدادی، با لشکری قریب به 20 هزار نفر در سال 

. منابع: دین نامه های ایران )کتابشناسی موضوعی کتابهای دینی ایران(، 1366 ش، سید محمد باقر نجفی، چاپ   1
کادمی علمی اسلامی شهر کلن آلمان، ص 157و کتابنامۀ بزرگ قرآن کریم، محمد حسن بکائی، نشر قبله، تهران،  آ
1376، ج 6، ص 26 – 37.و موسوعة مؤلفی الامامیة: تألیف گروهی، قم، مجمع فکر اسلامی، 1423 ق، ج 5، 

ص 306 – 308.
  مصاحبه ها: آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، مرحوم آیت الله شیخ محیی الدین مامقانی، مرحوم حجت 
الاسلام شیخ یحیی عابدی، شیخ محمد کریم پارسا، و آقایان نجم الدین و عزالدین مقدسی )از فرزندان آن مرحوم(.
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1216 ق، از خونبارترین آنها است. گفته شده در این جنگ در یک شب 20 هزار تن به دست 

این جنایتکاران کشته شدند. بعضی این واقعه را دومین واقعه تاریخی صحرای کربلا دانسته 

اند.

در زمان حمله این قوم، که مردم شهر برای زیارت امام علی × به شهر نجف رو آورده 

بودند، وهابیان وارد شهر کربلا شده و دست به غارت اموال مردم و تخریب گنبد امام حسین 

× و شبکه های ضریح مطهر زدند .

شاعری این منظومه تعداد شهیدان را چنین گفته است:

حساب اهل شهادت غمم بسی افزود            شماره شهدا پنج هزار و کسری بود

کربلا  وارد  زور  به  وهابیان  می گوید:  الشیعة  اعیان  کتاب  در  امین  محسن  سید   علامه 

شدند، مردم آن جا را به خاک و خون کشیدند و جز عده کمی که فرار کردند و یا مخفی شدند، 

دیگران را کشته و مجروح کردند. قبر مطهر امام حسین × را ویران و شبکه های ضریح مطهر 

را کنده و اموال آن جا را سرقت کرده و با خود بردند. آنان با این کار، اعمال متوکل عباسی 
نسبت به قبر مقدس امام حسین × را از نو زنده کردند.1

در  را  واقعه  این  ذوالقرنین  تاریخ  در  بوده  ساله  هجده  زمان  آن  در  که  شیرازی  خاوری 

کنار کربلای اولین، »کربلای ثانوی « توصیف کرده و نوشته است:

»در روز عید غدیر، آخر سنه یك هزار و دویست و شانزده، که اکثر مجاورین و مسافرین به 

ار که 
ّ

رف بودند و شهر کربلا خالی بود، آن نابکار با جیش وهابی غد
ّ

زیارت نجف اشرف مش

افزون تر از خیل مور و مارند، داخل آن ارض فیض قرین شده، از خون علمای دین و سادات 

با تمکین و اشراف و اعیان هر سرزمین و سایر عجزه، از ملهوفین آن مشهدِ سعادت تضمین، 

ناموس،  و  به عرض  تعرض  بدون  را  توامان  نسوان عفت  رنگین ساخت.  ماریه  چون دشت 

عاری از لباس نمودند و دست غارت به دفاین و ذخایر آن گنجینه علوم ربّانی گشودند و اموال 

1  »... في سنة 1216 جهز سعود بن عبد العزیز بن محمد بن سعود الوهابي النجدي جیشا من أعراب نجد ویقول بعض مؤرخي 
الافرنج أنه یقرب من ستمائة هجان وأربعمائة فارس وغزا به العراق وحاصر مدینة کربلاء مغتنما فرصة غیاب جل الأهلین في 
النجف لزیارة الغدیر، ثم دخلها یوم 18 ذي الحجة عنوة وأعمل في أهلها السیف، فقتل منهم ما بین أربعة آلاف إلی خمسة آلاف 
وقتل الشیوخ والأطفال والنساء ولم ینج منهم إلا من تمکن من الهرب أو اختبأ في مخبا ونهب البلد ونهب الحضرة الشریفة 
وأخذ جمیع ما فیها من فرش وقنادیل وغیرها وهدم القبر الشریف واقتلع الشباك الذي علیه وربط خیله في الصحن المطهر ودق 

القهوة وعملها في الحضرة الشریفة ونهب من ذخائر المشهد الحسیني الش ء الکثیر« )أعیان الشیعة، ج 1 ص 629(
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اهل عالم و سکنه آن روضه بهشت توام را به غارت و یغما ربودند. در زمان هفت ساعت، 

معادل شش هزار نفس زکیّه اجر شهادت یافتند و بدون توقف و درنگ به اعلی غرفات جنان 
شتافتند.« 1

مرعشی صفوی در که در آن تاریخ در نجف اشرف بوده در مجمع التواریخ  این واقعه را با 

عبارت »روز رستاخیز پدید آمد، شد وحشتی که روز قیامت بگرد رفت« وصف نموده است:

»… تا در اواخر سنه 1216 هجری، که کاتب حروف در نجف اشرف مشرف بودم و اولاد 

و خانه در کربلا بود، قریب چهل پنجاه هزار کس از بلاد مقبوضه خود جمعیت نموده از راه 

بادیه بجبل شمر و دریای نجف در روز هژدهم شهر ذی الحجة الحرام سنه مذکوره که روز 

عید غدیر است و اهل کربلای معلی و مجاوران از برای زیارت بنجف اشرف رفته بودند و در 

شهر چندان کسی باقی نبود، علی الغفله اردوی خود را بخارج نخلستانهای کربلا رسانیده، 

شباشب بپای قلعه آمده، راه ها از بدنه قلعه بشهر باز نموده، مراجعت باردوی خود نمود.

مقارن طلوع آفتاب قریب ده دوازده هزار کس را احتیاطا از اندیشه رسیدن لشکر بقراولی 

در کنار اردوی خود بازداشته، با ما بقی لشکر خود روی بشهر نهاده از اطراف هجوم نمودند 

مُوهُمْ  هر که را دیدند بقتلش پرداختند و سه چهار هزار 
ُ
ت

ْ
 وَجَد

ُ
وهُمْ حَیْث

ُ
تُل

ْ
... بمضمون آیه  اق

خانه را تاراج و ویران نموده و اهل کربلای معلی بفحوای و یأتیهم الفرار من کل مکان را معاینه 

نمودند و قریب چهار پنج هزار کس از آن قوم بي حیا از تفنگچی و نیزه دار، با تبرداران و کلنگ 

رو بصحن مقدس حضرت سید الشهداء نهاده درهای صحن را شکسته و در صحن مقدس 

قتل عظیم نموده و درهای رواق و روضه مطهره را شکسته، داخل رواق و روضه شده بر پشت 

بام قبه مطهره، چون رجوم شیاطین هجوم نموده، شروع در کندن آجرهای طلا و خرابی گنبد 

نمودند و ضریح و صندوق مقدس را شکسته آنچه از جواهرات و طلا و نقره و فروش و غیره 

که بود، بردند و وقت عصر طبل بازگشت زده، مراجعت نمودند. 

و  ده هزار  تا  پنج هزار و ششصد کس  از  اقوال مختلف مذکور شده،  مقتولین  تعداد  در 

ه و تاریخ این واقعه لفظ »بغدیر« با غین نقطه دار یافته 
ّ
کسری مذکور میشد و العلم عند الل

تاریخ ذوالقرنین، فضل الله بن عبدالنبی خاوری شیرازی، تصحیح ناصر افشار فر، ج 1 ص 169.   1
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شده…« 1

محمد تقی خان سپهر نیز در ناسخ التواریخ این واقعه را چنین شرح داده است: 

»... این هنگام )عبد العزیز( را به خاطر آمد که بر قلعه )نجف اشرف( تاختن کرده، قبه 

مبارك را پست کند و موقوفات بقعه شریفه را برگیرد و زایرین آن حضرت را که به گمان خود، 

بت پرست می پنداشت مقتول سازد، پس لشکری به )سعود( فرزند خود داده او را بدین مهم 

مأمور داشت و سعود، با مردم خود، به طرف نجف اشرف سرعت نموده، قلعه نجف را به 

محاصره انداخت و چند کرت یورش به قلعه برده، مقصود حاصل نکرد و از آنجا بی نیل مرام 

مراجعت کرده، آهنگ کربلا نمود و با دوازده هزار تن از ابطال رجال خود، چون سیلاب بلا، 

بیدریغ  تیغ  نخستین،  پس  بود.  غدیر  عید  روز  بامداد  هنگام  این  و  درآمد  کربلا  به  مغافضة 

درهم  را  مبارك  و ضریح  مقتول ساختند  زن  و  مرد  از  تن  هزار  پنج  نهاده،  بلده  آن  در سکنه 

شکستند و آلات زر و سیم و جواهر رنگین و لآلی ثمین، که سالهای فراوان از هر کشوری و 

کشورستانی بدانجا حمل داده و خزینه نهاده بودند، به نهب و غارت برگرفتند و قنادیل زرین و 

سیمین را فرود آوردند و خشت های زر احمر را از ایوان مطهر باز کردند و چندانکه توانستند 

از تخریب آثار و بنا، کوشش کردند و بعد از شش ساعت از شهر بیرون شدند و اشیاء منهوبه 

را بر شتران خویش نهاده به جانب درعیه کوچ دادند«. 2 

کرده  گزارش  اینچنین  را  بار  غم  حادثه  این  ناصری  فارسنامه  در  نیز  فسائی  حسن  میرزا 

است: »...در این سال سعود نا مسعود پسر بدگهر عبدالعزیز با چندین هزار نفر اعراب برای 

تسخیر کربلای معلی حرکت نمودند و در روز هیجدیم ماه ذیحجّه عید غدیر وارد گشت و 

شهر را تصرف نمودند و از بامداد تا شش ساعت پنج هزار نفر را کشتند و هر چه را دیدند 

بردند زنان را از حلی و حلل عاری داشتند و ننگ ناموسی بر احدی نگذاشتند  ضریح مبارک را 

شکستند و قندیل های زر و سیم و جواهر رنگین که سالهای دراز از هر کشوری بدانجا حمل 

داده خزانه نموده بودند به غارت بردند و پس از شش ساعت از شهر بیرون شده اشیاء منهوبه 

مجمع التواریخ، محمد خلیل مرعشی صفوی، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، ص 151.  1
الملک، تصحیح محمدباقر بهبودی،  )بخش سلاطین قاجار(، میرزا محمد تقی خان سپهر لسان  التواریخ  ناسخ   2

.120 تهران، ج 1، ص 119 - 
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را برشتران راهوار بسته به جانب درعیه رفتند ...«. 1

مثنوی زیر اثر طبع شاعری متخلص به »ابن نقی« دبخشی است، که وقایع پیش آمده در 

جریان حمله به کربلا و قتل عام مردم را تصویر کرده و واقعه و کشتار شیعیان و آنچه بر آنان 

گذشته را به نظم کشیده است. همچنین در وصف و مدح شهدای کربلا و توسل به اهل بیت 

پیامبر علیهم السلام سروده است. 

شاعر  روایت  که  است  این  گر  بیان  و  است   1219 سال  مجموعه  این  در  تحریر  تاریخ 

حداکثر سه سال پس از واقعه حمله بوده و در این تاریخ در مجموعه قلمی شده است. نسخه 

مخطوط این اثر در کتابخانه مسجد اعظم قم به شماره 6/1567 برگ 101ر-105پ  2 در 

جنگی شامل مطالب گوناگون آمده است.

ساختار این منظومه چنین است که در میانه مثنوی، قصیده ای در همین موضوع همانند 

بنال بهر  با متن »ای دل  قافیه دوازده بند محتشم کاشانی  با وزن و ردیف و  مجالس تعزیه، 

غریبان کربلا« آمده است. در ادامه این منظومه، مثنوی دیگری درباره معجزه پناه آوردن قوچ 

این ساختار بکار رفته  نیز  آن  آمده است، که در  به حرم حضرت فاطمه معصومه÷  قربانی 

و قصیده ای در میانه مثنوی با تخلص »قانع« آمده است. احتمال می رود هر دو سروده با 

تخلص »ابن نقی« و »قانع« اثر طبع یک شاعر باشد.

آمدچه واقعه است که افلاک در خروش آمد بجوش  علی  حسینِ  خون  دوباره 

دنیاستچه روی داده عزیزان که کربلا غوغاست در  هنوز  ستمگر  یزید  مگر 

شد پا  بر  شور  دیگر  که  کربلا  شدچه  اعلا  عرش  به  تا  کشان  ظلم  فغان 

به ناله تخم شهادت به دشت کرب  و بلامگر بر این مصیبت، فشرده دست قضا

جفا و  جور  آبیار  تشنه  لبان،  رازخون  شهادت  حاصل  کند  شرب  همیشه 

شددر این زمانه چه نوبت، به آبیاری شد جاری  عبدالعزیز  ظلمت  به  قضا 

کرامنوشت کلک قدر، حکم تعزیت انجام اولیای  و  سادات  جمله  قتل  به 

فارسنامه ناصری، میرزا حسن حسینی فسایی، تصحیح منصور رستگار فسایی،  ج 1، ص 686.  1
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مسجد اعظم، محمود طیار مراغی - صادق حسن زاده، ج 4، ص 406.  2
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وهّابی به  ستم  و  ظلم  نوبت  بی آبیرسید  جفای  و  یزید  ظلم  دست  ز 

جانبازی برای  مقدس  مکان  آن  راضیدر  نمیشود  شهادت  غیر  به  کسی 

می آیدبه دشت کرب  و بلا دل به جوش می آید گوش  به  شهادت  ایل  صدای 

بشنوبرو به کرب  و بلا و به گوش جان بشنو تشنگان  گوی  العطش  ندای 

را شهیدان  دادن  جان  مصیبت  راببین  قربان  عید  روز  کن  مشاهده  دگر 

گیرعجب مصیبت عظمی به روز عید غدیر عالم  گشته  و  برپا  شده  کربلا  به 

رسیدروایتست که در صبح مطلع خورشید کربلا چو  به  لشکر ظلمت  عنان 

کردند مجاوران  قتل  و  غارت  کردندبنای  منافقان  ایمان،  خانه ی  خراب 

شدزشاه تشنه جگر هرچه بود، غارت شد شقاوت  لشکر  از  پر  روضه  رواق 

با صندوق را شکسته  پر شرف  مفروقضریح  شود  جزا  روز  به  ظلم  حساب 

شدهجوم لشکر و طغیان آن جماعت شد قیامت  او  پرنور  روضه  درون 

تأخیرکمر به خنجر و گاهی به نیزه و شمشیر نشد  دمی  زفکندن  و  زکشتن 

کیشان جفا  آن  نمودند  پشته  ایشانزکشته  از  باشد  آسوده  که  نماند  کسی 

افزود بسی  غم  شهادت  اهل  بودحساب  کسری  و  هزار  پنج  شهدا  شماره 

قربانشمیان روضه و صحن و رواق و ایوانش نمود  جان  و  متصل  فتاده 

قرآنهمه غریب و همه مضطرّ و همه حیران قاری  و  عرفان  صاحب  تمام 

جگر تشنه  شهید  شاه  ذاکر  نکومنظرتمام  همه  نجباء،  از  تمام 

خدا راه  شهید  حریم  مولازخادمان  آن  جوار  در  همه  کشته  شدند 

حرم مجاوران  و  علوم  ممطالبان 
َ
ل
َ
ا دیار  آن  سادات  زمره  ز  دگر 

نوشیدند زظلم  شهادت  شهد  پوشیدندتمام  ممات  از  نو  خلعت  تمام 

وهّابی زظلم  بایشان  رسید  بی تابیستم  ز  همه  مصیبت  خون  به  طپان 
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مخوشا سعادت آن کشته گان ظلم و ستم
َ
ل
َ
ا دیار  آن  در  ایشان  مدفن  گشته  که 

رسید؟چه گویم از ستم و جور آن گروه پلید چه  کربلا  اهل  بر  که  شنیده اید 

به سوی مسکن و مأوای خویش گشته روانغرض به عصر همان روز آن جفاکیشان

تعزیتداریاز این مصیبت عظمی و گریه و زاری به  ملائک  نشسته اند 

اولادچه فتنه ها که تو ای چرخ میکنی بنیاد با  رسول،  با  را  تو  است  کینه  چه 

داری جفا  سر  عزیزان،  به  چرا  آزاریفلک  دل   انبیاء،  سلسله  به  چرا 

پیغمبر چشم  نور  جنان،  ریاض  حیدرگل  تربت  به  نشاندی  تو  دل،  بخونِ 

جگر تشنه  حسین  امامت،  باغ  سرنهال  بی  کربلا  به  آخر  تو  جفای  از  شد 

شهید شاه  حق  به  خدایا  به حنجری که ز خنجر برید شمر پلیدبزرگوار 

عربی محمد  کبارش   
ّ

جد ولیّبحق  علیّ  حضرت  پدرش  حرمت  به 

افکارش دل  مادر  فاطمه،  زارشبحق  برادر  پیمبر،  چشم  نور  به 

***

کربلا غریبان  بهر  بنال  دل  کربلاای  طوفان  ز  ببار  خون  دیده  ای 

شده عیان  دوباره  سپهر  گردش  کربلاکز  بیابان  ز  مجسّمی  حشر 

کربلادیگر به روزگار خزان، گشت چون عیان گلستان  عنان  صرصر  از 

کربلاکاندر جهان ز جفای مخالف شد آشکار پنهان  غم  بی  حد،  اندوه 

فتاد پا  و  سر  بسی  ناله  و  آه  به  پا  کربلااز  زخیابان  ستم  تیشه  با 

شد کبار  زقلب  خموش  شمعها  کربلاپس  شبستان  به  کین  ظلم  باد  از 

جفا آن  وهابیه  خیل  که  دمی  از  کربلاآه  عزیزان  بی کسان  کشتند 

دشمنان بیداد  ز  شدند  خود   
ّ

جد کربلاچون  میدان  به  کشته  چند  سادات 

کربلاماهی صفت به لجّه ی خون دست وپا زدند مقیمان  امام  آن  صحن  در 
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پا کربلااز خون خود خضاب نمودند دست و  جوانان  تازه  او  و  داماد 

کربلاچون بی پدر شدند، به گوش فلک رسید یتیمان  ز  حسین،  یا  فریاد 

کربلابی سر به خون طپیده تن شوهران خویش اسیران  چه  زنان  پس  دیدند 

خواهران چشم  پیش  برادران،  کربلاجسم  میدان  به  فتاده  سر  و  بی دست 

سیاه معجر  سر  به  عید  روز  کربلاکردند  عروسان  اشکبار  چشم  با 

کربلاچندان بریده گشت سر که خون گذشت ایوان  سر  از  نیزه وار  یک 

کربلابی دفن و کفن از ستم افتاده شد به خاک شهیدان  چه  کشتگان  تنهای 

بسی کین  ز  خرابی  قتل،  بعد  کربلاکردند  سلطان  روضه  به  کافران  آن 

جهان در  روز  و  شب  گریه  ز  نقی  کربلاای  یاران  غم  از  مباش  ساکن 

***

سرم به  شده  غم  خاک  فلک  زجور  نظرمدگر  مردم  غوطه  جگر  خون  به  زند 

گردیده تار  غصه  از  دیده ام  به  گردیدهجهان  داغدار  دلم،  لاله  بسان 

فلک بند  شهر  به  آهم  ز  فتاده  کشرر 
َ
مَل گوش  به  رسد  قلبم  ز  ناله  صدای 

دولایی کبود  سپهر  ظلم های  تابیز  دگر  ام  غمدیده  دل  در  نمانده 

بی دردی تو  به کی  تا  چرا به خواهش اعداء همیشه می گردی؟فلک خراب شوی 

بلا و  کرب  زمین   ... چه  آن  اعداءفکندی  خواهش  بهر  غمی  بساط  تو  ز 

رفتار کج  سپهر  ای  رخت،  سپاه  آزارشود  میکنی  چند  بلا  و  کرب  باهل 

لبان تشنه  امام  جوار  مومنان  عزاداران؟به  ای  داده  روی  چه  اید  شنیده 

غدیر عید  روز  که  محبان  رسید  شریرخبر  وهابیان  و  سعود  زکینه های 

زهرا دیده  نور  حسین،  قتل  روز  برپاچه  کربلا  دشت  در  شده  قیامتی 

حسینشنیده ام که چه داخل شدند از طرفین کربلای  به  ستمگر  وهابیان 
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بازار و  کوچه  به  مردم،  کشتن  بدکرداربرای  سعود  حکم  به  شدند  روان 

اعداء خنجر  شمشیر  و  نیزه  ضرب  بسی به قتل رسیدند، ز اهل کرب  وبلابه 

سادات جماعت  و  علما  فرقه  حیاتز  قطع  گروه  آن  بسی  نموده اند 

بکاء ز  پر  اهبلند گشت زسادات، چشم 
َ

جد یا  خروش  مخالف،  تیغ  زیر  به 

شدند یتیم  کودکان  بسی  عید  روز  شدندبه  الیم  جهان  در  پدری  بی  درد  ز 

گردیدند بیوه  بسیار  غمزده  دیدندزنان  خود  شوهران  تن  ز  سر  بریده 

شد نوجوانان  کشته  بسی  ظلم  تیغ  شدبه  عدوان  راه  ز  ایمان،  خانه  خراب 

دغا مشرکان  ظلم  از  شد  قصه  این  کرب  وبلادر  زمین  در  مجتهدین  قتیل 

شد تابان  آفتاب  غدیر  عید  روز  شدچه  قربان  عید  عید  بلا  و  کرب  باهل 

برسد بی حیا  قوم  آن  به  عذاب  برسدزحق  کربلا  اهل  دل  داد  به  خدا 

سعود یاوران  نمودند  قتل  که  بس  به کوچه ها و محلات، راه شد مسدودز 

نفر هزار  شش  به  شیعه  ز  که  کافرشنیده ام  جماعت  تیغ  ز  کشته  شدند 

گردیدندچه شهر را همه خالی ز شیعیان دیدند شهید  امام  صحن  به  روان 

نی آتش  بسان  درها،  شکستن  از  پیپس  در  پی  رواق  صحن  داخل  شدند 

کین از  نوا  بی  غریبان  حجرهای  لعینبه  گروه  آن  دویدند  خشم  عین  به 

ایشان بسی جفا کردند به  آوردندمیان حجره  مقدس  صحن  به  قتل  برای 

گردانیدند  ... غریب  مومنان  گردیدندچه  ناامید  همه  خویش  زعمر 

را قرآن  شفیع  نمودی  گریه  به  بر، چاک جامه ی جان رایکی  به  نمود  یکی 

یکی فتاده به خاک و حسین حسین میکردیکی ز بی کسی خویش شور و شین میکرد

نظر مینمود  عباس  گنبد  به  یکی کشید فغان از جگر چو مرغ سحریکی 

یکی می گفتیکی به دیده پرخون در عزای می سفت  شهادتین  دائم  و  نشسته 
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زار بی کس  مومنان  آن  زاری  کفارزآه  دل  در  نیافتاد  رحم  خلاصه 

بی ایمان سعود  دم،  آن  در  کرد  مسلماناناشاره  آن  قتل  زپی  خود  قوم  به 

دغا بیان  و  کافر  سگ  آن  امر  خدابه  رسول  گوشه  جگر  صحن  میان 

چشانیدند مومنان  آن  به  مرگ  رسانیدندشراب  کین  راز  فضلا  آن  قتل  به 

نفاق اهل  ظلم  قتیلان  عمر  اوراقکتاب  گل  چه  شد  کینه  ستم  زصرصر 

دادند کافران  داد  بی  خنجر  به  سر  افتادندچه  کفن  و  بی دفن  و  بی کس  غریب 

بی غمخوار کشتگان  آن  پیکر  اشرارفتاده  کینه  ز  مقدس  صحن  میان 

پردازد نوحه  به  تا  کسی  سازدنداشتند  بیان  دمی  ایشان  غریبی  غم 

نوشیدند چه  اجل  شراب  تیغ  آب  پوشیدندز  شهد  جام  چو  زخون،  کفن 

زمان چرخ  جفای  از  و بلا  کرب   دشت  ای  یارانبه  تکیده،  شد  قتلگهی  دوباره 

هم سر  بر  بود  افتاده  که  قتلگاه  المچه  کوی  قربانیان  قامت  نهال 

کفار لشکر  تیغ  از  که  قتلگاه  کبارچه  و  صغار  مومنان،  تن  طپیده  بخون 

لبان تشنه  شاه  محبان  قتل  بی  ایمانزبعد  لعین  سعود  گشت  روانه 

جگر تشنه  شاه  پرنور  روضه  سوی  کافربه  آن  شکست  را،  دین  سرور  ضریح 

نمود نظاره  را  صندوق  چو  قبر  روی  نمودبه  اشاره  هم  صندوق  شکستن  پی 

بدگوهر سعود  اعداء  یاری  دست  سربه  به  نهاد  را  لب  تشنه  شه  عمامه 

ار
ّ

غد سگ  آن  گفت  چنین  طعن  روی  که ای حسین  بن  علی سر ز قبر خود بردارز 

کردم ها  چه  تو  محبان  به  من  که  کردمیقین  کینه  ها  ز  خرابی  چه  ات  روضه  به 

جگر تشنه  شاه  قبر  از  که  است  پیغمبرروایت  صوت  چو  صدایی  گشت  بلند 

است کافی  خرابی ات  ستمگر  لعین  ای  به گوشواره عرش این چگونه بی ادبی است؟که 

الشهدا سید  صندوق  چو  گشت  زهرا؟شکسته  زمان  آن  بود  کجا  که  آن  ندانم 
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ریش دل  زینب  و  کلثوم  همره  به  تا  چه جان کشد به بغل قبر نازپرورده خویشکه 

کافر آن  جفای  و  ظلم  ملاحظه  سرکند  بر  کند  غم  خاک  عزا  اهل  بسان 

پرجوش دل  با  که  کس  بی  زینب  هوش؟کجاست  از  رود  آنگهی  بر  به  سیاه  کند 

مبین امام  آن  سجاد  حضرت  زمین؟کجاست  روی  به  فرق خود  از  افکند  عمامه 

کند نظاره  تا  که  بی کس  سکینه  کند؟کجا  پاره  جامه  وهابیه  اهل  زدست 

تشنه لبان شاه  صندوق  شکستن  از  روانپس  گشت  سعود  شهیدان  ضریح  سوی 

جفا راه  ز  خود  یاران  به  کرد  شهداخطاب  این  ضریح  تمامی  بشکنید  که 

شعار کفر  لعین  آن  نمود  که  بسیارشنیده ام  خرابی  بیرون  و  روضه  میان 

الشهدا سید   اسباب  زینت  یغماتمام  کافرش  یاران  و  سگ  آن  نمود 

فزون قتلگاه  بسیار  خرابی  از  بیرونپس  کربلا  ز  ستمگر  لعین  آن  شد 

گردم کربلا  شاه  ای  تو  نام  گردمفدای  اشقیا  مظلوم  تو  نام  هلاک 

ورزیدی؟ زشت  فعل  این  از  صبر  دیدی؟چگونه  مصلحت  چه  آیا  معامله  این  در 

عباس حضرت  به  ندادی  قتل  اذن  حق  نشناسکه  گروه  آن  ز  کشد  انتقام  که 

هدا
ّ

سید  الش به  خدایا  سرابزرگوار  دو  هر  رسول  کبارش،   
ّ

جد بحق 

پلید گروه  آن  از  بزودی  انتقام  مجیدکه  کریم  ای  لطف  ره  ز  بکن  چنان 

شوند رد و کبار 
ُ

شمارکه اهل کرب  و بلا و عراق، خ روز  به  تا  مسرور  و  خرم 

آل و  محمد  بحق  را  نقی  این  تو  خوشحالبکن  و  خرّم  وهابیه  کل  قتل  ز 

سنجه 92( زنبیل الواعظین
اباعبدالله  حضرت  عزاداری  مجالس  در  نویسنده  است،  ابتکاری  خود  نوع  در  کتاب  این 

حال  فراخور  و  کرده  شرکت  شده،  می  برگزار  قم  در  چهل  و  سی  دهه  طی  که   × الحسین 

مجلس یادداشت هایی در دفتر خود ثبت کرده است. این گونه مجالسی که در این دفتر آمده 

عیاری ناب از چگونگی بیان و مطالب منبر و موضوعات مطروحه و سبک سخنرانی در آن 
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روزگار را بدست داده است. تلاش این کمینه برای شناسایی نویسنده، شیخ علی بن ابی طالب 

یزدی به جایی نرسید. این مجموعه به خط نستعلیق شکسته و به خط مولف در قطع وزیری 

نوشته شده است. 

فرازهای آغازین این کتاب چنین است:

بسم الله الرحمن الرحیم؛ الحمد لله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره و سببا للمزید من فضله و 

دلیلا علی آلائه و عظمته و الصلوة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته السید المسدّد و الرسول 

القاسم محمّد  ابی  للعالمین  و رحمة  المذنبین  و شفیع  العالمین  اله  الأحمد حبیب  المحمود  و  الأمجد 

صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین سیّما ابن عمّه و وزیره و خلیفته، مُظهر العجائب و مَظهر 

الغرائب هژبر الثالب علی بن ابی طالب و علی أولاده و اصحابه و اللعن علی أعدائهم و مخالفیهم و 

معاندیهم و غاصبی حقوقهم و مناقبهم من الآن الی قیام یوم الدین و بعد؛ 

چون بزرگان ما فرمودند اگر کسی بخواهد که بعد از خودش نامش در این دنیا باقی بماند، 

باید یک صدقه جاریه بگذارد؛ این بنده سراپا تقصیر چیزی نداشتم، یک بنائی کنم، لذا برای این، 

ه ای از وعّاظ درک کردم و در این کتاب جمع آوری کردم، تا 
ّ

حدیث و روایات و حکایات را از عد

آقایانی که از این استفاده می کنند، فاتحه از برای حقیر بخوانند و اگر غلطی از خط یا از احادیث 

یا روایات یا حکایات دیدند، بنده تقصیری ندارم، چون شنیدم و نوشتم، هر کس میخواند هر 

کدامش درست است قبول کند و هرکدام درست نیست، رد کند. چون کتابی بود به نام کشکول 

شیخ بهایی بنده هم این کتاب را زنبیل الواعظین نام نهادم. متمنّی هستم از قارئین محترم فاتحه 

ن و ساکن بلده طیّبه قم، 
ّ

را فراموش نکنند، الأحقر عبد المذنب علی بن ابو طالب یزدی، متوط

ر یک هزار و سیصد و هفتاد و نه هجری 1379«  
ّ

بتاریخ بیستم ماه صفر المظف

سنجه 93( دو اثر از مرحوم سید محمدعلی سالاری یزدی
ایشان  نامه است که برادرزاده  این عالم بزرگوار و واعظ اخلاقی زندگی  یگانه منبع شناخت 

یزدی کسنویه1  ستارگان درخشان محله سیّد  اکبر سالاری، در کتاب  آقای سید علی  جناب 

در  1286ش  در  اکبر  علی  سید  فرزند  علی  محمد  سید  گاهی،  آ این  پایه  بر  است.  نگاشته 

1  ستارگان درخشان محله سید یزدی)ره( کسنویه، یزد، نشرمولف، 1397، ص 311-309



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 99 | بهار 1399

سال بیس

212

محله کسنویه متولد شد. در حوزه علمیه یزد به تحصیل پرداخت. شیخ غلامرضا فقیه یزدی 

از دوستان هم درس وی بود. وی در اخلاق و سیر و سلوک جایگاه رفیعی داشت و زندگانی 

خود را به وعظ و ارشاد و تبلیغ معارف اهل بیت^ پرداخت. وی دهها سال، امامت مسجد 

محله کسنویه را به عهده داشت. مرحوم سالاری در 1341 ش در یزد درگذشت. مزار او در 

»قرن  عریضی  سادات  از  امامزاده  چهار  دفن  محل  امامزاده  این  دارد.  قرار  کسنویه  امامزاده 

هشتم قمری« است. 

مجموعه  و  المعاد  ذخیرة  با عنوان  یادگار مانده، کتابی است  به  از وی  نویافته که  اثر  دو 

مجالس منبر.

ذخیرة المعاد 
این اثر در شمار کتب اربعین یا چهل حدیث است و در آن چهل حدیث از منابع حدیثی به 

شرح درآمده است. این احادیث اخلاقی بوده و به شیوه شرح ادبی ومستندات قرآنی واخلاقی 

فراهم آمده است.

برگ آغارین ذخیرة المعاد
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آغاز این اثر بدین شرح است: 

»بسم الله الرحمن الرحیم؛ الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء 

و المرسلین سیّدنا و نبیّنا ابوالقاسم محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین 

و بعد؛ این احقر سید محمد علی کسنویه به مصداق فرمایش حضرت رسول| من حفظ 

علی امّتی اربعین حدیثا، حشره الله یوم القیامة عالما فقیها؛ چهل حدیث از احادیث معتبره از 

کتب معتبره جمع نمودم و اسم این کتاب را به ذخیرة المعاد نام نهادم که ان شاء الله مصداق 

این حدیث بوده باشم. اوّل: قال الله تعالی خالق کل شیء ...«

مجموعه مجالس منبر
نویسنده از عالمان و واعظان شهر یزد بوده و دهها سال به این امر مقدس می پرداخته است، 

آنگونه که مردم مسحور کلام، اخلاص و منش راستی و درستی وی بودند. در این مجموعه، 

ویژه ای  به موضوع  را  و هر مجلس  درآورده  تحریر  رشته  به  را  متن سخنرانی مجالس خود 

اختصاص داده است. 

تاریخ  در  وی  نمونه  برای  است؛  تحقیقی  و  علمی  مطالب  از  سرشار  دفتر  این  مطالب 

× بطور مبسوط به شرح مناظرات حضرت با جاثلیق و رأس  زندگانی و روایات امام رضا 

الجالوت پرداخته و متن مناظرات را از کتاب احتجاج طبرسی با ترجمه ای روان و سلیس ارائه 

نموده است، که خود اثری مستقل و ارزشمند است. نمونه دیگر برای تبیین شمار افراد لشکر 

بنی امیّه در روز عاشورا، تعداد ثبت شده در منابع مختلف از جمله: تذکره الخواص سبط ابن 

جوزی، حبیب السیر، اللهوف، تاریخ ابن اعثم، بحار الانوار، المناقب ابن شهرآشوب، تاریخ 

طبری، ناسخ التواریخ، مقتل ابی مخنف، مهیّج الاحزان، لوامع الانوار، اسرار الشهاده و ... را 

مراجعه و بررسی کرده است.  

 هر مجلس با عناوین»قال الله تعالی ...« آیه ای همراه با تفسیر آمده است. در ادامه به 

حسب اقتضای مجلس، از روایات و نصایح و اشعار سودمند بهره برده است. مولف گاه به 

تناسب به ذکر مصائب اهل بیت عصمت و طهارت^ پرداخته است.وی این مجموعه را در 

دو جلد سامان داده و در پایان هر یک از مجلدات، فهرست مطالبی شامل موضوع و شماره 

صفحه، فراهم کرده است. برخی از این موضوعات بدین شرح است:
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زندگانی حضرت رسول | و غزوات، در حقانیت اسلام، فضیلت نماز شب، فضائل 

شماری از سوره های قرآن، فضیلت روزه، در توحید، معراج، امامت، نماز شب، شب قدر، 

ل، زندگانی اهل بیت^، فضائل و مناقب و ...
ّ
توک

 این دو جلد در قطع وزیری به خط مولف نوشته شده و نشان تملک فرزند ایشان، مرحوم 

سید عباس سالاری را دارد.  

سنجه 94( ترجمه نویافته از دیوان امیرالمومنین ×
گردآورنده  نخستین  از   × طالب  ابی  بن  علی  امیرالمومنین  به  منسوب  اشعار  دیوان  درباره 

ودی 
ّ
جل عبدالعزیز  بن  یحیی  گردآورنده  نخستین  است.  بسیار  سخن  ها  سروده  شمار  تا 

)درگذشته 322 ق( است که نجاشی علاوه بر کتاب های دیوان اشعار، کتاب هایی مانند: 

الدعاء  ×، کتاب خطبه ها، کتاب قضاء، رسائل، کتاب مواعظ، کتاب  أمیرالمؤمنین  مسند 
ازخطبه های علی × ازحضرت را برشمرده است.1

 شاعر و ادیب خراسانی ابوالحسن علی بن احمد بن محمد فنجگردی نیشابوری )م512 

یا 513 ق( نخستین بار مجموعه اشعارحضرت از جمله اشعاری به نقل از مغازی محمد بن 

1  رجال النجاشی، نجاشی، احمد بن علی، تحقیق سید موسی شبیری زنجانی، ص241-240

صفحه نخست ترجمه منتخب 

دیوان امیرالمومنین علیه السلام
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اسحاق بن یسار )درگذشته 151 ق یا 153 ق( را تدوین کرد و آن را به سلوة الشیعة نامید. این 
اثر کهن ترین مجموعه ای است که از گزند حوادث درامان مانده و بدست ما رسیده است.1

دیوان  را نخستین گردآورنده  آن  و جامع  دیوان  ترین  را کهن  تدوین  این  آشوب  ابن شهر 

برشمرده و علامه مجلسی و شاگردش میرزا عبدالله افندی نیز این نظریه را تایید کرده است2 

پس از او قطب الدین محمد بن حسین بیهقی کیدری )درگذشته 576 ق( چنان که در 

و  آداب  دربردارنده  که   × امیرالمومنین  های  سروده  از  دیوانی  آورده،  العقول  انوار  مقدمه 
مواعظ و حکم الهی است را در دفتری به نام حدیقة الأنیقة تدوین کرد .3

وی سپس به مجموعه ای گسترده تر، از جمله اشعار حضرت را که ابوالبرکات هبة الله بن 

محمد الحسنی، تدوین کرده بود، دست یافت و شماری برآن افزود و مجموعه ای با عنوان 
انوار العقول فی اشعار وصی الرسول | سامان داد.4

این دیوان که امروزه رایج و مشهور است، در مدار  به هزار سال است  بدین گونه قریب 

استنساخ، شرح و ترجمه منظوم و منثور قرار گرفته و مضامین آن به کتب اخلاقی و عرفانی راه 

یافته است. 

درباره ترجمه های کهن فارسی دیوان امیرالمومنین × در این دوره، ترجمه منظوم مولانا 

شوقی تبریزی )قرن نهم ( در سال 875 ق از مهمترین آثار در این باره و ترجمه به نظم است. 

وی 360 قطعه و در مقابل هربیت عربی، ترجمه منظوم فارسی آن را با زبانی ساده، روان و 
نزدیک به کلام منثور نوشته است. 5

1  این اثر نخست در دفتر هفتم میراث حدیث شیعه، )قم، دارالحدیث، 1380( به تحقیق محمدرضا انصاری قمی از 
روی سه نسخه کتابخانه های مجلس و سپهسالار و زرآبادی قزوین به چاپ رسید و بار دیگر به تصحیح و ترجمه 

جویا جهانبخش، از انتشارات کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در سال 1382منتشر شد.
2  ریاض العلماء، عبدالله افندی تبریزی اصفهانی، ج 3 ص 353-352

انوار العقول من اشعار وصی الرسول، محمد بن حسین بیهقی کیدری، ص 92  3
4  این اثر افزون بر چاپ سنگی متعدد، به تحقیق سلمان کامل الجبوری در بیروت از انتشارات دارالمحجّة و دارالرسول 

الأعظم در 1419ق همراه با دو مستدرک، در 648 صفحه وزیری چاپ شده است. 
5  این ترجمه به تصحیح سیده مریم روضاتیان از انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در 1383 در 302صفحه 

چاپ شده است.
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ترجمه دیگر کتاب نظم الجواهر اثر ابراهیم بن اسماعیل امینی است که آن را برای شاه 

ترجمه  و  شرح  با  همراه  اثر  این  است.  کشیده  نظم  به  ق   922 شوّال  نیمه  در  بایقرا  حسین 

مناجات امیرالمومنین و شرح دعای صباح است و نسخه خطی آن در کتابخانه دانشگاه تهران 

به شکاره 2457 1 نگهداری می شود. 

× به قلم قاضی کمال الدین میرحسین بن  شرح دیوان امیرالمومنین  اثر مشهور دیگر، 

معین الدین میبدی یزدی )درگذشته 909 ق( است، که به عنوان بهترین شرح و ترجمه به نثر 
و نظم شمرده می شود. این شرح در سال 890 ق نوشته شده است.2

بوده است چنان که  توجّه اهل فضل و ادب  تاکنون، مورد  تالیف  از زمان   شرح میبدی 

نصرآبادی در تذکره خود که به سال 1083 تا 1090 ق نوشته   در باره آن آورده است: »... 

د دارد می گفته که کاش تمام تالیفات من از قاضی میرحسین 
ّ

یکی از فضلا که تالیفات متعد
بود و شرح دیوان او از من بوده ...«3

فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشگاه تهران، محمد تقی دانش پژوه، ج 9، ص 1195.  1
2  بهترین تصحیح این کتاب به قلم حسن رحمانی و سید ابراهیم اشک شیرین در سال 1379 از انتشارات میراث 

است.  شده  منتشر  مکتوب 
3  تذکره نصرآبادی، محمدطاهر نصرآبادی، ج 2 ص 736

صفحه انجام ترجمه منتخب 

دیوان امیرالمومنین علیه السلام
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میبدی در آغاز شرح، مقدمه ای مبسوط با عنوان فواتح سبعه آورده و هرفاتحه را این گونه 

سامان داده است:

فاتحه اولی: در بیان راه راست که مسلوک اصفیاست، 

س و تعالی،
ّ

فاتحه ثانیه: در ذات خدا تقد

 فاتحه ثالثه: در اسماء و صفات،

فاتحه رابعه: در انسان کبیر،

فاتحه خامسه: در انسان صغیر که انسان  العین انسان کبیرست،

فاتحه سادسه: در نبوت و ولایت،

 فاتحه سابعه: در فضایل و احوال مرتضی بر وفق حدیث و قرآن قدیم. 

و  کرده  نقل  سنت  اهل  روایی  منابع  از  را   × امیرالمؤمنین  فضایل  بخش،  این  در  وی 

همچنین به معرفی حضرت فاطمه ÷ و ائمه اثنی عشریه ^ پرداخته است. 

به  نوشته، سپس  را  عنوانی مسجّع موضوع هرقطعه  با  میبدی، نخست  میدانیم  که  چنان 

ادامه  در  است. وی  پرداخته  عبارات  و  لغات  و شرح  دشوار  واژگان  ترجمه  ترکیب،  تجزیه، 

ترجمه ابیات را نخست به نثر و سپس به نظم آورده است. 

این نسخه که به معرفی آن خواهیم پرداخت، برگزیده تازه یاب از دیوان امیرالمومنین× 

نسخه  این  است.  دهم(  مظفرحسینی)قرن  بن  تقی  محمد  سید  اثر  ق   984 سال  به  متعلق 

دربردارنده ترجمه منثور حدود پانصد بیت ازدیوان اشعار حضرت است.

پذیرفته  میبدی  دیوان  ازشرح  بسیاری  تاثیر  اشعار،  این  مترجم  حسینی  تقی  سیدمحمد 

است. به گونه ای که عنوان موضوع قطعات، همان عناوین مسجّع میبدی است. همچنین به 

شرح نکته های صرفی و نحوی و شرح عبارات اشعار نیز نپرداخته و از ترجمه منظوم ابیات 

نیز چشم پوشیده است.

 آنچه در این اثر در خور توجه است، ترجمه منثور سروده است که خود ترجمه ای نو از 

قرن دهم بشمار می آید، هر چند به ترجمه میبدی بسیار نزدیک است. 
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از  ابیات، متن همان نثر میبدی است، جز آن که متن دگرگون شده و بسیاری  در برخی 

عبارات و واژگان و و افعال جایگزین دیگری یافته است. 

برای نمونه، سنجش چهارده قطعه چنین است:

حواءالّناس من جهة الّتمثال أکفاء الأمّ  و  آدم  أبوهم 
الماءفإن یکن لهم من أصلهم شرف و  فالطّین  به  یفاخرون 
 لأهل العلم إنهّم

ّ
ءما الفخر الا

ّ
ادلا استهدی  علی الهدی لمن 

العلم اعداءو قیمة المرء ما قد کان یحسّنه والجاهلون لأهل 

ترجمه میبدی:جمعی که افراد حقیقت انسانند از روی صورت یکسانند، چه پدر ایشان 

آدم است و مادر ایشان حوّاست، پس تفاخر به نسب، عاری از حسب و نه دأب مردم داناست.

پس اگر باشد مرایشان را از اصلشان شرفی عالی شأن، که به آن مباهات کنند بر زیردستان و 

درویشان، پس اصل ایشان بحقیقت گل است ... و نیست فضل مگر اهل علم را، بدرستی که 

ن بر سریر هدایت و دلالتند و در تیره شب ظلالت، راهنمایان اهل جهالتند. 
ّ
این طایفه، متمک

ترجمه حسینی:مردمان از روی صورت همتای یکدیگرند، پدر ایشان آدم است و مادر 

حوّا. پس اگرباشد مرایشان را در اصل خود بزرگی، که فخر کنند به او، پس گل است و آب. 

نیست فخر مگر اهل ایمان را که ایشان به راه راست کسی را که راه جوید راهبران اند. قیمت 

مرد آن چیزیست که بداند آن را به درستی و نادان مر اهل علم را دشمنانند. 

فناء الّدنیا  ثبوتانما  للّدنیا  لیس 
کبیتٍ الّدنیا  العنکبوتانما  نسّجته 
منها یکفیک  قوتولقد  العاقل  ایها 
قلیل عن  یموتولعمري  من  فیها  کّل 

ترجمه میبدی: بدرستی که دنیا فانیست، نیست مر دنیا را ایستادنی، بدرستی که دنیا چون 

خانه ایست که بافته است او را عنکبوت. 

و هر آینه بحقیقت بس است ترا از دنیا، ای جوینده، قوتی. بزندگانی من سوگند که بعد از 

زمانی، هر که در دنیاست خواهد مرد.
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ترجمه حسینی: بدرستی که دنیا فناست، نیست مر دنیا را ثباتی. بدرستی که دنیا همچون 

خانه ایست که نامیه بود او را عنکبوت. بدرستی که کافی بود ترا از دنیا قوتی و بجان و زندگی 

من که از اندکی مرآن که دراوست بمیرد.

فانه الزمان  راس  علی  حقوقتراب  زمان  لا  عقوق  زمان 
موافق غیر  فیه  رفیق  صدوقفکل  غیر  فیه  صدیق  وکل 

ترجمه میبدی:خاک بر سر زمان! چه بدرستی که او زمان نافرمانی ارباب حقوق است، نه 

زمان حقوق است. پس هر یاری درو ناموافق است و هر دوستی درو ناراست است.

ترجمه حسینی: خاک بر سر زمان! بدرستی که او زمان عاق بود نه زمان حق ها و هر 

همراهی که در زمانست غیرموافق است و هر دوستی که دروست راست گوی نیست. 

أشتغل بدنیاه  من  الأملیا  طول  غرّه  قد 
بغتة یأتي  والقبر صندوق العملالموت 
غفلة في  تزل  حتی دنا منک الأجلولم 

ترجمه میبدی: ای آن کس که بدنیای خود مشغول شد، بحقیقت فریفت او را درازی امید.

مرگ میآید ناگاه و گور صندوق عمل است و هستی همیشه در غفلت، تا نزدیک شود بتو وقت 

مرگ.  

ترجمه حسینی: ای کسی که بدنیای خود مشغول شد بدرستی که بفریفت او را درازی 

امید. مرگ آید ناگاه و گور صندوق عمل است. همیشه در غفلتی تا نزدیک برآید بتو مرگ.

ماله کثرة  المرأ  عیوب  کذوبیغطی  وهو  قال  فیما  فصدّق 
ماله قلةّ  المرء  بعقل  لبیبویزری  وهو  الاقوام  یّحمقه 

ترجمه میبدی: پرده می اندازد عیب های مرد را بسیاری مال او، پس تصدیق کرده شود 

در آنچه گوید و حال آنکه دروغگوست. و خوار می دارد عقل مرد را کمی مال او، پس احمق 

خوانند او را قومها و حال آن که او خردمند است. 

ترجمه حسینی: می پوشد عیبهای مرد را بسیاری مال او و راست گوی می گویند او را در 

آنچه گفت و حال آنکه دروغ گوی است. و نقصان می رساند بعقل او، کمی مال او را مردمان 

و حال آنکه او عاقل است.
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عجبا أیامنا  فی  البلیّة  بل السلامة فیها أعجبُ العجبلیس 
تزیّننا بأثواب  الجمال  إن الجمال جمال العقل والأدبلیس 
والده مات  الذي  الیتیم  والادبلیس  العلم  یتیم  الیتیم  أن 

مفهوم  افراد  اعجب  درو  بلکه سلامت  ما عجب،  روزگار  در  بلا  نیست  میبدی:  ترجمه 

عجب است. نیست جمال بجامه ها که بیارائی آن را، بدرستی که جمال جمال علم و ادبست. 

نیست یتیم کسی که بحقیقت مُرد پدر او، بدرستی که یتیم، یتیم عقل و حسب است. 

ترجمه حسینی: نیست بلا در روزگار ما عجب، بلکه سلامت در روزگار ما عجیب ترین 

عجیبهاست. نیست جمال بجامه ها که بیارائی آن را، بدرستی که جمال جمال علم و ادبست. 

نیست یتیم آنکس که پدر او مرده باشد بدرستی که یتیم یتیم فضل و هنر است. 

وجهها لغیرك  الدنیا  عاشق  قفاهایا  ارتك  اذا  ولتندمنّ 
فناءها فإنّ  الّدنیا  من  بقاءتحرّز  محل  لا  فناء  محلّ 
بکدورة ممزوجة  بعناءفصفوتها  مقرونة  وراحتها 

ترجمه میبدی: ای عاشق دنیا بغیر تست روی او، و بحقّ خدا که هرآینه پشیمان خواهی 

شد، چون بگریزد از تو. پرهیز کن از دنیا، پس بدرستی که پیش در این سرا محل فناست، نه 

محل بقا. خالص آن آمیخته است بکدورت و آسانی او پیوسته است برنج. 

ترجمه حسینی: ای دوست دنیا مر غیر تراست روی او، و پشیمان میگرداند وقتی که بیند 

ترا در پس خود. دور باش از دنیا، بدرستی که دیدار او جای فناست، نه جای بقا. پس صافهای 

او آمیخته است بتیرگی و راحت او پیوسته برنج. 

الله إلی  زلفی  رکعتین  مستریحاًاغتنم   
ً
فارغا کنت  إذا 

تسبیحاًوإذا ما هممت بالنطق في البـ مکانه  فاجعل  اطلِ 

واپردازنده  باشی  چون  بخدا،  نزدیکی  برای  را  رکعت  دو  گیر  غنیمت  میبدی:  ترجمه 

برآسوده. و چون آهنگ کنی بسخن گفتن در باطل، پس بگردان بجای آن »سبحان الله« گفتن. 

ترجمه حسینی: غنیمت دان دو رکعت نماز کردن بسوی خدا، وقتی که باشی تو فارغ و 

راحت جوینده. وقتی که اندوهناک باشی بگفتن در باطل، پس بگردان بجای آن قول تسبیح. 



)8
ب )

کتا
جه 

سن

221

فوائد تغرّب عن الاوطان فی طلب العلی الاسفار خمس  وسافر ففي 
معیشة واکتساب  همّ  ماجد تفرج  وصحبة  وآداب  وعلم 
ومحنة ذل  الاسفار  في  قیل  وقطع الفیافي وارتکاب الشدائد فان 
مقامه من  له  خیر  الفتی  وحاسدفموت  واش  بین  هوان  بدار 

ترجمه میبدی: غریب شو از وطنها در جستن بزرگی، و سفر کن که در سفرهاست پنج 

فایده: وابردن اندوه، و کسب کردن وجه معیشت و علم و فرهنگها و صحبت بزرگوار. پس اگر 

گفته شود که در سفرها خواری و محنت است و بریدن بیابانهای بی آب و ارتکاب چیزهای 

او بخانه خواری، میان غمّاز و  از مقیم شدن  را  بهتر است مرو  سخت، پس مردن جوانمرد 

حاسد. 

ترجمه حسینی: غربت کن از جایگاه خود در جستن بزرگی و سفرها کن پس بدرستی 

که در سفر پنج فایده است: خلاصی غم و کسب معیشت و علم و ادبها و صحبت بزرگان. 

ت و محنت است و بریدن بیابانها و بر گسستن سختیها، 
ّ
پس اگر گویند که در سفر مذل

پس مردن جوانمرد بهتر است او را از نشستن او در سرای حقارت میان سخن چین و حاسد.   

بهیمة الرجال  من  إنّ  في صورة الرجّل السمیع المبصرأبنّي 
ماله في  رزیّة  لکل  یشعرفطن  لم  بدینه  اصیب  وإذا 

مرد  پیکر  در  چهارپاست،  مردان  از  بعضی  که  بدرستی  من!  پسرک  ای  میبدی:  ترجمه 

شنوای بینا. زیرک است بهر مصیبتی که در مال اوست، و چون رسانیده شود مصیبت بدین 

او، نداند. 

ترجمه حسینی: ای پسرک من بدرستی که از مردان چهارپای است در صورت مرد شنونده 

و بیننده. زیرک بهر مصیبتی در مال خود و چون مصیبت رسد بدین او، نداند. 

فإنهّم الصّفاء  بإخوان  عماد إذا ما استنجدتهم وظهورعلیک 
لکثیروما بکثیر ألف خلّ وصاحب واحدا  عدوا  وإنّ 

یاری  چون  أند،  ستونها  ایشان  که  بدرستی  چه  را،  صفا  برادران  گیر  فرا  میبدی:  ترجمه 

خواهی ازیشان، و پشتها أند. و نیست بسیار از هزار دوست و یار، و بدرستی که یک دشمن 

هر آینه بسیار است. 
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ترجمه حسینی: بر تو باد به برادران بی کدورت، بدرستی که ایشان ستونند چون طلب 

معاونت کنی از یشان و پشت توأند و نیست بسیار هزار دوست و یار و بدرستی که یک دشمن 

بسیار است. 

موفورة دنیاه  فتی  لیس له من بعدها آخرةربّ 
مذمومة دنیاه  فاخرةوآخر  آخرة  تتبعها 
کلتیهما حاز  قد  قد جمع الدنیا مع الآخرةوآخر 
کلتیهما یحرم  آخر  لیس له الّدنیا ولا الآخرةو 

                   ترجمه میبدی: ]چهار گروه در مردم جدا کرده ام ایشان را از یکدیگر، حالهای ایشان برهنه 

کرده آشکار است.[1 پس یکی دنیای او تنگ کرده شده است، از پی می آید او را آخرتی نیک. و یکی 

دنیای ستوده است، نیست مرو را از پس آن ثواب آخرت، و یکی بحقیقت فیروز شد بهر دو ایشان، 

بحقیقت جمع کرد دنیا را با آخرت و یکی از میان ایشان ضایع است، نیست مرو را دنیا و نه آخرت. 

ترجمه حسینی: بسا جوانمردی که دنیای او تمام کرده شده است، نیست مرو او را از پس 

دنیا، آخرت. و دیگری دنیای او بد بود تابع بود آن را آخرت فخرکننده. و دیگری بدرستی که 

باشد هر دو را نبود مرو را دنیا و نه آخرت. 

وهوّن الامر وطب نفسالا تتّهم ربّک في ما قضی
عاجل فرج  همّ  یأتي علی المصبح والممسىلکّل 

ترجمه میبدی: تهمت منه پروردگار خود را در آنچه حکم کرده و آسان کن کار را و خوش 

باش بنفس خویش. مر هر غمی را فرجی است شتابنده که می آید بر بامدادان کردن و شبانگاه 

کردن. 

ترجمه حسینی: متهم مگردان پروردگار خود را در آنچه حکم کرد و آسان گردان کار را 

و خوش دار نفس را. و هر غمی را خلاصی عاجل است که بیاید بر صبح شده و شب شده.

خولا ستین  امرؤ  عاش  اللیاليإذا  تمحقه  العمر  فنصف 
شمالونصف النصف یذهب لیس یدري عن  یمینا  لغفلته 

1  ترجمه این بیت در ترجمه حسینی نیست، نگارنده برای تکمیل و نظم ابیات، از شرح میبدی آورده است. 
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وحرص آمال  النصف  والعیالوثلث  بالمکاسب  وشغل 
وشیب اسقام  العمر  وإنتقالوباقي  بإرتحال  وهمّ 
جهل العمر  طول  المرء  المثالفجدّ  هذا  علی  وقسمته 

ترجمه میبدی: چون بزید مرد شصت سال، پس نیمه عمر می کاهد آن را شبها و نیمه 

نیمه می گذرد، نیست که داند برای غفلت خود دست راست را از دست چپ و سه یک نیمه 

آهنگ  و  مو  و سفیدی  بیماریهاست  باقی  و  عیال.  و  بمکسبها  و شغل  و حرص  امیدهاست 

کردن، کوچ کردن و از جائی به جائی رفتن. پس کوشش مرد در درازی عمر نادانیست و بخش 

کردن آن برین مثال است. 

ترجمه حسینی: چون بزید مرد شصت سال پس نصف عمر بکاهاند او را شبها و نصف 

نصف بگذرد که نداند بهر غفلت خود راست از چپ. و سه یک نیم آرزوهاست و حرص و 

کارکردن بکسبها و عیال و باقی عمر بیماریست و پیری و اندوه برفتن و فروآمدن، پس جد مرد 

در درازی عمر باو اینست و قسمت برین مثال بود. 

***

 این ترجمه متعلق به رساله سوم از یک مجموعه است. رساله نخست متن، چهل سوره از 

تورات است ، رساله دوم متن و ترجمه خطبه بی الف منسوب به امیرالمومنین × است که 

با جمله »حمدت من عظمت منّته« آغاز میشود. رساله چهارم نیز ترجمه ومتن برخی اشعار 

منسوب به امیرالمومنین × است و به عنوان ملحقات رساله سوم بشمار می آید. اما رساله 

سوم خود مستقل و دارای آغاز و انجام و انجامه است. متن به مشکی و ترجمه به شنگرف 

کتابت شده است. خط متن نسخ تحریری معرّب و ترجمه به نستعلیق شکسته است. 

آغاز : بسمله؛ قال امیرالمومنین و امام المتّقین و وارث علم النّبیّین و قائد الغرّ المحجّلین 

و وصیّ رسول ربّ العالمین اسد الله الغالب علی بن ابی طالب علیه الصلوات و السلام؛ 

انتخاب از دیوان حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه الصلوات و السلام، نفی نسب 

طینی و مدح علم دینی، الناس من جهة التمثال ...

انجام: ... و النفس تعلم إنّي لا أصادقها و لیت ارشد الأحین اعصیها
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ونفس میداند بدرستی که من دوستی نکنم و نیست که مگر ره یابم، مگر وقتی که نافرمانی 

او نمایم.

انجامه: تمت )کذا( الکتاب بعون الملک الوهّاب، في شهر رمضان المبارک سنة اربع و 

ر الحسینی عفی 
ّ

ثمانین و تسعمائة بید کاتبه و مالکه الفقیر الی الله الغنی محمدتقی بن مظف

عنهما بالنبی والوصیّ العربی. 



ریاض الفتیان )گزیده(
بر پایه نسخه کهن کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی &

محمد علی عیوضی*

چکیده
مقاله، کتاب رياض الفتيان نوشته ابن حسام را که شرحی گزيده بر درسنامه نصاب 
الصبيان نوشته ابونصر فراهی است، بر مبنای نسخه خطی موجود در کتابخانه آيه 
الله مرعشی می شناساند. نگارنده در باره انجامه نسخه و اعتبار آن و نيز  ويژگی 
های املايی نسخه مطالبی بيان می دارد و سپس بخش هايی از متن مصحّح کتاب 

نقل می کند.  

کلیدواژه ها
نصاب الصبيان )کتاب(؛ ابونصر فراهی؛ رياض الفتيان )کتاب(؛ ابن حسام؛ نسخه 

هاي خطی - پژوهشها؛ درسنامه های کهن. 

* پژوهشگر حوزوی در عرصه کتابشناسی و نسخه شناسی

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی &
سال بیست و ششم | شماره 99 | بهار 1399
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 جد اسفلش ابن حسام و آثار بجامانده از 
ً
دربارۀ ریاض الفتیان و مؤلفش و خاندان او، خصوصا

ایشان و فوائد فرهنگی ـ تاریخی که از این راه بدست می آید، به تفصیل در مقالی جداگانه سخن 

گفته ام1. در این مقاله که برای انتشار در مجلۀ میراث شهاب آماده می شود، برآنم که علاوه بر 

معرفی اقدم نسخ این کتاب که در کتابخانۀ بزرگ حضرت  آیت اللّٰه سید شهاب الدین مرعشی 

س سرّه ـ موجود است، گزیده ای از آن را بر پایۀ همان نسخه منتشر سازم، باشد که راه 
ّ

نجفی ـ قد

را برای انتشار کامل این متن هموار کند، و صاحب همّتی را بر انتشار آن تحریض نماید.

***

این نسخه را اول بار شیخ آقا بزرگ تهرانی )1255ـ 1348 ش( در سال 1350 ق در سفری 

که به مشهد داشته، در کتابخانۀ شیخ عباس قمی )ـ 1359 ق( شناسایی کرده است،2 پس از 

آن، هنگامی که به کتابخانۀ آیت اللّٰه مرعشی نجفی منتقل گردید، با تفصیل بیشتری در فهرست 

نسخه های خطی آنجا نیز معرفی شد.3 معرفی شیخ آقا بزرگ بسیار مختصر و معرفی فهرست 

مذکور مشتمل بر خطاهایی است، و مهم تر اینکه در هیچ یک از این دو، نکتۀ مهمی که دربارۀ 

تاریخ کتابت نسخه خواهیم گفت، مورد توجه قرار نگرفته است.

را »علی بن محمدتقی« خواند،  آن  مُهری که می توان  بر  در برگ نخست نسخه، علاوه 

ک شیخ عباس قمی نیز آمده است.4 این نسخه دارای 97 برگ 17 سطری است 
ّ
یادداشت تمل

که دارای ابعاد 12×8 سانتیمتر می باشند. جلد نسخه نیز که دارای همین ابعاد است از تیماج 

قهوه ای به صورت ضربی تهیه شده و داری ترنج و سرترنج می باشد. 

متن انجامۀ کاتب که دربردارندۀ اطلاعات مهمی است، چنین می باشد: »قد وقع الفراغ 

من کتابة هذه النسخة 5 في بلدة سمرقند في مدرسة امیرزاده محمد سلطان بهادر ـ طاب ثراه وجعل 

این مقاله پیشتر جهت انتشار به مجله »آئینه پژوهش« سپرده شده است.  1
2  الذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج 14، ص 105؛ ج 11، ص 333 و به نقل از آن در: فرهنگنامه های عربی به فارسی، 

ص 160. 
فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت اللّٰه العظمی مرعشی نجفی )ره(، ج 32، ص 38 ـ 37.   3

ک فرزند شیخ عباس قمی، میرزا علی محدث  زاده نیز وجود دارد، 
ّ
در فهرست کتابخانه آمده که در صفحۀ اول تمل  4

اما امروزه اثری از آن دیده نمی شود.
5  »النسخة« از متن افتاده و در حاشیه آمده است.
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الجنة مثواه ـ علی ید العبد الضعیف النحیف محمود الأرسنکي،1 غفر الله له ولمن قرأ ولمن نظر ولمن 
دعا کاتبه؛ تمّت في تاریخ سنة خمس وثمانین وتسعمأة.«

شیخ آقا بزرگ نسبت کاتب را ارسنگی خوانده و ما نیز همین را ترجیح می دهیم، چه اینکه 

ارمینکی هیچ سازگاری با خط نسخه ندارد. این کلمه که ظاهرا معرّب ارژنگ است، از جمله 

نام قصبه ای در حوالی بلخ بوده است.2 نیز ممکن است که مقصود از آن همان اورسانگ باشد 
طا« دانسته شده است.3

ُ
که در تاریخ رشیدی »قبله گاه تمام خ

امیرزاده محمد سلطان بهادر )766 ـ 805 ق( نوادۀ تیمور گورکان )736ـ 807 ق( و 

فرزند غیاث الدین جهانگیر )ـ 777 ق( است، که پس از مرگ پدرش، عهده دار مقام ولایت 

عهد گردید، اما او نیز قبل از تیمور و در سن بیست و نه سالگی در سیوری  حصار آناتولی 

درگذشت )18 شعبان 805 ق(، و مرگش موجب اندوه بسیار تیمور شد.4 وی مدرسه ای در 

سمرقند بنا نهاده بود، عمارت این مدرسه می باید بین سال های 802 تا 804 پایان یافته باشد؛ 

چه اینکه به گفتۀ شرف الدین علی یزدی )ـ 858 ق( تیمور اوّل  بار در 807 ق از این بنا دیدن 

کرد،5 و از آنجا که تیمور برای یورش هفت ساله در هشتم محرم 802 از سمرقند خارج شده6 

و تا تاریخ مذکور )807 ق( به آنجا بازنگشته، می بایست این بنا قبل از آن تاریخ آماده نشده 

باشد. از طرف دیگر ابن عربشاه نقل می کند که جمال الدین احمد خوارزمی )ـ 831 ق( در 

804 ق در مدرسۀ مذکور، مملوکان محمد سلطان و فرزندان امرا را تعلیم قرآن می کرده،7 و 

این نشان می دهد که در این تاریخ، مدرسه قابلیت کاربری تدریس را داشته است. البته تاریخ 

804 ق در گزارش ابن عربشاه نیامده، اما از آنجا که وی اشاره می کند که این برنامه درست قبل 

از حرکت محمد سلطان به سوی اردوی تیمور در شمال  غربی ایران برگزار می شده و می دانیم 
که سفر وی در اوایل سال 804 ق واقع شده،8 به این تاریخ رسیده ایم.9

1  در فهرست کتابخانه: »الأرمینکی«!.
2  لغت نامه دهخدا. ذیل همین ماده.

3  تاریخ رشیدی، محمّد حیدر دوغلات: ص 639.
4  ظفرنامه، شرف الدین علی یزدی، ج 2، ص 1184.

5  همان، ج 2، ص 1253.
6  همان، ج 2، ص 997. 

7 عجائب المقدور فی نوائب التیمور، ابن عربشاه: ص 307.
ظفرنامه: ج 2، ص 1110.  8

برای گزارشی تفصیلی دربارۀ مرگ محمد سلطان و  دفن وی در مدرسه اش، نگر:   9
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با توجه به آنچه گذشت، روشن می شود که انجامۀ نسخه از دو جهت دارای اشکال است: 

اول اینکه چگونه از محمد سلطان که در 805 ق درگذشته با دعای ترحیمی یاد شده، حال 

در  محمد سلطان  مدرسۀ   
ً
اساسا اینکه  دوم  و  می دهد.  نشان  را  ق  نسخه 785  تاریخ  اینکه 

تاریخ 785 ق وجود نداشته است! این ملاحظات به خوبی نشان می دهد که تاریخ این نسخه 

نمی تواند صحیح باشد، و از آنجا که ادامۀ انجامۀ کاتب نیز محو شده است، می توان احتمال 

ف تفاوت هایی بین 
ّ
نوعی جعل را در آن در نظر گرفت، خصوصا از آن رو که می توان با تکل

خط تاریخ با خط نسخه را تشخیص داد. البته احتمالات دیگری نیز وجود دارد: مثل اینکه 

کاتب دچار سهو شده و به جای »خمس و سبعون و ثمانمأة« »خمس و ثمانین و سبعمأة« 

نوشته است. به هر حال ویژگی های دیگر نسخه به خوبی نشان می دهد که تاریخ کتابت آن 

نمی تواند از سدۀ نهم متأخرتر باشد.

ت نادرست بودن این تاریخ هر چه باشد، اگر با بارتولد اشپولر )1869-1930م( موافق 
ّ
عل

کاربری  دیگر  آنجا  در مدرسه محمد سلطان،  تیمور  از خاکسپاری  که می گوید پس  باشیم 

مدرسه نداشته، هر چند تا عهد بابُر )888 ـ 937 ق( نیز مدرسه خوانده می شده1 باید بگوییم 

که این نسخه در فاصلۀ سال های 805 )مرگ محمّد سلطان( و 807 )مرگ تیمور( کتابت 

شده است. آب و تابی هم که کاتب در یادکردن از محمد سلطان به خرج داده می تواند مؤید 

این فرض باشد.

***

در این نسخه چ / ج و ب / پ و ک / گ با یک رسم الخط نوشته شده، اما ژ گاه سه نقطه 

با قدمت نسخه منافات  این  بر رو دارد و گاهی یکی. ذال فارسی همه جا دال نوشته شده و 

ذال  ششم  سدۀ  از  لااقل  و  بوده اند  پیشقدم  آوایی  تحول  این  در  ورارودیان  اینکه  چه  ندارد، 

Article O Pogrebenii Timura (1869- 1930). V. V. Bartold.  Journal Iran (Journal of the British 
Institute of Persian Studies). Volume 12, 1974 ـ Issue 1.
ترجمۀ فارسی آن در گزیدۀ مقالات تحقیقی، و. و. بارتولد، ترجمۀ کریم کشاورز: ص 128 ـ 166، با عنوان: در به 

تیمور.  خاک سپردن 
1 Article O Pogrebenii Timura: p 80. 

 در به خاک سپردن تیمور: ص 165.
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فارسی را دال تلفظ می کرده اند.1 روش کاتب بیشتر مبتنی بر جدا نویسی است، نمونه را ره نما 

بی چاره به جای بیچاره نوشته شده است. اما در مواردی نیز، خصوصا در  به جای رهنما و 

یست   »شعری است« را شعر
ً
مورد »است«ها و »را«ها آنها را به ما قبل چسبانیده است، مثلا

 به ایشان 
ً
نوشته است. نیز تقریبا در تمام موارد »بـ«ها به اسم ها و فعل ها پیوسته است، مثلا

را بایشان نوشته است. اما تمام »می«ها و »همی«ها جداست. »ی« وحدت بعد از ـه که 

امروزه »ای« می نویسم و نیز »ی« خطاب و ضمیر در فعل ها، همواره به صوت »ء« کتابت 

شده است. همچنین همیشه در مثل صحائف یا سائد یا قائد، صحایف و ساید و قاید آمده 

است، و خورشید را هم خرشید کتابت کرده است. همچنین همه جا »که« و »چه« را در مقام 

اتصال با لفظ دیگر ک و ج نوشته، مانند چنانک. همچنین است دربارۀ »نه« که نی به قلم 

آمده است، اما »که« همه جا همان که نوشته شده است.

***

لازم به ذکر است که این نسخه از آغاز افتادگی دارد، و تمام خطبۀ شارح و چند سطری 

از شرح دیباچۀ نصاب )معادل یک صفحه از نسخه( را فاقد است، لذا کوشیده ایم با استفاده 

مرعشی،  کتابخانۀ  نسخۀ  از  پس  که  894 ق(  )مورّخ  ملک  ی 
ّ
مل کتابخانۀ  نسخۀ 5510  از 

قدیمترین نسخۀ شناختۀ ریاض الفتیان است، این نقص را جبران نمائیم.2

نسَخ دیگری نیز برای تسریع در خواندن نسخۀ اساس و ارائۀ برخی اختلافات با آن مورد 

مراجعه بوده اند و هیچ کدام در تصحیح نقش اساسی نداشته اند، لذا تنها به ذکر نام و رمز 

آنها اشاره می کنیم، و خوانندگان را برای اطلاعات بیشتر دربارۀ آنها، به فهارس و اصل نسخ 

حوالت می کنیم: 

1. م 1 : اولین رساله از دستنوشت شمارۀ 858 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی ـ تهران.3 

المعجم فی مَعاییر أشعار العجم، شمس الدین محمّد بن قیس رازی، به تصحیح محمّد بن عبدالوهّاب قزوینی:   1
ص 221.

ی ملک، محمّدتقی دانش پژوه ـ ایرج افشار: ج 
ّ
برای معرفی این نسخه، نگر فهرست نسخه های فارسی کتابخانۀ مل  2

3، ص 207 ـ 208.
با اصلاح و  تهیۀ چاپ مجدد  الدین حدائق(،  ابن یوسف شیرازی )ضیاء  کتابخانۀ مجلس شورای ملی،  فهرست   3
مهرماه 1353. ملی،  تهران، چاپخانۀ مجلس شورای  عبدالحسین حائری.   :3 و   2 اضافۀ بخش  و  تحقیق  و  تکمیل 
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2. این نسخه در میان افتادگی دارد، از شرح کلمۀ »عراضه« در مصراع »قراضه: ریزهی 

زر، ربح : سود و خسر: زیان« تا بیت »رغیف گرده و بدء است و ابتدا: آغاز« از این نسخه 

افتاده است. 

3. م 2 : رسالۀ هشتم از دستنوشت شمارۀ 552 مجموعۀ اهدائی طباطبایی به کتابخانۀ 

مجلس شورای اسلامی ـ تهران.1 

4. د : دستنوشت شمارۀ 302 کتابخانۀ دارالحدیث ـ قم. 

5. ق 1 : دستنوشت شمارۀ 2758 کتابخانۀ مسجد اعظم ـ قم. 

6. ق 2 : دستنوشت شمارۀ 2417 کتابخانۀ مسجد اعظم ـ قم. 

7. ن : دستنوشت شمارۀ 36 کتابخانۀ آیت اللّٰه حججی ـ نجف آباد.

***

یاض الفتیان )گزیده( متن مصحّح ر

]دیباجه[

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم؛ سپاس بی قیاس مر قادری2 را  که اساس حیات اناس بر علم و معرفت نهاد، و 

صلوات بر پیغمبری که خاتم رسل و انبیاء است.3

بعد:4 بدانکه نصاب صبیان نسخهای بس پسندیده و پرفایده بود، و بعض مواضع آن چنان مشکل بود که 

هر کس به او راه نبردی؛ و او مشتمل بود بر ده نوع علم: اوّل: لغت، دوّم: شعر، سیم: کیمیا، چهارم: معرفت 

انساب،5 پنجم: علم قرآن، ششم: طب، هفتم: نجوم، هشتم: حساب، نهم: نحو، دهم: ادوات.6

بعضی از یاران و دوستان مدتها باعث می شدند این ضعیف نحیف بی بضاعت: نظام بن کمال بن جمال 

بن حسام الهروی7 را، و جد صحیح اسفل این ضعیف که مذکور8 است و معروف به ابن حسام، که مشغول 

فهرست کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، عبدالحسین حائری: ج 11، ص 265.  1
م2: خداوندی.  2

م2: وصلوات نامیات بر پیغمبر او محمد مصطفی و آل او واولاد او باد.  3
م1: بعده.  4

ع1: معرفت انسان.  5
در نسخۀ ملک اعداد به رقم آمده اند.  6

م2: نظام بن کمال بن حسام الهروی د: کمال را کمال الدین آورده است.  7
ع2: مذکور فیه.  8
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شوم به نوشتن شرح این کتاب، چون چاره نبود1 از اسعاف حاجات ایشان شروع کردم به تألیف شرحی که 

حاوی باشد حل مشکلات را و جمیع معانی هر لغت را که شیخ بعضی را2 ذکر نکرده بود و تقطیع هر قطعه 

را و نام آن بحر شعر را. وفقنی اللّٰه تعالی.3

] شرح دیباچۀ نصاب[

قال رحمه اللّٰه :4 همیگوید ابونصر فراهی.

أقول: شیخ5 افتتاح کتاب خود6 بر مصراع7 کرد8 تا دلالت کند بر این9 که منظوم خواهد بود و این نوع 

را اهل10 معانی براعت مطلع11 گویند. تقطیع: همی گوید ابونصر فراهی:12 همی گوید13 مفاعیلن،14 ابونصری 

مفاعیلن،15 فراهی فعولن.

امّا شیخ خود را به کنیت ذکر کرد16 که ابونصر است، و به اسم17 که محمّد بود18 و به لقب که بدرالدین بود 

ذکر نکرد، جهت آن بود که کنیت مشهورتر است و غرض از نام امتیاز است19 از ماعدا پس اشهر، انسب20 

م2 :الا الامتثال.  1
ع1و2 و آ: + پیش.  2

ع2: + لاتمامه.  3
ق2 و م2: ـ رحمه اللّٰه، و د: رحمة اللّٰه علیه.  4

5 م2 و د: مصنّف.
6 . ق1 و د: + را.

7  م2: مصرع، د: مصراعی.
8 د: ـ کرد.

9 د: آن.
10 ن: اصل.

11 د: براعت مطلقه؛ ق2 و م2: استهلال مطلع؛ ق1: استهلال. در حاشیه ق2: المراد ببراعة الاستهلال ۀ أن یبتدء الکلام 
بما یناسب المقصود.

12 فقط در م1 است.
13 م1: ـ همی گوید.

14 ن: مفاعلن، م2: مفاعیل.

15 2: مفاعلن، م2: مفاعیل.
16 ق2: کرده است، ق1 و م2: کرده.

17 نسخۀ کتابخانۀ مرعشی از اینجا به بعد را دارد. 
ین گو یند.

ّ
18 ن: است. و در ق2: و اسم او محمّد بوده است و به لقب که بدرالد

19 د: ـ است و + ماعدا.
20 . د: مقدم.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 99 | بهار 1399

سال بیس

232

او  و کنیت  یاری کردن  به  بود  بود محتاج  پیش گرفته  این کار که3  در  بود2 که  آن  به ذکر. وجه دیگر  باشد1 

مشتمل4 بر نصر بود5 که یاری کردن است پس6 کنیه را ذکر کرد7 که الفال علی ما جری.

م باشد چنانکه ابوالنصر و ابوالفتح، یا در 
ُ
ب یا به9 أ

َ
ر به أ

َّ
امّا فرق میان اسم و لقب و کنیت:8 اگر نام مصد

مّ نباشد از دو12 بیرون 
ُ
بّ یا11 أ

َ
ر به أ

َّ
مّ حبیبه، آن را کنیت گویند؛ و اگر مصد

ُ
مّ کلثوم و أ

ُ
م بود چنانکه أ

ُ
اوّل آن10 أ

ه، یا نمی کند؛ اگر می 
ّ

ه14 و قف
ّ

ین و بط
ّ

ین و شمس الد
ّ

نیست:13 دلالت بر مدح و یا بر ذمّ می کند چنانکه بدرالد

کند لقب، و اگر نمی کند15 اسم؛ مثل: اسحاق و یعقوب.

امّا فراهی منسوب به فره است، و الف زائد است در فره ضرورت شعر را. و فره شهری است در میان هرات 

و سجستان،16 و مرقد ابی نصر ـ رحمه اللّٰه17ـ در فره است، در قریۀ رج.18

 
ُ

ت الشِمال
َ
ک حَرَّ

َ
قیق و ت

َّ
 الد

َ
 النَخل

ُ
مال

َ
ت الش

َ
ک ه ماحَرَّ

ُ
 حاسِد

َ
ه و حُفِد

ُ
 حافِد

َ
قال ـ رحمه اللّٰه ـ : حُسِد

قیق.
َّ

 الد
ِ

لنخل

1 ق1: بود.

2 د: ـ بود.
3 ن: ـ که.

4 د و ق1: + بود. 
5 د و ق1: ـ بود.

6 ق1: ـ پس.
7 ق2: کردن افضل و اقوی باشد.

8 د و ق1و2 و م2: آن است که.
9 د: ـ یا به + و.

10 م1 و ق1 : ـ آن، د: + نام.
11 م1 و ق1: + به.

12 م1 و ق2 و د: ؟ وجه.
13 د: + یا، ق1+ یا آن که، ق2: + که.

14  ق1: + که شکم بزرگ باشد.
15 د و ق2: و اگر نه. 
16  د و ق1: سیستان.

17 م1 و ق1: ـ رحمه الله، ق2: + تعالی علیه.
18  ن: رخ.
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اقول: محسود باد نبیرهی ابی نصر و مخدوم باد حاسد آن نبیره1 مادام که می جنباند و حرکت میدهد بادِ 

دست راست خرمابن های2 باریک را و مادام که می جنبد3 دست چپ از برای بیختن آرد.

ال المهملة؛ و 
ّ

بالد المفتوحتین5 و  بالحاء و السین المهملتین  مجهول ماضی است4 من الحسد   
َ

حُسِد

ی 
َّ

عَد
َ
ها مصادر من باب نصر؛ و المعنی: بد خواستن؛ وت

ُّ
م؛ و من الحَسادة6 بالفتح، و کل

ّ
من الحُسود بالض

بـ»علی«، مثل: حسدتک علی العلم؛ أو بنفسه، مثل: حسدتک العلم.7

ة است، یار و خادم و نبیره را گویند؛ و این جا به هر سه معنا درست است.
َ

د
َ

و حافد که واحد حَف

ال المهملة 
ّ

 مجهول و معروف8 میتواند بود، من الحَفد بفتح الحاء المهملة و سکون الفاء و بالد
َ

و حُفِد

عاء: ونحفد9 نرجوا.10 امّا 
ّ

 و الحفدان بالفتحتین من باب ضرب؛ یعنی در خدمت شتافتن. و جاء فی الد
ً
ایضا

انی برای آنکه بر 
ّ
، و امّا الث

َ
؛ امّا الاوّل: لیناسب11 المعطوف علیه و هو حُسِد

ً
 و معنا

ً
مجهول مناسبتر است لفظا

تقدیر معروف معنی آن است که خادم بادا حاسد او، و بر تقدیر مجهول آن است که مخدوم بادا حاسد او و 

بدیهی عقل حاکم است12 بر این که مخدومان حاسد کسی باشند بهتر باشد که خادمان، چون لئام النّاس 

اعر:
ّ

محسود نباشند؛ کما قال الش

13 
ً
دة          و لن تری للئام النّاس حسّادا إنّ العرانین تلقاها محسَّ

1 م و د ق2و1: حاسدان نواسه؛ ق1: حاسدان نواسه او؛ در م1 و د و ق2.
2 م1: خرمابنان.

3  م1 و ق1: بجنبد.
4 تمام نسخه ها به غیر آ: ـ است.

5 د: ـ المفتوحتین، ن: المنقوطین.
6 د و م1: حساد.

. تاج المصادر، 
ً
7 الحسد و الحسود و الحسادة: بد خواستن، و یعّدی الی مفعول الثانی بنفسه و بعلی و الغابر یفعل معا

أبوجعفر أحمد بن علی مقرئ بیهقی، به تصحیح  هادی عالم  زاده: ج 1، ص 13.
د: + نیز.  8

د و ق1 و ق2: + و.  9
10 این عبارت بخشی از دعائی است که به روایت مصادر حدیثی اهل سنت امیرالمؤمنین علی × و نیز برخی صحابه 
همچون عمر بن خطاب و عثمان بن عفان  و أبی بن کعب در قنوت نماز صبح می خوانده اند. نمونه را بنگرید به ابن 
قه و قوّم نصوصه و خرّج أحادیثه: محمّد عوّامة، ج 

ّ
ه بن محمّد )235 ق(؛ المصنّف؛ حق

ّ
أبی شیبة، أبی بکر عبدالل

3، ص 217 ـ 224. 
م1: لتناسب.  11
12 م1: ـ است.

13 آن را به مغیزة بن حبناء نسبت کرده اند؛ ربیع الأبرار و نصوص الأخیار، محمود بن عمر الزمخشری )467 ـ 538 
ق(، ج 3، ص 375.
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ی بادا به صفات کمال که بر آن حسد برند؛ کما 
ّ
دعاء کرد نبیرهی1 خود را که2 محسود بادا؛ یعنی: متحل

. 
ً
قال النبی3ّ ـ علیه السّلام ـ : اللهمّ اجعلنی محسودا

امّا ضمیر حاسده عائد به ابی نصر می تواند بود، همچنانکه به حافد او می تواند بود و لکن اولی4 عود 

 برای7 آنکه دعا جهت چیزی کنند که حاصل 
ً
امّا معنا الیه،   لقرب المرجع6 

ً
امّا لفظا ضمیر به نبیره5 است، 

ف به کمالات بود به خلاف نبیرهی8 او. نباشد و او را حاسدان مخدوم بودند چون متصِّ

اگر گویند چرا 9 نبیره10 را دعاء کرد و پسر که به او اقرب بود11 دعاء نکرد؟ جواب گوییم: که او را شاید12 

 نبوده باشد؛ 
ً

در آن زمان پسری غیر محسود نبوده باشد، و این متناول سه معنی است:13 اوّل: آنکه پسر اصلا

دوّم: آنکه در آن زمان نبوده باشد؛ سیوم: آنکه14 در آن زمان بوده باشد، امّا صاحب کمال و محسود بوده باشد.

وجه دیگر آنکه غالب آن است که پسر15در عهد پدر صاحب کمال می باشد، به خلاف نبیره پس دعاء 

نبیره اولی بود تا که بعد از او16 صاحب کمال شود و برکت او به روح او رسد.

وجه دیگر آنکه نبیره در مدح پدرِ پدر17 زیاده می کوشد از پسر در مدح پدر، جهت آنکه کمتر دیده او 

را و اگر صحبت او دریافته در وقت پیری و عزّت و اجتناب از ملاهی18 بوده به خلاف پسر، پس اعتقاد نبیره 

زیاده باشد.

م1 ن: نواسه، د: نواده.  1
م1: ـ که.  2

م1 د: ـ النبیّ.  3
م1: اوّل.  4

م1 و د و ق2: نواسه.  5
م1 و د و ن: المرجوع، د: + و هو الحافد.  6

7 م1: ـ برای، أ: جهت.
م1 و د و ن: نواسه.  8

9 م1 و د: که چون.
10م1و  ن و د و ق2: نواسه، ق1: نواده.

11 د: +: است.
12 م1: که شاید او را.

13 ق1: ـ واین متناول سه معنی است.
14 م1 در هیچ کدام آنک را ندارد.

15 م1: ـ که پسر.
16 م1 و ق1: پس دعاء نواسه اولی است تا در غیبت او.

17 م1: پیر.
18 ق2: مناهی.
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وجه دیگر آنکه نبیره را دوست تر می دارند از پسر، جهت آنکه نبیره طمع در مال پدر پیر ندارد، و خوردتر 

 و مزاج پیران قریب است به مزاج کودکان.
ً
است غالبا

مال
َ

ماحرّکت الش

لفظۀ ما به سیزده1 معنی آمده است، چنانکه در نظم گفته است: 

جملۀ ماءات  در یک  بیـت منظـوم آمده است        بشنو   از من   ای  نظام المــلک  مولانا  حسن

شرط و تفسیر2 و تعجّب، مدت و نفی  و خبر        مصدر و جحد و صله، تفخیم و استفهام و3 من

ت است.
ّ

مال به معنی مادام است؛ یعنی مای مد
َ

امّا ما فی ما حرّکت الش

الأوّل و شأمل  فتح  و  الهمزة  بفتح  الشمأل  و  انی 
ّ
الث أو4 سکون  بفتحتین  مَل 

َ
الش و  الشین  بفتح  مال 

َ
الش

بفتح الشین و 5سکون الهمزة: باد دست راست وقتی که رو به قبله باشد و لیکن در نواحی خراسان و جمعه 

الشمالات و الشمائل.

النخل بفتح النون و سکون الخاء المعجمة و النخیل؛ جمع: نخلة؛ یعنی: خرمابن.

، و معنی دقیق باریک است، و از این جا6 است که تبِ باریک کننده 
ّ

قیق فعیل بمعنی الفاعل من الدق
ّ

الد

را دق میگویند.

  الشِمال بکسر الشین: دست چپ، و آن خریطه که پستان گوسفند در آنجا کنند، و جمعه الأشمال و 

الشِمائل.

انی مصدر من باب نصر، من نخلت بالشیء اذا غربلته،7  یعنی: بیختم او را.
ّ
و النخل الث

و  الجارّ  و  کوفتن.  یعنی  نصر  باب  من   
ّ

ق
ّ

الد من  مدقوق  أی:8  المفعول؛  بمعنی  فعیل  انی 
ّ
الث قیق 

ّ
الد و 

کت. المجرور؛ أی: لنخل متعلق9ٌ بتحرَّ

 همان دوازده است لکن شرط خود بر دو قسم زمانیه و مکانیه است.
ً
1 ن: دوازده. هر چند ظاهرا

م 1: تغییر.  2
ق 2: - و.  3

. در ن تمام او ها به صورت و آمده است.  4
. م1: بسکون.  5

. م1: ـ جا.  6
. م1: غرسه.  7

. م1: أو.  8
م1 و ن و ق1و2 و د: یتعلق.  9
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مال و2 شِمال تجنیس ناقص است.3 تجنیس ناقص آن است که4 
َ

و معنی دقیق ثانی1 آرد است، و میان ش

 باشند 
ّ

میان دو چیز که در اصل حروف5 متفق باشند در حرکت مختلف باشند، و اگر در حرکت هم متحد

ل چون هر نخلی و دقیقی به معنی دیگر است.
ّ

قیق و النّخل و النخ
ّ

قیق و الد
ّ

تجنیس تامّ باشد میان ایشان، کالد

امّا از درختان نخل را اختیار کرد جهت شرف آن بر باقی اشجار، لقوله ـ علیه السّلام ـ : اکرموا عمّتکم 

النخلة فإنّها خلقت من بقیة طین آدم ـ علیه السّلام ـ . و دیگر مشابهت آن به حیوانات زیاده است چون هر 

چه، گاه سر او را قطع می کنند خشک می شود و بی گشن نمی زاید.6

م لغت عربی رغبت می افتد به اشعار پارسی و چون خوش آمدن شعر مر 
ّ
که صبیان را پیش از تعل

م لغت عرب7 کلید همهی علم ها است قدری را از وی نظم8 
ّ
یزی است و تعل طبع های موزون را غر

ف یاد گیرند.9
ّ
کردم  تا بیتکل

این مجموع مقولۀ قول شیخ است که همیگوید تا یاد گیرند. امّا صبیان و صِبیة بکسر الصاد المهملة و 

سکون الباء بنقطة10 فیهما جمع صَبیّ است؛ یعنی کودک؛ و جمع صَبیّ أصبیة نیارند11 هر چند که جمع فعیل 

، زیرا که اکتفاء به اقصر12 میکنند که فعلة است، چنانکه جمع غلام، غلمة و غلمان آرند و 
ً
أفعِلة است قیاسا

أغلمة13 نیارند.

م آموختن است از کس. و لغت زبان قومی را گویند عام تر که عربی باشد یا ترکی یا هندی یا غیر 
ّ
و تعل

انی فیهما، فعوّض الهاء 
ّ
غة فی الأصل لغو و لغی بضمّ الاوّل و فتح الث

ّ
اینها، لکن این جا عربی مراد است. والل

غو بالفتح و السکون.
ّ
من الواو و الیاء، و جمعها لغات و لغیً و لغون، و هی مأخوذة من الل

انی.
ّ
ن: الث  1

ق1: + میان.  2
م1 و ن: + و. ق1: زیرا که.  3

ن: + جمع کند.  4
د: ـ حروف.  5

ق1: بر نمی دهد.   6
م1: ـ عرب.  7

م1: شعر.  8
9 ق1: + و چون این مجموع دویست بیت آمد و ـ  این مجموع مقوله شیخ است که همیگوید تا یاد گیرند.

10 م1: ـ بقطة. و ق1: بالنقطة. 
11 البته به صورت اصبیة نیز آمده است؛ نگر المحکم و المحیط الأعظم. ابن سیده )ـ 458 ق(، تحقیق: عبدالحمید 

هنداوی، ص 384. همچنین أغلمه نیز در لغت آمده است.
12 ق1: اخصر.

13 ق1: نیز بیارند.
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الأشعار1 جمع شعر، و شعر در لغت دانشی2 است که از فطنت و زیرکی متولد شود و در اصطلاح: کلامِ 

 از نظم چون نظم4 کلام موزون را گویند5عام تر که 
ً
ای3ِ با معنی را گویند، پس اخصّ باشد مطلقا

ّ
موزونِ مقف

رعایت قافیّه با معنی کند یا نه.

الرّغبة و الرّغب و الرّغبیّ بفتح الرّاء6 المهملة و سکون العین المعجمة فیها مصادر من باب علم، و کذا 

ی به فی باشد؛ مثل: رغبت فی الصّورة الحسنة، 
ّ

الرّغبونی؛ و معنی این ها میل کردن به چیزی است اگر متعد

ی باشد به عن؛ مثل: رغبت عن الصّورة الکریهة؛ و با در قول شیخ 
ّ

و اعراض کردن از چیزی است اگر متعد

که رغبت می افتد به اشعار فارسی به معنی فی است.

الطبع بفتح الطاء المهملة و سکون الباء بنقطة و بالعین المهملة7 : الطبیعة و السلیقة و القریحة و الغریزة 

 من 
ً
رٌ أیضا

َّ
ها بمعنیً، امّا معنی لغوی طبع خو و سرشت است یعنی عادت که بر آن رُسته، و مُصَد

ّ
و الذهن کل

کافِرینَ؛8 
ْ
وبِ ال

ُ
ل

ُ
هُ عَلی  ق

َّ
بَعُ الل

ْ
 یَط

َ
ذلِك

َ
باب فتح؛ یعنی: شمشیر زدن و درم زدن و مهر کردن؛ کقوله تعالی: ک

أی: یختم.

الموزون اسم مفعول من الوزن و الزّنة من باب ضرب یعنی بسنجیدن، پس موزون صفت شعر باشد نه 

صفت طبع، و مضاف محذوف باشد؛ یعنی خوش آمدن9 شعر مر طبع های موزون را غریزی است.

یز فعیل من الغرز بفتح الغین المعجمة و سکون الرّاء المهملة و بالزّاء المعجمة من باب ضرب؛  و الغر

ف رنج بردن در چیزی.
ّ
یعنی : سوزن در جایی زدن و10 خلانیدن. التّکل

ق1: اشعار.  1
ن: دانستنی.  2

در نسخه اساس مقفی در متن و مقفای به عنوان نسخه بدل در حاشیه آمده است، ما بدل را برگزیدیم.  3
م1: ـ چون نظم.  4

 از نظم چون نظم  کلام موزون را گویند.
ً
م1: ـ گویند. ق1 و د و ن: ـ پس اخصّ باشد مطلقا  5

م1: الاوّل.  6
م1: + و.  7

الأعراف )7(: 101.  8
م1: مر طبع های شعر موزون را غریزی است. ن: مر طبع ها را شعر موزون را غریزی است. د: مر طبع های شعر   9

موزون را غریزی است. 
10 م1 و ن و ق1 و 2 و د: ـ زدن و.
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 چند بیت که جامع1بود مر هر چیزی را از علوم به میان این قطعه ها در آوردم تا به نوشتن2 این 

نسخه هر کسی را3 رغبت افتد و چون این مجموع دویست بیت آمد او را نصاب الصبیان نام کردم. 

بالهدایة و التوفیق.4

القطعة بالقاف المکسورة و الطاء المهملة5 السّاکنة و بالعین المهملة: پارهای از چیزی، و هی من القطع 

بالفتح و السّکون من باب فتح؛ یعنی : بریدن و پاره کردن؛ و این جا مراد6 شعری است که مطوّل نباشد که 

اگر مطوّل باشد قصیده گویند، و علامت قطعه آن است که در اوّل شعر7 رعایت قافیه نکرده باشد و در باقی 

شعر رعایت قافیه8 کرده باشد، امّا مراد9 شیخ از قطعه معنی لغوی است چون در مصراع اوّل قافیّه را رعایت 

ع 
َ

انی پارهای از زمین، و جمع الأخیر11 قِط
ّ
کرده.10 القطعة بالفتحات، موضع القطع، و بضمّ الاوّل و فتح الث

انی؛ کقوله تعالی: و فی الأرض قطع.12 امّا شیخ کتاب خود را قطعهها کرد و یک قصیده 
ّ
بکسر الاوّل و فتح الث

نکرد برای آنکه خواست که أبحر13 مختلفه را بیارد.

امّا این کتاب را نصاب الصبیان نام کرد بهر14 آنکه نصاب مبلغی را گویند که بر15 آن زکات واجب شود، 

و آن از نقره دویست درهم بود و از زر بیست مثقال،16 و درهم و دینار هر کدام شش دانق است.17 الدانق 

آ: بدل: ضابط.  1
ق1: + و خواندن.  2

ق1: ـ هر کسی را.  3
آ: بدل: و بالله التوفیق و هو المستعان و علیه التکلان. م1 و 2: ـ و بالهدایة و التوفیف. ن و د: وبالله العصمة. ق1: و   4

الله ولیّ التوفیق. ق2 و بالله العصمة و التوفیق.
ن: ـ مهملة.  5

م1 و د: + از او.  6
ق1 و د: مصراع.  7

ن و د: مرعیّه باشد.  8
ق1: + او.  9

10 ق1: + است.
ق1: الآخر.  11

12 الرّعد )13(: 4.
13 د: اوزان.

14 م1: برای.
15 ن: ـ بر. + ان را.

16 م1 و ن و ق1 و 2: ـ و از زر بیست مثقال.
17 م1: + و.
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، و 
ً
اربع1 طسوجات، و الطسوجة حبّتان، و الحبّة شعیرتان،2 و الشعیرة ستة خردال، و الخردل إثنی عشر فلسا

 أنّ دوانق 
ّ

الفلس ستة فتیلات،3 و الفتیل ست نقیرات،4 و النقیرة5 ثمانی قطمیرات، و القمطیر إثنی عشر ذرّة؛ الا

ینار، هکذا نقل عن المتقدمین. و این نیز دویست بیت 
ّ

رهم ثلاثة أرباع الد
ّ

الدرهم ثلاثة طسوجات، فیکون الد

بود، و6 هر کس که مالک دویست درهم شود7 غنی و بی نیاز گردد و بر او واجب شود که چیزی به فقیر8 دهد، 

پس این جا9 اشاره است که دویست بیت را هر کس که10 بداند و یاد گیرد11 مستغنی گردد از لغت، و فضل او 

به مقامی می رسد12 که به دیگران فایده رساند. 

از دویست بیت و شیخ دویست بیت گفته،14 جواب  اگر گویند که نصاب الصبیان13چیزی زائد است 

گوییم15 که16 هر چگاه که چهل درهم زیادت نشود17 آن زیادتی در حکم عدم است پیش امام اعظم18 ـ رحمة 

اللّٰه علیه ـ و این جا بر نصاب19 چهل بیت زائد نشده بود پس حکم یک نصاب دارد.

امّا بباید دانست که ده درم به وزن هفت مثقال بود از این جهت وزن سبعه نامند آن20 را،21 و هر مثقالی 

بیست قیراط است و هر قیراطی پنج جو است، و زکات دویست درهم  پنج درهم بود که ربع عشر اوست، و 

1 م1: اربعة.
ن: شعرتان.  2
ن: فتلات.  3
ن: نقرات.  4
م1: النقیر.  5

م1: + بر. ن: ـ و.  6
ق1: بود.  7

8 م1 و د: چیزی نفقه دهد. ق1: فقیر.
ق1 و د: + نیز.   9

10 م1 و ن: + خواد و. د: به دست آرد.
11 م1 و ن و ق1: -و یاد گیرد.
12 م1: و فضل و عقل میرسد.

13 ق2: – نصاب الصبیان.
14 ق1: اگر گویند چیزی زائد از دویست بیت گفته است.

15 م1: که هر گاه که چهل درم زیادت شود بر دویست درهم آن زیادت در حکم عدم است. 
16 ن: + که بر دویست. ن: ـ چه.

17 ق1: + دویست درهم.
18 ن: + ابوحنیفه کوفی. د: ـ امام اعظم + ابوحنیفه.

19 ن: ـ بر نصاب.
20 ق1: مینامند او. د: وزن سبعه مینامند این.

21 ن و ک:  واین وزن را سبعة نامند.
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نصاب زکات زر بیست مثقال و زکات1 او نیم مثقال.2

امّا نصاب را اضافه به صبیان کرد جهت آنکه آدمی را شش حالت3 است: اوّل جنیـن میگویند مادام که 

 بلوغ نرسیده 
ّ

در شکم4 است، و دوّم طفل میگویند مادام که شیرخواره است، و سیّم صبیّ میگویند تا به حد

است،5  و چهارم شابّ میگویند تا چهل سالگی، و پنجم کهل و دوموی6 میگویند تا شصت سالگی، و ششم 

شیخ و پیر میگویند تا آخر عمر و این نسخه مناسب صبیان بود، اضافت به ایشان نمود؛ واللّٰه تعالی7 أعلم.8

ولی9
ُ
القطعة الأ

اله  است  و اللّٰه و  رحمن :  خدای          

دلیل است و هادی تو گو: رهنمای

این بحر را به اصطلاح اهل عروض متقارب و10 سالم11 العروض و12 مقصور الضرب خوانند،13 و فرع 

 ال لا: 
ُ

متقارب مثمن سالم است.14 تقطیع15 هر مصراعی16 سه فعولن و یک فعول باشد: الاهس: فعولن، ت

 گو رَه : فعولن، نمای : فعول.
ُ

 هادی: فعولن، ت
ُ

فعولن، هُ رَحمان: فعولن، خدای: فعول / دلیلس: فعولن، ت

عَل باشد 
َ
اگر هر17 مصراعی چهار فعولن باشد آن را متقارب مثمن سالم گویند، و اگر سه فعولن و یک ف

سالم العروض18 محذوف الضرب گویند.

1  م1: ـ زکات دویست درهم  پنج درهم بود که ربع عشر اوست و نصاب زکات زر بیست مثقال و نصاب و + زکات.
ق1: + بود.  2

م1: حال.  3
ق1: + مادر.  4

م1 و ق1: ـ نرسیده است.  5
ق1: وپنجم سهل میگویند دو موی را تا شصت سالگی.   6

م1 و ق1 و د: ـ تعالی.  7
ق2: و الله الموفق و المعین.  8

م1: الاوّل.  9
10 ق1: ـ و.

11  م1: + گویند اوله فی العروض ...، ق2: + اوله العروض.
12 م1: ـ و.

13 م1، ق1: ـ خوانند.
14 ق1: گویند.

15 م1: + آن. 
16 ق1: مصراع.

17 م1، ق1: ـ هر.

18 ق2: + گویند.
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مْ إِلهٌ واحِد3 و علی المعبود الباطل؛ 
ُ
الإله: اسم جنس یطلق1 علی المعبود الحق؛2 کقوله تعالی: وَ إِلهُک

تا،6 
َ

سَد
َ

ف
َ
هُ ل

َّ
 الل

َّ
 إِلا

ٌ
وْ کانَ فیهِما آلِهَة

َ
 إِلهَهُ هَواه ،4-5 و جمعه آلهة؛ کقوله تعالی: ل

َ
ذ

َ
خ

َّ
یْتَ مَنِ ات

َ
رَأ

َ
 ف

َ
کقوله تعالی: أ

و امّا غالب و بیشتر اطلاق او7 بر معبود به حقّ میکنند، چنانکه8 النجم هر چند9 در اصل وضع از برای مطلق 

ستاره است، لکن غالب در ثریّا استعمال میکنند.10

وا مِنْ دُونِ 
ُ

ذ
َ

خ
َّ
 من اللّٰه، لأنّه قد یوجد11 بدون اللّٰه فی المعبود الباطل، کقوله تعالی: وَ ات

ً
والإله أعمّ مطلقا

 علی المعبود الحقّ، و عند15 عبداللّٰه بن عبّاس ـ 
ّ

12 و المراد من الآلهة الأصنام،13 و14 اللّٰه لا یطلق إلا ً
هِ آلِهَة

َّ
الل

رضی اللّٰه عنهما ـ  اللّٰه16 الإسم الأعظم، و کذا قول أبی حنیفة ـ رحمه اللّٰه ـ ، و عند الخلیل اسم علم للمعبود17 

الحقّ، و کذا قول محمّد ـ رحمه اللّٰه ـ .

ه من باب نصر بمعنی عبد، پس اللّٰه به معنی معبود باشد، یعنی: 
ُ
هَ یَأل

َ
ل
َ
بعضی گفته اند اللّٰه مشتق است أ

مألوه؛ و بعضی گفته اند مشتق از وله است یا از ألِه است، کلاهما من باب علم بمعنی تحیّر، پس گوئیا بندگان 

واله و متحیّر اویند. 

م1: مطلق.  1
ق1: بالحق.  2

بقره )2(: 163؛ نحل )16(: 22؛ کهف )18(: 110؛ انبیاء )21(: 108؛ حج )22(: 34؛ فصلت )41(: 6.  3
فرقان )25(: 34؛ جاثیه )45(: 23.  4

ق1: ءأنت قلت للناس إتخذونی و أمی الهین؛ د، ن: + ءأنت قلت للناس إتخذونی و أمی الهین من دون اللّٰه.  5
أنبیاء: 22. ک1: ـ لفسدتا .  6

م1: ـ اطلاق او .  7
ن: + و.  8

ق1: ـ هر چند. د: + که.  9
اف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، محمود بن عمر الزمخشری )467 ـ 538 

ّ
10 الکش

ه .ق(. مصطفی حسین أحمد،  ج 1، ص 6.
11  ق 1: توجد.

12 مریم )19(: 81، یس )36(: 74.
13 م1 و ق1 و ق 2 و د: ـ کقوله تعالی: و اتخذوا من دون الله آلهة، و المراد من الآلهة الأصنام .

14 ق2 و د: ـ و + فعلم أنّ.
15 م1: ـ و عند.

16 م1، د: _ الله.
17 د: المعبود.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 99 | بهار 1399

سال بیس

242

لام عوضین عن4 
ّ
م،3 فصار الألف و ال

ّ
و قیل:1 فی الأصل الإله، فحذفت2 الهمزة، و عوّضت الألف و اللا

م 
ّ

م الثانیة6 لسکونها و تحرّک الثانیة فصار اللّٰه؛ و لایزول الألف و اللا
ّ

م الأولی5 فی اللا
ّ

دغمت اللا
ُ
الهمزة، ثم أ

عنه، و هو اسم متناول لجمیع الصفات7 بخلاف الأسماء الباقیة.8

الرّحمن فعلان من الرّحم من باب علم و الألف و النون9 زائدتان فیه، و معنی او بخشاینده است، و لفظ 

 علی اللّٰه تعالی بخلاف الرّحیم.
ّ

الرّحمن لا یطلق الا

الهادی اسم فاعل من الهدایة من باب ضرب  فعیل بمعنی فاعل،10 و الدلالة من باب نصر. و  لیل 
ّ

الد

و معنی هر دو راه نماینده.11 و میان دلیل و هادی عموم و خصوص مطلق است، چون دلیل راهنمایی است 

عام تر12 که راه راست نماید یا راه کج،13 و هادی آن است که راه راست نماید و بس.14 و لفظ تو گو15 جهت 

ضرورت16 شعر آورده است.

سما آسمان، ارض و غبراء  زمین         

 و مکان و معان است جای
ّ

 محل

جمعها  و  است؛  آورده  مقصور  را  شعر  ضرورت  شیخ18  و  آسمان،  المهملة:  السین  بفتح  ممدوة17  السماء 

م1 و د: ـ وقیل فی الأصل.  1
د: حذف.  2

د و م1 و ق1: ـ و عوّضت الالف و اللام.  3
ق1 و ق2: من.  4

م1: الأوّل.  5
م1: الساکنة.  6

. ق1 و ق2، د: صفات الله تعالی.  7
م2: و الله اسمی است مشارک جمیع صفات خداوندی به خلاف نود و هشت نام دیگر.  8

م1: ـ و النون.  9
10 ق1 و ق2، د: بمعنی الفاعل من الدلالة.

11  ق1 و ق2، د: + است.
12 ق2: اعمّ از آن که.

13 م1: که راه راست و راه کژ. د: یا نه.
14 د: ـ و بس. 

15 ن و د: زاید است.
16 ق2: ـ ضرورت.

17 م1 و ق1: الممدود.
18 م1: + جهت. ق2، د: + از جهت.
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هذا  و جمع  رارا1 
ْ

مِد مْ 
ُ
یْک

َ
عَل ماءَ  السَّ یُرْسِلِ  تعالی:  کقوله  گویند؛  نیز سماء  را  باران  و  الأسمِیَة،  و  السماوات 

ی 
َ
دْ بِسَبَبٍ إِل

ُ
یَمْد

ْ
ل

َ
سمِیَة؛ و هر چیزی را که بر سر چیزی سایه افکند2 سماء گویند؛ کقوله تعالی: ف

َ
السُمیّ و الأ

ماءِ.3  السماء مشتق4 من السمو5ّ بمعنی6 الرّفعة. السَّ

رَضون 
َ
و الأرض : زمین و دستها و پایهای ستوران و لرزه و زکام؛ و الجمع أروض، مثل: بحر و بحور، و الأ

بالفتحتین أو سکون الثانی، و الأراض و الأراضی.7

: زمین و نوعی از گیاه.
ّ

و الغبراء بفتح العین المنقوطة و سکون الباء بنقطة و8 بالمد

م الأولی9 فی 
ّ

اللا م: موضع فرود آمدن، و فی الأصل محلل، أدغمت 
ّ

اللا بالفتحتین و بتشدید   
ّ

المحل

؛ و المصدر منه الحلول من باب نصر؛ یعنی: فرود آمدن.
ً

انیة لتحرّکها و لتجانسهما10 فصار محلا
ّ
الث

ر منه الکون من باب نصر و جمعه أمکنه.
ّ

المکان بفتح الأوّل: موضع بودن، و فی الأصل مکون، و المصد

المعان بفتح الأوّل موضع یاری دادن، و فی الأصل مَعوَن، و المصدر: العون من باب نصر. و واو مَعوَن 

را الف11 کردند چون در عَوَنَ به سبب تحرّک واو و12 انفتاح ما قبل الف شده بود، این نیز فرع او بود الف شد، 

و کذا فی المَکوَن.

سقر   دوزخ    و   نار   آتش     ولی          

 که جنت بهشت، آخرت آن سرای

السقر بالسین المهملة المفتوحة و القاف المفتوحة و الرّاء المهملة: دوزخ.

النّار: آتش و داغ شتر، و الجمع بالمعنی الأوّل الأنوُر و النور و النیران، و بالمعنی الثانی النیار.

1 هود )11(: 52؛ نوح )71(: 11.
ن و ق2: + نیز.  2

حج )22(: 15.  3
د: ـ السماء مشتق.  4

من باب علم؛ یعلم.  5
ق2: بمعنی.  6

ق2: و الاراضی جمع الارض.  7
ق1: ـ و.  8

.
ّ

م1: الأول  9
10 ق1، ق2، م1: لتجانسها.

11  د: قلب.
12 ق1، ق2، د، م1: ـ سبب تحرک واو و.
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النون:  تشدید  و  الجیم  بکسر  و  الجمع جنّات.  و  بستان،  و  بهشت  النون:  تشدید  و  الجیم  بفتح  الجنة 

اس .2 ةِ وَ النَّ جِنَّ
ْ
دیوانگی و پری را نیز1 گویند؛ کقوله تعالی: مِنَ ال

 الهمزه و کسر الخاء المعجمة و فتح الراء المهملة: آن جهان، وبقصر الهمزة و فتح الخاء 
ّ

و الآخرة بمد

آخِر و پس چیزی را گویند.3

یه: شش، قفا: حیره و وجه روی           ر

فخذ ران  عقب  پاشنه  رجل پای

یه بالراء المهملة المکسورة و فتح الیاء بنقطتین تحتها: شش. الر

 قومی پس سر را به 
ً
فیّ و الأقفیة جمع. امّا ظاهرا

ُ
القفا بفتح القاف وقصر الألف: پس سر، الأقفاء و الق

ه آن را حیره میگویند.
ّ
فارسی حیره میگویند،4 و موضعی است قریب مک

ی 
َ
 عَل

َ
نْزِل

ُ
ذي أ

َّ
الوجه: روی و ذات چیزی و حقیقت چیزی، و وجه النهار اوّل روز؛ کقوله تعالی:ِ  آمِنُوا بِال

هُمْ یَرْجِعُون .5
َّ
عَل

َ
رُوا آخِرَهُ ل

ُ
ف

ْ
هارِ وَ اک ذینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّ

َّ
ال

الفخذ بفتح الفاء و کسر الخاء المعجمة و بالذال المنقوطة: ران و قبیله ای که از شکم باشند.

العقب بفتح العین المهمله و کسر القاف: پاشنه؛ و بفتح القاف: پی سفید،6 و بسکونها: تک از پس تک.

الرجل بکسر الراء المهملة و سکون الجیم: پای، و الجمع أرجل؛ و بفتحها برّه و بزغاله که با مادر گذارند 

تا شیر خورد.

شفه لب، لسان چه؟ زبان، فم دهان          

 ید  و  جارحه  دست  و  حلقوم نای

الشفة بالفتحتین: لب و در او تاء تأنیث است و های اصل کلمه را حذف کردهاند به دلیل آنکه در تصغیر 

هِیّ.
َ

ف
َ

فِیّ گویی9 و خواهی ش
َ

شفیهة میشود و جمع او شفاة میآید.7 اگر نسبت به وی8 کنی مخیّری؛ خواهی ش

م1: + جنة.  1
الناس )114(: 6.  2

در قاف یک اضافات بسیاری وجود دارد.  3
حیره به هاء هوز صحیح است، زیرا این لغتی است فارسی، و در فارسی حاء حطی نداریم.  4

آل عمران )3(: 79. م1: ـ لعلهم یرجعون.  5
شوم. نامبارک. سفیدپی. سبزپا. سبزقدم.  6

ن: + و.  7
ن: او.  8

م1: گوی.  9
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کر و المؤنث سواء، امّا کسی که مؤنث 
ّ

م: زبان و زبانۀ ترازو و1 زبانهی نعلین، و فیه المذ
ّ

اللسان بکسر اللا

ر دارد جمع او السنه آرد.3 اگر کنایت از لغت قومی باشد مؤنث باشد.
ّ
دارد جمع او السن آرد2 و کسی که مذک

ة الساکنة 
ّ
وْه، حذفت الهاء لخفائها4 و الحرف العل

َ
الفم بفتح الفاء و تخفیف المیم: دهان، و فی الأصل ف

یه و الجمع أفواه و فی النسبة  وَ
ُ
إذ5 لایتحمل الإعراب، فعوّضت عنها المیم لقرب المخرج بینهما، و التصغیر ف

إن شئت قلت فمیّ، و إن شئت قلت فمویّ.

الید: دست و رحمت و نعمت و قوّة و ملک و طاعت و جماعت و خانۀ کمان و راه، و فی الأصل یدیٌ، 

ی و أیدِی، و إن کانت بمعنی النعمة فالجمع أیادی، و المنسوب بها 
َ

، و الجمع یَد
ً
خذفت الیاء فصارت یدا

. و استعمال الید فی ذوی العقول و استعمال الجارحة فی غیر ذوی العقول. یدیٌّ

الجارحة: اسم فاعل من الجرح، و دست را جارحه گویند چون جراحت کننده است، و اندام را و جانور 

بین .7
ِّ
ل

َ
 مُک

ِ
جَوارِح

ْ
مْتُمْ مِنَ ال

َّ
شکاری را نیز جارحه گویند از سبع طیر6 و غیر او؛ کقوله تعالی: وَ ما عَل

الحلقوم بضمّ الحاء المهملة: حلق، و علمای فقه ـ رحمهم اللّٰه تعالی ـ 8 گویند: چهار رگ است در 

حلق، آن را9 مری و حلقوم و وَدَجان گویند، هرگاه که سه رگ از این چهار بریده شود مذبوح حلال باشد، ولی 

 ترک نکند تا حرام نشود.
ً
ه را بالا گذارند تا مکروه نباشد، و بسم اللّٰه و اللّٰه اکبر را عمدا

َ
عُقد

ین          فرس اسب و بغل استر و سرج ز

بعیر  اشتر است و جرس چه  درآی

رَیسَة است، 
ُ
ر و المؤنث فیه10 سواء، ولا یقال فی الأنثی فرسة؛ امّا تصغیر مادّه ف

ّ
الفرس بالفتحتین: اسب، المذک

و جمعها أفراس.

م1: ـ زبانۀ ترازو و.  1
م1: بیارند.  2

همان طور.  3
به جز نسخه اساس: ـ لخفائها.  4

به جز نسخه اساس: ـ اذ.  5
به جز نسخه اساس: سبع الطیر و غیره.  6

7 المائدة )5(: 4.
8  ن: رضی الله عنهم.
9 م1: ـ در حلق آن را.

10 ق1: ـ فیه.
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بِغال ؛1 
ْ
 وَ ال

َ
یْل

َ
خ

ْ
البغل بفتح الباء بنقطة و سکون العین المعجمة: استر و جمعه البغال؛ کقوله تعالی: وَ ال

و الأنثی بغلة.2 

السرج بفتح السین و سکون الراء المهملتین و بالجیم: زین، و اسم موضع.

ر و المؤنث فیه سواء و جمعه الأبعرة و الأباعر و البِعْران.
ّ
البعیر: اشتر، المذک

الجرس بفتح الجیم و الراء المهملة و بالسین المهملة: زنگله و درآی، و بسکون الراء و کسرها آواز نرم 

خفی.

رجل مرد  و مرئه زن و زوج جفت          

غنی مالدار است و مسکین گدای

هیهِمْ تِجارَةٌ.3
ْ
ل
ُ
 لا ت

ٌ
الرجل بفتح الرّاء المهملة و ضمّ الجیم: مرد و جمعه الرّجال؛ کقوله تعالی: رِجال

المرأة بفتح المیم و سکون الرّاء المهملة: زن، و الجمع نساء و النسوة و النسوان.

 أو غیره، 
ً
 أو انثی، انسانا

ً
الزوج بفتح الزاء المنقوطة و سکون الواو و بالجیم: جفت، أعم من أن یکون ذکرا

 
ِّ

ل
ُ
ْ مِنْ ک : گونه و صنف چیزی؛ کقوله تعالی: 

ً
و جمعه4 الأزواج و الزِوْجة بالکسر و السکون، و الزوج أیضا

 بَهیج .5 
ٍ

زَوْج

بینیاز  یعنی:  باب علم؛  المقصور من  المکسور  الغنی  الفاعل من  بمعنی  فعیل  المنقوطة  بالعین  الغنی 

شدن و توانگر شدن.

المسکین بکسر المیم و سکون السین المهملة: بیچاره و گدای، المصدر منه السکونة من باب نصر، 

جمع  و  المسکینون،  و  المساکین  جمعه  و   ،
ً
أیضا مسکینة  للمؤنث  یجوز  و  سواء،  فیه  المؤنث  و  المذکر  و 

المسکینة مسکینات. فقیر را مسکین گویند چون چیزی ندارد و ساکن است از هوسها و هواهای باطل، و لهذا 

 و أحشرنی فی زمرة المساکین. و اهل شرع 
ً
 و أمتنی مسکینا

ً
ی اللّٰه علیه ـ : اللهم أحینی مسکینا

ّ
قال النبیّ: ـ صل

مسکین کسی را گویند که هیچ ندارد، و فقیر کسی را گویند که چندان نداشته باشد که زکات بر او واجب شود.

النحل )16(: 8.  1
ق1: البغلة.  2

النور )24(: 37.  3
م1:  الجمع.  4

الحج )22(: 5؛ ق )50(: 7.  5
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القطعة الثانیة

ضیا و نور و سنا: روشنی، افق چه؟ کران      

فتی، خفیف: جوان و سـبک، ثقیل: گران

این بحر را مجتث مخبون مقصور گویند. اصل او مثمن است.

 کران: فعلات.2
ِ

تقطیع: ضیا و1ُ نو: مفاعلن، رُ سنا رو: فعلاتن، شنی افق: مفاعلن: چ

الضیاء الممدود بکسر الضاد المنقوطة: روشنی. امّا ضیاء از نور قوی تر است و نور از سنا؛ کقوله تعالی: 

ادُ سَنَا بَرْقِهِ.4
َ
مَرَ نُورًا3 و در جای دیگر میفرماید: یَک

َ
ق

ْ
مْسَ ضِیَاءً وَال

َّ
 الش

َ
جَعَل

النور بضمّ النون، واحد الأنوار و بفتح النون: شکوفهی درخت.

: مجد و رفعت.
ّ

السنا بالقصر و فتح السین المهملة، معنی او روشنی است؛ و بالمد

أفقیّ  الیه  المنسوب  و  الآفاق،  جمعه  و  جانب،  و  کرانه  ضمّها:  أو  الفاء  سکون  و  الهمزة  بضمّ  الأفق 

،5 و افق نیز گویند مردی را که به غایت رسیده باشد.
ً
بالفتحتین و إن کان القیاس ضمّها، و قد قیل بضمها أیضا

الفتی بفتح الفاء و التاء: مرد جوان، و للمرأة فتاة و الفتاء الممدود مصدر من باب علم؛ یعنی: جوان سال 

توّ و فتیّ.
ُ
شدن، و فتی نیز گویند سخیّ و جوانمرد را، و جمعه أفتیة6 و فتیان و ف

ة من باب ضرب؛ یعنی: سبک 
ّ

الخفیف فعیل بمعنی الفاعل بالخاء المعجمة: سبک، و المصدر منه الخف

 و نشر کرده، اوّل هر دو لفظ را ذکر کرد که فتی و خفیف است 
ّ

شدن و در خدمت شتافتن. شیخ رعایت لف

بعد از آن هر دو معنی را ذکر کرد که جوان و سبک است به ترتیب.

برای صحّت وزن شعر وجود یک هجای کوتاه لازم است و چه بهتر بود که به جای قصر ضیاء و ضمّ واو کلمه را به   1
همان حالت اصلی وی؛ یعنی: ممدود باقی میگذاشتند.

درنسخۀ اساس و م1به این صورت بوده: ضیا و نو: مفاعلن، ر سنا رو: فعلاتن، شنی و اف: مفاعلن: ق کران: فعلات.   2
 غلط است.

ً
به جهت مخالفت با شعر ضبط ق1 و ق2 و د را در نصّ ضبط نمودیم. ضبط ن هم کاملا

یونس )10(: 5.  3
نور )24(: 43.  4

ار، 
ّ

غة و صحاح العربیّة، اسماعیل بن حمّاد الجوهری )د 393 ق(، تحقیق: أحمد عبدالغفور عط
ّ
الصحاح، تاج الل  5

ج 4، ص 1446، » أ ف ق«.
این جمع در مآخذ معتبر لغت ذکر نشده است. ابوالفرج بیتی را از ابوکلبه تمیمی به این صورت نقل میکند: ما زلت   6
مفترسا أجساد أفتیة / تثیر أعطافها منها بآثار، البته محقق کتاب در پاورقی تذکر میدهد: »المختار«: مفترشا أحشاء 
دامیة؛ نگر الأغانی، ابوالفرج علی بن الحسین الأصبهانی، إعداد: مکتبة تحقیق دار الإحیاء التراث العربی، ج 24، 

ص239.
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الثقیل فعیل بمعنی الفاعل بثلاث نقط و بالقاف: گران، و المصدر منه الثقل بالکسر من باب کرم؛ یعنی: 

گران شدن.

یز         ذهب زر است و حدید: آهن و رصاص: ارز

لجین: ســــیم و زجاج: آبگینه، معــدن: کان

هوب، و زدهی 
َ
ال المنقوطة و فتح الهاء: زر سرخ، و الذهبة قطعة منه، و جمعه أذهاب و ذ

ّ
الذهب بفتح الذ

بیضه را نیز گویند، و مکیال معروف اهل یمن را نیز ذهب گویند، و جمع این أذهاب آید، و جمع الجمع 

أذاهب.

المعنی:  و  باب نصر   من 
ّ

الحد الفاعل من  المهملتین: فعیل بمعنی  الدالین  و  المهملة  بالحاء  الحدید 

هُنَّ 
َ
عر الحدائدات:1 ف

ّ
المنع، و آهن را حدید گویند چون مانع دشمن است، و جمعه الحداید و قد جاء فی الش

اتِها،2 العلک: خائیدن.
َ

ائد
َ

نَ  حَد
ْ
ک

ُ
یَعْل

الرّصاص بفتح الرّاء و بالصّاد3 المهملتین: ارزیز.

م و کسر الجیم: 
ّ

ر آمده مثل کمیت، و بفتح اللا
ّ

م و فتح الجیم: سیم؛ یعنی: نقره، مصغ
ّ

جین بضمّ اللا
ّ
الل

برگ زَرْدَه.4

 هذه 
ّ

و کل المکسورة،  و  المضمومة  بالزاء  قد جاء  و  بالجیمین: شیشه،  و  المنقوطة  الزاء  بفتح  الزَجاج 

 جمع زجّ بالضمّ؛ یعنی: سُنَین5 نیزه.
ً
غات الثلاثة جمع زُجَاجة، و بکسر الزاء ایضا

ّ
الل

المعدن بکسر المیم و سکون العین المهملة: مرکز.6

در نسخۀ اساس قبل از مصرع مذکور عبارت »قفنا« موجود و در م1 عبارت قوماتهن میباشد لکن با مراجعه به مآخذ   1
که در ذیل ذکر شده عبارتهای مذکور را نیافتیم، لذا اصل بیت را با توجّه به مآخذ ضبط نمودیم. 

ن ، د: + قوله. ق1: + قفاهن.
یْل. همچنین است در 

َ
در الصحاح: ج 2، ص463 دربارۀ این مصرع چنین آمده است: و أنشد الأحمر  فی نَعْتِ الخ  2

لسان العرب ذیل )حدد، صحب، دوم، یمن، بقی، لوی( و تاج العروس ذیل )حدد، لوی، دوم( و تهذیب اللغة )ج 
9، ص 349(؛ و المخصص )ج 6، ص 205، ج 8، ص 79، ج 10، ص 28(. 

م1: و بالصّادین. د: و بالصادین المهملات.  3
د: زده. ق1: ترک زده. م1: زرد.  4

سنین و بنین مصغر سنان و بنان که اوّل طرف سر نیزه و ثانی بن نیزه طرف زیرین آن است که بر زمین قائم کنند و   5
سنین نام من جمله بازی از نرد، الله اعلم بالصواب. از سر تو نرد و وصلی چند تا نقشی زند / بازی چرخ دغا بازش 
نسازد گر سنین، نعمت خان عالی؛ منم آن که چون نیزه بازی کنم / بروید سنین و بنین از اجم، باقر کاشی، فرهنگ 

بهار عجم، لالهتیک چندبهار )ق 12(، تصحیح: دکتر کاظم دزفولیان، ج 2، ص 1325.
ق1: ـ مرکز + و کذا المعدن بفتح المیم: کان.  6
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نحاس  و صفر: مس و روی و آنک است: سرب          

یــور و غالی: گران، رخـیص: ارزان حلی است: ز

النحاس بکسر النون و بالحاء و السین المهملتین: طبیعت و اصل چیزی؛ یقال : فلان کریم النحاس، و بضمّ 

النون: مس و دود.

بضمّ  غیره  عند  و  أبیعبیدة  عند  روی،  المهملة:  الراء  و  المفتوحة  بالفاء  و  المهملة  الصاد  بکسر  الصفر 

ر و المؤنث و التثنیه و الجمع.
ّ
الصاد1 و بالکسر: خانهی خالی و هر جایی نیز، و یساوی فیه المذک

یْنة2ٍ صَبَّ 
َ
 الهمزه و ضمّ النون علی وزن الأفعل: سرب؛ کقوله ـ علیه السّلام ـ من  اسْتَمَع  الی  ق

ّ
الآنک بمد

.3 آنک مفرد است بر لفظ جمع و هیچ واحد دیگر بر این وزن جمع نیامده است.
َ

نَیْه الآنُك
ُ
ذ

ُ
هُ فی أ

ّ
الل

م و تشدید الیاء: زیور، و فی الأصل حلوی، سبقت الواو الساکنة 
ّ

الحُلیّ بضمّ الحاء المهملة و کسر اللا

م، و المصدر منه الحلو من باب نصر؛ یعنی: 
ّ

علی الیاء فجعلت یاءً و أدغمت فی الیاء الأخیرة ثم کسرت اللا

زیور کردن زن.

الغالی اسم فاعل بالغین المنقوطة من الغلاء من باب نصر؛ یعنی: گران شدن نرخ.

بالرّاء المهملة و الخاء المنقوطة و الصّاد المهملة فعیل بمعنی الفاعل من الرّخص من باب  الرّخیص 

کرم؛ یعنی: ارزان شدن.

جراز و سیف و حسام است و عضب و صارم: تیغ          

مـجن و جنة: ســپر، سهـــــم: تیر و قوس: کمان

الجراز بضمّ الجیم و بالرّاء المهملة و الزّاء المنقوطة: شمشیر برّان و شتر خورنده.4

السیف بفتح السین المهملة: شمشیر، و جمعه السیوف و الأسیاف و المسیفة. و الحسام بضمّ الحاء 

المهملة و بالسین الساذج: شمشیر، و المصدر منه الحسم و الحسوم بمعنی القطع.

بنگرید به لسان العرب: ج  4، ص 461؛ الصحاح: ج 2، ص 714؛ معجم مقاییس اللغة: ج  3، ص295.  1
در نسخه اساس و د غیبة دارد لکن در دیگر نسخ و منابع حدیث قنیه دارد و همین با تعدی مادّۀ سمع به الی نیز   2

است. سازگار 
بخاری، رقم )6635(؛ أبو داود، رقم )5024(؛ الترمذي، رقم )2284(.   3

در نسخه اساس شیر خوردن آمده در ما بقی نسخ نیز یا همین است یا سیر خوردن لکن در نسخه ن شتر خورنده   4
آمده که همان را در متن آوردیم زیرا برای ما بقی معانی در فرهنگ های معتبر چیزی نیافتیم. نگر فرهنگ عربی به 
فارسی تاج الأسامی )تهذیب الأسماء(، تصحیح علی اوسط ابراهیمی، ص 97؛کنز اللغات، محمّد بن عبد الخالق 

بن معروف )د 880 ه .ق(، تصحیح سیّد رضا علوی نصر، ص 466.
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 من باب ضرب بمعنی 
ً
العضب بفتح العین المهملة و سکون الضاد المنقوطة: شمشیر برّان و مصدر أیضا

القطع.

الصارم بالصاد و الرّاء المهملتین اسم فاعل من الصرم من باب ضرب بمعنی القطع، و مرد شجاع را نیز 

صارم میگویند.

المجنّ بکسر المیم و فتح الجیم و تشدید النون: سپر، و فی الأصل مجنن من الجنّ من باب نصر؛ یعنی: 

دفن کردن، و الجُنّة بضمّ الجیم و تشدید النون: آلت پوشش مرد، دیوانه را مجنون گویند چون عقل او پوشیده 

شده است، و بچّۀ در شکم را جنین گویند چون پنهان است.

 اسم من 
ً
السهم بفتح السین المهملة و سکون الهاء: تیر و بهره، و جمعه السِهام و السِهان و السهم أیضا

اسماء الرجال.

و  القِسْیّ  و  القیاس  و  الأقواس  و جمعه  کمان،  المهملة:  بالسین  و  الواو  و سکون  القاف  بفتح  القوس 

م اللام؛ أی: السین، علی العین؛ أی: الواو، فجعلت الواو الأخیرة یاءً لوقوعها 
ّ

وُوْس، قد
َ
القِسِیّ، فی الأصل ق

دغمت ثمّ کسرت القاف للإتباع، و المنسوب 
ُ
ولی یاءً لأنّها سبقت علی الساکنة، و أ

ُ
، ثمّ جعلت الواو الأ

ً
طرفا

الیه القسویّ. و قوس نیز اسمی از اسماء بروج آسمان است، و باقی خرما که در جامه باشد نیز قوس گویند، 

کر و المؤنث فیه سواءٌ، امّا تصغیر مؤنث قویسة آید. القوس بضمّ القاف معبد ترسایان.
ّ

و المذ

عصب: پی و یلبه جوشن است و درع: زره          

وهق: کمنـــــد ولی نصل و معلبه: پیکان

العَصَب بفتح العین و الصاد المهملتین: پی زرد، و جمعه الأعصاب.

م و الباء بنقطة: چیزی است از دُوال1 که به جای زره درپوشند، 
ّ

بَة بفتح الیاء بنقطتین تحتها و فتح اللا
َ
الیَل

و الیلب2 اسم جنس است.

ن بفتح الجیم و سکون الواو و فتح الشین المنقوطة: زره و سپر، و جوشن الیل: وسطه. مراد شیخ 
َ

الجَوش

بَة و جوشن و درع هر سه زره است، امّا جوشن را عطف نکرد ضرورت شعر را.
َ
آن است که یَل

ال و سکون الرّاء و بالعین المهملات: زره و پیراهن زن، امّا آنکه زره است مؤنث است، 
ّ

و الدِرع بکسر الد

م1: جوال. دوال به معنی چرم است.  1
ها إلی بعض. و هو اسم 

ُ
خذ من الجلود یُخرزُ بعض بُ : الدروع الیمانیة، کانت تتَّ

َ
حاشیۀ اساس به نقل از صحاح: الیَل  2

بة. الصحاح: ج 1، ص240.
َ
جنسٍ، الواحدة یَل
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و جمع او أدرع و دُرُوع و أدراع آید، و تصغیر او دُرَیع علی خِلاف القیاس إذ القیاس دُرَیعَة، و آنکه پیراهن 

ر است به معنی قمیص، و جمعه أدراع.
ّ
است مذک

الوهق بفتح الواو و سکون الهاء أو فتحها : کمند.

النصل بفتح النون و سکون الصاد المهملة: پیکان تیر و تیغ و نیش نیزه و کارد و جمعه نصول و نصال.

المعلبة بکسر المیم و سکون العین المهملة: پیکان دراز پهن.

عجـاج و نقع و قتام و صبا و هیج: غبار          

کلوم: خستگی و موت: مرگ و مرّة: توان

العجَاج بفتح العین المهملة و الجیمین: غبار و دخان و جویبانگ کننده،1  و الواحدة: عجاجه.

ع نیز گویند جای گرداب 
َ

النقع بفتح النون و سکون القاف و بالعین المهملة: غبار، و جمعه: النقاع، و نُق

 جایی که در او آب تازه دارند و زمین نیک پرورده و خاک هموار.2
ً
را و بانگ شتر مرغ، و نقع أیضا

القتام بفتح القاف و التاء بنقطتین فوقها: گرد سیاه تیره.

: گرد سمّ ستور.
ّ

الهباء بفتح الهاء و فتح الباء بنقطةٍ تحتها و المد

و الهیج بفتح الهاء و سکون الیاء بنقطتین تحتها و بالجیم: فتنه؛ یقال: یوم هیج؛ أی : یوم غیم و مطر، 

ی نیز آمده است؛ 
ّ

 کالهیجان و الهَیاج؛ یعنی: برانگیخته شدن، و متعد
ً
، و مصدر أیضا

ً
ویقال: یوم مطر أیضا

یعنی: برانگیختن.

لم بالفتح و السّکون؛ یعنی: جراحت، 
َ
م: خستگی، و الکلم بالکسر جمع. ک

ّ
وم بضمّ الکاف و اللا

ُ
ل

ُ
الک

و الموت: مرگ.

المرّة بکسر المیم و تشدید الراء المهملة: قوّت، و بفتح المیم: کرّت، و ابومرّة: کنیهی ابلیس.

حشاشه:   باقی   جان  و  عراضه:   راه  آورد      

یان یزهی زر، ربح : سود و خسر: ز قراضه: ر

الحشاشه بضمّ الحاء المهملة و بالشینین المعجمتین و الحشاش: بقیّهی روح3 از مریض.4

م1: جوی تاریک کننده؛ ن: غبار و دود آتش را گویند. العجّ: آواز بلند کردن و جوئ بانک کننده؛ ق1: و جوی بنا   1
کینده؛ د: و جوی پاک کننده.

ن: + را گویند. همچنین است این نسخه در پایان شرح دو کلمۀ بعدی.  2
متن نسخه اساس حیوة است لکن بدل وی روح است و سایر نسخ نیز روح دارند.  3

وجۀ برای اختصاص مریض نمیباشد.  4
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اد المعجمة: راه آورد.
ّ

العُرَاضة و العُرَاض بضمّ العین المهملة فیهما و بالرّاء المهملة و الض

اد المعجمة: ریزهی زر و ریزهی جامه که از سر مقراض 
ّ

بالرّاء المهملة و الض بضمّ القاف و  القراضة 

بیفتد.

 
ً
بَه: سود، و الرباح أیضا

َ
بح بکسر الرّاء المهملة و بالباء بنقطة و الحاء المهملة أو فتحها؛ مثل: شِبه و ش الرِّ

بح بضمّ الرّاء و فتح الباء: اشتر بچّه و طائر مثل الغراب. کذلک، و الرُّ

بضمّ الخاء المعجمة و سکون السین و بالرّاء المهملتین، و الخسار بالفتح و الخسارة: زیان و  سر 
ُ

الخ

هلاک شدن.1

سر و یَعوق است و بَعل و ودّ ، عزّی          
َ
وث و ن

ُ
یَغ

سُــــــواع و لات و منات است: نامهای بتان

یغوث بفتح الیاء بنقطتین تحتها و بالغین المنقوطة و بالثاء بثلاث نقاط: نام بت.

النَسر بفتح النون و سکون السین و بالزّاء المهملتین: بتی است در ارض خیبر حمیر.2

 
َ

: وَلا ×؛ کقوله تعالی  بتان قوم نوح  از  بالعین المهملة: بتی است  الیاء بنقطتین تحتها و  بفتح  یعوق 

م یدخلان علی النّسر.
ّ

 وَنَسْرًا، و الألف و اللا
َ

یَعُوق  وَ
َ

وث
ُ

یَغ

البعل بفتح الباء بنقطة و سکون العین المهملة: نام بتی است از بتان قوم الیاس ـ علیه السّلام ـ ، و گیاه را 

ة و مصدر 
َ
نیز گویند که به آب حاجت ندارد، و شوهر را نیز گویند، و جمع الأخیر بُعُولة، و للمرأة بَعل و بَعل

 من باب فتح؛ یعنی: شوهر کردن.
ً
أیضا

ال المهملة: بت قوم نوح × و به کسر هاء دوست، و کذا الودید، و بالفتح 
ّ

الودّ بضمّ الواو و تشدید الد

میخ. المصدر منه بالضمّ أو بالفتح من باب علم؛ یعنی: دوستی کردن.

العزّی بضمّ العین المهملة و تشدید الزّاء المنقوطة : بتی که قوم مخصوص او را میپرستند.

السواع بضمّ السین المهملة و بالعین المهملة نام بت قوم نوح ×.

و لات بالتاء المطوّلة: بتی که قبیلهی شعیب در عرب او را پرستند.

المناة بفتح المیم و النون و بالتاء المدوّرة: بت.

ق1: ـ شدن.  1
در تمام نسخ حمیر و در نسخه اساس خیبر در متن آمده و حمیر به عنوان بدل ذکر گردیده است.  2
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القطعة الثالثة

جید: گردن، صدر: سینه، رُکبه: زانو، رأس: سر          

ثوب: جامه، رزق: روزی، زاد: توشه، باب: در

این بحر را رَمَل گویند، و اصل او را که چهار فاعلاتن باشد هر مصراعی مثمّن سالم گویند، و اگر هر مصراعی 

سه فاعلاتن باشد و یک فاعلات یا یک فاعلن چنانکه در این قعطه است مقصور گویند.

تقطیع: جید گردن: فاعلاتن، صدر سینه: فاعلاتن، رُکبه زانو: فاعلاتن، رأس سر : فاعلن.

خوشتر است از بحرها بحر رمل بر اتفاق          

بیش باشد سوی نظمش طبع ها را اشتیاق

فاعـــلاتن فاعلاتن فاعـــــلاتن فاعلان          

ای به تو آراسته صدر اهل خراسان و عراق1

الجَیَد  المهملة: گردن، و جمعه الأجیاد؛ و  ال 
ّ

بالد الیاء بنقطتین تحتها و  بکسر الجیم و سکون  الجید 

بالفتحتین درازی گردن.

ال و بالرّاء المهملات: سینه و پیشگاه ،و صدر الشیء أوّله، و صدر السّهم 
ّ

الصَدر بفتح الصاد و سکون الد

ماجاوز وسطه، و جمعه الصدور.

کبة بضمّ الرّاء المهملة و سکون الکاف و بالباء بنقطة: زانو، و الجمع: رُکبات بضمّها أو فتحها أو ضمّ الأوّل  الرُّ

علة. الرکِبة بالکسر: نوعی برنشستن.2
ُ
 ف

ِّ
و فتح الثانی، و جمع کثرتها: رُکبٌ؛ و قس علی هذا الجمع، جمعَ کل

رْؤُس .
َ
الرّأس واحد الرؤُس و الأ

الثوب: جامه، و جمعه اثواب و ثیاب، و قال العرب: »فلان دنس الثیاب« إذا کان خبیث النفس.

 من باب نصر 
ً
الرزق بکسر الرّاء المهملة و سکون الزّاء المعجمة: روزی، و جمعه الأرزاق، و مصدر أیضا

بمعنی العطاء.

وَی.3
ْ

ق ادِ التَّ یْرَ الزَّ
َ

إِنَّ خ
َ
الزاد بالزّاء المعجمه و الدال المهملة: توشه و آن چه در سفر کار آید؛ کقوله تعالی: ف

رساله ای در باب اوزان شعر عربی و فارسی، ادیب صابر ترمذی، به کوشش مجتبی مینوی، ضمیمۀ نشریۀ دانشکدۀ   1
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال نهم، شمارۀ سوم، فروردین 1341: ص 27.

سوار شدن.  2
البقره )2(: 197.  3
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الباب بالباء بنقطةٍ: در، و الجمع ابواب.

یگ           عرش: سقف و بیت: خانه، کحل: سُرمه، رمل: ر

: خشک و رطب: تر 
ّ

حسن: خوبی، قبح: زشتی، جاف

مْ 
ُ
ک یُّ

َ
الرّاء المهملة و بالشین المنقوطة1: تخت مَلِک؛ کقوله تعالی: »أ بفتح العین المهملة و سکون  العرش 

ونِي مُسْلِمِینَ«،2 و سقف خانه.
ُ
ت
ْ
نْ یَأ

َ
 أ

َ
بْل

َ
تِینِي بِعَرْشِهَا ق

ْ
یَأ

البیت بالفتح: خانه و عیال مرد و دو مصراع، و الجمع: بیوت و أبیات، و جمع الجمع: أبابیت و بیوتات، 

و تصغیره: بُیَیت بالضمّ و قد جاء بالکسر و قد قال العامّة: بُوَیت، و قِس علی هذا تصغیر أقسامه کالشیخ و 

الشیء و العیر.3

حل بضمّ الکاف و سکون الحاء المهملة: سُرمه و مال بسیار، و بالفتح: سال قحط.
ُ
الک

و الرّمل بفتح الرّاء المهملة و سکون المیم: ریگ، و الرَملة قلیل منه، و جمعه الرِمال، و الرَمَل بالفتحتین 

بحری از عروض است و نوعی رفتن شتر و اندکی از باران.

الحسن بضمّ الحاء و سکون السین المهملتین: خوبی، و جمعه المحاسن علی خلاف القیاس.

بح بضمّ القاف و سکون الباء بنقطة و بالحاء المهملة: زشتی.
ُ

الق

رَبَ؛ یعنی: 
َ

الفاء اسم فاعل من الجفاف بالفتح. الجفوف بالضمّ من باب ض بالجیم و تشدید   
ّ

الجاف

 فی الأصل جافف.
ّ

خشک شدن، و الجاف

طب بفتح الرّاء و سکون الطاء المهملتین: چیزی تر از هر چه باشد، و بالضمّ : جامهی تر. الرَّ

ذئب و سرحان، سِید : گرگ و سِمع: بچّش، فأره: موش          

یش: پر حیّـــــــه: مار  و حوت: ماهی،  طیر: مـرغ  و رِ

ال المنقوطة و سکون الیاء بنقطتین تحتها و بالباء بنقطة: گرگ، و جمعه: أذؤُب و ذِئاب 
ّ

ئب بکسر الذ
ّ

الذ

ؤبان.
ُ
و و ذ

حاشیه نسخه اساس: عرش البیت و سقفه و سمائه و سمکه: آسمانه خانه، سامی.  1
نمل )27(: 38.  2

ق1: البشر و العسر.  3



ده(
گزی

ن )
فتیا

ض ال
ریا

255

السِرحان1 بکسر السین و سکون الرّاء و بالحاء المهملات: گرگ، و قال هذیل: »وهو الأسد« و الکسائی:2 

مؤنثه سرحانه، و جمعه: سراحین و سرائح و سراحی.

و  السِیاد  و جمعه  المهملة: گرگ،  ال 
ّ

بالد و  تحتها  بنقطتین  الیاء  و سکون  المهملة  السین  بکسر  السِید 

السِیدان. قال الکسائی: مؤنثه : سِیدة، و قیل هو الأسد.3

السِمع بکسر السین المهملة و سکون المیم و بالعین المهملة: بچّۀ گرگ که از کفتار باشد، و آوازۀ نیک.

الفأرة بالفاء و الرّاء المهملة و بالهمزة: موش و نافه مشک، و جمعه الفأر بسکون الهمزة.

ة؛ و قدر 
ّ

و الحیّة بفتح الحاء المهملة و تشدید الیاء بنقطتین تحتها: مار نر و ماده، و التاء للوحدة؛ مثل: البط

ر الحیّات: حَیّوت.
ّ
ویّ، و مذک نثی، و المنسوب الیه: حیَّ

ُ
 علی أ

ً
 علی حیّة؛ أی: ذکرا

ً
روی عن العرب: رأیت حیّا

الحوت بضمّ الحاء المهملة و سکون الواو و بالتاء بنقطتین فوقها: ماهی، و جمعه الحیتان؛ کقوله تعالی: 

»حِیتَانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ«،4 و برجی از بروج آسمان را نیز حوت گویند.

الطیر بفتح الطاء المهملة و سکون الیاء بنقطتین تحتها و بالرّاء المهملة5: مرغان، و واحده الطائر کالرکب 

مْ«.7 و جمع الطیر الطیور و أطیار،8 
ُ
مْ مَعَک

ُ
ائِرُک

َ
وا ط

ُ
ال

َ
و الراکب، و فال شوم را نیز طائر6 گویند؛ کقوله تعالی: »ق

هِ«.10
َّ
نِ الل

ْ
یْرًا بِإِذ

َ
ونُ ط

ُ
یَک

َ
؛9 کقوله تعالی: »ف

ً
و قال قطرب: یستعمل الطیر للواحد أیضا

یش بکسر الرّاء المهملة و سکون الیاء بنقطتین و بالشین المنقوطة: پر، واحده: ریشة، و چانهی خوب  الر

انی مصدر من 
ّ
را نیز ریش گویند، و رِیاش بالکسر نیز جامهی خوب را گویند، و الرَیش بالفتح و سکون الث

باب ضرب؛ یعنی: پَر کردن تیر.11

در بارۀ وزن آن نگر شرح النِظام علی الشافیة، نظام  الدین حسن بن محمد النیسابوری )ت 728 ه .ق(، تحقیق:   1
.337 ص  جعفری،  زکی  محمد 

الصحاح: ج 1، ص375.  2
الصحاح: ج 2، ص492.  3

اعراف )7(: 163.  4
ن: ـ المهملة.  5

ن: ـ طائر.  6
یس )36(: 19.  7

ن: الأطیار.  8
الصحاح: ج 2، ص 727.  9

10 آل عمران )3(: 49.
الرّیش: پر بر تیر نهادن و حال کسی نیکو بکردن و هذا علی التشبیه. ت.  11
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عین: چشم و أنف:  بینی، حاجب: ابرو، شعر: موی          

طروش: کر
ُ
ذن: گوش، أ

ُ
نقی: مغز و شـــحم: پیـه و أ

العین بفتح العین المهملة و سکون الیاء بنقطتین تحتها: چشم و چشمۀ آب و چشمۀ آفتاب و چشمۀ ترازو 

و چشمۀ زانو و دینار و درم نقد و دیدبان و جاسوسی و مهتر و گزیدۀ چیزی و نفیس هر چیزی و باران پیوسته 

هی ترازو و فساد ادیم در وقت راست کردن و هستی چیزی، و 
ّ
و ابر که از قبلهی عراق بر آید و زیادتی یک پل

الجمع: عیون و أعین و أعیان.

نُوف و الآناف 
ُ
الأنف بفتح الهمزه و سکون النون: مهتر و بینی و کرانۀ چیزی و اوّل هر چیزی، و جمعه: الأ

و الآنف.

: حاجب 
ً
الحاجب بالحاء المهملة و الجیم و الباء بنقطة: ابرو، و جمعها الحواجب، و الحاجب أیضا

الأمیر و جمعه الحجّاب بالضمّ و التشدید کالنُوّاب.

عرَة، و جمعه الشعور 
َ

عر بفتح الشین المنقوطة و سکون العین و و بالرّاء المهملتین: موی، و الواحدة ش
َ

الش

و الأشعار. 

و النقی بکسر النون و سکون القاف: مغز استخوان و پیه چشم که از فربهی باشد.

مْأة1 سفید را، و 
َ
الشحم بفتح الشین المعجمة و سکون الحاء المهملة: پیه، و شحمة الأرض گویند ک

ذن نرمهی گوش را.
ُ
شحمة الأ

ینَة و جمعها 
َ
ذ

ُ
ال المعجمة أو ضمّها: گوش، و هی مؤنثة لأنّ تصغیرها أ

ّ
ذن بضمّ الهمزه و سکون الذ

ُ
الأ

ن گویند، و هر عضوی دوگانه مؤنث است؛ 
ُ
ذ

ُ
رًا«،2و مرد سخن شنو را نیز ا

ْ
انِهِمْ وَق

َ
الآذان؛ کقوله تعالی: »وَفِي آذ

مثل : دست و پای و چشم و سینه و امثال این.

طرُش 
ُ
طروش بضمّ الهمزه و سکون الطاء المهملة و بالواو المهملة و الشین المنقوطة: کر، و کذا الأ

ُ
الأ

فعُل.
ُ
علی وزن الأ

هدنة: صلح و  حرب: جنگ و  یوم: روز  و لیل: شب           

قبَه: گر 
ُ
ة: خارش، ن

ّ
غیظ: خشم و ضحک: خنده، حک

قارچ.  1
انعام )6(: 25؛ إسراء )17(: 46؛ کهف )18(: 57.  2
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ه من الهدون و المهدون 
َ
عل

ُ
ال المهملة و بالنون: صُلح و آرامیدهگی، و هی ف

ّ
ة بضمّ الهاء و سکون الد

َ
الهُدن

من باب نصر؛ یعنی: آرامیدن.

بینهم   : یقال  بنقطة: جنگ، و هی مؤنثة؛  بالباء  و  المهملة1  الرّاء  المهملة و سکون  الحاء  بفتح  الحَرب 

ر و 
ّ
وقعت حربٌ، و قال الخلیل: تصغیرها حُرَیْبٌ  لأنّه فی الأصل مصدر من باب علم فیساوی2 فیه المذک

المؤنث.3

الیوم: روز، و جمعه الأیّام، و فی الأصل أیوام، و الأفعل منه أیوم؛ یقال للیوم الصعب یوم أیوم؛ کما یقال 

لیل ألیل. 

القیاس؛ مثل:  الیاء زائدة علی خلاف  لیالی، و 
ّ
ال اللیل واحد بمعنی الجمع، و واحده لیلة، و جمعه  و 

یَیْلِیَة، و شب تاریک را لیل ألیل گویند، و بنات 
ُ
الأهالی للأهل، و قال البعض: أصل اللیلة لیلاة لأنّ تصغیرها  ل

الیل گویند احتلام را و حوادث شب را.

یظ بفتح الغین المعجمة و سکون الیاء بنقطتین تحتها و بالظاء المنقوطة: غم لازم، أی: دایم، و خشم 
َ

الغ

 من باب ضرب؛ یعنی: کسی را در خشم کردن.
ً
و اسم رجل، و مصدر أیضا

 من باب 
ً
الضحک بکسر الضاد المنقوطة و سکون الحاء المهملة: خنده و بانگ بوزینه و مصدر أیضا

ها مصادر من هذا الباب؛ یعنی: خندیدن. 
ُّ
علم، و الضحک بالفتح و سکون الثانی أو کسر الثانی أو کسرهما کل

و الضحک بالفتح و سکون الثانی مسکه و شهد و غنچۀ خرما، و بالفتحتین بانگ بوزینه و کسی که بسیار 

خندد، و بالضمّ و سکون الثانی: مسخره، و بالفتح و السکون المرّة الواحدة. 

یعنی:  نصر؛  باب  من   
ّ

الحک من  فعلة  هی  و  خارش،  الکاف:  تشدید  و  المهملة  الحاء  بکسر  ة 
ّ
الحک

خاریدن و خلیدن چیزی در دل.

النُقبة  بضمّ النون و سکون القاف: نخستین گری که پدید آید و گونه و اثر4 و جامه مثل ازار که نیفه5 نباشد 

آن را، و جمعها : نقب.

د: المهملتین.  1

ق1: متساوی.  2
الصحاح: ج 1،  108، ح رب. البته تعلیل مذکور در شرح به نقل از مازنی آورده شده است نه از خلیل.  3

به این معنا به کسر نون آمده است.  4
الدین رامپوری )ت 1268 ه .ق(، به  الدین بن شرف  الدین محمّد بن جلال  غیاث  غات، 

ّ
الل غیاث  ازار،  بندکش   5

.933 ص  ثروت،  منصور  کوشش: 
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کاء و یوح و بیضا: آفتاب          
ُ
شارق و  شمس و ذ

سام و تبر   عسجد و عقیان و عین و نضر: زر

الشارق بالشین المنقوطة و الرّاء المهملة و القاف، و الشرق بالفتح و السکون، و المشرق بفتح الأوّل و کسر 

الرّاء: آفتاب.

الشمس واحد الشموس.

: آفتاب، و بالفتح توشه و تمام چیزی.
ّ

ال المنقوطة و بالمد
ّ

الذکاء بضمّ الذ

ی بالألف و 
ّ
الیاء بنقطتین تحتها و سکون الواو و بالحاء المهملة: علم آفتاب، و لهذا لایحل یوح بضمّ 

اللام.

البیضاء الممدود بفتح الباء بنقطة و سکون الیاء بنقطتین تحتها و بالضاد المعجمة: زمین ناکشته، و شیخ 

آفتاب گفته امّا در صحاح و تاجین نیافتیم بدین معنی.

السام بالسن المهملة: زر و مرگ و نام پسر نوح ـ علیه السّلام ـ .

التبر بکسر التاء بنقطتین فوقها و سکون الباء بنقطة و بالرّاء المهملة: زر نازده، و اگر دینار زنند عین گویند 

نه تبر.

ال المهملة : زر.
ّ

العسجد بفتح العین و سکون السین المهملتین و فتح الجیم و بالد

یٌ: 
َ

یٌ و عِق
ْ

العقیان بکسر العین المهملة و سکون القاف: زر رشته، و الألف و النون زائدتان فیه، و أصله عِق

 او چیزی نیست و مردار است.
ً
اوّل افکندۀ بچّه را گویند تا دلالت کند بر آنکه اصلا

العین: درم و بحث او گذشته در موضع دیگر.

النضر بفتح النون و سکون الضاد المنقوطة: زر، و جمعه أنضر، و درخت سبز و چیزی تازه را نیز نضر 

.
ً
گویند، و اسم رجل أیضا

بله: بوسه، مَهر: کابین، خدن: دوست          
ُ
نیک: صحبت، ق

زوج:  شوی و  زوجة:  زن، عزهاة:  سست  و فحل: نر

النیک بفتح النون و سکون الیاء بنقطتین تحتها مصدر من باب ضرب؛ یعنی: صحبت و جماع کردن، و 

.]
ً
اکا  ]نَیَّ

ْ
قال العرب : من یَنِكِ العَیْرَ یَنِك

بلة بضمّ القاف و سکون الباء: بوسه، و بکسر القاف کعبه.
ُ

الق
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مهارة  و  مهار  و  الأمهار  الأخیر  بچّه، و جمع  و بضمّها: شتر  کابین،  الهاء:  و سکون  المیم  بفتح  المهر 

بالکسر فیهما.

ال المهملة: دوست، کالخدین و جمعه الأخدان؛ کقوله تعالی: 
ّ

الخدن بکسر الخاء المنقوطة و سکون الد

انٍ«.1
َ

د
ْ

خ
َ
خِذِي أ  مُتَّ

َ
»وَلا

الزوج بحث او گذشت و اینجا شیخ تخصیص به شوهر کرده مناسب نیست، بلکه ذکر او مکرر است، و 

ر.
َ
ک

َ
ة2 یناقض تخصیصه بالذ جَنَّ

ْ
 ال

َ
نْتَ وَ زَوْجُك

َ
نْ أ

ُ
قوله تعالی: ُ اسْک

الزوجة بالفتح خاصّة بالمرأة.

العزهاة بکسر العین المهملة و کسر الزّاء المعجمة و بالتاء المدوّرة : کسی که از لهو و از زن کناره گیرد، 

و جمعه عزاة بفتح الأوّل و بالهاء مثل: سعلاة و سعال.

الفحل بفتح الفاء و سکون الحاء المهملة: نر و گشن و حصیر، و جمعه فحول و فحال و فحالة.

حنطة: گندم، دُخنه: ارزن، خبز: نان و لحم: گوشت          

اصل: بیخ و فرع: شاخ و بـذر: تخــــم و قطف: بر

ة بکسر الحاء المهملة و سکون النون و بالطاء المهملة: گندم و الجمع حِنَط.
َ

الحِنط

خنَه بضمّ الدال و سکون الخاء المنقوطة و بالنون واحدة الدخن؛ یعنی: گاوْرَس.
ُ

الد

بز 
َ

بزَة، و الخ
ُ

بز بضمّ الخاء المنقوطة و سکون الباء بنقطة و بالزّاء المنقوطة یعنی نان، و الواحدة خ
ُ

الخ

بالفتح مصدر من باب ضرب؛ یعنی: نان پختن و نان دادن.

حمان بالضمّ.
ُ
حام و الل

ُ
م و سکون الحاء المهملة: گوشت، و جمعه اللحوم و الل

ّ
حم بفتح اللا

ّ
الل

صول.
ُ
الأصل: بیخ و بنیاد، و جمعه الأ

؛ یقال: هو فرع قوم؛ أی: أشرفهم.3
ّ

الفرع : شاخ و کمان چوبین و موی تمام و موی سر و مال معد

ال المنقوطة: تخم کشت.
ّ

البذر بفتح الباء بنقطة و سکون الذ

القِطف بکسر القاف و سکون الطاء المهملة: بر هر چیزی که پخته شده باشد، و خوشۀ خرما و جمعه 

4.»
ٌ
هَا دَانِیَة

ُ
وف

ُ
ط

ُ
القطوف؛ کقوله تعالی: »ق

مائده )5(: 5.  1
الأعراف )7(: 19.  2

الصحاح: ج 3، ص 1256، ف ر ع.  3
الحاقة )69(: 23.  4
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یا، قعـــــر: تک           لجّه و دأمآء و یم و بحر: در

فیل: پیل و بقّ: پشه، ظبی و حمار : آهو و خر

م و تشدید الجیم: میان دریا.
ّ

جة بضمّ اللا
ُّ
الل

ال المهملة و سکون الهمزة: دریا و سوراخ موش.
ّ

الدأمآء الممدود بفتح الد

الیمّ بفتح الیاء بنقطتین تحتها و تشدید المیم: دریا.

البحر بفتح الباء بنقطة و سکون الحاء و بالراء المهملتین: دریا، آب شور و اسب تیزرو و بن رحِم.

القعر بفتح القاف و سکون العین و بالرّاء المهملتین: نشیب و کوی.

الفیل: پیل، الفیّال: پیل بان.

ة؛ یعنی: پشه، و اسم موضع قریب من الحیرة.
ّ

البقّ بفتح الباء بنقطة و تشدید القاف جمع بق

. الظبی بفتح الزّاء المنقوطة و سکون الباء بنقطة: آهو، و جمعه الظِباء و الأظبیُّ

و الحمار بکسر الحاء المهملة: خر، و جمعه الحُمُر و الحُمُرات و الحَمیر.

القطعة الرّابعة1

م:2 آستین و سب:3 دستار       
ُ
یس: چنبر و ک فر

قلیل  و نزر و  یسیر: اندک  و حساب: شمار

 است.
ّ

بحر این قطعه و قطعۀ »ضیاء و نور إلخ« متحد

یس بفتح الفاء و کسر الرّاء المهملة و سکون الیاء بنقطتین تحتها و بالسّین المهملة: چنبر چوبین.4 الفر

مّ بضمّ الکاف و تشدید المیم: آستین، و جمعه الأکمام، و الکِمّة بالکسر: کلاه گرد، و الکِمّ و الکِمامة 
ُ
الک

بالکسر فیهما: حجاب نور و غلاف خوشۀ خرما، و الجمع للأخیر: أکمام و الکمّة و کِمام.

السبّ بکسر السّین المسبعهملة و تشدید الباء بنقطة: دستار و مقنعة و رسن و مرد دشنام ده، و بالفتح: 

 من باب نصر؛ یعنی: در دشنام طعن کردن.5
ً
دشنام، و مصدر أیضا

حاشیه اصل: زۀ طراوات رویت گل همیشه بهار / قد تو در چمن حسن سرو خوش رفتار / مفاعلن فعلاتن مفاعلن   1
فعلات / تو بحر مجتث این بحر وزن دان، بکن تکرار. حاشیه اصل .

حاشیۀ اساس: أصله بالتشدید خفف للضرورة.  2

حاشیۀ اساس: أصله بالتشدید خفف للضرورة.  3
قة من خشب یقال لها بالفارسیة »چَنْبَرْ«. صحاح ]: ج  3، ص 958[.

ْ
رِیسُ : حَل

َ
حاشیه اصل: الف  4

ن: دشنام دادن و طعنه کردن.  5
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ل 
ُ
ل

ُ
القلیل بالقاف: فعیل بمعنی الفاعل من القلی بالکسر من باب ضرب؛ یعنی: اندک شدن، و جمعه ق

1.»
ٌ
وعَة

ُ
بالضمتین؛ مثل: سریر و سُرُر؛ کقوله تعالی: »سُرُرٌ مَرْف

النذر بفتح النون و سکون الذال المنقوطة و بالرّاء المهملة: اندک، و المصدر منه: النذارة بالفتح من باب 

کرم؛ یعنی: اندک شدن.

الیسیر بالیاء بنقطتین تحتها و بالسّین المهملة علی وزن السبیل: اندک و آسانی.

 من باب نصر؛ یعنی: شمردن.
ً
الحساب بکسر الحاء و بالسّین المهملتین: شمار، و مصدر أیضا

: موزه     
ّ

ف
ُ

قطاب: جیب و سراویل: ازار و خ

عتـــاد: ســاز ره و جسر: پل، زمـام: مهار

اء المهملة و بالباء بنقطة: سوراخ جامه که سر از آنجا بدر کنند، و جیب عبارت 
ّ

القطاب بکسر القاف و بالط

از آن است پیش شیخ.

ر و المؤنث، و الجمع السراویلات، 
ّ
السراویل بفتح السّین و بالرّاء المهملتین: ازار پای، و یساوی فیه المذک

ب.2 و قال سیبویه: هو لفظ عَجَمیًّ مُفرَد مُعَرَّ

فاف، و بالکسر: سبک.
ُ

 بضمّ الخاء المنقوطة و تشدید الفاء: مُوزَه و جمعه : خ
ّ

ف
ُ

الخ

العتاد بفتح العین المهملة و بالتاء3 بنقطتین فوقها و الدال المهملة: ساختگی راه و قدح بزرگ.

بالفتح، و جمعه  آنجا گذرند، و کذا  بر  المهملة: پلی که  بالرّاء  السّین و  الجسر بکسر الجیم و سکون 

: اشتر بزرگ.
ً
الجسور، و بالفتح أیضا

الزمام بکسر الزّاء المنقوطة: مُهار، و جمعه: أزّمة، و دوال نعلین که بر پشت پای آید از درازی هم زمام 

گویند.

مدینه و بلد و مصـــــر: شهر و سور و ربض     

چنانکه معرکه لشکرگه است و حصن: حصار

غة هی فعیلة من المدون من باب 
ّ
ال المهملة: شهرستان، و قال بعض أهل الل

ّ
المدینة بفتح المیم و کسر الد

انی، و قال البواقی هی 
ّ
نصر بمعنی الإقامة، و جمعها المدائن بالهمزة، و قد جاء مُدن بالضمتین أو سکون الث

الغاشیه )88(: 13.  1
الصحاح: ج 5، ص 1729، سرل.  2

اصل: بالطاء.  3
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کتُ، و جمعها علی هذا التقدیر مداین بدون الهمزة،1 و نام مدینۀ رسول – علیه السّلام 
َ
مفعلة من دِنتُ؛ أی: مَل

– نیز آمده است، و المنسوب إلی مدینة الرّسول – علیه السّلام – مدنیّ و المنسوب إلی غیرها مدینی.2

ال المهملة، و البلدة واحد البلاد و البُلدان، و المصدر منه البلود 
ّ

م و بالد
ّ

البلد بفتح الباء بنقطة و فتح اللا

من باب نصر؛ یعنی: مقیم شدن. امّا بلد شهر و نشانِ برتن و هر موضعی را از زمین گویند عام تر که معمور 

باشد یا نه و مسکون باشد یا نه.

جمعه  و  نیل،  دریای  لب  بر  است  شهری   : المهملتین  بالرّاء  و  الصّاد  سکون  و  المیم  بکسر  المصر 

ی که مانع باشد میان دو چیز 
ّ

ر و المؤنث، و یقال للکوفة و البصرة مصران، و حد
ّ
الأمصار، و یساوی فیه المذک

نیز مصر گویند.

السور بضمّ السّین المهملة و سکون الواو و بالرّاء المهملة: باره، و جمعه أسوار و سیران، و قد جاء جمع 

مُ بغلٍ من البِغال.
َ
؛ مثل : بُسر و بُسرة، و السَور بالفتح عَل

ً
سورةٍ أیضا

اد المنقوطة : دیوار گرد بر گرد شهر.
ّ

الربض بفتح الرّاء المهملة و الباء المنقوطة بنقطة و بالض

المعرکة بفتح المیم و سکون العین المهملة و فتح الرّاء المهملة: جای جنگ.

، و بضمّ الحاء : 
ً
الحصن بکسر الحاء المهملة و سکون الصّاد المهملة: جای محکم و علمُ رجلٍ أیضا

ت و پارسایی.
ّ

عف

ین: کارد          
ّ
صــحیفه: نامه، قلم: خامه دان و سک

رت و سم: سوفار
ُ

خیاط و مخیط: سوزن چو خ

الصحیفة بالصّاد و الحاء المهملتین و بالفاء فعیلة بمعنی المفعول؛ أی: المصحوف و المکتوب، و جمعها 

الصُحُف و الصحائف.3

 
ً
م: آلت کتابت، و شیخ خامه گفته و خامه نبات سبز تازه را گویند، و القلم أیضا

ّ
القلم بفتح القاف و اللا

دو کارد را گویند و تیزی که بدان قسمت میکردند در جاهلیّت، و جمعه أقلام.

 لأنّ 
ً
ینا

ّ
ین سک

ّ
ین بکسر السّین المهملة و تشدید الکاف علی وزن الفعّیل: کارد، إنّما سُمّی السک

ّ
السک

ریر و الفسّیق.
ّ

 کالش
ً
نا

ّ
نُ حرکة المذبوح فتکون مُسک

ِّ
سَک

ُ
حرکته ت

. الصحاح: ج 6، ص 2201، مدن .  1
ائِنِ کسری 

َ
، و إلی مَد ، و إلی مَدِینَةِ المنصور مَدِینِیٌّ نِیٌّ

َ
ه علیه و سلم قلت مَد

َّ
. و إذا نسبت إلی مَدِینَةِ الرسول صلی الل  2

 یختلط. الصحاح: ج  6، ص 2201، مدن.
َّ

، للفرق بین النَسب، لئلا ائِنِیٌّ
َ

مَد
. ن: + نامه.  3
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المخیط بکسر الأوّل و فتح  اء المهملة و 
ّ

بالیاء بنقطتین تحتها و بالط الخیاط بکسر الخاء المنقوطة و 

خِیَاطِ«1 و الخرت بضمّ الخاء المنقوطة و سکون 
ْ
 فِي سَمِّ ال

ُ
جَمَل

ْ
ی یَلِجَ ال الثالث: سوزن؛ کقوله تعالی: »حَتَّ

الرّاء المهملة و بالتاء الفوقانیّة: سوراخ سوزن و سوراخ تیر و مثل آن.

: زهر، و 
ً
کِرَ فی الآیة: سوراخ سوزن و زهر، و بالضمّ أیضا

ُ
السمّ بفتح السّین المهملة و تشدید المیم کما ذ

بتخفیف المیم مع الضمّ الأوّل أو فتحها اسم.

بِیّ و غافل: گول
َ

لبیب : عاقل و غمر و غ

شقیق: دادر و رِدء و رفیق و صاحب: یار

 فعیل جمع علی أفعلاء.
ّ

اللبیب: عاقل و مقیم، و جمعه: ألِبّاء، و کذا کل

الغمر بضمّ الغین المنقوطة و سکون المیم و بالرّاء المهملة أو ضمّها: کسی بیتجربه،2 و بفتح الأولی و 

مر گویند، و 
َ

مَرَه الماء إذا علاه3 من باب نصر، و اسب بسیار رَو را نیز غ
َ

انی: آب بسیار، و یقال قد غ
ّ
سکون الث

انی: تشنگی و حسد و کینه.
ّ
جمع الأخیر غمار و غمور، و الغِمر بکسر الأوّل و سکون الث

بیّ بالغین المنقوطة و بالباء بنقطة فعیل بمعنی الفاعل من الغباوة، و بالفتح من باب علم؛ یعنی: کم 
َ

الغ

فکر شدن، و الغافل اسم فاعل من الغفلة و الغفول من باب نصر.

ق بالفتح من باب نصر؛ یعنی: شکافتن، 
ّ

ین المنقوطة و بالقافین فعیل بمعنی المفعول من الش
ّ

الشقیق بالش

و برادر را شقیق گویند همانا4 هر دو برادر یکی بودهاند به دو شقّ شدهاند.

نِي«.5
ُ
ق

ِّ
هُ مَعِيَ رِدْءًا یُصَد

ْ
رْسِل

َ
الرِدء بکسر الرّاء و سکون الدال المهملتین و بالهمزة: یار؛ کقوله تعالی: »أ

الرّفیق بالرّاء المهملة و الفاء و القاف فعیل بمعنی الفاعل، الرفق بالکسر و السّکون أو الفتح.

و المرفق بفتح الأوّل و کسر الثالث من باب نصر؛ یعنی چرب نرمی6 و یاری کردن.

الصّاحب اسم فاعل من الصحبة و الصحابة من باب علم؛ یعنی: اختلاط کردن و جمع شدن.

. اعراف )7(: 40.  1
مْرَ: لم یجرب الأمور، الصحاح: ج 2، ص 772،  غمر.

ُ
  غ

ٌ
. حاشیه اصل به نقل از صحاح: و رجل  2

. الصحاح:  2: 772  غمر.  3
. د: + که.  4

. قصص )28(: 34.  5
چرب نرمی: نرمی و ملایمت و حلم و نرم دلی و نزاکت و لطافت. فرهنگ نفیسی، علی اکبر )ناظم الاطبّاء( نفیسی   6

مه به قلم محمّدعلی فروغی،  ج 2، ص 1164.
ّ

)1263 ـ 1343 ه .ق(. با مقد
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حدیقة: باغ و خشب:  چوب و خوخ: شفتالو      

اح: ســــیب و رمّان: نار
ّ

ســـفرجل: آبی و تف

الحدیقة بفتح الحاء و کسر الدال المهملتین و بالقاف علی وزن الفعیل: روضه؛ یعنی: بستان با درخت، و 
بًا«.1

ْ
ل

ُ
ائِقَ غ

َ
جمعها: الحدائق؛ کقوله تعالی: »وَحَد

الخشب بفتح الخاء المنقوطة و فتح الشین المعجمة و بالباء بنقطة: چوب، و الواحد خشبة، و جمعه: 

السّکون: شتر مرغ درشت و هر  بالکسر و  الخِشب  السکون،3 و  بالکسر2 و  الخشبان  بالضمتین و  ب 
ُ

ش
ُ

الخ

چیزی که درشت باشد.

الخوخ بالخائین المنقوطتین و الأولی مفتوحة و سکون الواو جمع خوخة؛ یعنی: شفتالو و کوّۀ دیوار که 

روشنی دهد.

السفرجل بفتح السین المهملة و الفاء و سکون الرّاء المهملة و فتح الجیم: بهی و آبی نیز گویند به زبان 

 خماسی.
ّ

، و کذا کل
ً
اهل ماواءالنهر، و جمعه: السّفارج، و یجوز السفاجل أیضا

اح بضمّ التاء الفوقانیّة و تشدید الفاء و بالحاء المهملة: جمع تفاحة؛ یعنی: سیب.
ّ

التُف

الرّمان بضمّ الرّاء المهملة و تشدید المیم جمع رمّانة؛ یعنی: نار. قال سیبویه لا یوجد أصل لهذا فیعتبر 

ان بالفتح: جبل. کثر أوزانه، و قال الأخفش نونه أصلیّة4. الرَمَّ الألف و النون فیه زائدتین بحمله علی أ

عقـار و قهوة و  راح و مدام و  قرقف : می         

کمیّ: دلاور و فارس: سوار و صید: شکار

العقار بضمّ العین المهملة و القاف و بالرّاء المهملة: می و جامۀ سرخ، و بالفتح: درخت خرما و خانۀ پرمتاع 

و آب و زمین.

القهوة بفتح القاف و سکون الهاء: می.

الرّاح بالرّاء و الحاء المهملتین: می و شادمانی.

المدام بالدال المهملة علی وزن اسم المفعول من الإفعال من الإدامة، لأنّها أدیمت فی الدنّ و المدامة 

 کذلک؛ یعنی: می.
ً
أیضا

عبس )80(: 30.  1
ن: ـ الخشاب بالکسر.   2

بدان که خشاب جمع خشبه است.
فیه نظر.  3

الصحاح: ج  5: ص 2127 »رم ن«.  4
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القرقف بفتح القافین و سکون الرّاء المهملة و بالفاء: می.

بالفتح و السکون من باب ضرب؛ یعنی: گواهی پوشیدن، چون  الکمیّ فعیل بمعنی فاعل من الکمی 

کسی که گواهی پوشد دلاور باشد او را کمی گویند.

الفارس بالفاء و الرّاء و السّین المهملتین: سوار، و جمعه فوارس علی خلاف القیاس لأنّ الفواعل جمع 

فاعلة لا فاعل.1

؛ 
ً
الصید بفتح الصّاد المهملة و سکون الیاء التحتانیّة و بالدال المهملة: شکار، و یجوز أن یکون مصدرا

یعنی: شکار کردن، و شیخ ضرورت را شکار گفت و بس، و یحتمل أن یکون الصید بمعنی المصید، پس از 

شکار مراد شکاری باشد.

رة:   ده،   مائة:  صد،  إثنان   دو
َ

 أحد:    یکی،   عَش

ثلاثة،   خمسة:   سه   و پنج،   اربعة   است:  چهار

و   لیک     ستّة     و     ســبعة،      ثمانیة،     تسـعة

شش است و هفت و دگر هشت و نه چو ألف: هزار

تَ الألف و اللام فی 
ْ
الأحد بالفتحتین: اوّل عدد، و کذا الواحد، و المؤنث إحدی، و قال الکسائی: لو أدخل

 للبصربین فإنّهم قالوا لایدخلان 
ً
 العدد؛ کما تقول الأحد العشر الألف الدرهم، خلافا

ّ
هما فی کل

ْ
العدد فأدخل

حد گویند یکشنبه را، و جمع این را آحاد آرند، 
ُ
 فی الأوّل2 کما نقول ما فعلت الأحد عشر درهم. و یوم أ

ّ
إلا

رو المؤنث فیه سواء، و الواحد و الجمع مساوٍ 
ّ
و واحد نیز گویند کسی را که به او خطاب توان کرد، و المذک

حَدٍ عَنْهُ 
َ
مْ مِنْ أ

ُ
مَا مِنْک

َ
سَاءِ«3 و نظیر الجمع قوله تعالی: »ف حَدٍ مِنَ النِّ

َ
أ

َ
سْتُنَّ ک

َ
فیه؛ نظیر المؤنث قوله تعالی: »ل

حد بالضمتین: کوه مدینه.
ُ
حَاجِزِینَ«.4 الأ

ر تاء آرند و از برای مؤنث نیارند؛ مثل: ثلاثة 
ّ
العشرة بالفتحات: ده. بدانکه از ثلاثة تا عشرة از برای مذک

امّا عشرون جمع عشرة  نسوة.  إلی عشر  نسوة  أربع  و  نسوة  و ثلاث  إلی عشرة رجال،  أربعة رجال  و  رجال 

نیست بلکه اسمی است موضوع از برای عدد بیست لکن مشابه جمع است، از آن جهت نون او را در اضافت 

برای گفتۀ جوهری در این باره بنگرید به الصحاح: ج 3، ص 957، »ف ر س«.  1
الصحاح: ج 2، ص 440، »أ ح د« .  2

احزاب )33(: 32.  3
الحاقة )69(: 47.  4
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میاندازند، و یقال: عشروک. هَر چِگاه1 که آحاد بر عشرة ضمّ کنی از برای مؤنث علامت تأنیث آری و از برای 

 و تسعة عشر إمرأة، و قال بعض 
ً
 و إحدی عشرة امرأة إلی تسع عشر رجلا

ً
ر نیاری؛ تقول: أحد عشر رجلا

ّ
مذک

 فی أثنی عشر 
ّ

العرب نسکن الشین من عشرة أو نکسرها من أحد عشر إلی تسعة عشر لتوالی الفتحات إلا

ین: پارۀ قدح ،و بضمّ العین ده یک، 
ّ

ة.2 العشر بالفتحتین: درخت صمغ، و بکسر العین و سکون الش
ّ
لعدم العل

و مصدر من باب ضرب؛ یعنی: ده کردن، و باقی لغات ظاهر است.

لوف، و 
ُ
ر؛ فیقال : ألف واحد، و جمعه الآلاف و الأ

ّ
م: هزار، و هو مذک

ّ
الألف بفتح الهمزة و سکون اللا

 من باب ضرب؛ یعنی: هزار دادن. الإلف بالکسر و الإلفة مصدران من باب علم؛ یعنی: دوست 
ً
مصدر أیضا

گرفتن.

رَب: بده است و صنوبر، خلاف: ناژو و بید          
َ

غ

چو  نخل: خرما و  فرصاد: توت و دُلب: چنار

رَب بفتح العین المعجمة و فتح الرّاء المهملة و الباء بنقطة: درخت سفیدار، کذا فی الصحاح3 أمّا شیخ 
َ

الغ

بده گفته است.4 الغرب بالفتحتین و أعجام العین: خمر و آبی که از دلو میچکد و تیری که رامی او را نداند، و 

 چیزی و دلو بزرگ و جای فروشدن آفتاب و مسیل الدمع و اسب بسیار جه.5
ّ

بسکون الثانی تیزی شمشیر و حد

الصنوبر بفتح الصّاد المهملة و فتح النون و سکون الواو و فتح الباء بنقطة و بالرّاء المهملة: ثمرة الأرزة، 

و الأرزة ناژو را گویند، امّا عرف شده که درخت را صنوبر میگویند.

أی:  القوم؛  یقال فلان علی خلاف  و  الواحدة خلافة،  و  بید،  المنقوطة: درخت  الخاء  بکسر  الخلاف 

 من المفاعلة، آستین پیراهن. و النخل بفتح النون و سکون الخاء المعجمة: خرمابن 
ً
خالفهم، و مصدر أیضا

و الواحدة نخلة.

الفرصاد بکسر الفاء و سکون الرّاء و بالصّاد المهملتین و الدال المهملة: خرتوت، کذا فی التاجین، امّا 

در صحاح توت سرخ گفته.6

هرگاه، هر وقت که.  1
الصحاح: ج 2، ص 746، » ع ش ر«.  2

الصحاح: ج 1، ص 194 »غ ر ب«.  3
بده بفتح باء و بروایت دیگر پته به پی به سه نقطه و تاء به دو نقطه درختی باشد که هیچ بار نیارد. رودکی گفت: از   4
مهر او بدارم پیچنده کام و لب / تا سر و سبز باشد و بار آورد بده. صحاح الفرس، محمّد بن هندوشاه نخجوانی )ق 

8(، به اهتمام عبدالعلی طاعتی، ص 264.
جه: جهنده. نگر لغت نامۀ دهخدا. در نسخه بدل اصل آمده: بسیاررو.  5

الصحاح: ج 2، ص 519.  6
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لب بضمّ الدال المهملة و باللام الساکنة و بالباء بنقطة: چنار، و الواحدة دُلبة.
ُ

الد

القطعة الخامسة 

یب و رکن و حمیم است: خویش و إبن : پسر قر

م   و   والـده :    مادر
ُ
ولید     و   طفـل:   بچه،   أ

بحر این قطعه موافق ما قبل است.

یب بالقاف و الرّاء المهملة و بالباء بنقطة: فعیل بمعنی الفاعل من القرب بالضمّ و السکون، و القربان  القر

بالکسر و السکون من باب کرم؛ یعنی: نزدیک شدن، و خویش چون به خویش نزدیک شونده است قریب 

گویند؛ و قال الفرّاء لو کان القریب بمعنی المسافة فیساوی فیه التذکیر و التأنیث؛ کقوله تعالی: »إِنَّ رَحْمَتَ 

 من إتیان التاء للمؤنث کما تقول: هذه المرأة قریبتی.2
ّ

مُحْسِنِینَ«1و لو کان بمعنی الأوّل فلا بد
ْ
رِیبٌ مِنَ ال

َ
هِ ق

َّ
الل

الرّاء المهملة و سکون الکاف: جانب قوی چیزی، و المصدر منه الرکون بالضمّ من باب  الرّکن بضمّ 

علم؛ یعنی: میل کردن، و خویش را رکن گویند چون جانب قوی است و مایل.

الحمیم بالحاء المهملة فعیل بمعنی الفاعل من الحمّ بالفتح من باب نصر؛ یعنی: قصد کردن و گرم 

کردن آب و قضا کردن و گداختن دُنبه، امّا خویش را حمیم گویند چون قاصد مهمّ خود میباشد و گرم است 

در آن، حمیم گویند نیز بارانی را که در گرما آید و آب گرم و عرق را.

الإبن بکسر الهمزة و سکون الباء بنقطة: پسر، و الأصل بنو بالفتحتین لأنّ مؤنثه بنت و هذه التاء؛ أی: التاء 

ره الواو، کالأخت، و جمعه البنون و الأبناء 
ّ
 فی مؤنث حذف من مذک

ّ
التی لا تصیر فی الوقف هاءً لا یلحق إلا

بْ مَعَنَا«.3
َ
و تصغیره: بُنَیّ؛ کقوله تعالی: »یَا بُنَيَّ ارْک

الولید فعیل بمعنی المولود من الوَلادة و الوِلادة بالکسر من باب ضرب؛ یعنی: زاییدن، و یقال للعبد ولید 

ونَ.4
ُ
ول

ُ
ذِینَ یَق

َّ
انِ ال

َ
د

ْ
وِل

ْ
و للأمة ولیدة، و جمع الولید ولدان و ولدة؛ کقوله تعالی: وَال

اعراف )7(: 56.  1
الصحاح: ج  1، ص 198، »ق ر ب«، صراح: ج 1: ص 85، »ق ر ب«.  2

هود )11(: 42.  3
 به آن، همان مذکور در متن 

ً
ذِینَ لم یظهروا آمده است لکن اقرب آیات لفظا

َّ
انِ ال

َ
د

ْ
وِل

ْ
4 نساء )4(: 75، در تمام نسخ وَال

است.
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؛ 
ً
الطفل بکسر الطاء المهملة و سکون الفاء: ولد هر چیزی، و جمعه الأطفال، و قد یستعمل الطفل جمعا

فل 
َ

هَرُوا1 و اصل لغت طفل پس رَو است و تابع، و من هذا الطفیل. الط
ْ

مْ یَظ
َ
ذِینَ ل

َّ
لِ ال

ْ
ف

ِّ
کقوله تعالی: أو الط

؛ أی: ناعمة، و بالفتحتین: باران.
ٌ

ل
ْ

ف
َ

بالفتح و السّکون:2 الناعم؛ یقال جاریة ط

مهات، و 
ُ
م بضمّ الهمزة و تشدید المیم: أصل الشیء، و مادر را نیز گویند، و تصغیره أمیمة و جمعه أ

ُ
الأ

م فی الأصل أمهَة، و قیل 
ُ
مُومة مضاعف مهموز الفاء من باب نصر؛ یعنی: مادر گشتن، و الأ

ُ
المصدر منه الأ

جمع الآدمی أمهات و جمع البهائم أمات.

3. دَهُنَّ
َ

وْلا
َ
 یُرْضِعْنَ أ

ُ
ات

َ
وَالِد

ْ
الوالدة قد علمت فی بیان الولد، و جمعها الوالدات؛ کقوله تعالی: وَال

رحم قرابت و زهـــــدان بود، ختن داماد          

سُر، والد و أب است: پدر
ُ

چنانکه صِهر خ

: خویش.
ً
الرحم بفتح الرّاء و کسر الحاء المهملتین: خویش و زَهدان، و بالکسر و السکون أیضا

الختن بفتح الخاء المنقوطة و التاء الفوقانیّة: داماد، و هو زوج فتاة القوم، و هر که از قبل زوج فتاة باشد4 

از مرد و زن، و جمعه أختان، و أم المرأة و أبوها ختنان للزوج، و یقال للمرأة ختنة. الخِتنان بالکسر ختنه و 

جای ختنه کردن از مرد و زن.

الصِهر بکسر الصّاد المهملة و سکون الهاء و بالرّاء المهملة: خسر مرد و داماد.5

الوالد: پدر.

بوّة بالضمتین، و هی ناقص مهموز الفاء من 
ُ
الأب: پدر، و فی الأصل أبو و جمعه الآباء و المصدر منه الأ

باب نصر؛ یعنی: پدر شدن، و یجوز أن یکون من الأبو بالفتح و السکون، أو من الإباوة بالکسر من باب نصر؛ 

یعنی: پدر پروردن.6

زکی است: پاک و حفی: مهربان، خفی: پنهان        

ی: پدیــــد و نبیّ و رســـــول: پیـــغامبر
ّ
جل

نور )24(: 31.  1
ق 1: + الفاء.  2

بقره )2(: 233.  3
ن: کسی را گویند داماد.  4

ن: یعنی پدر زن و پدر شوی.  5
تاج المصادر: ج 1، ص 107.  6
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الزکی بالزّاء المنقوط  فعیل بمعنی الفاعل من الزکاء بالفتح من باب نصر؛ یعنی: بالیدن کشت و زیادت 

شدن و به ناز زیستن و به صلاح آمدن.1 معنی اخیر مناسب آن است که شیخ گفته؛ یعنی: پاکیزه از گناه چون 

به صلاح میزید.

الحفیّ بالحاء المهملة و بالفاء فعیل بمعنی الفاعل من الحفی بالفتح و السکون من باب ضرب؛ یعنی: 

مبالغه کردن، و در اسماء حفاوة آمده است به معنی مهربانی، و لکن حفی به این معنی یافته نشده،2 امّا حفی 

 حَفِيٌّ عَنْهَا؛3 أی : عالم مبالغ 
َ

ك نَّ
َ
أ

َ
 ک

َ
ونَك

ُ
ل
َ
م میکند به استقصاء تمام؛ کقوله تعالی: یَسْأ

ّ
عالم را گویند که تعل

فی السؤال.

الخفی بالخاء المنقوطة و الفاء فعیل بمعنی المفعول من الخفی بالفتح و السکون؛ یعنی: آشکار کردن 

و نهان کردن.

الجلیّ بالجیم فعیل بمعنی الفاعل من الجلاء بالفتح و هو ناقص واوی من باب نصر؛ یعنی: ظاهر شدن 

و از خان و مان بدر شدن.4

النبیء فعیل بمعنی الفاعل من النبأ و النبوّء من باب فتح؛ یعنی: از جای به جای شدن5 چون حضرت 

ه آمد به مدینه او را نبیء گفتند،7 أو یکون من8 هذا المصدر و النبوة بمعنی 
ّ
مصطفی ـ علیه السّلام ـ6 از مک

10و علا11 ـ نبی گفتندش، و علی کلا التقدیرین  ّ
خبر کردن9 و چون مخبر صادق بود از حضرت  عزّت ـ جل

ع،  أو یکون من النَبوة بالفتح و السکون، و النباوة بالفتح بمعنی المفعول  ئ  مثل نُبَیِّ م و تصغیره نُبَیِّ
ّ

مهموز اللا

تاج المصادر: ج 1، ص 99.  1
ا و هو حَفِيٌّ  اوَةً و حُفِیًّ

َ
 و حَف

ً
ایَة

َ
ی حِف

َ
وًا و حَفِيَ بِهِ مترادف، یَحْف

ْ
و حَف

ُ
ا بِهِ مهربانی کرد بوی، رحمت کرد بوی؛ یَحْف

َ
حَف  2

 حَفِيٌّ عَنْها: عَالِمٌ بِهَا. مقدمة الأدب، محمود بن عمر الزمخشری، ص 150. 
َ

ك نَّ
َ
أ

َ
بِهِ مهربان باو. رَاحِمٌ به و معنی ک

اعراف )7(: 187.  3
تاج المصادر: ج 1، ص 99.  4

تاج المصادر: ج 1، ص 246.  5
ن: صلی. د: صلی الله علیه و آله.  6

ه«، أی: یا من خرج من مکة إلی 
َّ
عبارت صاحب صحاح این است: و هذا المعنی أراده الأعرابیُّ بقوله: »یا نَبِي ءَ الل  7

نه لیس من لغة قریش، بحار الأنوار، ج 11، 
َ
رَ علیه الهمز. مجلس و ابن منظور در اینباره نوشته اند: لأ

َ
المدینة، فأنک

ص 29؛ لسان العرب ج 1، ص 164، »ن ب ء«.
ق1: ـ من.  8

تاج المصادر: ج 1، ص 99.  9
، + عزّ.

ّ
10 اصل: ـ غزت – جل

.
ّ

ن: عزّ و جل  11
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ناقص واوی من باب نصر؛ یعنی: مرتفع شدن و از زمین برخواستن، چون او را برکشیدن بر سر مخلوقات 

نبئ گفتندش.1 

ر و 
ّ
الرّسول فعول بمعنی المفعول، و المرسل بمعناه، و جمعه رسل بالضمتین أو سکون الثانی، و المذک

 ،
ً
مِین2َ و الرّسول أخصّ من النبیّ مطلقا

َ
عَال

ْ
 رَبِّ ال

ُ
ا رَسُول المؤنث و المفرد و الجمع سواء فیه؛ کقوله تعالی: إِنَّ

لأنّ الرّسول هو الذی یأتی بالکتاب و النبیّ أعمّ منه.

ملک:  فرشته،  فلک:  چرخ و  مشتری:   برجیس          

شهاب و کوکب و دریّ و  نجم چه: أختـــــــر

م 
ّ

الملک بالفتحتین واحد الملائکه، و فی الأصل مألک بسکون الهمزة من الألوک بالفتح؛ أی: الرّسالة،3 قد

یأتی  الملک   لأنّ 
ً
الملک ملکا إنّما سمّی  و   ،

ً
الهمزة فصار ملکا ثمّ حذفت   ،

ً
الهمزة فصار ملأکا م علی 

ّ
اللا

الملک  و  م، 
ّ

اللا بکسر  الملک  مخفف  م 
ّ

اللا بسکون  الملک  و  المعل،  وزن  علی  یکون  فالملک  بالألوک، 

مقصور المالک و الملیک، و جمعه الملوک.4

سد، و الفلکة بالفتح 
ُ
الفلک بالفتحتین: چرخ فلک،5 و جمعه: الفلک بالضمّ و السکون مثل الأسد و الأ

و السکون: چرخ دوک ریسی.

البرجیس بکسر الباء بنقطة و سکون الرّاء المهملة و بالجیم و السین المهملة: مشتری و ناقهی مخصوصه.

الشِهاب بکسر الشین المنقوطة: یکی از هفت ستاره، هر کدام که باشد شِهاب توان گفت، و آنچه شب 

متین و شِهبانُ.
ّ

هب بالض
ُ

رود چون آتشی، و آتشی که بر سر چوب باشد، و جمعه الش

الکوکب: ستاره و نقطهی سفید که بر سیاهی چشم باشد و گروه سواران و جماعتی مردمان و لشکر و 

مسمار و أسنان و سنگ ریزه که مخالف رنگ زمین باشد و جای بازداشتن، و کوکب الشیء: معظمه.

بزرگ  ستارۀ  الیاء:  بتشدید  و  المکسورة  المهملة  الرّاء  تشدید  و  کسرها  أو  المهملة  ال 
ّ

الد بضمّ  یّ  رِّ
ُ

الد

م من الدرء بالفتح و السکون من باب فتح بمعنی الدفع، و چون به شب روشنی 
ّ

رخشان، و هو فعّیل مهموز اللا

ر.6
ّ

 إلی الد
ً
ی گویند، و یحتمل أن یکون منسوبا و صفا و دفع کدورت و ظلمت میکند دُرِّ

الصحاح: ج 4، ص 2500، »ن ب ی«.  1
شعراء )26(: 16.  2

الصحاح: ج 4، ص 1575، »أ ل ک«.  3
4 الصحاح: ج 4، ص 1610، »م ل «.

5  رودکی گوید: چرخ فلک هرگز پیدا نکرد / چون تو یکی سفلۀ دون و ژکور.
الصحاح: ج 1، ص 49.  6
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النجم بفتح النون و سکون الجیم: ستاره و وقت و درخت بیساق، و جمعه: النجوم و الأنجم، و ما کان 

م، فیقال: النجم.
ّ

م علمٌ للثریّا و لا ینفک عنه الألف و اللا
ّ

بالألف و اللا

فلق : سپیده ، شفق : روشنیّ اوّل شب          

ربیبة : دختر  زن، بنت و  بنة دان دختر

ان، و 
َ

لق
ُ

م المفتوحة و القاف: صبح و زمین هموار در میان دو توده، و جمعه: الف
ّ

الفلق بالفاء المفتوحة و اللا

لق بالفتح و السکون: میان دهن، و بالکسر و السکون: کمان چوبین و کارد بزرگ.
َ

الف

قت 
َ

ف
َ

الشفق بالفتحتین: بقیّهی روشنی آفتاب که از غروب آفتاب باشد تا وقت نماز خفتن و فرومایه و ش

و جامه که اندک سرخی داشته باشد.

الربیبة : دختر زنِ مرد که از این مرد نباشد، و از برای پسر ربیب آید، و هی فعیلة بمعنی المفعول؛ أی: 

تِي فِي 
َّ

مُ اللا
ُ
المربوبة من الرّبّ بالفتح من باب نصر؛ یعنی: پروردن1 و جمعها: الربائب؛ کقوله تعالی: رَبَائِبُک

م2ْو گوسفند پرواری را نیز ربیبة گویند.3
ُ
حُجُورِک

البنت و الإبنة: دختر، و سبق بحثه فی بحث الإبن

حمل:   بره  و   بقر   و   ثور:  گاو  و  عجل:  بچّش         

مرارة: زهرة، طــحال و کبد: سپرز و جگر

الحَمَل بالفتحتین و الحاء المهملة: بَرَه، و جمعه: الحُملان، و اوّل برج از بروج آسمان را حمل گویند.
البقر اسم جنس، و البقرة یقع علی الذکر و الأنثی و الجمع البقرات.4

نثی: ثورة؛ و غبار را نیز ثورة گویند، 
ُ
الثور بفتح الثاء بثلاث نقط و سکون الواو و الراء المهملة: گاو، و الأ

وَرَة بالفتحات5 و الثِیَرَة بالکسر و الثِیران.
َ
و جمع الثور: الث

العجل بکسر العین المهملة و سکون الجیم: گوساله، و قبیلة من الربیعة،6 و الأنثی عجلة، و العِجّول 

بکسر الأوّل و تشدید الجیم و سکون الواو: گوساله، و جمعه العجاجیل.

تاج المصادر: ج 1، ص 55.  1
نساء )4(: 23.  2

یها الناس فی البیوت لألبانها. الصحاح: ج  1:  نَم، التي یربِّ
َ

بَائبِ من الغ  أیضا: واحدة الرَّ
ُ
بِیبَة در صحاح چنین گفته: الرَّ  3

ص 131.
اساس: ـ اسم جنس، و البقرة یقع علی الذکر و الأنثی و الجمع البقرات.  4

در صحاح چنین گفته: الجمع ثِوَرَةٌ مثل عَود و عِوَدة. الصحاح: ج  2، ص 606.  5
نهایة  ص 423؛  عمررضا کحّالة، ج 2،  معجم قبائل العرب القدیمة و الحدیثة،  1759. نیز  ج  5، ص  الصحاح:   6

ج  2، ص 332. فنون الأدب:  نهایة الأرب في   ،71 ص  العرب:  أنساب  الأرب في معرفة 
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 الحلاوة.
ّ

المرارة بفتح المیم و بالرّائین المهملتین: زهره، و ضد

الطِحال بکسر الطاء و بالحاء المهملتین: سُپُرز.

الکبد بالکسر أو الفتح و کسر الباء بنقطة و بالدال المهملة: جگر، و کذا بفتح الأوّل و سکون الثانی، و 

جمعه: الأکباد.

بعید: دور و وَرا: پس، أمام: پیش و وســط         

یر و فوق زبر میانه: وســـط میـان و تحت ز

البعید فعیل بمعنی الفاعل من باب کرم؛ یعنی: دور شدن، و جمعه البَعدان، مثل رغیف و رَغفان، و یساوی 

ر و المؤنث و الواحد و الجمع.
ّ
فیه المذک

: پیش و پس و فرزند. و الأمام بالفتحة: پیش، و بالکسر پیش 
ّ

الوراء بفتح الواو و بالراء المهملة و المد

مة بالضمّ إسم إمرأة.
ُ
نماز و راهی که در زمین پیدا شود، و جمعه: الأیمة و الأئمة؛ مثل الأجنحة، و الأ

و  بد  و  ا1 و میان نیک 
ً

وَسَط  
ً
ة مَّ

ُ
أ مْ 

ُ
نَاک

ْ
جَعَل  

َ
لِك

َ
ذ

َ
وَک تعالی:  از هر چیزی؛ کقوله  بالفتحتین: عدل  الوسط 

میانهی راست از چیزی.

الوسط بالسکون: میان، عام تر که میان راست باشد یا نه.

التحت: زیر.

 
ً
ة

َ
 مَا بَعُوض

ً
لا

َ
رِبَ مَث

ْ
نْ یَض

َ
؛ کقوله تعالی: أ

ً
الفوق بالفاء المفتوحة و سکون الواو: أعلی الشیء و أسفله أیضا

قِیّ.
ُ

وق و الف
ُ

هَا،2 و تحتمل المعنیین، و بالضمّ و السکون: سوفار نیز، و جمعه: الأفواق و الف
َ
وْق

َ
مَا ف

َ
ف

خ دم          
َ

یــس پُتك، و مِنف
ّ

عَلاة ســـندان، فِط

صِیْن و فأس:  تبر
َ

: تیشه، خ
ْ

دوم و  مِنحَت
َ
ق

العلاة بفتح العین المهملة و بالتاء المدوّرة: سندان، و فی الأصل علوة بالفتحتین، و جمعه: العلا بالفتح و 

یس بکسر الفاء و تشدید الطاء المهملة المکسورة و سکون الیاء التحتانیة و بالسین المهملة: 
ّ

القصر. و3 الفط

پتک، و هو فِعّیل مثل الفِسّیق و الشِرّیر.

المنفخ بکسر المیم و سکون النون و فتح الفاء و بالخاء المنقوطة : آلت دم کردن، و کذا المنفاخ، و هما 

المفعل و المفعال من النفخ من باب نصر.

البقره )2(: 143.  1
النساء )4(: 154.  2

همه نسخ غیر از اصل: ـ و.  3
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دوم بالضمّتین و القدائم، مثل: الصحف 
ُ

دوم بفتح القاف و تخفیف الدال المهملة: تیشه، و جمعه الق
َ

الق

و الصحائف، و بتشدید الدال إسم موضع.

کذا  و  تراشیدن،  آلت  بنقطتین:  بالتاء  و  المهملة  الحاء  فتح  و  النون  سکون  و  المیم  بکسر   
ْ

المِنحَت

المنحات، و در لغت رنده گفتهاند1 هر چند که شیخ تیشه گفته، و هما مفعل و مفعال من النحت من باب 

ضرب و فتح؛ یعنی: تراشیدن.

الخصین بفتح الخاء المعجمه و کسر الصاد المهملة: تبر یک سر.

ؤُوس مثل البحر و البحور، 
ُ

الفأس بفتح الفاء و سکون الهمزة و بالسین المهملة: مطلق تبر، و جمعه: الف

سُ اللجام  گویند پایژهی لگام را.
ْ
أ
َ
و ف

لـخال          
َ

سِوار: دست برنجن چو پای را : خ

وِشاح: عِقد و حَمایل ، رِعاث و تاج افسر

سَاوِرَ،2 
َ
وْنَ فِیهَا مِنْ أ

َّ
سَاوِر؛ کقوله تعالی: یُحَل

َ
سْوِرَة و  أ

َ
السِوار بکسر السین المهملة: دست برنجن، و جمعه : أ

و بفتح السین سبکساری که از3 شادی یا از4 خشم باشد.

 :
ً
م: پای برنجن، و جمعه: الخلاخل، و الخلخل أیضا

ّ
الخلخال بفتح الخائین المنقوطتین و سکون اللا

پای برنجن.

الوشاح و الإشاح بکسر الأوّل فیهما أو الضمّ و بالشین المنقوطة و بالحاء المهملة: گردنبند، و جمعه : 

وْشِحَة.5
َ
حُ و الأ

ُ
الوُش

العقد بکسر العین المهملة و سکون القاف و بالدال المهملة: گردن بند زنان، و بالفتح: گِرِه و طاق جامه 

د.
ُ

و پیمان و نام ده، و جمع الأخیر: أعق

الرعاث بکسر الراء و بالعین المهملتین و بالثاء بثلاث نقط القرطة،6 یعنی: گوشواره.7

ن: زنده است.  1
کهف )18(: 31، حج )22(: 23، فاطر )35(: 33.  2

ن: در.  3
ن: ـ از.  4

اصل: الوشیح و الأشحة و متن مطابق صحاح است. الصحاح: ج  1، ص 415، وشح.  5
ن: القرطم.  6

د: + و.  7
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التاج و الإکلیل: افسر، و شیخ رعاث را نیز گفته است، و چنین در لغت نیامده.1

بدی: نخســتین، ثانی : دوم، أخیر: پسین          

خری و آخر است: دگر
ُ
ولی أ

ُ
بود نقــض أ

م: نخستین و کار عجیب و چاهی که نو کنده 
ّ

البدیّ بالباء المفتوحة بنقطة و بالدال المهملة فعیل2 مهموز اللا

باشند.

نی بالفتح و السکون من باب ضرب؛ یعنی: دوم شدن و دو تا 
َ
الثانی بالثاء بثلاث نقط اسم فاعل من الث

کردن و باز داشتن و برداشتن و باز گردانیدن.3

ولی و الأوّل، و او مستلزم نقیض أولی است 
ُ
خری تأنیث الآخر، مثل الأ

ُ
الأخیر: فعیل بمعنی الفاعل و الأ

 الهمزة و فتح الخاء المعجمة: دیگر.
ّ

نه4 نقیض اولی چنانچه شیخ گفته است، و الآخر بمد

***

از آنجا که این مقاله گنجایش بیش از این در ارائه متن ریاض الفتیان ندارد و برای خواننده همین مقدار 

کیفیت این شرح را در بخش اصلی نصاب که شرح لغات است آشکار می کند، از نقل ادامۀ شرح قطعۀ پنجم 

صرف نظر می کنیم و به بخش های میانی کتاب می رویم و قدری از شرح قطعۀ دوازدهم را نیز درج می نماییم.

***

القطعة الثانیة عشر5

یف و حلاحــــــل: سید و رأس و همام        قرم و غطر

مهتر اســـت و دست صـدر و شیء چیز و اسم: نام 

اند.
ّ

بحر هذه القطعة و قطعۀ »جید: گردن« متحد

ق 1 و 2: + است. لازم به ذکر است که رعاث در کنز اللغات به معنی تاج سر آمده است؛ کنز اللغات، محمّد بن عبد   1
الخالق بن معروف )د 880 ه .ق(، تصحیح سیّد رضا علوی نصر، ج 1، ص 654؛ نیز در ترجمان اللغة و منتهی 
غة[، محمّدیحیی بن محمّدشفیع قزوینی )قرن 

ّ
الأرب نیز به معنی تاج خروس آمده است؛ شرح قاموس ]ترجمان الل

12(. تهران، کارخانۀ آقا میرزا باقر راضی، به سعی و اهتمام عبداللّٰه منشی طبری، به خط علی اصغر بن عبدالجبّار 
اصفهانی و کلبعلی بن عبّاس افشار قزوینی، 1273: ص 137؛ منتهی الأرب، ج 2، ص 458. نیز باید دانست که 

رعاث جمع رعثة میباشد.
د: فعیلة .  2

تاج المصادر: ج 1، ص 194.  3
د و ن: بی.  4

لازم به ذکر است که در نصاب الصبیان این قطعه ذیل شمارۀ سیزدهم مندرج است.  5
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رم بفتح القاف و سکون الرّاء المهملة: سیّد و مهتر، و کذا المُقرَم علی وزن اسم المفعول من الإقرام.
َ

الق

یف بکسر الغین المعجمة و سکون الطاء و کسر الرّاء المهملتین: مهتر و جوانمرد و بچّهباز. الغطر

الحلاحل بالحائین المهملتین الأولی مضمومة و الثانیة مکسورة: مهتر.

ودَة من باب نصر؛1 أی: ساد، یسود، 
ُ

ید یادَة و السُودَد و السَّ عیل نعت عن المصدر السِّ
َ

السیّد علی وزن الف

فهو سیّد، و جمع السیّد سادة کأنهم جمعوا السائد مثل قادة و قائد، و قال أهل البصرة: العرب جمعت السیّد 

و الجیّد علی السائد و الجائد علی خلاف القیاس، لأنّ جمع الفعیل الفیاعل بدون الهمزة و السّیاید فیاعل 

و لکن مقیّدة بالهمزة.2

: مهتر و سر قوم، مأخوذ من المصدر الریاسة من باب 
ً
الرأس بفتح الراء المهملة و بالسین المهملة أیضا

 بمعنی الرأس.
ً
فتح؛ یعنی: مهتر شدن، و الرئیس أیضا

الهمام بضمّ الحاء: مهتر؛ یقال للملک العظیم: الهمام، و معنی قول شیخ که مهتر است و دست صدر 

این است که به پارسی قومی مهتر میگویند و قومی دست و قومی صدر میگویند.

الشیء چیزی است که محتاج به تعریف نباشد، و جمعه الأشیاء.

الإسم علی وزن إفع بدلیل مجیء جمعه أسماء و تصغیره سُمَیّ، فعُلِمَ أنّ لامه محذوف، و قال بعض: 

أصله فِعل و جمعه أسماء؛ مثل جذع و أجذاع و فیه أربع لغات: إسم و سمٌ بالکسر و الضمّ فیهما، و لا یتأتی 

نِیّة هم لقب 
َ
ا3 چنانکه ک  سَمِیًّ

ُ
بْل

َ
هُ مِنْ ق

َ
 ل

ْ
مْ نَجْعَل

َ
جمع جمع. والسمیّ علی وزن الفعیل: هم نام، کقوله تعالی: ل

را گویند، هر چند که مناسب هم کنیه می نمود، لکن سماعی است.

***

تا اینجا کیفیت ریاض الفتیان در شرح ابیات راجعه به لغت ـ معنی هویدا گردید، در ادامه به ارائه آن 

بیان  به اصطلاحات علوم را  افزوده های راجع  بر اطلاعات عمومی و  ابیات محتوی  این شرح که  از  بخش 

می کند به عرصۀ نظر خوانندگان می آوریم.

***

تاج المصادر: ج 1، ص 77.  1
الصحاح: ج 2، ص 491، »س و د«.  2

مریم )19(: 7.  3
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القطعة الإحدی و العشرون فی أسماء الشهور بلغة الرّومیین1

ین و دو کانـون و پس آنگه           شباط، آزار و نیســان و ایار است دو تشر

حزیران و تمــــــوز و آب و ایلول           نگه دارش کـه از من یادگار است

س هزج محذوف خوانند. تقطیع: مفاعیلن مفاعیلن فعولن، دو تشرینُ: مفاعیلن، دو کانونُ 
ّ

این بحر را مسد

ه: فعولن. و زِن علی هذا القیاس کل مصراع، و هذه القطعة فی بیان أسامی الشهور بلغة 
َ
: مفاعیلن، پس آن گ

ان سواد العراق.2
ّ
السریانیین، و هم مشهورون بالنبطی و سک

ین آخر عبارت از سه ماه مهرجان3 است، بترتیب الألفاظ؛ و کانون اوّل  ین اوّل و تشر امّا ایلول و تشر

باط سه ماه زمستان است، علی ترتیب الألفاظ؛ و آذار و نیسان و ایار سه ماه بهارند علی 
ُ

و کانون آخر و ش

الترتیب. حزیران و تموز و آب سه ماه تابستان اند هم بترتیب الألفاظ.

***

یخ السنین بلغة الترک القطعة الثانیة و العشرون فی تار

شمار خرگوش  و  پلنگ  و  بقر  و  مارموش  و  آید  نهنگ  بگذری  چو  چهار  زین 

حمدونــه و مرغ و ســگ و خــوک آخر کارآن گاه به اســب و گوســفند اســت حساب

یــن بحــر رباعــی اســت، کمــا مــرّ فــی قطعهــی »بصــم و عتــب و رتــب«4 و هــذه القطعــه فــی بیــان أســماء 

الســنین بلغــة التــرک.

بدانکه ایشان دوازده برج را بدین دوازده نام که درین دو بیت گفته شده میخوانند، و تاریخ سال ایشان 

دوازده بیش نیست. هر سال را از این جانوران به نام برجی از این بروج که در نظم است میخوانند، به ترتیب 

که مذکور است. سال موش میگویند و سال گاو و سال بارس5 میگویند پلنگ را و علی هذا.

ح. اصل: بدان   1
ای گل که رویت چون بهار است / هزج بحر لطیف و آبدار است / مفاعیلن مفاعیلن فعولن / شهور روم این هشت و 

چهار است.
ن: + و بدان که ماه ههای رومی بنایش بر حرکت آفتاب است و میان ایشان سال سیصد و شصت و پنج روز و ربعی   2
است و در هر چهار سال یکروز بر آخر شباط افزایند و تشرین الاوّل که اوّل میان سال ایشان است در این سالها موافق 

نوزدهم دری میزان است.
وقت خزان، پاییز.  3

بحر هزج مثمّن اخرب مقبوض ازل.  4
در نسخه اصل و ن برس آمده است لکن صحیح آن همین ضبط مذکور است و آن ضبط د است.  5
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***

القطعة الثالثة و العشرون فی أسامی الشهور بلغة الفرس

ز  فروردین  چو  بگذشــتی مه اردیبهشت آید     بمان  خرداد  و  تیر  آن گه  که مردادت همیباید

یور و از مهر و آبان، آذر و دی دان     چو بر بهمن جز اســــفندارمذ ماهی نیفزایند پس از شهر

بحر این قطعه هر مصراعی چهار مفاعیلن باشد: پس از شهری: مفاعیلن، ورُ از مه: مفاعیلن، رُ آبان آ: 

مفاعیلن، ذرُ و دی دان : مفاعیلن. و این بحر مثمّن هزج سالم گویند از ازاحیف،1 و هزج مثمّن چهار نوع بود، 

س دو نوع بود: یکی محذوف، دیگری مقبوض. محذوف اوّل2 دو مفاعیلن و یک فعولن باشد هر 
ّ

و هزج مسد

مصراعی، و ثانی هر مصراعی مفعولن مفاعلن فعولن باشد.

خرداد،  بمان  سیم  اردی بهشت،  دوّم:  فروردین،  اوّل  الفرس:  بلغة  الشهور  أسامی  فی  القطعة  هذه  و 

بهمن،  یازدهم  دی،  آذر، دهم  نهم  آبان،  مهر، هشتم  یور، هفتم  شهر ماه، ششم  مرداد  پنجم  تیر،  چهارم 

دوازدهم اسفندارمذ. و قول شیخ که : چو بر بهمن جز اسفندارمذ ماهی نیفزایند؛ یعنی: بعد بهمن غیر 

اسفندارمذ ماه دیگر نیست. 3

***

القطعة الرّابعة و العشرون فی أسماء البروج و بیوت الکواکب

حــمل و عقــرب اســت با بهــرام        قوس و حوت است مشتری را رام

ثور و میزان چو؟ خانه ی زهره است        مر زحل راست جدی و دلو مقام

تـیـر: جـوزاء و خـوشه، مه: سرطان       خانه ی آفـتــاب: شـیــر مــدام

بحر این قطعه موافق قطعۀ »من و عن4 است، و اعلم أنّ البروج إثنی عشر، و کواکب سیّاره هفت اند: بهرام 

که او را مریخ گویند، مشتری، زهره، زحل، عطارد، شمس، قمر، و به زبان فارسی زحل را کیوان خوانند، و 

سالم از ازاحیف.  1
مراد از اوّل محذوف و به عنوان صفت برای محذوف آمده است و مراد از ثانی مقبوض میباشد.  2

ب، ن: برجها دیدم که از مشرق برآوردند سر / جمله در تسبیح و در تهلیل حیّ لایموت / چون حمل چون ثور چون   3
جوزا و سرطان و اسد  سنبله میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت. فی أسماء شهور السنة: از محرم چو گذشتی 
چه بود؟ ماه صفر / دو ربیع و دو جمادی ز پی یکدیگر / رجب است از پی شعبان، رمضان و شوّال / پس به ذیقعده 

و ذی حجّه بکن نیک نظر.
س مخبون محذوف.

ّ
یعنی: بحر خفیف مسد  4



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 99 | بهار 1399

سال بیس

278

مشتری را برجیس، و مریخ را بهرام، و آفتاب را خورشید و عطارد را تیر و زهره را ناهید و قمر را ماه و فلک را 

سپهر. این دوازده برج را بر هفت ستاره قسمت کردند، یکی از دوازده که اسد است به آفتاب دادند، و دیگری 

که سرطان است به قمر دادند، باقی ماند ده برج و پنج ستاره هر ستاره را دو برج دادند؛ چنانچه شیخ گفت: 

حمل و عقرب است با بهرام، قوس و حوت را به مشتری دادند، ثور و میزان را خانهی زهره ساختند، و 

جدی و دلو را مقام زحل ساختند، جوزاء و خوشه که عبارت از سنبله است تیر را دادند؛ یعنی: عطارد را، و 

قول شیخ که خانهی آفتاب شیر؛ یعنی شیر که عبارت از اسد است خانهی آفتاب است و بس.

***

 برج3-2
ّ

القطعة الخامسة و العشرون فی کینونة الشمس1 فی کل

همچو 4  جوزاء سی و دو، سی و یک است           

حمـــــــل و ثور و  شــــیر با پس و پیش 

دلــــو و میـــزان  و حوت و عقرب: سـی          

بیست و نه: قوس و  جدی بی کم و بیش6-5

 است.7 این قطعه در بیان آن است که آفتاب در هر برجی از این 
ّ

بحر این قطعه و قطعۀ »من و عن« متحد

دوازده برج چند روز مقام میکند. بدان که شش8 برج معوّج الطلوع میباشند، آفتاب در این شش برج معوّج 

الطلوع9 زیادت از سی روز میباشد. در پنج برج سی و یک روز، و در یک برج سی و دو روز، و آن یک که در 

فی سکون الشمس. بدل اصل.  1
به بحر خفـیف ای  / خوان  فعلاتن مفاعلن فعلن   / بر دل ریش  تیر غمزه  / میزند  چشم آن ترک مست کافر کیش   2

اصل. حاشیه  درویش. 
م1: بروج.  3

ب، ن: برجها دیدم که از مشرق برآوردند سر / جمله در تسبیح و در تهلیل حیّ لایموت / چون حمل چون ثور چون   4
جوزا و سرطان و اسد  سنبله میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت. فی أسماء شهور السنة: از محرم چو گذشتی 
چه بود؟ ماه صفر / دو ربیع و دو جمادی ز پی یکدیگر / رجب است از پی شعبان، رمضان و شوّال / پس به ذیقعده 

و ذی حجّه بکن نیک نظر.
حاشیۀ اصل: بلا زیادة و لا نقصان.  5

حاشیۀ اصل: نوع آخر فی معناه: لا و لا لب لا و لا لا شش مه است / لل کط کط لل شهور کوته است.   6
 توافق قطعة من و عن.

ً
م1: هذه القطعة أیضا  7

م1: شمس.  8
بدانك از اوّل حمل تا آخر سنبله شمالی خوانند و از اول میزان تا آخر حوت جنوبی، و همچنین از اوّل جدی تا آخر   9
حوت صاعد فی الجنوب گفتند که روز زیادت پذیرذ از سوی جنوب، و از اوّل حمل تا آخر جوزا را صاعد فی شمال 
گفتند ]کی زیادت [ از سوی شمال پیذا آیذ و هردو را بهم نیمه صاعد خوانند که آفتاب در فزونی بوذ و روز در زیادت. 
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آن سی و دو روز است جوزاء است؛ چنانکه شیخ گفت: همچو جوزا سی و دو، و آن پنج برج که در ایشان 

سی و یک روز میباشد حمل و ثور و شیر و پیش شیر که سرطان است و پس شیر که سنبله است، چنانچ 

گفت سی و یک است، حمـــــــل و ثور و شیر با پس و پیش. و چهار برج دیگر است که در استقامت 

طلوع و اعوجاج متوسطاند، لاجرم خورشید در ایشان سی روز بیش نمیباشد؛ چون سی متوسط است میان 

زاید از سی و کمتر از سی؛ کما قال الشیخ: دلو و میزان و حوت و عقرب سی. و در دو برج دیگر که مستقیم 

الطلوع میباشد بیست و نه روز بیش نمیباشد؛ کما قال: بیست و نه قوس و جدی بی کم و بیش.

***

القطعة الثانیة و الثلاثون  فی معرفة أوزان الفلزات

نه فلز مستوی الحجم را چون برکشی

اختلاف وزن  دارد هر یکی بی اشتباه

بحر این قطعه و قطعهی »جید: گردن« موافق1 است. امّا مراد از این بیت معرفت تفاوت فلزّات تسعه است در 

ق به علم کیمیا دارد، چون فرق میان زر اصلی و زر عملی آن است که زر عملی کم است از 
ّ
کمّیّت، و این تعل

ه و حجم و لون یکی باشند، پس هر چگاه که زری از زر دیگر کمتر آید در حین 
ّ
زر اصلی، هر چند که در جث

موازنه و یا در وقتی که بگدازی و در ظرفی معیّن ریزی بدانی که کدام است از این نه فلز که او را به عمل زر 

ساختهاند؛ و این نه فلز مذکور است در دو بیت:

یز )جُل( م(، آهن )یَکی(، ارز
َ
ل
َ
ن(، سیماب )ا

َ
ک

َ
زر )ل

نقره )نِد(، آنک )دَهَن(، مس و شبه )مَه(، روی )ماه(2

در این بیت تفاوت میان نه کانی و فلز در رمز بیان کرده به حساب ابجد، که اگر هر یکی از این نه را 

و بخلاف این از اوّل سرطان تا آخر سنبله هابط فی الشمال، و از اوّل میزان تا آخر قوس هابط فی الجنوب و هردو 
را بهم نیمه هابط گویند که روز در نقصان بوذ و نیمه هابط  را مستقیم الطلوع خوانند چه بخش خویش از تیرست و 
شصت درج تمام دارذ و فزون تر، ای   هر برجی سی درج نیمه صاعد  را معوّج الطلوع گویند که از بخش خویش باز 
مانذه است و این در مطلع بروج پیذا آیذ؛ روضة المنجمین )تألیف 466 ق(، شهمردان بن ابی  الخیر رازی. تصحیح 

و تحقیق: جلیل اخوان زنجانی، ص 62.
م 1: متحد.  1

ه )نَد(، آهن )یَکی(، برنج و مِس )مَه(، 
َّ

سرُب )دَهَن(، ارزیز )جُل( / فض
ُ
م(، ا

َ
ل
َ
ن(، زَیبق )ا

َ
ک

َ
در حاشیه آ آمده: زَر )ل  2

صفر )ماه(.
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بگدازند و در ظرف معین کنند مثل دواتی، اگر زر صد درم در آن موضع گنجد، سیماب هفتاد و یکی درم بیش 

نگنجد، و آهن چهل درم. ارزیز سی و هشت درم، و نُقره پنجاه و چهار درم، و آنک که سُرب است پنجاه و 

 
ً
بَه بالفتحتین: برنج، و إنّما سمّی شبها

َ
نه درم، و مس و برنج که شبه است چهل و پنج درم، از هر کدام، ـ الش

لشبهه بالذهب ـ و روی چهل و شش درم.

امّا اوّل حساب ابجد بباید دانست، از اوّل ابجد یکیک حرف را میشمار تا ده، مثل آنکه گویی: الف: 

یکی، و با: دو، و جیم: سه، و دال: چهار، علی هذا القیاس تا به یا که ده است؛ بعد از آن دهده میشمار؛ مثل 

آنکه کاف: بیست، و لام: سی، و میم: چهل، علی هذا القیاس تا به قاف که صد است؛ بعد از آن صدصد 

میشمار، مثل را: دویست، و شین: سیصد، و تا به غین: هزار. و لا در حساب نیست،1 چون مرکب است از 

لام و الف، و هر دو در شمار آمده.

بعد از آن اگر خواهی که ترکیب را بدانی، پس اگر غا گویی هزار و یکی باشد، و غب هزار و دو باشد، 

م آری بر اکثر ـ اغ و بغ ـ اغ یکهزار باشد، و بغ دوهزار باشد. و همچنین 
ّ

 را مقد
ّ

علی هذا القیاس. و اگر اقل

است در مئآت نیز؛ امّا در عشرات مخالف این است، مراد از ای یازده و از بی دوازده و از جی سیزده، یعنی 

بر قاعدۀ لفظ عرب باشد و لفظ عجم، چون احدعشر و اثنیعشر گویند عرب، و یازده و دوازده گوید عجم.

پس زر صد باشد چون لکن صد است، لام سی و کاف بیست و نون پنجاه، و سیماب هفتاد و یک باشد، 

چون الم هفتاد و یک است، الف یکی و لام سی و میم چهل. بعد از آن چون حساب و قانون آن معلوم شد 

باقی میدان، و در دو بیت دیگر که خواهد آمد شرح کرده شود.

***

]قطعة فی المعنی السابق بعبارة أخری[

ــۀ هفتـــــاد و یك درم ســــیماب
ّ
ز رویْ، جث

یر سـی و هشت شمار 2 چـل و شش است، ز أرز

بحر این قطعه و قطعۀ »ضیاء و نور و« موافق است، و معنی بیت آن است که جثهی روی که در آن ظرف 

معیّن درآید چهل و شش است، هر چند تبادر ذهن آن است که سیماب چهل و شش باشد، لیکن ضرورت 

مقصود الف لینۀ مدی هوائی است که آن را لام  الف می گویند با علامت »لا« نشان می دهند.   1
م1: تغییر.  2
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شعر را چنان آورده و دلیل برش آن است که در حساب ابجدِ روی ماه گفته، و ماه چهل و شش است، میم 

چهل و الف یکی و ها پنج، و سیماب را در حساب ابجد هفتاد و یک درم گفته چنانکه بیان کرده، و قول شیخ 

که سی و هفت شمار، یعنی ارزیز را، چون حساب ابجد زل گفتی ارزیز، زا هفت است و لام سی است.1

ذهـب صد است و سُرب پنجه و نـه و آهن چل

برنج و مس چل و پنج اســت و نقره پنجه و چار 2

این را حاجت به شرح نیست.

***

 مطابق نسخۀ اساس است.
ً
تفاوتی که بین متن و شرح دیده می شود عینا  1

ق2: ـ و.  2
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مجتبی  کوشش:  به  ترمذی،  صابر  ادیب  فارسی،  و  عربی  شعر  اوزان  باب  در  رساله ای 
مینوی، ضمیمۀ نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال نهم، شمارۀ سوم، 

فروردین 1341.

روضة المنجمین، شهمردان بن ابی الخیر رازی )قرن 5(، تصحیح و تحقیق: جلیل اخوان 
زنجانی، چاپ اول، تهران، میراث مکتوب، 1382.

شفیع قزوینی )قرن 12(، تهران،  یحیی بن محمّد  غة[، محمّد 
ّ
الل شرح قاموس ]ترجمان 

کارخانۀ آقا میرزا باقر راضی، به سعی و اهتمام عبداللّٰه منشی طبری، به خط علی اصغر بن 
عبدالجبّار اصفهانی و کلبعلی بن عبّاس افشار قزوینی، 1273.

تحقیق:  ق(،  )ـ728  نیسابوری  محمد  بن  حسن  نظام  الدین  الشافیة،  علی  النِظام  شرح 
محمد زکی جعفری، چاپ سوم، قم، دارالحجة، 1434.

غة و صحاح العربیّة، اسماعیل بن حمّاد جوهری )ـ 393 ق(، تحقیق: 
ّ
الصحاح، تاج الل

ولی، بیروت، دار العلم للملایین، 1376.
ُ
ار، الطبعة الأ

ّ
أحمد عبدالغفور عط
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صحاح الفرس، محمّد بن هندوشاه نخجوانی )ق 8(، به اهتمام: عبدالعلی طاعتی، چاپ 
دوّم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1355.

سعید  سیّد  تحقیق:  و  تصحیح  ھ.ق(،   858 )ـ  یزدی  علی  شرف الدین  ظفرنامه، 
مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتابخانه،  تهران،   :1 ط  نوائی،  عبدالحسین  و  میرمحمّدصادق 

شورای اسلامی، 1387.

ار، ط 1: 
ّ
التیمور، ابن عربشاه )ـ854 ق(، تحقیق: سهیل زک عجائب المقدور فی نوائب 

دمشق، نشر التکوین، 2008.

غات، غیاث الدین محمّد بن جلال الدین بن شرف الدین رامپوری )ـ1268 ق(، 
ّ
غیاث الل

به کوشش: منصور ثروت، چاپ اوّل، تهران، مؤسّسۀ انتشارات امیرکبیر، 1388.

اوّل،  چاپ  دزفولیان،  کاظم  تصحیح:   ،)12 )ق  چندبهار  لالهتیک  عجم،  بهار  فرهنگ 
تهران، انتشارات طلایه، 1380.

فرهنگ عربی به فارسی تاج الأسامی )تهذیب الأسماء(، تصحیح: علی اوسط ابراهیمی، 
چاپ اوّل، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1408.

فرهنگنامه های عربی به فارسی، علینقی منزوی )1302 ـ 1389 ه .ش(، تهران، انتشارات 
دانشگاه تهران، 1338

مه محمّدعلی 
ّ

فرهنگ نفیسی، علی اکبر )ناظم الاطبّاء( نفیسی )1263ـ 1343 ق(، با مقد
فروغی، تهران، کتابفروشی خیّام، 1355.

تهران،  اول:  چاپ  حائری،  عبدالحسین  اسلامی،  شورای  مجلس  کتابخانۀ  فهرست 
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1374.

تهیۀ  حدائق(،  )ضیاءالدین  شیرازی  یوسف  ابن  ملی،  شورای  مجلس  کتابخانۀ  فهرست 
چاپ مجدد با اصلاح و تکمیل و تحقیق و اضافۀ بخش 2 و 3: عبدالحسین حائری، تهران، 

چاپخانۀ مجلس شورای ملی، مهرماه 1353.

فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، سید 
محمود مرعشی نجفی با همکاری گروه فهرستنگاران، ط 1: قم، انتشارات 

اف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، محمود بن عمر 
ّ

الکش
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الکتب  دار  بیروت،  الثالثة،  الطبعة  أحمد،  حسین  مصطفی  ق(،   538 ـ   467( زمخشری 
العربی، 1407.

علوی  )ـ880 ق(، تصحیح: سیّد رضا  معروف  بن  الخالق  عبد  بن  اللغات، محمّد  کنز 
نصر، ]تهران؟[، انتشارات کتابفروشی مرتضوی، 1392.

تهران،  کشاورز،  کریم  ترجمۀ  بارتولد،  ولادیمیروویچ  واسیلی   تحقیقی،  مقالات  گزیدۀ 
مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر، 1358. 

المحکم و المحیط الأعظم، ابن سیده )ـ 458 ق(، تحقیق: عبدالحمید هنداوی، الطبعة 
ولی، بیروت، دار الکتب العلمیة.

ُ
الأ

قه و قوّم نصوصه و 
ّ

ه بن محمّد )ـ 235 ق(، حق
ّ
المصنّف، ابن أبی شیبة، أبی بکر عبدالل

ولی، بیروت، دار قرطبة، 1427 ق. 
ُ
خرّج أحادیثه: محمّد عوّامة، الطبعة الأ

المعجم فی مَعاییر أشعار العَجَم، شمس الدین محمّد بن قیس الرازی )قرن7(، به تصحیح 
محمّد بن عبدالوهّاب قزوینی، تصحیح ثانوی مدرّس رضوی، طهران، مؤسّسۀ خاور، 1314 

ش.

معجم قبائل العرب القدیمة و الحدیثة، عمر رضا کحّالة، الطبعة الثامنة، بیروت، مؤسّسة 
الرسالة، 1418. 



ت
الا

ـــ
المق

ـة 
صــ

ـلا
خ

285

خلاصة المقالات
خلیل زامل العصامي

ملاحظات وتصحیحات )12( / محمد کاظم رحمتي
ملخّص البحث: طرح الکاتب ستة عشرة ملاحظة ومعطیً بحثیاً جدیداً في أربعة محاور. 
القرن  الی  تعود  نسخة  نقرأ  القدیمة،  القدیمة من النصوص  والنسخ  الملاحظات  في مجال 
ملاحظات  المعتزلي،  النظّام  تألیف  النکث  کتاب  المنجّمین،  دستور  کتاب  من  السادس 
منقولات  أساس  علی  الإسماعیلیة  السادات  الزیدیة،  وآثار  أعمال  النجاشي،  رجال  من 
ابن شدقم، مصیر المخطوطات النفیسة للعهد الصفوي، أهمیة النسخ الوسیطة في الکتابة، 
مقارنة بین الفهرست للشیخ الطوسي والفهرست لابن الندیم، في ما يخصّ البحرین، جاءت 
اللوحات المکتوبة لاوُال والقطیف، مخطوطة نفیسة من کتاب الفهرست بخط صالح بن 
الی مصادر  استناداً  بالبحرین  البحراني، شرح عن دراسات جدیدة حول  الاوُالي  یوسف 
قدیمة، محمد بن علي العنقاني تلمیذ ابن فهد الحلي، منصور الاحسائي وکتابة نسخة من 
ورد  السیر،  کتابة  مجال  في  وکذلك  الحلي.  العتائقي  ابن  تألیف  والمنسوخ  الناسخ  کتاب 
تعریف بعالمَین شیعیین هما: سید حیدر بن محمد الواعظ الحسني )القرن السابع( وعلي 
لما  بن أبي المیامین )القرن الثامن(، وفي ما یتعلق بدراسات فِرَق المسلمین، عرض شرحاً 

أجري من دراسات في هذا المجال.

مکتبة آیت الله العظمی المرعش النجفي الکبری
فصلیة ببلیوغرافیا الکتب والمخطوطات

السنة السادسة والعشرون | العدد 99 | الربیع 1399

99



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 99 | بهار 1399

سال بیس

286

الألفاظ المفتاحية: البحرین ـ تاریخ؛ المخطوطات ـ ملاحظات ومُعطیات جدیدة؛ عدالة 
ـ  الشیعة  علماء  الندیم؛  لابن  الفهرست  للطوسي؛  الفهرست  النجاشي،  رجال  الصحابة؛ 

القرنان السابع والثامن؛ الاسماعیلیة ـ تاریخ؛ الفِرَق الإسلامیة.

***
اسرار دماوندیه / علي صدرائي الخوئي

الرحیم  عبد  تألیف  الحسیني  اسرار  مفتاح  لکتاب  عرض  البحث  هذا  البحث:  ملخّص 
الدماوندي )القرن الثاني عشر( وکان قد کتبه في عام 1160 ه. وبعض موضوعاته لها صلة 
بالإمام الحسین علیه السلام، وقد وضّحها الکاتب باسلوب عرفاني باللغة الفارسیة. عرض 
کاتب هذا البحث بعض القضایا الشهودیة لمؤلف الکتاب، وأساتذته، وتلامیذه، وسیرته 
قدّم  العلماء، مع ذکر کتبه. وبعد ذلك  تبیین مکانة الدماوندي لدى  الی  العلمیة، اضافة 
بیان  مع  الصوفیة  بعض  ونقد  التوحید  مثل  الکتاب  في  جاءت  التي  للموضوعات  شرحاً 
بعض الجوانب من عقائد الشیعة وفقاً للمفاهیم العرفانیة، مع تعریف بالنسخ المخطوطة 

والمطبوعة من الکتاب.
الإمام  الرحیم؛  عبد  الدماوندي،  )کتاب(؛  الحسیني  اسرار  مفتاح  المفتاحية:  الألفاظ 
الحسین علیه السلام ـ الأعمال ذات الصلة؛ الأعمال العرفانیة ـ القرن الثاني عشر؛ علماء 

الشیعة ـ القرن الثاني عشر.

***
فهرست مدوّنات الاستاذ علي الخاقاني / امرالله شجاعي

الشیعي  العالم  الخاقاني  علي  الشیخ  لسیرة  مخصص  البحث  هذا  نصف  البحث:  ملخّص 
العراقي )1330 ـ 1399 ه.( مع التعریف بأعماله وآثاره التي تترکز بشکل أساسي علی سیرة 
بالتعریف  البحث  هذا  یهتم  کما  الشعریة.  دواوینهم  بعض  وتحقیق  العراقیین  الشعراء 
بأعماله وآثاره في مجال علم الکتب ومعرفة المخطوطات، وقسم من هذه الأعمال لم یطُبع 
حتی الآن. ثم أدرج هنا فهرستاً بمدوّناته ومستنسخاته التي یصل عددها الی 85 نسخة، 

علی أساس ما ذکره هو في کتاب شعراء الغري، حسب الترتیب الألفبائي.
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الرابع  الخاقاني، علي؛ علماء الشیعة ـ العراق؛ علماء العراق ـ القرن  الألفاظ المفتاحية: 
عشر؛ شعراء العراق ـ سیرة حیاة؛ شعراء العراق ـ دیوان؛ المخطوطات ـ الفهرست؛ شعراء 

الغري )کتاب(. 
***

تعریف بمخطوطات الکتب المنسوبة الی سُلَیم بن قیس / کاظم استادي
)من  قیس  بن  سلیم  لکتاب  مخطوطة   49 هذه  مقالته  في  الکاتب  أدرج  البحث:  ملخّص 
وقسّمها  وسندها،  الأحادیث  عدد  أساس  علی  للهجرة(  الأول  للقرن  الحدیثیة  النصوص 
الی ثمانیة مجموعات، ثم قدّم وصفاً لها. بیّن خصائص النسخ، علی أساس فهارس المکتبات 
المعنیة تارة، وعلی أساس مشاهدة صور تلك النسخ تارة اخرى، وعلی أساس مشاهدة أصل 
النسخة تارة ثالثة. جرى ترتیب هذه النسخ وفقاً للزمان القطعي أو التخمیني لکتابتها، 

وهو یمتد من عام 918 الی 1385 للهجرة.
النصوص  المخطوطات؛  علم  المخطوطات؛  قیس؛  بن  سلیم  کتاب  المفتاحية:  الألفاظ 

الحدیثیة ـ القرن الأول.

***
تقییم کتاب )8( / علي اکبر صفري 

ملخّص البحث: عُرضت هنا مجموعة من الملاحظات والمعطیات البحثیة الجدیدة في مجال 
کتاب>  <هشت  مثل:  اموراً  الکتب  علم  مجال  في  نقرأ  والسِیَر.  والوثائق  الکتب،  علم 
وهي ثمانیة کتب لمحمد حسن خوییني الزنجاني مع وصف لها؛ تعریف بالمخطوطة الوحیدة 
لکتاب حدائق العارفین من تألیف محمد بن محمد حسین الآهوئي التفرشي )تألیف 1294 
ه.( في مجال العقائد؛ فهرست 25 کتاباً للمیرزا احمد القیداري المقدس الزنجاني )1336 ـ 
الواعظین تألیف علي بن ابي طالب اليزدي في عام 1379  1400ه( تعریف بـکتاب زنبیل 
ه.؛ کتابین لسید محمد علي السالاري اليزدي )1325 ـ 1382 ه.(؛ ترجمة منثورة لدیوان امیر 
المؤمنین علیه السلام ومقارنته مع شرح المیبدي علی هذا الدیوان. في مجال الوثائق، جاءت 
الوهابیین علی  الفارسیة بخصوص هجوم  باللغة  ه.(   13 )القرن  منظومة خاوري شیرازي 
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کربلاء في عام 1216 ه.  وفي مجال کتابة السِیَر، فقد نقُلت فیه سیرة حیاة سید ابراهیم بني 
هاشمیان )1349 ـ 1411 ه.(. 

 الألفاظ المفتاحية: علماء الشیعة ـ القرن 13؛ علماء الشیعة ـ القرن 14؛ تاریخ کربلاء ـ 
القرن 13؛ الوهابیون ـ تاریخ؛ علم الکتب ـ الشیعة؛ کتابة السِیَر؛ المخطوطات ـ الفوائد.

***
ریاض الفتیان )مختارات( علی أساس نسخة قدیمة محفوظة في مکتبة آیة الله 

المرعشي / بجهود: محمدعلي عیوضي
ملخّص البحث: تهتم هذه المقالة بالتعریف بکتاب ریاض الفتیان، تألیف ابن حسام وهو 
عبارة عن شرح مختصر لدروس نصاب الصبیان تألیف <ابو نصر الفراهي>، بالاستناد 
الی المخطوطة المحفوظة في مکتبة آیة الله المرعش. عرض کاتب البحث هنا وصفاً لهذه 
النسخة وبیّن مدى اعتبارها وخصائصها الإملائیة ثم نقل مقتطفات من النص المُحَقق 

من الکتاب.
الألفاظ المفتاحية: نصاب الصبیان )کتاب(؛ ابو نصر الفراهي؛ ریاض الفتیان )کتاب(؛ 

ابن حسام؛ المخطوطات ـ البحوث؛ کتب الدروس القدیمة.
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Abstracts of Mīrāth Shahāb 98
Translators:  Muhammad-Hussein Rajabian

Notes and Corrections (12) / Mohammad-Kazem Rahmati
Abstract: The author provides for 16 research tips and new findings under 
four themes.
On the tips and old manuscripts of old texts, a version from the book `Dastoor 
ul-Monajjemin` (astronomers` law), the book `al-Nakth` (the breach) by 
Nazzam the Mo`tazilite, A few notes from Rijal of Najashi, works of the Zaidi 
Muslims, Ismaili sayyids based on Ibn Shadqam report, the fate of manuscripts 
of Safavid era, significance of intermediary scripts in transcription, a 
comparative study of Shaikh Tusi`s al-Fehrest and Ibn Nadim`s al_Fehrest 
can be read. On Bahrain, Oval and Qatif inscriptions, an exquisite version 
of al-Fehrest transcripted by Saleh bn Yusuf Ovali al-Bahrani, reports on 
emerging studies on Bahrain using old sources, Muhammad bn Ali Ainqani 
(Ibn Fahad al-Hilli`s deciple), Mansour al-Ahsaiee and rewriting a version of 
the book `al-Nasikh wal Mansoukh` (the abrogating and the abrogated) by Ibn 
Ataeqi al-Hilli. On biography, introducing two Shia scholars, Sayyid Haidar 
ibn Muhammad Wa`ez Hassani (seventh century) and Ali ibn Abi-Mayamin 
(eighth century), are addressed as well. On Muslim denominations studies, a 
short report is delivered. 
Keywords:  Bahrain – history; manuscripts – tips and new findings; the 
Sahaba`s justice; Najashi`s Rijal; Tusi`s al-Fehrest; Ibn Nadim`s al-Fehrest; 
Shia sholars – 7th and 8th centuries; Ismailis – history; Muslim denominations. 

***
Asrar-e-Damavandiyyah (Damavandi Mysteries) / By Ali Sadraee-Khoee
Abstract: This article reviews the book `Miftahu Asrar il-Hosseini` (The 
Key to the Husseini Mysteries) written by Abd ul-Raheem Damavandi (12th 
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century A.H.) in 1160 A.H. (1747 A.D.) explaining some related-to-Imam-al-
Husayn (Peace be upon him)`s issues in Persian and through kind of mystical 
language. In addition to narrating a number of Damavandi`s intuitions and 
visions, Sadraee-Khoee reports his masters, disciples, academic biography, 
and his status before the academicians as well as some of his books. The 
author then imparts some sections of the book including tawheed, criticizing 
Sufis, and interpreting some Shia beliefs through a mystical approach. He also 
introduces manuscripts and printed copies of the book. 
Keywords: `Miftahu Asrar il-Hosseini` (The Key to the Husseini Mysteries) 
(book); Damavandi, Abd ul-Raheem; Imam Husayn (Peace be upon him) – 
related works; mystical works – 12th century; Shia sholars – 12th century.   

***
A List of Master Ali Khaqani`s Manuscripts/ By: Amrullah Shojaee
Abstract: Biography of Ali Khaqani, the Iraqi Shia scholar (1330 - 1399 
A.H.), and his works which mostly include Iraqi poets` biographies and 
reviewing their poetry diwans have occupied a half of the article. Khaqani`s 
bibliographical and codicological works (some of which aren`t published yet) 
are also introduced here in this article. Then his manuscripts and transcripts 
which reach 85 are listed in alphabetical order based on his own report in 
`Shuara ul-Ghariy` (Al-Ghariy poets).    
Keywords: Khaqani, Ali; Shia scholars – Iraq; Iraqi scholars – 14th century; 
Iraqi poets – biographies; Iraqi poets – diwan (poetry); manuscripts – list; 
Shuara ul-Ghariy (book)

***
Introducing manuscripts of the books attributed to Sulaim ibn Qais/ by 
Kazem Ustadi
Abstract: Based on the number of hadiths and their authority, 49 manuscripts 
of Sulaim ibn Qais`s book (one of 1st century hadith texys) have been classified 
into eight groups and reviewed codicologically by the author. Features of 
scripts are either based on the catalogues of related libraries, viewing version 
photos, or viewing original versions. The manuscripts are mentioned in the 
definite or estimated writing-time order that covers 918 to 1385 A.H. (1512 – 
1965 A.D.). 
Keywords: Sulaim ibn Qais`s book; manuscripts; codicology; hadith texts – 
first century
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A Book Criterion (Part IIX) / Ali Akbar Safari
Abstract: A collection of research tips and new findings about bibliography, 
documents and biographies is presented in this article. Among the tips on 
bibliography are: eight books written by Mohammad-Hassan Khwini Zanjani 
with codicological review; introducing the unique manuscript of Hada`iq ul-
Arefeen (mystics` gardens) by Mohammad bn Mohammad `Ahuee Tafreshi 
(written in 1294 A.H.) on beliefs; a catalogue including 25 books written by 
Ahmad Qaidari Moqaddas Zanjani (1297 – 1359 S.H.); an introduction to 
the book Zanbil ul-Wa`ezeen (Peachers` Basket) by Ali ibn Abi-Taleb Yazdi 
in 1379 A.H.; two books from Mohammad-Ali Salari Yazdi (1286 – 1341 
S.H.); translation of Amir ul-Mo`menin`s diwan (poetry) in prose and its 
comparison to Maibodi`s descriptive interpretation of this diwan. Among 
documents, Manzumah Khavari Shirazi (13th century) in Farsi on Wahhabis` 
invasion to Karbala in 1216 A.H. and among biographies, Seyyed Ibrahim 
Bani-Hashemian`s bio are reported in this article. 
Keywords: Shia scholars – 13th century; Shia scholars – 14th century; history 
of Karbala – 13th century; Wahhabis – history; Shia bibliography; biography; 
manuscripts – benefits. 

***
Riyadh ul-Fetyan (selection), based on its old version in Ayatollah 
Mar`ashi`s Library / by: Mohammad-Ali Eywazi
Abstract: This article tries to introduce Ibn Hesam`s book `Riyadh ul-Fetyan` 
(Meadows of youth) which is a selected explanation of Abu Nasr Farahi`s 
textbook `Nisab us-Sebyan` (the Quorum of the children) based on the 
manuscript in Ayatollah Mar`ashi`s Library. The colophon, its authenticity, 
spelling features in this manuscript as well as some selections from the book`s 
editor are included in this article. 
Keywords: Nisab us-Sebyan` (the Quorum of the children) (book); AbuNasr 
Farahi; Riyadh ul-Fetyan` (Meadows of youth) (book); Ibn Hesam; manuscripts 
– the research; old textbooks
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